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صفحھ -٢

فھرست كتاب اجتھاد و تقلید 

 
٢ در بیان علت تألیف كتاب 

 
٨ باب اول - در منشأ اجتھاد و تقلید 

 
٨ فصل - در معني لغوي و اصطلاحي اجتھاد 

 
١٢ فصل - در اینكھ اجتھاد در زمان پیغمبر (ص ) نبوده 

 
١٤ فصل - در اینكھ اساس اجتھاد بعد از پیغمبر (ص ) پیدا شده 

 
١٦ فصل - در ذكر بعض روایات اھل سنت كھ مؤید مطالب فصل سابق است 

 
٢٥ فصل - در ذكر احادیث وارده بر اینكھ اجتھاد بعد از پیغمبر (ص ) پیدا شده 

 
٣١ فصل - در تتمیم مطالب فصل سابق 

 
٣٦ فصل - در بطلان اصل و اساس اجتھاد 

٣٩ فصل - در اینكھ شیعھ در زمان ائمھ (ع ) مأمور بگرفتن روایات ایشان بودند و مدار

 
عمل آنھا ھم بر این بود 

 
٤٦ فصل - در پیدایش اجتھاد در عامھ و سرایت آن در شیعھ 

 
٥٦ فصل - در اینكھ اجتھاد در اسلام در اول جایز نبوده و حالا ھم نیست 

 
٥٩ فصل - در اجماع علماء بر حرمت عمل بمظنھ 

 
٦٤ فصل - در رد استدلال صاحب نتایج بر انقلاب اصل حرمت عمل بمظنھ 

 
٦٨ فصل - در رد استدلالات عقلیھ بعضي از مجتھدین 

 
٧٤ فصل - در رد بعض از ادلھ عقلیھ كھ بر جواز عمل بمظنھ اقامھ كرده اند 

 
٨٨ فصل - در تتمیم مطالب فصل سابق 

 
٩٦ فصل - در اینكھ ریشھ فساد مسامحھ در معرفت اصول مذھب است 

١٠٢ فصل - در اینكھ پیغمبر و ائمھ اطھار (ص ) بضرورت اسلام و مذھب اول ما خلق

 
اللھند 

صفحھ -١



 
  ١١٢ فصل - در لزوم تحصیل علم و یقین 

 
١١٦ فصل - در اینكھ مراد از علم در فصل سابق علم عادي است نھ عقلي 

١٢٠ فصل - در اینكھ اصحاب در تصحیح اخبار بر دو فرقھ شده اند مجتھدین و

 
اخباریین 

 
١٢٦ فصل - در اینكھ براي صحت خبر معاني متعدده ایست 

 
١٣٠ فصل - در صحت عمل باخبار آحاد 

 
١٣٣ فصل - در بعض ادلھ عقلیھ مأخوذه از كتاب و سنت در تصحیح اخبار 

 
١٣٧ فصل - در تتمیم مطالب فصل سابق 

 
١٣٩ فصل - در تتمیم مطالب گذشتھ 

 
١٤٢ فصل - در تتمیم مطالب گذشتھ 

 
١٤٣ فصل - در تتمیم مطالب گذشتھ 

 
١٤٦ فصل - در دلیل تسدید بر صحت اخبار 

 
١٥٨ فصل - در استدلال بر صحت اخبار بدلیل مجادلھ بالتي ھي احسن 

 
١٦١ فصل - در بیان مطالب فصول سابق بزبان اھل اصول 

١٦٥ فصل - در اینكھ در جزئیات احكام ھم اعتماد و اطمینان بقول شخص ثقھ و امین

 
حاصل میشود 

 
١٦٨ فصل - در اینكھ روایت خبر از ثقھ محتاج باجازه مخصوصي از او نیست 

 
١٧١ فصل - در فھم معاني قرآن و اخبار 

 
١٧٩ باب دویم - در تقلید میت 

 
١٧٩ فصل - در عدم جواز اجتھاد و تقلید بمعاني مذكوره در كتب اصول 

 
١٨١ فصل - در ذكر اقوال اصحاب در جواز و عدم جواز تقلید میت 

 
١٨٥ فصل - در ادلھ اصحاب بر عدم جواز تقلید میت 

صفحھ ٠

 
  ١٩٠ فصل - در استدلال بر جواز تقلید میت 

 
١٩٩ فصل - در ذكر ادلھ مصنف بر جواز تقلید میت 

 
٢٠٧ فصل - در معني فرمایش شیخ جلیل و سید نبیل (اع ) در تقلید میت 

٢١٠ فصل - در اینكھ تقلید احدي بغیر از امام یا راوي از امام جایز نیست و ذكر آیات

 
و اخبار وارده بر این مطلب 

 
٢٢٦ فصل - در لزوم وجود فقیھ و راوي جامع الشرایط در ھر زمان 

 
٢٣٧ خاتمھ - خلاصھ مطالب كتاب 

 
٢٥٢ تتمیم - در معني وحدت ناطق 

( مقابلھ شد )

صفحھ ١

  
اجتھاد و تقلید 



 
از تصنیفات عالم رباني و حكیم صمداني 

 
مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراھیمي كرماني اعلي الله مقامھ 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین و لعنة الله علي اعدائھم

 
اجمعین . 

اما بعد چنین مینگارد بنده مسكین ابوالقاسم بن زین العابدین اعلي الله مقامھ در این موقع
كھ كتاب مبارك موجز در احكام عبادات تألیف مرحوم مبرور مولاي بزرگوار و والد
ماجد عظیم الشأن مرجع اھل اسلام و ایمان اعلي الله مقامھ را مجددا براي عمل و
استفاده اخوان بطبع رسانده ایم و منتشر میشود مقتضي دیدم عبارات مختصره اي در این
مقام براي مزید بصیرت و تذكر بعض اخوان و اطمینان ایشان برنگارم تا ببركات
آل محمد علیھم السلام و تأیید حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ و ارواحنا فداه غبار
بعض اوھام از قلوب صافیھ آنھا مرتفع گردد و اگر بواسطھ سبق بعض شبھات عوامانھ
وساوسي در دلھاي آنھا حادث شده است زایل گردد ان شاء الله و ما توفیقي الا با� و
موضوع این است بعد از آني كھ مبتلا شدیم بھ بزرگترین فتنھ آخر الزمان و رحلت سید
و مولاي بزرگوار حلال مشكلات و كشاف معضلات و زایل كننده شكوك و شبھات و
حافظ ثغور اسلام و ایمان و آن سد سدیدي كھ با فقدان آن ثلمھ اي در اسلام پدیدار گردید
كھ ھیچ چیز جاي آن را نمیگیرد اعني علم الاعلام و نور الظلام و حامل علوم آل محمد

علیھم

صفحھ ٣

  السلام آیة الله في العالمین و النافي عن الدین تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل
الجاھلین ابي و كھفي و رجائي الحاج زین العابدین خان الكرماني اعلي الله مقامھ و رفع
في الخلد اعلامھ و حقیر فقیر مسكین و سایر اخوان مؤمنین از مقلدین آن بزرگوار
متحیر ماندیم و مرجع خود را در اخذ احكام و مسائل حلال و حرام نمیدانستیم و چاره
جز استغاثھ بخداوند و توسل بذیل عنایت حضرت صاحب الامر عجل الله فرجھ و تمسك
بآثار آل محمد علیھم السلام نداشتیم و بالخصوص در این میانھ كار این حقیر از سایر
اخوان مشكلتر و غربتم از دیگران بیشتر بود زیرا بعد از فقدان آن بزرگوار بر روي
زمین و زیر آسمان كسي را نداشتم كھ عرض حاجتي بخدمتش نمایم یا درمان دردم را
بخواھم و در حیني كھ خود این ناچیز باین كیفیت مبتلا و دچار و از این پیش آمد در
فشار بودم مراسلات سایر اخوان از دور و نزدیك میرسید و سؤال از تكلیف خود
مینمودند باین مناسبت كھ حقیر را نزدیكتر از دیگران میدانستند و ھمچو میپنداشتند كھ
باین بنده شرمنده بحكم ارث و استحقاق از آن دریاي مواج علم و عمل غرفھ یا ترشحي
رسیده و یا آنكھ در مدت خدمت و افتخار ملازمت آن بزرگوار خوشھ اي از آن خرمن
برچیده ام و چیزي دانستھ ام و باین جھات و مناسبات جمعي ھم تقاضاي نوشتن رسالھ
عملیھ داشتند و این مطلب را ھم از جملھ ضروریات دین مي انگاشتند و در آن موقع در



جواب ھر یك از اخوان باقتضاي مقام اختصارا آنچھ را كھ شنیده بودم و میدانستم
عرض كردم و اجمالا اشاره بتكلیف ایشان و آنچھ را كھ بناي عمل ھمھ ما بر آن است
نمودم و بر حسب اجازه مولاي بزرگوار و ترتیب عمل ایشان كھ میدانستم بھمھ اخوان

نوشتم كھ در ترتیب عمل الحمد � تغییري حادث نشده و نمیشود و كتاب مبارك

صفحھ ٤

  موجز و ھم چنین كتاب مبارك جامع الاحكام تألیف مرحوم آقاي بزرگوار آیة الله في
العالمین الحاج محمدكریم خان اعلي الله مقامھ كھ محتوي جمیع ابواب فقھ از عبادات و
غیرھا است بحمد الله در دست است و ھمھ میدانیم و یقین داریم كھ بناي مشایخ عظام
اعلي الله مقامھم بر روایت متون اخبار آل محمد علیھم السلام بود و از تفریعات اجتھادیھ
بكلي اجتناب داشتند و در فتاوي ایشان غیر از آنچھ كھ اخبار صحیحھ مرویھ از طرق
علماء و اصحاب ثقات رضوان الله علیھم بالصراحھ بر آن دلالت دارد دیده نمیشود و
اختلافي ھم اگر در بعض از مسائل در رسائل ایشان دیده میشود از جھت اخبار مختلفھ
مرویھ است كھ بر حسب اذن و اجازه ائمھ اطھار صلوات الله علیھم از باب سعھ اي كھ
خودشان قرار داده اند ھر یك بحدیثي گرفتھ اند و عمل كرده اند و در عین حال منع از
عمل بخبر دیگر ننموده اند و مولاي من اعلي الله مقامھ در حالي كھ خود صاحب رسالھ
و تألیفات فقھیھ استدلالیھ بود و استقلال در عمل داشت اغلب بكتاب مبارك جامع عمل
مینمود و باصحاب و تلامذه و ھمھ اخوان اجازه عمل بآن كتاب را میداد باین لحاظ ما ھم
بھمھ اخوان اجازه و اطمینان دادیم كھ ان شاء الله تزلزلي در عمل بآن فتاوي و آن كتب
نداشتھ باشند و بدانند كھ نزول این حادثھ ھیچ وقت یقینیات سابقھ را كھ در دست داشتیم
و بعقل و استدلال و ھدایت امام عصر عجل الله فرجھ دانستھ بودیم از میان نمي برد و
بلاتكلیف نمي مانیم و آثار آل محمد علیھم السلام بحفظ امام زمان عجل الله فرجھ محو و
مرتفع نخواھد شد و مخصوصا با زحماتي كھ مشایخ عظام اعلي الله مقامھم كشیده اند و
بیاناتي كھ فرموده اند و بالاخص آنھمھ توضیحي كھ مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ

در كتب مفصلھ و مختصره خود داده اند و سعي بلیغي كھ در تنقیح و تھذیب

صفحھ ٥

  اخبار آل محمد علیھم السلام و تصحیح آنھا در كتاب مبارك فصل الخطاب فرموده اند و
در كتب اصول خود شرح و بسط داده اند دیگر جاي شبھھ و اشكال باقي نگذارده و اتمام
حجت فرموده است و ھمھ دانستھ ایم كھ بناي عمل ایشان بر چھ بوده و آنچھ فرموده اند
جز ھمان اخبار صحیحھ كھ عمل جمیع اصحاب متقدمین و متأخرین بر آن بوده نیست و
بنا بر این با كمال اطمینان بھمان فتاوي كھ از ایشان در دست داریم و سابقا عمل
میكردیم و یقین بآنھا داشتیم امروز عمل میكنیم و شبھھ و تردیدي بخود راه نمیدھیم و از
پي چیز دیگر نمیگردیم زیرا بحمد الله بضرورت اسلام بر ما ثابت و مبرھن است كھ
مرجع ما در غیبت حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ ھمانا اخبار و آثار ائمھ اطھار
است صلوات الله علیھم از این حیث كھ حجت عصر اجازه فرموده و ھمھ ما را امر
برجوع بروات اخبار خودشان فرموده و شبھھ نیست كھ رجوع ما بایشان از باب روایت



آنھا است نھ از جھتي دیگر و چون ناچار بودیم كھ روایات و اخبار آل محمد علیھم
السلام را از كسي بگیریم كھ اطمینان و وثوق بصدق او داشتھ باشیم و بروایت شخص
مجھول یا دروغگو اطمینان و سكون حاصل نمیشود رجوع براوي صحیح و موثوق بھ
مینمائیم كھ بروایت او یقین حاصل نمائیم و اصل موضوع یقین بروایت است كھ از
شخص ثقھ گرفتھ شود و آنچھ مطاع و متبع است فرمایش امام است نھ شخص راوي
زیرا اطاعت دیگري غیر از پیغمبر و ائمھ اطھار (ص ) واجب نیست و چون یقین
بصحت عمل و روایت مشایخ عظام اعلي الله مقامھم و وثاقت ایشان بر ما حاصل است
و دانستھ ایم كھ باندازه یك سر مو ھم در فتاوي و احكام خود تخلف از مدلول اخبار
ننموده اند پس عین فتاوي ایشان امروز مورد یقین ما است كھ فرمایش امام است و با

اطمینان

صفحھ ٦

  و سكون قلب عمل میكنیم و علاوه بر این خود را در محضر و مرآي حضرت حجت
عصر عجل الله فرجھ میدانیم و او بر حال ما و عمل ما آگاه است و اگر احیانا بر حسب
صلاح زمان و تغییر در مصالح مكلفین تغییر حكم یا مسألھ را لازم دانست از ھر راه
كھ مقتضي بداند و از وراء ھر دست یا زباني كھ خواستھ باشد خواھد فھمانید و بر او
مشكل نیست و بیان و ھدایت و تعلیم شأن او است چنانكھ خداوند میفرماید ان علینا جمعھ
و قرآنھ فاذا قرأناه فاتبع قرآنھ ثم ان علینا بیانھ و میفرماید ماكان الله لیضل قوما بعد اذ
ھدیھم حتي یبین لھم ما یتقون و شبھھ نیست كھ بیان خداوند براي امت بوسیلھ پیغمبر
(ص ) و آل محمد (ع ) و امروز بوسیلھ حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ باید بشود و
این امر شأن آن بزرگوار است نھ شأن مكلفین و تفصیل این مطلب زیاده بر این لازم
نیست زیرا كھ تفصیل زیاد مطلب را مشكل میكند الا اینكھ چون بعضي از اخوان از
دور و نزدیك بطور اشاره یا تصریح از این بنده جاھل تقاضاي نوشتن رسالھ عملیھ
مینمودند و این بنده ھم از این جرأت و جسارت خودداري نموده ام و امري را كھ حتم و
لازم نبود بر خود الزام نكرده ام ملاحظھ كردم كھ مبادا خداي نكرده در اذھان بعض
اخوان تولید شبھھ بشود و حق ھم با ایشان است زیرا كھ در السنھ اھل علم و عوام بسیار
شنیده اند و از قرون متوسطھ اسلام الي الآن ھمیشھ دیده و شنیده اند كھ بناي علما بر این
شده است كھ ھر یك رسالھ مینویسند یا اقلا رسالھ یكي از علماي سابقین را حاشیھ
میفرمایند و گمان كرده اند كھ این امري حتم و فرض است و اساس دین باید بر این باشد
خاصة با اختلافاتي كھ در احكام و فتاوي علماء اعلام دیده و شنیده اند بلكھ در اصل

موضوع اجتھاد و تقلید و تقلید حي و میت و مسائل خلافیھ جزئیھ

صفحھ ٧

  كھ در این باب ھست كھ اھم آنھا مسألھ تقلید میت است كھ اكثر از علما جایز نمیدانند و
ھمیشھ تقلید از مجتھد حي را واجب میدانند از ھر یك مطلب ناقص و عبارت ناتمامي
شنیده اند و اسباب تحیر شده است و مشایخ عظام اعلي الله مقامھم ھم اگر چھ در این باب
حق بیان را در كتب خود ادا فرموده اند الا اینكھ بیانات ایشان ھم علمي و اصطلاحي



است و مناسب اھل علم و محصلین است و آنھا كھ آشنا باصطلاح نیستند از فھم آن
محرومند بنا بر این مناسب دیدم عبارات مختصره اي در مسألھ اجتھاد و تقلید و معني
تقلید حي و میت و جایز بودن یا نبودن آن براي بصیرت بعض اخوان بنویسم زیرا
ھمچو بنظر میآید كھ تا اندازه اي زمان مقتضي است و مشكلات و موانعي كھ در جلو
بود و مشایخ عظام (اع ) از اظھار و بیان این مطلب تا درجھ اي خودداري میكردند
بسیار كم شده و وقت آن رسیده است كھ مطلب را توضیحي بدھیم و با عباراتي بیان كنیم
كھ مناسب فھم اھل علم و عوام ھر دو باشد و این است كھ مھما امكن سعي دارم كھ با
زبان ساده معمولي خودمان مطلب را ادا نمایم و بصرف اصل مطلب و ھمانچھ دانستن
آن لازم است و مبناي دین آل محمد علیھم السلام بر آن است اقتصار میكنم و از
اصطلاحات مشكلھ و عبارات غریبھ اصحاب و زوائد و فروع خیالیھ كھ انسان را
مبھوت و متحیر و شاید دیوانھ میكند احتراز میكنم و فایده اي ھم در ذكر آنھا نیست مگر
اینكھ بعض طلاب قدیم آنھا را جزو فضیلت میدانستند و اصطلاحاتي را كھ در این باب
وضع و تدوین شده اغلب بآنھا آشنا نیستند و بھمین جھت برادران عوام و فارسي زبان
الي الآن از فھم این مسألھ بزرگ كھ مبناي دین و ایمان بر آن است جاھل ماندند و در
طول زمان و مرور ایام آنقدر از آن اصطلاحات غریبھ عجیبھ و معماھا روي ھم

متراكم شد و ھر

صفحھ ٨

  كسي چیزي بر آن علاوه كرد كھ حساب آنھا را خدا دانا است و كتابخانھ ھا از آن
اصطلاحات پر شد و مجموع آنھا را علم اصول نامیدند و خواندن دوره مفصل آن را
بھزار و دویست سال بعض از طلاب تحدید نمودند و دوره مختصر آن را در ھفتاد سال
و یكي از اھل علم فقط در یك مسألھ استصحاب كھ مسألھ كوچكي از مسائل اصول است
ھفت سال درس فرمود و جمیع این تفصیل را از باب مقدمھ واجب قرار دادند كھ شخص
مكلف بعد از این زحمت و این ھمھ تحصیل بتواند حلال و حرام خود را بفھمد و بعد از
آن موفق بر عمل بشود و دنیا و آخرت خود را بتواند معمور نماید ، خلاصھ حرف
بسیار است الا اینكھ ما در این رسالھ مختصره فقط بھ بیان مسألھ اجتھاد و تقلید بطور
اختصار و اجمال اكتفا میكنیم و سایر مسائل را بحال خود میگذاریم و لا حول و لا قوة
الا با� العلي العظیم و حسبي الله و نعم الوكیل و تحصنت بذي الملك و الملكوت و
اعتصمت بذي العزة و الجبروت و امتنعت بذي القدرة و اللاھوت من كل ما اخاف و
احذر و صلي الله علي محمد و آلھ الطاھرین و بعد از این مقدمھ براي بیان مطلب دو

 
باب قرار میدھیم و در ھر بابي فصولي چند عنوان میكنیم . 

 
باب اول در منشأ اجتھاد و مجتھد بطور اختصار . 

فصل اجتھاد در لغت بمعني بذل وسع و تحمل مشقت است و در اصطلاح مجتھدین
استفراغ وسع شخص فقیھ یعني كوشش بسیار در تحصیل ظن بحكم شرعي ، یعني بعد
از زحمت زیاد گمان بكند كھ شاید حكم خدا و رسول در مسألھ معین این باشد و بالاخره

آن چیزي كھ گمان شخص فقیھ بر آن



صفحھ ٩

  شد این حكم خدا و رسول است درباره مقلدین و واجب است بر آنھا كھ عمل باین گمان
بكنند و اگر كسي باین گمان شخص مجتھد عمل نكرد و مطالبھ دلیل و برھان نمود و
بدون فھمیدن دلیل و برھان تسلیم بگمان شخص مجتھد نشد و انكار كرد عبادت او
صحیح نیست زیرا كھ در معني تقلید ھم اصطلاح علما و مجتھدین بر این است كھ معني
آن عمل كردن بقول غیر است بدون حجت و دلیل مثل اینكھ شخص عامي از شخص
مجتھد تقلید میكند و حق پرسش دلیل و برھان ندارد زیرا كھ در وسع مقلد نیست چیزي
را كھ مجتھد میفھمد درك بكند و مأخذ این علم و اجتھاد براي مجتھد كتاب خداست و
سنت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و بطوري كھ تحقیق میكنند چون از این ھر دو علم
براي مجتھد حاصل نمیشود و دلالت آیات كتاب قطعي نیست و دلالت اخبار و صدور
آنھا ھم از پیغمبر و ائمھ علیھم السلام ھیچ كدام قطعي نیست این است كھ عقل مجتھد و
اجماع چند نفر از اصحاب را ھم از جملھ دلایل و مأخذ این علم براي مجتھد قرار
داده اند و براي ادلھ عقلیھ اصول و قواعد و قوانیني قرار داده اند كھ اصل و ریشھ آنھا از
قواعد كلامیھ و منطقیھ است كھ مأخذ ھر دو از یونانیین قدیم است كھ كتب آنھا را در
زمان خلافت ھرون و مأمون ترجمھ كردند و بین علماي اسلام منتشر شد و از آن اوقات
ببعد تدریس نمودند و جزء ادلھ شرعیھ در دین اسلام و احكام پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
قرار گرفت و پس از آن براي تكمیل آن قواعد علماي آن دوره مانند ابوحنیفھ و
ابویوسف و مالك و احمد بن حنبل و غیرھم زحمات كشیدند و دقتھاي بسیار كردند و
شرح و بسط دادند و قواعد زیاد افزودند و دلایل احكام شرع پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
را كامل نمودند و این جملھ را علم اصول نام نھادند و فھم كتاب و سنت را منوط و

مربوط

صفحھ ١٠

  بتحصیل این علم و عمل كردن بآن دانستند و معتقد شدند كھ بدون این علم براي شخص
فقیھ گمان بحكم شرعي حاصل نمیشود و بر فقیھ است كھ با استعمال این اصول و اجتھاد
در اینھا رأي بدھد و ھر چھ رأي مجتھد شد آن حكم خداست درباره مقلد و بر او فرض
است كھ عمل بآن نماید و ھمان را حكم خدا و رسول بداند و گفتند كھ جمیع امت پیغمبر
(ص ) بدو قسم منقسم میشوند یا مجتھدند یا مقلد بر مجتھد است كھ موافق این اصول رأي
بدھد و بر مقلد است كھ تسلیم نماید و معتقد شدند كھ تقلید كردن براي مجتھد و كسي كھ
صاحب علم باین قواعد است و از مجموع این قواعد میتواند گمان بحكم شرعي حاصل
بكند حرام است و واجب است كھ شخصا اجتھاد بكند و گفتند مجتھد ناچار از این اجتھاد
است زیرا كھ این اوقات یعني بعد از رحلت پیغمبر (ص ) موافق قول سنیان و بعد از
غیبت امام علیھ السلام موافق عقیده بعض مصنفین اصول شیعھ باب علم بكلي مسدود
شده و از كتاب و سنت جز گماني براي مجتھد حاصل نمیشود و تكلیف ھم بر امت باقي
است و نمیتوانیم بلاتكلیف باشیم پس بر مجتھد است كھ از كتاب و سنت و این قواعد
موضوعھ بر حسب مصلحت و استحسان و عقل خود تحصیل مظنھ نماید و رأي بدھد و



امت پیغمبر را بلاتكلیف نگذارد و این رأي براي مقلد قطعي است و حق تخلف از آن
ندارد زیرا كھ حكم خداوند و حدود شرعیھ معطل میماند و معلوم است كھ براي خداوند
حكم معین قطعي در حوادث و قضایا نیست یا اگر ھست از راه ھاي قطعي كھ علم بآن
حاصل بشود بما نرسانده اند پس حكم خداوند در ھر موضوعي تابع گمان و رأي مجتھد
است و تجدد رأي ھم براي مجتھد نقلي نیست و ممكن است در موقعي در مسألھ اي رأي
بدھد و در وقت دیگر تجدید رأي نماید و بر خلاف حكم اول گمان دیگر نماید و در ھر

زماني تكلیف مقلدین

صفحھ ١١

  متابعت رأي و گمان مجتھد آن زمان است و عامھ معتقد شدند كھ تقلید مجتھد مرده ھم
در ھر رأي كھ داده است جایز است چنانچھ الآن ھم بھمین قاعده جاري ھستند و از
میانھ آراء زیادي كھ مجتھدین آنھا داشتھ اند چھار رأي را اختیار كرده اند و بیكي از آن
چھار رأي عمل میكنند ولي جمعیت زیادي از شیعھ این اعتقاد را نپذیرفتند و قائل شدند
كھ تقلید مجتھد مرده جایز نیست و در ھر زماني مجتھد حي جامع الشرایط لازم است و
جمعي قید كردند كھ اعلم ھم باید باشد جمعي دیگر این قید را نكردند و اكثریت شیعھ بر
این دو قولند مگر عده قلیلي مثل اخباریین تقلید میت را جایز دانستند و دلایل اصولیین
بر منع از تقلید میت بسیار است و اصح و اقواي آنھا بطوري كھ مي نویسند این است كھ
دلایل فقھ چون گماني است میان آن دلایل و نتایج آنھا لزوم عقلي نیست پس مفید فایده
نیستند و آن چیزي كھ مفید است و حجت است فقط ھمان ظن مجتھد است و با موت
مجتھد این حجت زایل میشود پس تقلید میت جایز نیست و صاحب معالم این دلیل را
دلیل زشتي شمرده است و دلیل دیگرشان این است كھ اصل تقلید بر خلاف اصل است
نھایت این است كھ براي رفع اشكال از امت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ علماء اجماع
كرده اند و تقلید مجتھد زنده را جایز دانستھ اند اما براي تقلید مرده اجماعي نشده پس
جایز نیست باري و بناي ما بر ذكر ادلھ نبود و آنچھ را كھ اینجا در نظر داشتیم بیان
مختصر و خلاصھ از تعریف اجتھاد و مجتھد و دلایل اجتھاد بود و چیزي را كھ بر
عھده داریم و ضمانت میكنیم در آنچھ مینویسیم امانت در روایت است و عین آنچھ
عرض كردیم عین تصریحات كتب اصولیھ است كھ ھنوز عشري از آن را ھم ذكر
نكرده ایم و در ضمن فصول آتیھ كھ خورده خورده مأنوس باین مراتب بشوید بمطالب

 
دیگر نیز اشاره خواھیم كرد ان شاء الله . 

صفحھ ١٢

  فصل شبھھ نیست كھ در زمان پیغمبر (ص ) و حیات آن بزرگوار اجتھادي در میانھ
امت مرسوم نبود و قواعد و اصولي براي تحصیل گمان بحكم شرعي نداشتند و اصلا
این اصطلاح را نمیدانستند و بنا بر این بود كھ ھر چھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرمود امت بدون چون و چرا اطاعت نمایند و امر خداوند كھ در قرآن نازل فرموده
بود این بود كھ ھیچ كس در مقابل خدا و رسول اختیاري نداشتھ باشد ھم چنانكھ فرمود
ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسولھ امرا ان یكون لھم الخیرة من امرھم و



ھم چنانكھ در حدیث شریف است از حضرت ابي عبدالله علیھ السلام كھ خداوند ادب
فرمود پیغمبر خود را و نیكو فرمود ادب او را پس ھمین كھ ادب او كامل شد نازل
فرمود بر او انك لعلي خلق عظیم پس تفویض فرمود باو امر دین و سیاست بندگان خود
را پس فرمود ما آتیكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا یعني ھر چھ را كھ رسول
اتیان فرمود بگیرید و ھر چھ را نھي فرمود منتھي بشوید و فرمود اطیعوا الله و اطیعوا
الرسول و عمل كردن بادلھ عقلیھ در زمان پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ جایز نبود و در
حكم شرك بود چنانكھ خداوند میفرماید و لایشرك في حكمھ احدا و میفرماید ام لھم
شركاء شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ الله و ھمچنین فرمود و من لم یحكم بما انزل الله
فاولئك ھم الكافرون و عمل كردن بگمان و تخمین و بدون علم مطلقا جایز نبود و در
ھفتاد آیھ از قرآن پیغمبر (ص ) نھي از آن فرموده بود چنانكھ میفرماید ان الظن لایغني

من الحق شیئا یعني گمان انسان را از

صفحھ ١٣

  حق بي نیاز نمیكند و از این قبیل است باقي آیات و مقصود ما استدلال در این مقام نیست
فقط منظور این است كھ ترتیب زمان پیغمبر (ص ) را عرض كنیم كھ عمل بر چھ بود و
دستور پیغمبر (ص ) بچھ منوال بود و براي بعد از زمان خود ھم ھمھ میدانید كھ چھ
دستور فرمود و حدیث اني تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي اھل بیتي ما ان تمسكتم
بھما لن تضلوا اجماعي جمیع روات خاصھ و عامھ است و ھیچ كس تردیدي در آن
ننموده یعني بعد از خود كتاب خدا و عترت را در میان شما باقي میگذارم كھ با تمسك
بآنھا ھرگز گمراه نخواھید شد و احتیاج بقواعد دیگر پیدا نمیكنید و فرمود در كتاب خدا
ھیچ تر و خشكي نیست مگر اینكھ ذكر شده و بعد از معرفي و نصب امیرالمؤمنین علیھ
السلام بخلافت خود خداوند نازل فرمود الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتي و
رضیت لكم الاسلام دینا یعني امروز دین را كامل و نعمت را بر شما تمام كردم و بھمین
اسلام راضي شدم و دیگر براي دین زحمتي بر دوش ما ننھاد و اجتھادي را قرار نداد ،
خلاصھ كھ در زمان پیغمبر (ص ) اجتھادي نبود و بنا بر اطاعت امر بود و پیغمبر
(ص ) احكام دین را ابتداء میفرمود و اشخاصي كھ حاضر بودند مي شنیدند و بر دیگران
روایت میكردند و ھر حادثھ اي ھم كھ میشد بناشان بر این بود كھ سؤال میكردند و
پیغمبر (ص ) حكم خدا را میفرمود و براي آنھا ھم كھ حاضر خدمت پیغمبر (ص ) نبودند
دستور بر حسب امر خداوند این بود كھ از ھر قومي چند نفري بیایند و تفقھ در دین
نمایند یعني احكام را از شخص پیغمبر (ص ) یا سایر اصحاب كھ سابقا از آن حضرت
شنیده بودند بشنوند و یاد بگیرند و فھم در دین پیدا كنند و برگردند و قوم خود را

بیاموزند و از خداوند بترسانند ھیچ در اخبار و تواریخ دیده نشده كھ

صفحھ ١٤

  باشخاصي كھ میآمدند قواعد و اصولي بیاموزند كھ بتوانند احكام دین را از آنھا
استخراج نمایند و گمان بمسائل پیدا كنند ولي بنا بر این بود كھ روایات و احكام پیغمبر
را مي شنیدند و میآموختند و یقین بآن ھم میكردند و علم ھم حاصل میكردند و پیغمبر



(ص ) از عمل بغیر علم مطلقا نھي فرموده بود و خداوند میفرماید و لاتقف ما لیس لك بھ
علم یعني پیروي مكن چیزي را كھ علم بآن نداري و آن حضرت ھم طلب علم را بر
امت واجب فرمود و شبھھ نیست كھ تكلف و عسر و حرج در دین قرار نداد و تحصیل
علم باحكام دین امري بود كھ بر ھمھ امت ممكن بود بھر حال كھ در زمان پیغمبر (ص )
امر باین كیفیت جاري بود مگر اینكھ بعض از مورخین و محدثین عامھ دو سھ فقره
مجعولاتي دارند و روایت میكنند كھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بھ معاذ بن جبل مثلا
اجازه فرموده یا تمجید كرده كھ اجتھاد در دین بكند ولي قرآن و روایات معتبره خود آنھا
تكذیب آن مجعولات را میكند و دستور كلي ھم فرموده كھ ھر روایتي كھ بر خلاف كتاب
خدا بشنویم بدانیم كھ از پیغمبر نیست و از دروغھائي است كھ ساختھ اند و آن حضرت
نفرموده است و در آنچھ عرض شد شبھھ براي مسلم یا دیگران كھ از مبدء و مبناي

 
اسلام اطلاع پیدا كرده اند نیست و در نزد ھمھ بدیھي است . 

فصل بر ھیچ كس تردیدي نیست كھ اساس اجتھاد بعد از رحلت پیغمبر (ص ) در اسلام
پیدا شد و منشأ آن رؤساء امت و خلفاء آنھا بودند چون مسلمین در زمان پیغمبر (ص )
این طور تربیت شدند كھ در ھر موضوع و حادثھ اي كھ پیش میآمد عقب حكم آن

میگشتند و میخواستند بدانند پیغمبر (ص ) در

صفحھ ١٥

  این موضوع چھ فرموده و حكم خدا چیست چون پیغمبر (ص ) بآنھا فرموده بود ھر كس
از پیش خود چیزي بگوید ولو بسیار جزئي باشد حتي تا این اندازه كھ بسنگ ریزه بگوید
استھ خرما و این را دین خود قرار بدھد مشرك است این بود كھ در ھر مسألھ از ترس
اینكھ مشرك نشوند سؤال میكردند و از پي حكم آن و حد آن میگشتند و پیغمبر (ص )
فرموده بود كھ خداوند براي ھر چیزي حدي قرار داده و براي ھر كھ تجاوز از حد نماید
نیز حدي قرار داده و علم ھمھ این حدود نزد من است ، این بود كھ در ھر قضیھ سؤال
میكردند و رؤساء آنھا ھم علمي نداشتند و نمیدانستند چھ جواب بگویند و از
امیرالمؤمنین (ع ) و اھل بیت پیغمبر ھم كھ اعراض كرده بودند و با این كھ مأمور
بسؤال از آنھا بودند سؤال نمیكردند چنانكھ در خطبھ غدیر فرمود كھ حلال و حرام بیش
از آن است كھ بتوانم براي شما احصا نمایم ولي مأمور شده ام كھ از شما بیعت بگیرم
براي علي بن ابیطالب علیھ السلام و او را بشما معرفي نمایم و در حوادث میبایستي
رجوع بآن بزرگوار نمایند ولي امت این كار را نكردند و مخالفت پیغمبر (ص ) را
نمودند الا اینكھ ھر وقت حادثھ و قضیھ مشكلھ اي دست میداد ناچار میشدند و بعلي بن
ابیطالب علیھ السلام مراجعھ میكردند و خلیفھ دویمي ھفتاد مرتبھ از ناچاري این عبارت
را گفت اگر علي نبود عمر ھلاك میشد كھ ھمھ عامھ و خاصھ روایت كرده اند و خلیفھ
اولي مكرر میگفت مرا واگذارید من براي شما خوب نیستم در حالي كھ علي در میانھ
شما است ولي معذلك دست از ریاست خود ھم نمیتوانستند بردارند و براي حفظ سیاست
خود باب اجتھاد را باز كردند و در بیان مسائل دین با پیغمبر (ص ) شركت كردند فرقي
كھ داشت این بود كھ پیغمبر (ص ) آنچھ فرموده بود از وحي خداوند بود و از رأي و

ھواي خود چیزي



صفحھ ١٦

  نفرموده بود ولي آنھا خودشان اجتھاد كردند و رأي خود را گفتند و رأي و عقل
اشخاص ھم معلوم است كھ موافق حقیقت نمیشود و اسباب فساد میشود این بود كھ بكلي
اساس دین را بھم زدند و چیزي در دستشان باقي نماند و قرآن ھم كھ در میانھ بود بعد از
آني كھ قسمت زیادي از آن را كھ بر خلاف صلاح خود دانستند از میان بردند و تحریف
و تصحیف نمودند بقیھ آن ھم بیش از مجملاتي نبود و جزئیات احكام و مسائل را
نمیتوانستند از آن استخراج نمایند زیرا كھ علم آن مخصوص بخدا و پیغمبر و اھل بیت
آن بزرگوار بود و از فرمایشات پیغمبر ھم كھ بقدر كافي در دست نبود و نداشتند پس
قرار بر اجتھاد گذاردند و شرح این اجمال را كسي كھ مراجعھ بتاریخ و سیر نماید و
تتبع در اخبار آل محمد علیھم السلام نماید و سیرت فعلي اھل سنت را مطلع باشد میداند و
خود عامھ ھم استنكافي از آنچھ عرض شد ندارند و ما براي خالي نبودن این رسالھ
مختصري از روایات خود اھل سنت و بعض از اخبار خودمان را بقدر نمونھ ایراد

 
خواھیم كرد . 

فصل در كتاب مبارك ارشادالعوام روایت میفرماید از كتاب فوایدمدنیھ نقل از كتاب
مواعظ و اعتبار تألیف تقي الدین احمد بن علي بن عبدالقادر كھ از علماي سنیان است كھ

 
گفتھ است : 

بدانكھ چون خداوند عالم مبعوث كرد محمد صلي الله علیھ و آلھ را پیغمبر بسوي ھمھ
مردم عربشان و عجمشان و ھمھ آنھا اھل شرك بودند و عبادت میكردند غیر خدا را
مگر بعضي از اھل كتاب پس امر او با قریش بود آنچھ بود تا آنكھ از مكھ ھجرت كرد
بسوي مدینھ و صحابھ در دور آن بزرگوار بودند ھر وقتي بگرد او جمع میشدند با آنكھ

ھمھ گدا و كم روزي

صفحھ ١٧

  بودند و بعضي از ایشان در بازارھا كاسبي میكردند و بعضي از آنھا باغبان بودند و در
سر نخلستان خود بودند و گاه گاھي ھر یك بخدمت پیغمبر میآمدند در وقتي كھ قدري
فراغتي پیدا میكردند از تحصیل روزي پس ھر گاه كسي از پیغمبر (ص ) مسألھ اي
میپرسید یا خود ایشان حكم میكردند بحكمي یا امر میكردند بچیزي یا كاري میكردند ھر
كس اتفاقا حاضر بود یاد میگرفت و ھر كس حاضر نبود یاد نمیگرفت آیا نمي بیني كھ
عمر بن الخطاب نمیدانست آنچھ را كھ میدانست جبل بن مالك بن نابغھ كھ مردي از
اعراب ھذیل بود در مسألھ دیھ جنین و از جملھ فتوي دھندگان در زمان پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ بود ابوبكر و عمر و عثمان و علي و عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن
مسعود و ابي بن كعب و معاذ بن جبل و عمار بن یاسر و حذیفة بن الیمان و زید بن ثابت
و ابودردا و ابوموسي اشعري و سلمان فارسي رضي الله عنھم پس چون مرد رسول خدا
صلي الله علیھ و آلھ و خلیفھ شد ابوبكر صدیق متفرق شدند صحابھ رضي الله عنھم پس
بعضي از ایشان بجنگ اھل عراق رفتند و بعضي در مدینھ ماندند با ابي بكر و ھر وقت
مسألھ اي اتفاق میافتاد ھر چھ میدانست از كتاب و سنت میگفت و ھر چھ نمیدانست از



صحابھ مي پرسید اگر آنھا مي دانستند بگفتھ آنھا عمل مي كرد و اگر آنھا ھم نمي دانستند
خود اجتھاد میكرد در حكم پس چون ابوبكر مرد والي امت شد بعد از آن عمر بن خطاب
و شھرھاي بسیار در زمان او مفتوح شد و صحابھ بیشتر پراكنده شدند در آن شھرھا و
ھمین كھ حكومتي پیش میآمد در مدینھ یا غیر مدینھ اگر صحابھ اي كھ در آن شھر بودند
از پیغمبر در خصوص آن مسألھ چیزي میدانستند حكم میكردند و الا اجتھاد میكرد امیر
آن شھر در آن مسألھ و گاه بود كھ در آن مسألھ حكم از پیغمبر بود و لكن در نزد صحابھ

صفحھ ١٨

  دیگر بود در شھري دیگر و مي دانست مدني آنچھ مصري نمیدانست و مصري
مي دانست آنچھ را كھ شامي نمیدانست و شامي مي دانست آنچھ بصري نمي دانست و
بصري مي دانست آنچھ را كھ كوفي نمي دانست ھمھ اینھا در حدیث بود لكن ھر كس
شنیده بود میدانست و ھر كس نشنیده بود نمي دانست پس بھمین طور صحابھ متفرق
بودند تا مردند پس تابعان ایشان بعد از ایشان ماندند كھ ھر جماعتي از آن تابعان در آن
شھرھا طلب علم كردند از آن صحابي كھ در آن شھر بود و از حكم استاد خود تعدي
نمیكردند مگر در كمي از مسائل كھ از صحابي دیگر اتفاقا بایشان رسیده بود چنانكھ
اھل مدینھ تابعان عبدالله بن عمر بودند در بسیاري از مسائل و اھل كوفھ تابعان عبدالله
بن عباس بودند و اھل مصر تابعان عبدالله بن عمرو بن عاص بودند و ھمچنین پس بعد
از این كھ تابعان مردند فقھاي شھرھا پیدا شدند مثل ابوحنیفھ و سفیان و ابن ابي لیلي
بكوفھ و ابن جریح بمكھ و مالك و ابن ماجشون بمدینھ و عثمان بستي و سوار ببصره و
اوزاعي بشام و لیث بن سعد بمصر پس آن فقیھان ھم بھمان طور تابعان حركت كردند و
بطریقھ استاد خود رفتند تا آنكھ گفت چون ھرون الرشید بخلافت برخواست قضاوت را
بابي یوسف یعقوب بن ابراھیم كھ یكي از اصحاب ابي حنیفھ بود داد بعد از سنھ صد و
ھفتاد پس تقلید نكردند شھرھاي عراق و خراسان و شام و مصر مگر فتواي قاضي
ابویوسف را و ھمھ اعتنا باو كردند و ھمچنین وقتي كھ در اندلس حاكم شد حكم بن
مرتضي بن ھشام بن عبدالرحمن بن معویة بن ھشام بن عبدالملك بن مروان الحكم بعد از
پدرش و لقبش منتصر بود در سنھ صد و ھشتاد مخصوص كرد خود را بھ یحیي بن

كثیر اندلسي و یحیي در پیش مالك درس خوانده بود و در پیش ابن وھب

صفحھ ١٩

  و ابي القاسم و غیره و باندلس برگشتھ بود و ریاست و حرمتي یافت كھ غیر او نیافتھ
بود و ھمھ فتواھا رجوع بآن میشد و پادشاه و عامھ ھمھ در در خانھ او بودند و در جمیع
متعلقات اندلس ھمھ تقلید او را كردند پس ھمھ برأي مالك جمع شدند و پیش از آن تقلید
اوزاعي را میكردند و مذھب مالك در مصر مشھور بود تا آنكھ شافعي محمد بن ادریس
آمد بمصر با عبدالله عباس بن موسي بن عیسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبدالله بن
عباس در سنھ صد و نود و ھشت پس جماعتي از اھل مصر مصاحبت او را كردند از
اعیان مصر و كتابھاي شافعي را نوشتند و برأي او عمل كردند و روز بروز قوت
میگرفت و امر او منتشر میشد بعد از آن ذكر عقاید را كرد تا آنكھ گفتھ است كھ در



دولت ایوبیھ چندان ذكر ابوحنیفھ و احمد بن حنبل نبود و در آخر آن دولت مشھور شد
مذھب ابوحنیفھ و احمد و چون زمان سلطنت بي برس بندقداري در مصر شد چھار
قاضي بازداشت شافعي و مالكي و حنفي و حنبلي و این از سنھ ششصد و شصت و پنج
مستمر شد تا آنكھ در جمیع شھرھا مذھب معروفي نماند مگر مذھب ھمین چھار نفر و
اعتقاد اعتقاد اشعري بود و ساختند از براي كساني كھ باعتقاد اشعري بودند مدرسھ ھا و
خانقاھھا و زاویھ ھا و رباطھا در جمیع مملكتھاي اسلام و عداوت كردند با كسي كھ غیر
آن مذھب را داشت و انكار بر آن میكردند و ھیچ كس را قاضي نكردند و شھادت كسي
را قبول نكردند و خطیب و امام نكردند و مدرس ننمودند كسي را كھ مقلد این چھار
مذھب نبود و فقیھان این شھرھا در جمیع این مدت حكم كردند بوجوب متابعت این چھار
مذھب و تحریم ھر مذھبي كھ غیر این چھار بود و از آن وقت تا حال ھمھ بر این چھار

 
مذھبند . 

عرض میكنم كلام تقي الدین را تا ھمین جا روایت فرموده است

صفحھ ٢٠

  و تمام شد و شبھھ نیست كھ نوع این حكایت صحیح است و شواھد آن در سایر
تواریخشان ھست و اخبار خود ما كھ از ائمھ اطھار صلوات الله علیھم رسیده است
تصدیق این را میكند و ملاحظھ بكن كھ ھم چنین جماعتي چھ اندازه از فرمایشات پیغمبر
(ص ) را فھمیدند و چقدر آن را ضبط كردند و روایت كردند و بدیگران رسانیدند و از
ھمین حكایت میفھمي كھ چقدر از دین پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در دست آنھا باقي ماند
و چقدر فراموش شد و آن اندازه كھ باقي ماند ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابھ
از كجا مي شناختند و راست را از دروغ چطور تمیز دادند بلي اجتھادات و آراء آنقدر
در میانھ آنھا زیاد شد كھ بالاخره مستأصل شدند و عاجز شدند تا بآنجا رسید كھ بي برس
بندقداري دخالت كرد و قرار داد كھ فقط بچھار رأي از میانھ آراء زیاد عمل شود و قرار
داد كھ دین پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ این چھار رأي باشد پس در حقیقت این دین
بي برس است كھ در میانشان رایج شد و آن قواعد و اصول ھم بدرد نخورد و تأثیري در
محفوظ ماندن دین پیغمبر ننمود زیرا وقتي كھ بنا شد عقل و رأي اشخاص مناط حكم
باشد حد یقفي پیدا نمیكند چنانكھ نكرد و حدي ھم كھ پیدا كند مربوط بدین پیغمبر نمیشود
بلكھ دین ھمانھا است كھ وضع آن اصول را نموده اند و اطاعت این اشخاص ھم كھ از
طرف خدا و رسول واجب نشده بود و در قرآن و سنت پیغمبر نبود و بعلاوه كھ منحصر
بھ یكي و دو تا و ده تا و صد تا نشد و عدد بسیاري صاحب حكم و فتوي و رأي شدند و
بدیھي است كھ اطاعت ھمھ اینھا ممكن نبود بر مقلدین واجب باشد و از كجا كھ ھمان
مقلد نمیتواند این نوع اجتھاد را بنماید و صاحب رأي در دین خدا باشد و مقلد ھم كھ

بخواھد باشد از كدام مجتھد تقلید نماید و تمسك بآیھ وجوب

صفحھ ٢١

  اطاعت اولي الامر ھم فایده بحالشان نكرد و تأثیري نداشت براي اینكھ اولي الامر ھم
حد معیني لامحالھ باید داشتھ باشد و آیا چند نفر ممكن است كھ اولي الامر باشند و با



وجود اختلاف آراء و فتاوي كدام یك از اولي الامر را باید ترجیح در تقلید داد یا آنكھ
ترجیح بلامرجح در نزد عقلاي آنھا جایز است ھمان طوري كھ بي برس آن چھار را بر
دیگران ترجیح داد و اگر براي اولي الامر شروط خارجیھ قائل میشوند لامحالھ آن
شروط از فرمایش پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باید باشد كھ كمترین شرطش این است كھ
ظالم نباشد ھمان طور كھ در كتاب خود فرمود كھ عھد پروردگار بظالمین نمیرسد و خدا
ظالمین و گمراھان را شاھد بر خلق آسمان و زمین نكرده و بازوي خود قرار نداده و
لامحالھ معصوم و مطھر از گناه و سھو و نسیان باید باشند و ھیچ یك معصوم نبودند
چنانچھ دعوي عصمت ھم بر ھیچ یك از مجتھدین خود نكردند بلكھ در خلفاي اولیھ ھم
ادعاي عصمت ننمودند و خودشان ھم ادعاي عصمت نداشتند و اولي ھمیشھ میگفت كھ
براي من شیطاني است كھ گاه مرا از راه میگرداند در آن موقع مرا مستقیم كنید پس حل
اشكال بھیچ وجھ بر آنھا نشد و دین را كاملا از دست دادند و جز قرآن چیزي در دست
آنھا نماند كھ آن ھم مجمل بود و تفسیر آنرا از اھل آن نگرفتند و آنرا ھم از پیش خود
تفسیر كردند بر خلاف فرمایش پیغمبر (ص ) كھ در حدیث مجمع علیھ فرموده است ھر
كس قرآن را برأي تفسیر نماید جایگاه او پر از آتش میشود خلاصھ این بود مختصري
از علت حدوث اجتھاد و منشأ آن و اگر درست دقت نمایي ملتفت میشوي كھ از ھمان آن
كھ پیغمبر (ص ) رحلت فرمود كانھ دین پیغمبر و اسلام از میان آنھا مرتفع شد و بكلي

منقرض شدند براي این كھ در اصل مذھب قائل شدند كھ خلیفھ

صفحھ ٢٢

  پیغمبر باید برأي و اجماع مسلمین معین شود و ھر كس را آنھا بپسندند باید خلیفھ باشد
و در اصل و اساس دین بھمین اندازه اختیار براي خدا و پیغمبر قبول نكردند كھ خلیفھ
خود را خود معین كنند ھمچنان كھ از اول ھم بناي عالم و سنت پروردگار بر این بوده
كھ تعیین خلیفھ و امام و پیغمبر با خداوند بوده چنانچھ بابرھیم خداوند میفرماید كھ من تو
را بر مردم امام قرار میدھم و بملائكھ خداوند میفرماید كھ من در زمین خلیفھ قرار
خواھم داد كھ مراد حضرت آدم است و بداود میفرماید ما تو را خلیفھ قرار دادیم و
موسي بھرون میفرماید كھ تو جانشین من باش و این تعیین البتھ بوحي خداوند بود زیرا
كھ بناي انبیاء خدا بر رأي و اجتھاد نبود و متابعت وحي را در جمیع امور داشتند و
سنت پروردگار ھم كھ بنحوي جاري شد بنا نیست ھیچ وقت تغییر بكند چنانكھ در چندین
جاي قرآن است كھ میفرماید براي سنت پروردگار تغییر و تحویلي نیست و در این امت
ھم لامحالھ امر پروردگار میبایستي بھمین طور جاري بشود و خداوند بھ پیغمبر
میفرماید كھ بگوید بمردم كھ من پیغمبر تازه اي نیستم و بر سیرت و سنت سابقین ھستم و
ھیچ در سنت انبیاء سلف و نھ در فرمایشات پیغمبر دیده نشده كھ تعیین خلیفھ را باختیار
امت گذارده باشند و چطور میشود كھ پیغمبر (ص ) از بیان امري باین بزرگي كھ اساس
دین او بر آن است غفلت و مسامحھ فرموده باشد و بیان نفرموده باشد و چطور میشود
كھ اختیار تعیین عالم و سائس را بدست جھال داده باشد و اجماع جھال را مناط دانستھ
باشد و از كجا اجماع مسلمین در امري میسر و ممكن میشود با اینكھ در اطراف دنیا



متفرقند و بر فرض محال كھ ممكن شود با وجود اغراض و آراء مختلفھ چطور یك رأي
خواھند شد و با اینكھ اصل وجود خلیفھ و امام و بزرگ براي

صفحھ ٢٣

  رفع اختلاف است اگر اختیار این امر بدست مردم باشد خود این اول اختلاف است زیرا
كھ با وجود اغراض مختلفھ ھرگز متفق و یك رأي نمیشوند و بر فرض كھ یك رأي
بشوند از كجا كھ موافق امر خداوند و آن كسي كھ خداوند قرار داده بشود خلاصھ كھ ما
در اینجا در صدد نقض و ابرام این مطلب نیستیم و قصد حكایت است و اشاره باینكھ این
امت یك ھمچو امر محالي را كھ ھرگز امكان وقوع ندارد بھ پیغمبر حكیم خود نسبت
دادند و دلیل واضح آن كھ ھر عارف و عامي بفھمد ھمین است كھ آخر ھم باین نحو كھ
مقرر داشتند جاري نشد اینك تواریخ خود آنھا شاھد حال است كھ در تعیین خلیفھ اول
جمعي از اھل مدینھ اتفاقي كردند و دیگران مسبوق ھم نشدند و جمعي كھ مسبوق شدند
اگر اظھار عدم رضایت نمودند سركوبي شدند و اما دویمي را بنص خلیفھ اول جمعي
قبول كردند و دیگران از ترس سكوت كردند و در سیمي ھمین قدر كار ھم نشد و طرح
جدیدي آن دویمي قرار داد و امر را بشوري افكند و فقط شش نفر از مسلمانان را بدون
ھیچ دلیل شرعي حق داد كھ رأي بدھند و بعد از آني كھ سیمي باین كیفیت معین شد پس
از چندي كھ تحمل سلوك او را نیاوردند خود مسلمانان جمع شدند و او را كشتند و پس
از آن امر باین طور جاري شد كھ ھر كس زور شمشیرش زیادتر شد والي مسلمین میشد
و چون ولاة مسلمین ھم گرفتاري آنھا زیاد شد و بامر سلطنت و جھانگیري و عیاشي
خود مشغول بودند امر اجتھاد را ھم بھ بعضي از اطرافیان خود واگذاردند و آنھا را
مجتھد و قاضي خواندند و لباس مخصوصي بر آنھا پوشاندند كھ آنھا ھم در این لباس و
این لحن تقویت نیات آنھا را بنمایند و بنام دین و اغفال عوام مسلمین كمك بآنھا بشود و

مردم را بطور كلي بر دو قسم قرار دادند

صفحھ ٢٤

  مجتھد و مقلد كھ بر مجتھد است كھ مظنھ در حكم شرعي حاصل كند و نتیجھ گمان خود
را بگوید و بر مقلد است كھ بدون پرسش و مطالبھ دلیل اطاعت نماید و براي اسباب این
كار اصولي و قواعدي گذاردند كھ یك و طاقي از آنھا را از فرمایش پیغمبر و ائمھ
اطھار گرفتھ بودند و باقي را از رأي و فكر خود الحاق كردند و مردم را باین طور
نگاه داري كردند و اول كسي كھ در اسلام صراحتا امر باجتھاد نمود دویمي بود كھ بھمھ
عمال خود دستور داد و گفت : اجتھدوا آراءكم ، و حضرت امیر علیھ السلام در یكي از
خطبھ ھاي خود مفصل بیان میفرماید كھ خلاصھ مضمون خطبھ این است كھ امر اینھا
باین طور بود كھ بر یكي از آنھا قضیھ اي وارد میشد و برأي خود حكم میكرد در آن و
عین این قضیھ بر دیگري وارد میشد و برأي خود در آن حكم میكرد بر خلاف آن یكي
پس از آن قضات در نزد امام خودشان كھ آنھا را قاضي كرده بود جمع میشدند و بر او
عرضھ میكردند و او آراء ھمھ را تصویب میكرد در حالي كھ خداي ایشان یكي است و
پیغمبر ایشان یكي و كتاب ایشان یكي آیا این اختلاف را خداوند امر فرموده بود و اینھا



اطاعت كردند یا خداوند نھي كرده بود و اینھا مخالفت كردند یا خداوند دین ناقصي
فرستاده بود و از مردم كمك خواستھ بود براي اتمام آن یا آنكھ اینھا شركاء خداوند ھستند
و بر آنھا است كھ بگویند و بر خداست كھ راضي بشود یا آنكھ خداوند دین تمامي
فرستاده بود و رسول در تبلیغ آن و اداء آن كوتاھي كرده تا اینكھ در آخر فرمایش
میفرماید بخدا شكایت میكنم از قومي كھ زندگي میكنند در حالي كھ جاھلند و میمیرند در
حالي كھ گمراھند ، خلاصھ كھ تفصیل زیاد نمیدھیم و امر امت باین كیفیت جاري شد و

بر این منوال پیش آمدند مگر شرذمھ قلیلي از امت كھ از ھمان

صفحھ ٢٥

  اول بنام شیعھ خوانده شدند و گاھي رافضیھ گفتھ شدند كھ اینھا ملازم خدمت
امیرالمؤمنین علیھ السلام و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم بودند و تابع امر و نھي ایشان
بودند و احكام دین خود را از ائمھ اطھار میگرفتند كھ ایشان ھم بروایت از پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ میفرمودند و مسألھ اجتھاد و تقلید باین معني كھ اصطلاح شده است مطلقا
در نزد آنھا معمول و جاري نبود بلكھ قدغن مؤكد بود و حرام بود و باحدي اجازه اجتھاد
و اظھار رأي و عقیده داده نمیشد و میفرمودند بشیعھ خودشان كھ حرام است بر شما كھ
ھیچ چیز بگوئید مادامي كھ از ما نشنیده باشید و اجازه دخل و تصرف در دین پیغمبر
(ص ) باحدي داده نمیشد و این مطلب الحمد � در نزد شیعھ ثابت و مبرھن است و الآن
ھم ضروري شیعھ است و پیش احدي تردیدي در آن نیست و ما براي تیمن و تبرك
فصل مخصوصي عنوان میكنیم و چند حدیث از احادیث آل محمد علیھم السلام را كھ
مطلب را توضیح فرموده اند و شاھد بر عرضھاي سابقھ است روایت میكنیم ان شاء الله .
فصل در كتاب المبین روایت شده است از فصل الخطاب از علي علیھ السلام فرمود
فرمود رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ زود باشد كھ امت من بر ھفتاد و سھ فرقھ شوند
یك فرقھ آنھا ناجیھ ھستند و باقي ھلاك میشوند و آنھا كھ نجات مي یابند كساني اند كھ
متمسك بولایت شما ھستند و از عمل شما میگیرند و عمل برأي خودشان نمیكنند پس این
جماعت راھي بر آنھا نیست و فرمود امیرالمؤمنین (ع ) مؤمن نگرفتھ است دین خود را
از رأي خود و لكن از جانب پروردگار باو رسیده پس گرفتھ است آنرا و فرمود
حضرت صادق (ع ) كسي كھ نصب نماید خود را براي قیاس كردن تمام عمر در اشتباه

است

صفحھ ٢٦

  و كسي كھ دین بورزد خدا را برأي ھمیشھ در كوري و گمراھي است . عرض میكنم
اخبار در نھي از قیاس و رأي و اجتھاد و استعمال ادلھ عقلیھ موضوعھ از حد تواتر
خارج است و نظر ما در این رسالھ احصاء ھمھ آنھا نیست و در كتاب المبین حدیث
مفصل و مشروحي است مشتمل بر رد و استدلال بر فساد این اقوال كھ ما قسمتھائي از
آن را بطور خلاصھ و نقل بمعني در این مقام براي مزید بصیرت اخوان مخصوصا آنھا
كھ اھل اصطلاح نبوده اند و كمتر شنیده اند روایت میكنیم كھ تا اندازه اي آشنا باین مطالب
بشوند و بدانند كھ رویھ عامھ بر چھ جاري شده و بعد از پیغمبر (ص ) چھ كردند و چھ



گفتند و ائمھ ما صلوات الله علیھم بچھ قسم رد بر آنھا فرموده اند و اگر در كتب بعض از
علماي شیعھ بھ بینند كھ بعضي باین طریقھ جاري شده اند مأخذ و منشأ اشتباه آنھا را
بفھمند و بدانند كھ از كجا سرایت كرده و اصل درد از كجاست ولي متأسفیم كھ در كتاب
فارسي نمیشود این مطالب را شرح داد و آن اندازه ھم كھ ممكن است و مشایخ عظام در
كتب مفصلھ عربیھ بیان فرموده اند مقتضي نیست شرح و توضیح بدھیم و احتیاط میكنیم
و فعلا در این مقام بترجمھ سطحي ھمان فرمایش امام میپردازیم تا اگر بر بعضي از
اذھان گران میآید مربوط بما نباشد و مؤاخذه آن را از ما نكنند و رد بر ما ننمایند فرمود
حضرت جعفر بن محمد علیھما السلام كھ فرمود علي علیھ السلام در حدیث طویلي اما
رد بر كسي كھ گفتھ است برأي و قیاس و استحسان و اجتھاد و كسي كھ میگوید اختلاف
رحمت است پس بدانكھ ما وقتي كھ دیدیم كساني كھ قائل برأي و قیاس ھستند وقتي كھ
عاجز شدند از فھمیدن حكم بتحقیق استعمال كردند شبھات را پس گفتند ھیچ حادثھ اي
نیست مگر اینكھ براي خداوند در آن حكمي است و آن حكم خالي از دو وجھ نیست یا

نص است یا دلیل پس وقتي كھ ببینیم كھ حادثھ

صفحھ ٢٧

  خالي از نص است رجوع مي كنیم باستدلال بر آن باشباه و نظائر آن براي اینكھ اگر
مراجعھ باستدلال نكنیم حادثھ را از حكم خدا خالي گذارده ایم و جایز نیست كھ باطل
بشود حكم خدا در ھیچ حادثھ اي بجھت اینكھ خدا میفرماید فروگذار نكردیم در كتاب
چیزي را پس چون دیدیم حوادث ھمیشھ ھست و خالي از حكم نباید باشد حكم او را از
نظایر آن جستیم براي اینكھ حادثھ خالي از حكم نباشد یا بھ نص یا باستدلال و این در
نزد ما جایز است و دیدیم كھ خداوند در كتاب خود قیاس فرموده بتمثیل و تشبیھ و
فرموده است خلق الانسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار پس تشبیھ
نموده چیزي را بھ نزدیكترین چیزھا بآن و دیدیم كھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ استعمال
رأي و قیاس نموده و بآن زن خثعمیھ كھ سؤال از حج نمود فرمود اگر دیني بگردن
پدرت بود ادا مي كردي آن را و از چیزي كھ او سؤال نكرده بود جواب فرمود و وقتي
كھ معاذ بن جبل را بھ یمن میفرستاد فرمود اگر حادثھ اي بر تو نازل شود كھ در كتاب
خدا و سنت رسول نباشد چھ میكني گفت رأي خودم را استعمال میكنم فرمود حمد خدا را
كھ موفق كرد رسول خود را بر آنچھ خوشنود میكند او را و گفتند كھ بسیاري از صحابھ
استعمال رأي و قیاس كرده اند ما ھم اقتدا بآثار آنھا میكنیم و احتجاجات بسیار در این باب
دارند پس بتحقیق دروغ بستند بر خداوند كھ گفتند محتاج بقیاس است و دروغ بستند بر
پیغمبر (ص ) كھ روایت كردند چیزي را كھ محال است پیغمبر بفرماید پس در رد آنھا
میگوئیم كھ اصول عبادات و حوادثي كھ در امت اتفاق میفتد چون در كتاب خدا موجود
است و منصوص است فروع آنھا ھم مثل آنھا است و موجود است و مراد از اصول
عبادات فرایض است كھ خدا در قرآن نص بر آنھا فرموده و پیغمبر او صلي الله علیھ آلھ

و وصي منصوص علیھ بعد از پیغمبر بیان فرموده اند

صفحھ ٢٨



  كیفیات آنھا را و اوقات آنھا را و مقدار آنھا را از طرف خداوند مثل فرض نماز و
زكوة و روزه و حج و جھاد و حد زنا و حد دزدي و امثال اینھا از آنچھ كھ در كتاب خدا
مجمل نازل شده و تفسیري ندارد و رسول خدا (ص ) تفسیر و تعبیر فرمود از مجملات
فرایض پس شناختیم كھ نماز ظھر چھار ركعت است و وقت آن بعد از زوال آفتاب است
بمقداري كھ سي آیھ بخواند انسان كھ در این فاصلھ وقت نافلھ زوال است و وقت نماز
عصر آخر وقت نماز ظھر است تا وقت ھبوط آفتاب و نماز مغرب سھ ركعت است و
وقت آن حین غروب است تا ادبار شفق و حمره تا اینكھ میفرماید زكوة را واجب فرمود
در مال مخصوصي و مقدار معیني و وقت معیني و ھم چنین است جمیع فرایضي كھ
خداوند واجب فرموده بر بندگان خود باندازه طاقت و استطاعت پس اگر نبود كھ در
كتاب خدا نص بر آنھا شده و پیغمبر (ص ) تفسیر فرموده و بوسیلھ اخبار و آثار صحیحھ
بما رسیده احدي حق نداشت كھ این فرایض را بعقل خودش واجب نماید بر امت و این
فرایض را معني نماید و صحیح نبود اقامھ فرایض خدا بقیاس و رأي و عقول مردم راه
نداشت بھ این كھ بفھمد فریضھ ظھر چھار ركعت است و پنج ركعت نیست و سھ ركعت
نیست و فرق نمیگذاشت بین پیش از زوال و بعد از زوال و نھ مقدم بودن ركوع بر
سجود و نھ اینكھ حد زناي محصنھ چقدر است یا زناي بكر چھ حدي دارد و نھ در زكوة
بین املاك یا نقود و اگر بعقل واگذاریم صحیح نمیشود بجا آوردن ھیچ یك از اینھا بعقل
و فرق نمیگذاردیم بین قیاس و آنچھ در شریعت تفصیل داده شده و نص بر آن شده است
زیرا كھ در ھمھ اینھا شریعت موجود است كھ فرموده اند و شنیده شده و بر ما نیست كھ
تجاوز از حدود شریعت نمائیم و اگر این جایز بود ما از ارسال رسل و امر و نھي

خداوند مستغني

صفحھ ٢٩

  میشدیم و ھمان طور كھ اصول عبادات و حوادث بر كسي فرض نمیشود بدون سمع و
نطق فروع آنھا ھم واجب نمیشود حكم در آنھا بقیاس بدون نص و سمع و نطق و اما
احتجاج آنھا بر قیاس و تشبیھ و تمثیل و اینكھ حكم باینھا جایز است امري است محال و
قولي است بس شنیع زیرا كھ ما مي یابیم كھ خداوند حكم امور متفرقھ را موافق قرار داده
و امور مجتمعھ را بین احكام آنھا فرق گذارده پس دانستیم كھ شباھت دو چیز بیكدیگر
موجب شبیھ بودن حكم آنھا نیست و علت این است كھ چون این جماعت عاجز شدند از
این كھ موافق كتاب خدا اقامھ احكام نمایند و از اھلش نگرفتند از كساني كھ خداوند
اطاعت آنھا را فریضھ قرار داده بود كساني كھ لغزش نمیكنند و خطا و فراموشي ندارند
و خداوند كتاب را بر آنھا نازل فرموده و امت را امر فرموده كھ در آنچھ مشتبھ میشود
بر آنھا رجوع بایشان نمایند و خودشان طلب ریاست نمودند براي طمع در حطام دنیا و
بر طریقھ اسلاف خودشان و آنھا كھ مدعي منزلت اولیاء الله بودند رفتند عجز دامن گیر
آنھا شد پس ادعا كردند كھ رأي در دین و قیاس واجب است پس براي ذوي العقول
واضح شد عجز آنھا و الحاد آنھا در دین خدا و اگر بعقل میگذشت عقل بھ تنھائي فرق
نمیگذارد مابین غصب كردن چیزي یا برداشتن آن بطور دزدي و اگر چھ ھر دو شبیھ
بیكدیگر است مع ذلك حكم دزدي قطع دست است و در غصب قطع دست واجب نیست



و زناي محصن و زناي بكر شبیھ بیكدیگر است یكي موجب رجم میشود یكي موجب
تازیانھ پس از اینھا دانستیم كھ مأخذ احكام سمع است و نطق با نص صریح كھ متوقف
در ھمان مورد خاص است و در نظائر و اشباه آن جاري نمیشود ، و فرمایشات و
امثالي از این قبیل میفرماید تا اینكھ میفرماید : و اما رد بر كسي كھ قائل باجتھاد است كھ

اینھا

صفحھ ٣٠

  گمان میكنند ھر مجتھدي در اجتھادي كھ میكند و فتوائي كھ بر خلاف فتواي دیگري
میدھد مصیب است زیرا كھ خود آنھا نمیگویند كھ بعد از اجتھاد بحقیقت حق مسألھ
میرسند و ھمان حكمي كھ خدا قرار داده میگویند بجھت اینكھ در حال اجتھاد دائما از این
رأي بآن رأي منتقل میشوند و احتجاج باینكھ با وجود این انتقال و تجدد رأي حكم مجتھد
قطعي است باطل و مردود است پس چھ دلیل بالاتر از این كھ امر ایشان این طور است
و با وجود این گمان میكنند كھ محال است اجتھاد بكنند و حق از میانھ آنھا بیرون برود و
حال اینكھ این اختلاف تقصیر خود آنھا است و عجب تر آنكھ میگویند ما باید اجتھاد كنیم
و تكلیف ھم بقدر طاقت است و استدلال بقول خداوند میكنند و حیثما كنتم فولوا وجوھكم
شطره و بگمان آنھا این آیھ دلیل اجتھاد است و غلط پنداشتند در این تأویل غلط فاحشي و
ھم چنین نسبتي كھ بھ پیغمبر (ص ) میدھند كھ بمعاذ بن جبل فرمود صحیح نیست و
صحیح آن است كھ خداوند بندگان را تكلیف باجتھاد نفرموده و دلایل و علامات بر آنھا
قرار داده و حجت بر آنھا قرار داده و تكلیف ما لایطاق نفرموده و ارسال رسل فرموده
و حلال و حرام را تفصیل داده و بندگان را مھمل نگذارده و در ھر مورد رد بسوي
رسل و ائمھ (ص ) باید بنمایند و خداوند میفرماید مافرطنا في الكتاب من شئ و میفرماید
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتي و میفرماید فیھ تبیان كل شئ و دلیل دیگر بر
رد اجتھاد و رأي و قیاسي كھ میكنند آنكھ خالي از این نیست در آنجا كھ حكم موضوعي
را نمیدانند تشبیھ بچیزي میكنند كھ حكم او معلوم است یا از پیش خود حكمي قرار
میدھند اگر از پیش خود حكمي قرار مي دھند كھ این در عدل پروردگار جایز نیست كھ

این را تكلیف بندگان قرار بدھد و اگر تشبیھ باصلي میكنند كھ

صفحھ ٣١

  آن اصل حرام است یا حلال آیا این حرمت براي مصلحت دیگران است یا براي خود
آن اصل است اگر براي خود آن اصل است بدون ملاحظھ نسبت بچیز دیگر كھ حلال
بودن یا حرام بودن آن فرقي ندارد و ھیچ كدام اولویت ندارد پس چطور تشبیھ میكنند و
فساد این قول ظاھر است و از ھمین جا دانستیم كھ حرمت چیزھا براي مصلحت خلق
است نھ براي خودشان . تا آخر حدیث شریف كھ مفصل است و اختصارا ترك كردیم و
بھمین اندازه ھا كھ عرض شد ان شاء الله معني اجتھاد و منشأ آن و صحت و سقم آن بر
عوام از اخوان و آنھا كھ وارد بر این اصطلاحات نبودند معلوم شد و ما ھم فعلا بیش از
اشاره اي منظور نداشتیم و تفصیل آن موكول بمراجعھ اخبار و كتب مفصلھ است و

تفصیل و تشریح بیش از این مقتضي نیست . 



فصل براي تتمیم فصل سابق باز تقربا الي الله اخبار دیگري را ملخص و ترجمھ میكنیم
، در كتاب المبین است سؤال شد حضرت ابوجعفر (ع ) از حكومت فرمود ھر كس حكم
كند برأي خودش میان دو نفر بتحقیق كھ كافر شده است و ھر كس تفسیر بكند برأي
خودش یك آیھ از كتاب خدا را بتحقیق كافر شده است فرمود گمان میكنند این جماعت كھ
ادعا میكنند فقھاء و علماء ھستند كھ جمیع فقھ و دین و آنچھ مردم احتیاج دارند آنھا ثابت
كرده اند و حال آنكھ جمیع علم رسول خدا را ندانستھ اند و علم پیغمبر بآنھا ارث نرسیده و
سؤال میشوند از مسألھ اي از حلال و حرام و در نزد آنھا خبري و اثري از رسول خدا
در آن مسألھ نیست و نمیدانند و كراھت دارند كھ مردم آنھا را نسبت بجھل بدھند یا
خودشان ھمین كھ جواب ندھند میترسند مردم رجوع بمعدن علم نمایند باین جھت

استعمال رأي و قیاس

صفحھ ٣٢

  نمودند و اخبار را ترك كردند و بدعت در دین خدا گذاردند و حال آنكھ رسول خدا
فرمود ھر بدعتي ضلالت است و اگر ھمین كھ سؤال میشدند از مسألھ اي در دین خدا و
خبري و اثري در آن نمیدانستند رد میكردند بسوي خدا و رسول و اولي الامر ھرائینھ

 
میدانستند آنرا آنھا كھ استنباط میكردند از آل محمد صلي الله علیھ و آلھ . 

عرض میكنم عجب اینجا است كھ اثر اجتھاد و استعمال رأي بطوري كھ شنیدي و در
میانھ عامھ بعد از پیغمبر (ص ) متداول شد و از آل محمد علیھم السلام اعراض نمودند و
در ھمھ چیز مخالفت ایشان را كردند این شد كھ بكلي باب علم بر آنھا مسدود شد و در
جھالت جھلاء ماندند بطوري كھ خودشان فریاد میكنند و كتابھا نوشتھ شده و استدلالھا
میكنند كھ باب علم مسدود است و از كتاب خدا و سنت رسول علم حاصل نمیشود و باید
عمل بگمان مجتھد نمود و این جملھ را مخصوصا حضرت امیر علیھ السلام در خطبھ
خود بیان میفرماید و عین ترجمھ خطبھ مباركھ این است كھ در كتاب المبین از عوالم
روایت فرموده اند میفرماید اي امتي كھ فریب داده شد پس فریب خورد و دانست كي او
را فریب داده است و معذلك مصر بر آن شد و پیروي خواھشھاي خود را نمود و در
تاریكي گمراھي خود سیر كرد در حالي كھ حق براي او ظاھر بود و منع از آن نمود و
از راه راست عدول كرد قسم بحق كسي كھ دانھ را شكافت و نفس را خلق كرد اگر علم
را از معدنش میگرفتید و آب شیرین را میآشامیدید و خیر را از موضع خودش ذخیره
میكردید و راه واضح را پیش میگرفتید راه ھا و علامات براي شما ظاھر میشد و اسلام
بشما روشني میداد و با وسعت زندگي میكردید و دشمن بر شما دست نمي یافت و ھیچ

مسلم و معاھدي مظلوم واقع نمي شد و لكن راه ظلمھ را پیش گرفتید

صفحھ ٣٣

  پس دنیا بر شما تاریك شد و ابواب علم را بر شما مسدود كرد پس بھواي خود راه رفتید
و در دین خود اختلاف كردید و در دین خدا بدون علم فتوي دادید ، عرض میكنم یعني (
عمل بمظنھ كردید ) و پیروي گمراھان كردید و شما را گمراه كردند و ائمھ را ترك
كردید و ایشان ھم شما را ترك كردند شما بودید كھ از اھل ذكر سؤال مي كردید و جواب



مي شنیدید و مي گفتید علم ھمین است چھ شد كھ ترك كردید آنھا را و مخالفت كردید عما
قریب درو میكنید آنچھ را كھ كاشتید و مي یابید وخامت جرم و ثمره مخالفت خود را ، تا
آخر خطبھ شریفھ . عرض میكنم بابي انت و امي گویا پیش چشم میدیدي تمام این امور
را و ذره اي از مراتب نصیحت امت را فروگذار نفرمودي و چطور میدیدي بعضي از
شیعھ خود را كھ آنھا ھم رفتھ رفتھ پیروي دشمنان تو را میكنند و امرشان بكجا میرسد و
بدرد بي درمان آنھا مبتلا میشوند و باب علم بر آنھا ھم سد میشود و ناچار از عمل بمظنھ
و اجتھاد میشوند با اینكھ ائمھ اطھار صلوات الله علیھم چھ اندازه جلوگیري فرمودند و
كوتاھي در بیان و تنبھ و تذكر شیعیان و دوستان خود نفرمودند و با اینكھ علما و محدثین
شیعھ ھم غالبا مبتلا بمعاشرت قضات و مجتھدین سني بودند و حرفھاي آنھا را مي شنیدند
و متمایل بعقاید آنھا مي شدند و میخواستند كھ بلغزند و شیطان و نفس سركش ھم كمك
میكرد و بدشان نمي آمد كھ آنھا ھم مطلق العنان مي شدند و اجتھادي میكردند و اظھار
رأي و عقیده اي در دین خدا میكردند و مستقل در عمل میشدند و بسیار میشد كھ
شانھ گیرشان میشد كھ فقھا و علماي سني تا این درجھ مختارند كھ از خودشان اظھار
عقیده میكنند و صاحب رأي و فتوي میشوند و بدرجھ اجتھاد كھ میرسند گمان آنھا ھم

حجت میشود

صفحھ ٣٤

  و مقلدین ناچار از تسلیم مظنھ آنھا میشوند و مظنھ مجتھد حكم قطعي خداوند میشود ولي
ما بیچاره ھا ناچاریم كھ در جمیع جزئي و كلي تابع نص و روایت از امام باشیم و حق
رأي و فتوي نداریم و مكرر میشد كھ بعض از علما و محدثین شیعھ از معاصرین ائمھ
(ص ) خدمت امام عرایضي میكردند و میخواستند اجازه اي براي اجتھاد بگیرند و امام
(ع ) لحن آنھا را ملتفت بود كھ چھ منظور دارند و گاه بسختي و گاه بملایمت نھي
میفرمود و نمي گذارد كھ شیعھ ھم مجتھد بشوند و در اعصار ائمھ علیھم السلام بھ بركت
آن بزرگواران شیعھ از این مرض محفوظ ماندند و ما بعض اخبار را در این باب
روایت میكنیم . در كتاب المبین است از حضرت ابي عبدالله علیھ السلام فرمود وسعت
ندارد بر شما در آنچھ نازل میشود بشما از آنچھ نمیدانید مگر اینكھ از آن خودداري
نمائید و تثبت داشتھ باشید و بسوي ائمھ ھدي رد نمائید تا شما را حمل كنند بر قصد و
شما را بینا نمایند خداوند فرمود فاسألوا اھل الذكر ان كنتم لاتعلمون ، و عرض شد
بحضرت ابي جعفر علیھ السلام وارد میشود بر ما چیزھائي كھ در كتاب و سنت نمي بینیم
پس برأي خودمان حكم آن را میگوئیم فرمود آگاه باش كھ اگر درست بگوئي اجر داده
نمیشوي و اگر خطا بگوئي دروغ بر خدا بستھ اي و عرض شد بحضرت ابوعبدالله علیھ
السلام كھ قومي از اصحاب ما فقیھ شدند و علم پیدا كردند و احادیثي روایت كرده اند و
وارد میشود بر آنھا چیزي پس برأي خودشان میگویند فرمود و آیا ھلاك شدند گذشتگان
بغیر این كار و اشباه این و فرمود علي علیھ السلام در كلام خودش پس نظر بكن اي
سائل پس آنچھ را كھ قرآن تو را دلالت بر صفت آن نماید ایتمام بآن بنما و بنور ھدایت

آن مستضي ء بشو و آنچھ را



صفحھ ٣٥

  كھ شیطان تكلف نماید علم آن را بتو از آنچھ كھ فرض آن در قرآن نیست و در سنت
پیغمبر و ائمھ ھدي اثر آن نیست پس واگذار علم آن را بسوي خداي سبحانھ پس این
منتھاي حق خداست بر تو و فرمود حضرت ابوالحسن موسي علیھ السلام در حدیثي شما
را چھ بقیاس كردن این است و جز این نیست پیشینیان شما ھلاك شدند بقیاس بعد از آن
فرمود ھر گاه بیاید نزد شما چیزي كھ میدانید بگوئید بآن و اگر بیاید نزد شما چیزي كھ
نمیدانید پس دست بر دھن خود گذارد یعني سكوت كنید و از محمد بن حكیم روایت شده
است كھ گفت عرض كردم بحضرت ابوالحسن موسي علیھ السلام جعلت فداك فقیھ شدیم
در دین و خدا بواسطھ شما ما را بي نیاز از مردم كرد حتي اینكھ جماعتي از ما كھ در
مجلسي ھستند سؤال نمي كند مردي از صاحبش مسألھ اي مگر اینكھ آن مسألھ و جواب
آنرا حاضر دارد و ھمھ اینھا منت خداست بر ما بواسطھ شما و گاه میشود كھ وارد
میشود بر ما چیزي كھ از تو و پدران تو بما نرسیده پس نظر میكنیم بھ بھترین حدیثي كھ
از شما حاضر داریم و موافق تر چیزي كھ از شما بما رسیده و بآن میگیریم فرمود
ھیھات ھیھات یا بن حكیم قسم بخدا در ھمین كار ھلاك شدند آنھا كھ ھلاك شدند بعد از
آن فرمود خدا لعنت كند ابوحنیفھ را كھ میگفت قال علي و قلت ، محمد بن حكیم بھشام
بن حكم میگوید قسم بخدا اراده نكردم از این عرضھا مگر اینكھ مرخص فرماید براي
من در قیاس و سؤال شد از آن حضرت از قیاس فرمود شما را چھ بقیاس خداوند سؤال
نمیكند كھ چگونھ حلال كرده و چگونھ حرام كرده و عرض شد بحضرت رضا علیھ
السلام جعلت فداك بعض اصحاب ما میگویند كھ ما مي شنویم امري را كھ حكایت از تو
و آباء تو است علیھم السلام پس قیاس بر آن مي كنیم و عمل مي كنیم بقیاس خود فرمود

سبحان الله

صفحھ ٣٦

  لا والله این از دین جعفر نیست این جماعت قومي ھستند كھ حاجتي بما ندارند از طاعت
ما خارج شده اند و بجاي ما نشستھ اند پس كجاست آن تقلیدي كھ از جعفر و اباجعفر
میكردند فرمود جعفر قیاس نكنید زیرا ھیچ چیزي نیست كھ قیاس آنرا تعدیل كند مگر
این كھ قیاس آن را میشكند . عرض میكنم روایات زیاد است كھ ائمھ علیھم السلام در
زمان خود جلوگیري كردند و شیعھ داخل قیاس و اجتھاد نشدند و حرمت قیاس در میان
شیعھ از ھمان عصر تا كنون از ضروریات مذھب شده است و ھیچ كس تخلف ننموده
مگر این كھ گاھي اشتباھي بر عالمي یا فقیھي دست داده باشد و الآن ھم بحمد الله اجماع

 
شیعھ بر حرمت آن است . 

فصل از آنچھ در این فصول عرض شد اصل منشأ اجتھاد و ترتیب آن اجمالا بنحوي كھ
در نزد اھل آن مرسوم و متداول است معلوم شد و تفصیل جزئیات و فروع آن و
بحثھائي كھ دارند و اقوال مختلفھ كھ دارند و اقسام مختلفھ آن و كیفیت و شروط اجتھاد و
اصول و قواعد موضوعھ و بیان اقوال شیعھ یا سني در ھر بابي ھیچ یك از آنھا حاجت
بذكر نیست و جز تضییع وقت و كاغذ فایده در آن نیست و بعلاوه عوام از اخوان ھم



چون وارد بر این اصطلاحات نیستند استفاده از ذكر آنھا نمیكنند و بعد از آني كھ ما
موافق كتاب خدا و سنت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و بداھت جمیع عقول اصل و اساس
آنرا جایز نمي دانیم دیگر بفروع آن نمي پردازیم و در نزد ھر مسلم و مؤمن محقق و
مسلم است كھ كسي كھ دعوي اسلام داشتھ باشد و خود را تابع پیغمبر (ص ) بداند و دین
خود را از او گرفتھ است حق دخالت در دین پیغمبر و احكام كلیھ یا جزئیھ آن ندارد و

شركت با پیغمبر (ص ) در آنچھ بوحي خداوند فرموده است نمیتواند

صفحھ ٣٧

  داشتھ باشد زیرا كھ دین پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و كتاب خدا خود متكفل بیان جمیع
احكام كلیھ و جزئیھ و اصلیھ و فرعیھ ھست و بكسي نرسیده كھ چیزي بر آن زیاد كند یا
كم نماید و ھمان طوري كھ تمام اصول احكام بیان آن در قرآن و سنت موجود است
فروع آن ھم موجود است و زحمت اجتھاد را خدا و رسول از گردن امت برداشتھ اند و
ھمھ را راحت و آسوده كرده اند چنانچھ عرض شد خدمت حضرت ابي عبدالله (ع ) كھ
حق خدا بر خلقش چیست فرمود حق خدا بر خلقش این است كھ بگویند آنچھ را كھ
میدانند و خودداري كنند از آنچھ نمي دانند پس ھر گاه چنین كردند حق خدا را بسوي او
ادا كرده اند انتھي ، و اجتھاد در بیان احكام از اموري است كھ ما نمي دانیم و بر ما است
كھ آنچھ خدا و رسول فرموده اند و علم آن بما رسیده بگوئیم و از غیر آن خودداري كنیم
و اما حدیث حضرت ابي عبدالله و حضرت رضا علیھما السلام كھ فرموده اند بر ما است
القاء اصول و بر شما است كھ بر آنھا تفریع نمائید این نوع تفریع از اجتھاد نیست و این
حكمي است كھ خودشان فرموده اند و بنا بر ھمین است كھ از طرف شارع صلوات الله
علیھ یا ائمھ علیھم السلام حكم كلي میشود و ھر جزئي را كھ ما از آن كلي دانستیم ھمان
حكم را بر آن جاري مي كنیم مثل اینكھ فرموده اند ھر آبي طاھر است ما بموجب این حكم
ھر جا آب دیدیم مي گوئیم پاك است اگر دریا باشد مي گوئیم پاك است رودخانھ باشد
مي گوئیم پاك است چاه باشد مي گوئیم پاك است آب در ظرف مس باشد مي گوئیم پاك
است در ظرف چیني باشد مي گوئیم پاك است مگر ھر جا كھ بخصوص نجاست آن
معلوم شود و تا حكم نجاست بخصوص در فردي و موضوعي ندانستھ باشیم ھر جا آب

بھ بینیم بر ھمان حكم كلي كھ فرموده اند ھر آبي پاك است تفریع میكنیم

صفحھ ٣٨

  و قاعده در جمیع احكام ھمین است و بنا نیست كھ حكم ھر موضوع جزئي را علي حده
بیان فرموده باشند زیرا كھ این محال است و حتي شخص فقیھ ھم كھ حكم مسألھ را
میگوید یا مینویسد تعیین موضوع نمي كند و زیاد شنیده اید كھ میگویند تعیین موضوع
شأن فقیھ نیست و حرف حقي است پس تفریعي كھ در این جاھا بامثال ما مكلفین اجازه
داده اند از این قبیل است نھ اینكھ از پیش خود و باجتھاد خود حكمي بكنیم و فروعي را
معین كنیم كھ در فرمایش پیغمبر و آل محمد علیھم السلام نباشد خلاصھ این است كھ
منافات اجتھاد با مسلماني از آفتاب روشنتر است بلكھ با بندگي خداوند نمي سازند و
بطور كلي خداوند فرموده است ان الحكم الا � الا اینكھ طریقھ عامھ بعد از پیغمبر صلي



الله علیھ و آلھ بآن طور جاري شد كھ شنیدي و تواریخ خودشان و عمل آنھا بالفعل و ھم
اخبار آل محمد علیھم السلام بر آن شھادت میدھد و دانستي كھ این طریقھ آل محمد (ع )
نیست و طریقھ دشمنان ایشان است و این طریقھ پسندیده خدا و رسول نیست و ھر كس
كھ بر این طریقھ باشد تابعیت خدا و رسول و ائمھ صلوات الله علیھم را قبول نكرده و
دعوي استقلال نموده است زیرا كھ خود را صاحب رأي و حكم دانستھ و تبعیت ابوحنیفھ
را نموده است كھ مي گفت قال علي و قلت و بھمین لحاظ ملعون و مطرود ائمھ اطھار
علیھم السلام واقع شده و بنا بر این ھر كس دیگر ھم كھ صاحب این قول و این طریقھ
باشد و تبعیت ابوحنیفھ را كرده باشد از او شمرده میشود و پیغمبر در قرآن فرمود من
تبعني فانھ مني یعني ھر كس متابعت مرا كرد از من شمرده میشود و اصل مناط متابعت
پیغمبر و ائمھ اطھار است و اسم شیعھ یا سني تأثیري در این باب ندارد و ابوحنیفھ و
امثال او كھ بد شده اند براي ھمین عمل و این صفت است و الا اشخاص ذاتا خوبي و

 
بدي ندارند و ھمھ امت واحده ھستند . 

صفحھ ٣٩

  فصل در اعصار ائمھ اطھار صلوات الله علیھم مدار شیعھ بر این بود كھ فرمایش امام
علیھ السلام را مي شنیدند و عمل مي كردند و بر برادران خود روایت مي كردند و
دیگران ھم عمل مي كردند و تحریص بسیار از طرف آل محمد علیھم السلام و خود
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در این باب شده بود و مي شد حتي امر و تأكید بنوشتن آنچھ
مي شنیدند میفرمودند و میفرمودند بنویسید و كتب خود را ارث بدھید باولاد خود حتي
دستور این بود كھ كتبي كھ از ھر یك باقي مي ماند و معلوم بود كھ فرمایش امام است
دیگران بگیرند و روایت كنند ولو صاحب كتاب اجازه روایت آن را مخصوصا نداده
باشد یا بر كسي نخوانده باشد و این ترتیب اجازه دادن كھ معمول شده است در میانھ
علما آن روز معمول نبود و عموما مأمور بروایت كردن بودند حتي درباره كتبي كھ
مؤلفین آنھا متوقف شده بوده اند یا عقاید فاسده پیدا كرده بودند میفرمودند روایاتشان را
بگیرید و درایاتشان را ترك كنید و درباره رواتي كھ بیشتر سوء ظن درباره آنھا بود
میفرمودند اگر روایاتشان شبیھ بروایات معتبره ما است بگیرید و اگر نیست ترك كنید یا
اگر موافق كتاب خداست بگیرید و اگر نیست ترك كنید و خبر واحد یا متواتر ھم فرقي
نداشت و ھر دو را مأمور بودیم كھ بگیریم و عمل كنیم مگر اینكھ گاھي در محل
مخصوصي امر شده باشد كھ بروایت مشھور عمل شود و نادر را ترك نمایند این دستور
عمومي نیست و آن ھم در مورد عمل است نھ قبول روایت و بھمین رویھ ھمھ شیعھ
راوي بودند و ھر یك ھر چھ شنیده بودند روایت مي كردند بعضي روایات زیاد داشتند

بعضي كم و در این

صفحھ ٤٠

  باب فرقي در میانھ نبود و مجتھد مطلق و متجزي در نزد آنھا معني نداشت و ھیچ شیعھ
حق نداشت كھ روایت شیعھ دیگر را كھ محل وثوق بود رد نماید بلكھ رد روایت و
تكذیب او را در حد كفر و شرك و رد بر خداوند قرار داده اند و شرعا بر ھیچ شیعھ



جایز نیست كھ رد روایت از امام علیھ السلام را بنماید ولو اینكھ حدیث با عقل تطبیق
ننماید اجازه رد كردن بھیچ وجھ نداده اند حتي باین عبارت كھ فرموده اند اگر بر شما
روایت كردند كھ ما گفتھ ایم روز شب است و شب روز است باید بپذیرید و حق رد
كردن و تكذیب راوي را ندارید مگر اینكھ در مقام عمل كردن باین قبیل اخبار دستور
خاص داریم و شخص فقیھ میداند چھ باید كرد ولي حدیث را بھیچ عنوان نمي توان رد
كرد و تكذیب نمود و كار باین آساني كھ مجتھدین فورا فرمایش امام را بمحض این كھ
نفھمیدند و تعقل نكردند رد مي كنند نیست و اگر بنا بود كھ عقل ھر بافنده و حلاج باندازه
عقل امام باشد كھ بمحض اینكھ فرمایش را شنید بفھمد و تعقل كند كھ ھمھ امام بودند
دیگر مأموم كجا بود مگر اخبار بسیاري را كھ تقریبا در حكم متواتر معنوي است
باصطلاح كھ فرموده اند حدیث ما صعب و مستصعب است متحمل نیست آن را مگر نبي
مرسل یا ملك مقرب یا مؤمن ممتحن نشنیده اند و باین قاعده كھ دارند كھ اگر حدیث
مخالف عقلشان شده نپذیرند بنا باشد عمل شود دیگر آثاري براي اخبار باقي نمي ماند
زیرا كھ مجتھد الي ما شاء الله زیاد است ھر كدامي یك حدیثي را رد كنند دیگر اثري از
سنت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باقي نمي ماند و اینكھ فرموده اند یك حدیث را از روي
درایت بفھمي بھتر است از ھزار حدیث كھ روایت كني معنیش این نیست كھ روایات را

اگر نفھمیدي رد كني بلكھ مقصود این است سعي كني كھ

صفحھ ٤١

  بفھمي اگر فھمیدي شكر مي كني خدا را و اگر نھ حدیث را باھلش وامیگذاري كھ
مي فھمند و معني آنرا بخدا و رسول و امام رد مي كني نھ اینكھ ترك روایات را بنمائي و
خداوند رحمت كند متقدمین اصحاب و محدثین ما را كھ این عقاید را نداشتند و اخباري
را كھ شنیدند ثبت و ضبط و مدون فرمودند و ما را محروم نگذاردند و الحمد � رب
العالمین كھ حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ حفظ فرموده است اخبار و آثار خود را
و اگر بنا بود كھ امر واگذار باھل اجتھاد بود كھ ھر حدیثي را كھ نفھمیدند صاحب آن را
نسبت بغلو بدھند و حدیثش را رد نمایند بسیار كار مشكل بود و از براي اسلام قائمھ اي
باقي نمي ماند و كاش مي دانستم معني غلو را از كجا مي فھمند و با چھ قاعده تطبیق
میكنند و آیا معني غلو غیر از این است كھ در فضیلت ائمھ (ع ) چیزي بگویند كھ با
كتاب خدا و سنت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و اخبار ائمھ اطھار صلوات الله علیھم
مخالف باشد اینھا كھ كتاب خدا را ھم بعقل خودشان بر خلاف دستور پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ معني مي كنند و منتھي رجوعي ھم كھ مي كنند بمفسرین سني است و نمي دانم
چرا قول مفسرین را حجت مي دانند و فرمایش امام را رد میكنند مگر مفسرین سني
واجب الاطاعھ ھستند و نمیدانم شخص مجتھد را چھ بر این میدارد كھ فرمایش امام و
راوي آن را قبول ندارد اما حرف صاحب كتاب رجال را ولو زیدي ھم باشد مي پذیرد
در صورتي كھ بالاتر از این نیست كھ صاحب رجال شخص ثقھ و عدل و امامي است
تازه از آن راوي كھ حدیث امام را روایت كرده بالاتر نیست اگر او ثقھ است او ھم ثقھ
است نھایت این است كھ صاحب رجال تواریخي را جمع كرده و ضمنا اجتھادي كرده



بعضش صحیح است بعضش ناصحیح و درایات صاحبان رجال حجت نیست بر فرض
كھ روایات بعضشان صحیح

صفحھ ٤٢

  باشد و ھر چھ باشد باین دلیل رد فرمایش امام چھ معني دارد و آیا خیال میكنند از این
راه مي توانند صحت و سقم حدیث را بطور صحت بفھمند ھیھات ھیھات صاحبان رجال
علم غیب ندارند و این قواعد درایت كشف از حقیقت نمي كند بلي راه كشف حقیقت قوه
قدسیھ و روح ایمان و اعتماد بخدا و پیغمبر و ائمھ اطھار است صلوات الله علیھم و
محبت و ولایت ایشان كھ ممكن است در ھمھ كس نباشد و اگر این مناسبات در كسي
جمع نباشد لحن فرمایش امام را نمي فھمد و در عرف آل محمد علیھم السلام فقیھ و محدث
خوانده نمي شود و بھر حال كھ از این راه كھ معمول شده كشف حقیقت نمیشود منتھي
درجھ گمان مي كنند كھ علم رجال تحقیق از احوال روات مي نماید كھ ھمھ مردمان
صحیح و درستي باشند و دروغگو نباشند مگر ممكن نیست آن كسي كھ دروغگو بوده و
جعل حدیث نموده است و روایت را جعل كرده باشد سند آن را ھم جعل كرده باشد و
جمیع روات آنرا موثق و معتبر قرار داده باشد البتھ ممكن است ولي راه تصحیح اخبار
راه دیگر است كھ پیش اھلش واضح است ، خلاصھ كھ منظورم شرح این قسمت نیست
و این نكتھ را مي خواستم بمناسبت عرض كنم كھ تا معني غلو را از خارج یعني از
كتاب و سنت كھ آن ھم بجز از طریق روات ممكن نیست ندانند حق رد كردن روایت و
نسبت غلو براوي دادن ندارند و این نكتھ دقیقي است كھ اغلب از این غفلت دارند بلي
امر باینجا میرسد كھ بزرگاني را مثل مفضل بن عمر یا یونس بن عبدالرحمن و امثال
این بزرگواران را كھ ھر یك سلمان زمان و كلید علم امام و باب امام شمرده میشوند
نسبت غلو بآنھا میدھند و حدیث آنھا را رد میكنند در حالي كھ اخبار فضایل و مقامات

آل محمد علیھم السلام و معارف اسلام و حقایق ایمان را ما

صفحھ ٤٣

  از روایات امثال ایشان شنیده ایم و میدانیم و سایر روات كھ مدرك این قبیل علوم و
معارف را نداشتھ اند جز احكام طھارت و نجاست یا مسألھ خرفروشي روایتي ندارند و
حقایق اسلام غالبا بوسیلھ این قبیل اشخاص كھ اھل این مدرك بوده اند و ائمھ اطھار
(ص ) اھلیت آنھا را دانستھ اند و براي آنھا بیان فرموده اند بما رسیده و الحمد � محفوظ
ھم مانده است ولي نتیجھ اجتھاد این میشود كھ بكلي انكار فضایل آل محمد علیھم السلام
را بنمایند و متمسك باین اصول و دلایل واھي بشوند و الي الله المشتكي خلاصھ كھ رد
فرمایش امام و روایت شخص راوي بھیچ عنوان جایز نیست منتھي این است كھ اگر
كسي معني فرمایش را نفھمید و تعقل نكرد یا آنكھ بر او متشابھ شد عمل بآن نمي كند و
متشابھ آن چیزي است كھ بر جاھلش مشتبھ بماند و حكم و دستور در این مقام توقف
است یعني بحدیثي كھ نفھمیده فتوي ندھد نھ اینكھ حدیث را رد نماید مي ماند حدیث تا
بدست عالمش برسد و او بفھمد كھ منظور امام چھ بوده است و بیان آن را بكند و رفع
تشابھ بنماید ھمان طور كھ پیغمبر (ص ) فرمود خداوند یاري نماید كسي را كھ مقالھ مرا



بشنود و بكسي كھ نشنیده است برساند براي اینكھ بسیاري از حملھ فقھ فقیھ نیستند و
بسیاري از حملھ فقھ حمل میكنند آنرا بسوي كسي كھ فقیھ تر از آنھا است آیا غیر از این
است كھ جمیع حقایق و معارفي كھ امروز بر علماء اسلام كشف شده و بیان و توضیح
فرموده اند از ھمان اخباري است كھ روز اول آن عربھا شنیدند و روایت كردند و
خودشان ھم نفھمیدند كھ چھ روایت كردند آیا این ھمھ خطب امیرالمؤمنین علیھ السلام
كھ ھر كلمھ اش ھزاران حكمت از آن استخراج میشود و ھنوز ھم بكنھ معرفت آنھا كسي

برنخورده آن روات اولیھ روز اول مي فھمیدند كھ آن حضرت چھ فرموده است ھیھات

صفحھ ٤٤

  ھیھات كجا میفھمیدند و اگر از روز اول باین عنوان مجتھدین كھ این خبر واحد است یا
غلو است ترك شده بود یا بقول آنھا نعوذ با� بر دیوار زده شده بود كجا میماند و بدست
اھلش میرسید پس چرا انصاف را پیشھ نكنند و این ھمھ استكبار از كجا است و چرا
انسان بجائي میرسد كھ مطلقا راضي نمیشود اقرار بجھل خود نماید و میخواھد البتھ در
ھر چھ ھم كھ علم بآن ندارد حرف بزند یا مظنھ خود را بر دیگران حجت قرار دھد و
حال اینكھ امام علیھ السلام میفرماید كھ ھر كس ترك نماید لفظ لاادري را باید كشتھ بشود
و ھر كس از ھر چھ سؤال میشود جواب میدھد دیوانھ است و خداوند خطاب بجمعي
مي فرماید كھ در آنچھ میدانستید مجادلھ كردید دیگر چرا در آنچھ نمي دانید مجادلھ میكنید
باري تمام مطلب این است كھ رد كردن اخبار با دلایل اجتھادي و عقلي یا رجالي جایز
نیست و از طرف آل محمد علیھم السلام اجازه داده نشده و ما حمد میكنیم خدا را كھ آنچھ
عرض مي كنیم با اینكھ سعي داریم كھ با زبان متعارفي و ساده بیان كنیم و بسیار ھم
مشكل است زیرا كھ مطالب علمي اصطلاحي باین زبان ادا نمیشود معذلك تصور میكنیم
كھ حقیت این عرایض بدیھي است و محتاج باستدلال زیاد نیست و علت آن ھم ھمین
است كھ بحمد الله یك كلمھ از مدلول اخبار خارج نمیشویم و اینكھ ھر جملھ را نسبت
بحدیث نداده ایم بجھت اختصار است سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا و افتخار داریم كھ ما
در مقابل اخبار و مقام بندگي از خود رأي و عقلي نداریم و دلیل عقل و اصلي
نمي شناسیم و اصل مطلب این فصل این بود كھ بیان كنیم مدار شیعھ از اول بر چھ بود و
دستور ائمھ اطھار در اخذ روایت چھ بود و از آنچھ عرض شد دانستي كھ عملشان بر

چھ بود و باز ھم بطور خلاصھ تكرار مي كنیم كھ مدار امر

صفحھ ٤٥

  در زمان پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم تا زمان غیبت امام
علیھ السلام در میانھ شیعھ بر این بود كھ فرمایش را از پیغمبر یا امام مي شنیدند و بآنھا
كھ حاضر نبودند میرسانیدند و ھمین طریقھ را تقریر فرمودند و بعلاوه امر مي فرمودند
كھ ھمھ بفھمند و ھم روایت كنند و بكتب روات و اصحاب حدیث كھ محل وثوق و
اعتماد بودند عمل نمایند حتي تسھیلي ھم بر روات قرار دادند كھ اگر عین عبارات در
نظرشان نماند و مطلب را فھمیده باشند نقل بمعني نمایند و بعلاوه اجازه دادند كھ روایت
را از ھر امامي كھ میشنود مانعي نیست نسبت بامام دیگر بدھد یا نسبت بھ پیغمبر بدھد



بجھت اینكھ ھر یك از آن بزرگواران ھر چھ فرموده اند از پیغمبر است (ص ) و اجازه
روایت امري نبود كھ مخصوص بھ بعضي دون بعضي باشد و ھمھ مجاز بودند و ائمھ
اطھار علیھم السلام امت پیغمبر را بر دو قسمت قرار ندادند كھ بعضشان مجتھد باشند و
بعضشان مقلد بلكھ تقلیدي نبود مگر از امام علیھ السلام و بطور كلي فرموده اند لا تقلید
الا عن امام فاضل و تقلید غیر امام باین معني اصطلاحي كھ بدون مطالبھ دلیل باشد ابدا
جایز نیست و اساسا اطاعت غیر پیغمبر و امام معصوم مطلقا در اسلام فرض نیست و
حضرت امیر (ع ) فرمود یا كمیل ھي نبوة و رسالة و امامة لیس بعد ذلك الا موالین
متبعین او مناوین مبتدعین یا كمیل لاتأخذ الا عنا تكن منا پس اطاعت احدي غیر پیغمبر
و امام جایز نیست مگر اینكھ از روات اخبار ایشان باید گرفت و اطاعت كرد از این
جھت كھ فرمایش ایشان را روایت مي كنند و متابعت آل محمد را دارند و امر باطاعت
مجتھد نشده است و فرمودند نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غثاء بلي در
میانھ شیعھ در ھر زماني جمعي پیدا میشدند كھ شغل شاغلشان تحصیل علم و ممارست

در اخبار و روایات و جمع آنھا

صفحھ ٤٦

  بود و شاید غالبا ھم ملازمت خدمت ائمھ علیھم السلام را داشتند و البتھ علم و اطلاع و
احادیث آنھا زیادتر از دیگران بود و عارف بلغت و لحن امام علیھ السلام بودند و محدث
میشدند یعني فھم پیدا میكردند و ائمھ علیھم السلام سایر شیعھ را امر برجوع بسوي آنھا
میكردند چون بر ھمھ كس ممكن نبود شخصا خدمت امام (ع ) برسد و معالم دین خود را
بگیرد و امام (ع ) یكي از آن محدثین را معرفي میفرمود كھ از او بگیرند و این امر در
عین حال نھي از این نبود كھ از راوي دیگر كھ روایتش كمتر بود نگیرند بلكھ در ھر
حال و ھر جا از ھر راوي معتبري كھ یك حدیث ھم فرضا بیشتر نداشت مي گرفتند و
حتي خود آن محدثین ھم ھمھ روایاتشان را از شخص امام بلا واسطھ نگرفتھ بودند بلكھ
از سایر روات گرفتھ بودند نھایت این است كھ آنھا جمع مي كردند و ضبط میكردند و
دیگران ضبطشان بقدر آنھا نبود و امر باین منوال نبود كھ شخص راوي شرایط
بخصوصي غیر از ایمان و صداقت و وثاقت داشتھ باشد و اسم و عنوان خاصي داشتھ
باشد و مجتھد خوانده شود و بر دیگران تقلید او واجب باشد و این اساس و اصطلاح
اصلا از عامھ است چنانچھ دانستي و در شیعھ بكلي نبود و این از بدعتھاي عمر است

 
كھ دیگران ھم پیروي كردند و كل بدعة ضلالة . 

فصل بطوري كھ ھمھ میدانیم عامھ بعد از پیغمبر (ص ) چون از آل محمد علیھم السلام
منقطع شدند و از احادیث پیغمبر (ص ) بقدري كھ كفایت امر دین را بكند حفظ نداشتند و
از مراجعھ و سؤال از آل محمد ھم استكبار نمودند و مسائل زیاد پیش آمد كھ نمي دانستند
ناچار از اجتھاد شدند و قواعد كلیھ و اصولي را بخیال خود وضع كردند كھ جزئیات را

از آن بفھمند و مستبد

صفحھ ٤٧



  برأي خود شدند حتي آنكھ یكي از قواعدشان ھم مخالفت با آل محمد علیھم السلام بود و
معمول ابوحنیفھ بود در ھر مسألھ كھ درمي ماند و اجتھادي نداشت مي فرستاد و معین
میكرد كھ فتواي امام (ع ) چھ چیز است و ھمین كھ میشنید بر خلاف آن فتوي میداد و
دأبشان بر این بود تا این كھ ملاحظھ كردند كھ امر رعیت اصلاح نمیشود مگر اینكھ
رئیس و مرأوس و مطاع و مطیعي باشد و حاكمي داشتھ باشند و حكم فطرت ھم ھمین
است این بود كھ جمعیت را بر دو قسمت قرار دادند یك قسمت را مجتھد و یك دستھ را
مقلد نامیدند و گفتند ھر كس كھ مجتھد یا مقلد نیست عبادتش باطل است زیرا كھ با
جھالت تقرب بخداوند ممكن نیست پس مجتھدین را در مقابل ائمھ ما صلوات الله علیھم
واداشتند حتي اینكھ اسم آنھا را امام گذاردند و امام ابوحنیفھ و امام شافعي گفتند و براي
مجتھد ھم تشریفات زیادي قائل شدند و در ھر مورد نگاه مي كردند بھ بینند شیعھ درباره
ائمھ خودشان چھ میگویند كھ آنھا بالاترش را بگویند مثلا شیعھ ائمھ خود را مفترض
الطاعھ میدانند باین جھت كھ امام معصوم و مطھر است و آنچھ میفرماید از پیغمبر است
كھ او بوحي خداوند میفرماید آنھا ھم ظن مجتھد را مطاع و حكم قطعي خداوند دانستند و
ملاحظھ كردند كھ باین ترتیب ھر عامي جاھلي را ھم نمیشود امام قرار داد كھ در مقابل
ائمھ اطھار كھ عالم بما كان و ما یكون ھستند ایستادگي نماید زیرا كھ عامھ مقلدین ھم
بیك درجھ نفھم نیستند و بعضشان چشم و گوش دارند این بود كھ شروطي و علومي ھم
براي مجتھد شرط كردند و از خودشان ھم علمي نداشتند ناچار بعض از علوم فرنگیان
و حكماي یونان و متكلمین را ھم شرط كردند مثل منطق و كلام كھ در اخبار بسیار ائمھ

علیھم السلام نھي از تعلیم و تعلم آنھا

صفحھ ٤٨

  فرموده اند و لعنت كرده اند و فرموده اند متكلمین این امت بدترین آنھایند و خدا لعنت كند
اصحاب كلام را و لكن عامھ مسجل كردند كھ ھر كس صاحب این علوم نباشد و این
قواعد و اصول موضوعھ را كھ در مقابل آل محمد علیھم السلام وضع كرده اند نداند
مجتھد نیست و اگر روایتي و فتوائي دارد نگیرند براي اینكھ در خانھ مجتھد بستھ نشود
خلاصھ باین كیفیت جاري شدند خلفا و سلاطین ھم كھ از آنھا حمایت و تقویت نمودند و
اسباب كارشان را منظم كردند و خودشان ھم علي الظاھر بآن احكام و آراء و فتاوي
غیر ما انزل الله عمل كردند و راه رفتند و شیعھ ھم مقھور آنھا بودند و در طول
معاشرت با آنھا و شنیدن این مزخرفات و مراجعھ كتب آنھا با وصف مقھوریت و
ضعفي كھ داشتند این شبھات در اذھان آنھا ھم سرایت كرد و متمایل شدند و خورده
خورده دوست داشتند و طبیعت انسان و نفس اماره ھم حالش معلوم است و استقلال و
خودسري و خود رأي شدن را دوست میدارد اما از آن طرف ائمھ اطھار (ص ) تا ظاھر
بودند بطوري كھ مختصرا اشاره كردیم جلوگیري كردند و شیعیان را در زمان خودشان
از این لغزش حفظ فرمودند و نگذاردند این مرض در آنھا سرایت كند تا اینكھ آن داھیھ
عظمي و غیبت امام (ع ) پیش آمد و براي شیعھ ھمان كیفیت پیش آمد كھ براي عامھ بعد
از پیغمبر (ص ) پیش آمد و از امام خود منقطع شدند و ملجأ و مفزع خود را نشناختند
مگر كمي از آنھا كھ ارتباط با نواب امام علیھ السلام داشتند و آنھا را مي شناختند و



بتعلیم آنھا عمل مي كردند و سایرین متحیر و سرگردان باقي ماندند و البتھ از آنچھ بودند
ضعیفتر شدند و زبان مخالفین درازتر شد و شروع كردند بھ تشنیع شیعھ و استھزاي آنھا

و عیب گرفتن بر آنھا كھ اینھا صاحب علم و كمالي نیستند و اجتھاد نمیدانند

صفحھ ٤٩

  و قاعده نمي فھمند و از عھده قیاس برنمي آیند و در فتاویشان دلیل ندارند و احكامشان
مبتني بر اصلي نیست و تفریع نمیتوانند بكنند و از این كلمات سینھ علماي شیعھ و
محدثین تنگ میشد و بجوش مي آمد و بعوام شیعھ ھم نمیتوانستند حالي كنند كھ اینھا
علمي نیست بلكھ كار مشكلي ھم نیست و از عھده ما ھم ساختھ است الا اینكھ شرعا
جایز نمي دانیم و ھمین كلمات بود كھ رفتھ رفتھ مقام شامخ و منزلت علماي بزرگ و
محدثین شیعھ را در نزد عامھ كم میكرد بلكھ اعتقاد عوام و ضعفاي شیعھ ھم درباره
علماشان كم میشد و سینھ علما بجوش مي آمد تا امر باینجا رسید كھ عالم جلیل القدر شیخ
الامامیھ و رئیس الطایفھ مرحوم شیخ طوسي قدس سره القدوس كھ ریاست مذھب شیعھ
در آن عصر كھ اوایل غیبت كبري بود منتھي بآن بزرگوار شده بود ناچار میشود كھ
براي اسكات عامھ و بستن زبان تشنیع علماي آنھا و نگاھداري قلوب عوام شیعھ كتاب
مبسوط را در احكام فروع تألیف فرماید و بھمان طریقھ كھ عامھ در كتب فقھ خودشان
جاري شده اند جاري بشود و بھمان نحو استدلال فرماید و اقوال مخالفین را ذكر فرماید
كھ بدانند آن عالم جلیل ھم مطلع بر آنھا است و بیان علت و وجھ دلیل آنھا را میفرماید و
عقیده خود را بیان میكند و تنبیھ بر وجھ دلیل آن مینماید نھ باین نیت كھ قیاس كرده باشد
بلكھ مرادش تشبیھي است یا این كھ بیان فرماید كھ این طور قیاس مي كنند و ما بعضي
از فرمایشات شیخ را در اول كتاب مبسوط براي اطلاع مطالعھ كنندگان ذكر مي كنیم كھ
ھمھ بدانند خود آن عالم جلیل و شیخ بزرگوار چھ فرموده و عرایض ما بي مأخذ نیست
بعد از خطبھ میفرماید : ھمیشھ از مخالفین و متفقھین عامھ و منتسبین بعلم فروع

مي شنیدم كھ فقھ اصحاب ما امامیھ را حقیر مي شمارند و استھزا

صفحھ ٥٠

  میكنند و ما را نسبت بقلت فروع و مسائل میدھند و معتقدند كھ كساني كھ قیاس و اجتھاد
در فقھ ندارند قدرت بر تفریع زیاد ندارند براي اینكھ اكثر تفریعات از این دو راه میشود
و معلوم است كھ جاھل بمذاھب و اصول ما ھستند و اگر باخبار و فقھ ما رجوع میكردند
میفھمیدند كھ ھمھ تفریعات آنھا در اخبار ما موجود است و منصوص علیھ است از
طرف ائمھ ما و قول آنھا در حجیت جاري مجراي قول پیغمبر است (ص ) و بطور
تصریح یا تلویح یا خصوص یا عموم ھمھ چیز را فرموده اند و جمیع آنچھ آنھا كتبشان را
بآن پر كرده اند از فروع براي ما ھم مدخل و مخرج بسوي آن ھست نھ بر وجھ قیاس
بلكھ بر وجھي كھ موجب علم و عمل باشد و جایز باشد بر ما گرفتن بآن از قبیل اصل
برائت و غیره تا اینكھ میفرماید از قدیم الایام نفس من اشتیاق داشت كتابي تصنیف نمایم
كھ مشتمل باشد بر آنچھ نفس من مشتاق بآن است و موانع و شواغل نمي گذارد و علاوه
بر آن كمي رغبت این طایفھ یعني شیعھ نیت مرا ضعیف میكرد زیرا كھ عنایت باین



عمل نداشتند براي اینكھ اینھا بصریح الفاظ اخبار عادت كرده بودند حتي اگر گاھي از
معاني آنھا بلفظ دیگر تعبیر آورده میشد تعجب میكردند و من ھم در قدیم كتاب نھایھ را
نوشتھ بودم و جمیع روایات اصحاب و مسائل اصلیھ را در آن جمع كرده بودم و كتب را
در آنجا مرتب كردم و جمع بین نظایر نمودم بھمین علت و براي ھمین نیت كھ داشتم اما
متعرض تفریع مسائل و تعقید ابواب و ترتیب مسائل و تعلیق بعض آنھا بر بعض و جمع
بین نظائر آنھا نشدم بلكھ جمیع یا اكثر آنھا را بھمان الفاظ منقولھ ایراد كردم تا اینكھ
وحشت نكنند و انس بگیرند تا اینكھ میفرماید : در آنجا وعده كردم كھ كتابي را ھم در

فروع آن مسائل بنویسم و ملحق بآن نمایم بعد

صفحھ ٥١

  بجھاتي كھ شمرده است میفرماید : از این وعده عدول كردم و بھ تصنیف این كتاب
پرداختم كھ مشتمل بر عدد جمیع كتب فقھ است و در اینجا تعقید ابواب مي كنم و مسائل
را تقسیم مي كنم و نظائر را جمع میكنم و اكثر فروعي را كھ مخالفین ذكر كرده اند ذكر
مي كنم و عقیده خود را موافق اصول مذھب خودمان مي نویسم و جمیع مسائل را
مینویسم و اگر اصل مسألھ یا فرع آن ظاھر و آسان است بمجرد فتوي قناعت مي كنم و
اگر اصل مسألھ یا فرع غریب یا مشكل است اشاره بعلت آن و وجھ دلیل آن مي نمایم و
اگر اقوال مختلفھ در اصل مسألھ یا فرع آن است ھمھ را ذكر میكنم و بیان علل آنھا را
میكنم و صحیح و اقوي را معین میكنم و تنبیھ بر جھت دلیل مینمایم نھ بر وجھ قیاس و
اگر چیزي را بھ چیزي تشبیھ نمایم بر وجھ مثل است نھ بر وجھ حمل یكي بر دیگري كھ
قیاس باشد یا بر سبیل حكایت از مخالفین است نھ اینكھ قصدم دلیل عقل صحیح باشد تا
اینكھ میفرماید اگر خداوند تسھیل فرمود اتمام این كتاب را كتابي میشود كھ نظیر ندارد
نھ در كتب اصحاب خودمان و نھ در كتب مخالفین بجھت اینكھ من تا الآن از فقھا كتابي
ندیده ام كھ مشتمل بر اصول و فروع باشد و بیان مذھب ما را ھم كرده باشند بلكھ
كتابھاي آنھا با این كھ زیاد است یك كتابشان مشتمل بر ھر دو مذھب یا اصول و فروع
ھر دو نیست اما اصحاب خودمان كھ باین طریقھ كتاب مشار الیھي ندارند بلكھ
مختصراتي است و كاملتر از ھمھ كتاب نھایھ است و آن ھم بنحوي است كھ گفتم و از

 
خداوند توفیق میخواھم و توكل بر او است . 

عرض میكنم فرمایشات شیخ در آنچھ فعلا مورد حاجت بود ھمین بود كھ ذكر شد و
ترجمھ فارسي تر ممكن نمیشود و اگر بخواھیم ھر جملھ را شرح و توضیح نمائیم

صفحھ ٥٢

  و اعتقاد مشایخ اعلي الله مقامھم را ھم در ھر مورد ذكر كنیم بكلي از وضع این رسالھ
خارج میشود ولي مراد ما ھمین بود كھ از كلام شیخ شاھد بیاوریم كھ در میانھ شیعھ و
اصحاب امامیھ معمول نبود كھ از صریح اخبار خارج بشوند و تفریع فروع نمایند و
بیان علت و قیاس نمایند و وجھ دلیل را بفكر خود بگویند و تصریح فرموده است كھ
طایفھ امامیھ رغبت و عنایت باین كار نداشتند و خلاصھ و جان كلام اینكھ ترتیب اجتھاد
در میانھ آنھا رسم نبود و شیخ طوسي قدس سره كسي است كھ اجتھادات آنھا را در میانھ



شیعھ آورده و كتاب مبسوطي موسوم بھ مبسوط باین طریقھ نوشتھ نھایت این است كھ
غرضشان اسكات مخالفین بوده نھ اینكھ بمنظور اجتھاد و قیاس این كتاب را نوشتھ اند
زیرا كھ اجتھاد و قیاس را حرام میدانستھ است و عدم اقبال شیعھ ھم براي ھمین بوده كھ
از نیت شیخ مستحضر نبوده اند و چشمشان بظاھر بوده است و میدیدند كھ این عمل بر
خلاف دستور ائمھ علیھم السلام است و ضرورتي كھ ایجاب كرد كھ آن جناب مبادرت
بعمل آن كتاب نمود نمي فھمیدند كھ میخواست زبان استھزاي مخالفین بستھ شود و شیعھ
را نسبت بقلت فروع ندھند و تصور نكنند كھ اینھا ذوبان فكر ندارند و بر استنباط علل و
تفریع قدرت ندارند بلكھ بفھمند كھ علماي این طایفھ صاحب ید مبسوطند و كم از آنھا
نیستند و تمام علت ھمین بود و الا ھیچ وقت فرض نمیشود عالم جلیلي و محدث بزرگي
مانند شیخ اقدام بچنین امري بدون ضرورت بفرماید و بر خلاف صریح اخباري كھ
روایت بعض آنھا از طریق خود او است بفرماید و مخفي نماند كھ شیخ معظم لھ اول
كسي نیست كھ بر سبك مجتھدین عامھ كتاب نوشت بلكھ قبل از او از مشاھیر علماي

شیعھ حسن بن ابي عقیل عماني و

صفحھ ٥٣

  محمد بن جنید اسكافي رضوان الله علیھما بر این طریقھ سلوك كردند و اگر چھ این
حقیر بتصنیف و تصریحي از خود ایشان كھ بیان سبب و علت اجتھاد خود و اختیار این
طریقھ را كرده باشند عبور نكرده و مراجعھ نكرده ام ولي محقق است كھ آنھا ھم نیت و
غرضي سواي آنچھ نیت شیخ بوده نداشتھ اند و تشنیعات مخالفین آنھا را ناچار كرده بود
و اگر بخیال این ضرورت نبود ھرگز این دو عالم جلیل مبادرت بچنین خلاف ضرورتي
نمیكردند و از باب اكل میتھ بوده است و مشھور است كھ الضرورات تبیح المحظورات
ولي جمعي از علماء اعلام از معاصرین آن دو عالم و متأخرین از آنھا ھم انكار شدید بر
آنھا نموده اند حتي آنكھ رجوع بكتب آن دو را جایز ندانستھ اند و بعضي ھم از طرف آنھا
عذرھائي آورده اند كھ ذكر آنھا موجب تطویل است و عجب اینجا است كھ خود شیخ
(ره ) در كتاب عده در مقام اعتذار از طرف ابن جنید بطوري كھ در روضات الجنات از
لؤلؤة البحرین شیخ یوسف بحراني روایت كرده چنین مي نگارد كھ چون در نزد شیعھ
عمل بقیاس ممنوع بود و عمل بآن نكردند اصلا اگر گاھي یك نفري از باب محاجھ با
مخالف در یك مسألھ قیاس میكرد با اینكھ اعتقاد بقیاس نداشت انكار بر او میكردند و
تبري از قول او میجستند تا اینكھ میفرماید و اگر صحیح باشد آنچھ را كھ بابن جنید نسبت
داده اند كھ عمل بقیاس میكرده و اعتقاد بآن داشتھ پس سزاوار نیست كھ توقف نمائیم در
اینكھ در زمان او حرمت قیاس و اجتھاد بحد ضرورت نرسیده بود عرض مي كنم این
فرمایش شیخ الطائفھ دلیل این است كھ در زمان خود آن مرحوم حرمت عمل بقیاس و
اجتھاد و رأي بحد ضرورت رسیده بود و در میانھ شیعھ امامیھ شكي در این باب نبوده

و چگونھ شك میشود در این باب و حال اینكھ

صفحھ ٥٤



  شیخ مفید اعلي الله مقامھ كھ استاد شیخ طوسي است در ھمان وقت كتابي در رد ابن جنید
و نقض بر او در عقیده باجتھاد و رأي مي نویسد حتي اینكھ مرحوم سید بحرالعلوم سید
مھدي طباطبائي قدس سره بطوري كھ در رجال میرزا محمدباقر (ره ) حكایت میكند در
مقام اعتذار از طرف ابن جنید مي نویسد كھ این امر یعني حرمت اجتھاد و قیاس در زمان
ابن جنید و بالنسبھ باو بحد ضرورت نرسیده بود بجھت اینكھ مسائل از حیث ظھور و
خفاء در ازمنھ مختلفھ فرق مي كند و چھ بسیار اموري كھ در نزد قدماء ظاھر بوده است
و در زمان ما مخفي شده است براي اینكھ بعید العھد شده ایم و ادلھ اي كھ براي آنھا ظاھر
بوده در زمان ما از میان رفتھ است و چھ بسیار اموري كھ در آن زمان مخفي بوده است
و امروز بواسطھ اجتماع ادلھ كھ در صدر اول منتشر و متفرق بوده است یا اجماع
جدیدي بر آنھا شده واضح و بین شده است و شاید امر قیاس ھم از این قبیل بوده است تا
اینكھ شرح مفصلي میفرماید كھ ملخص آن این است كھ در زمان ابن جنید تقیھ شدیده ھم
براي شیعھ نبوده و بواسطھ وزارت معزالدولھ كھ وزیر الطائع با� عباسي بود و خودش
از اھل علم و فضل و مروج امر شیعھ بود و كمال قوت را شیعھ در زمان او داشتند چھ
طور میشود كھ ابن جنید بر خلاف اجماع و ضرورت شیعھ كتابي بنویسد و مخالفین خود
را جاھل بشمارد و این دلیل این است كھ حرمت قیاس در آن زمان بحد ضرورت
نرسیده بوده تا آخر آنچھ فرموده كھ در آخر قطع مي كند باینكھ عالم مزبور در آن زمان
معلوم است خلاف ضرورت نكرده ولي خطائي كرده است و معذور است و چھ فرق
میكند خطائي كھ عالمي در مسألھ اي از مسائل اصول كرده باشد یا در فروع و البتھ

معذور است و نباید سلب اعتماد از او بشود و كتب او از درجھ اعتبار ساقط بشود ،

صفحھ ٥٥

  عرض میكنم البتھ اصل بیان صحیح است و موافق تحقیق الا اینكھ تصریح شیخ (ره )
را ھم شنیدي كھ در آن زمان ھم حرمت این امر بحد ضرورت بوده و قول او كھ خودش
در ھمان عصر بوده حجت است با ھمھ این تفصیل عجب تر آن است كھ چرا خود شیخ
تبعیت كرده و بصرف تشنیع و استھزاي مخالفین این اندازه ترتیب اثر داده و كتاب
مبسوط را نوشتھ كھ در نتیجھ موجب شود جمع كثیري از علما بواسطھ حسن ظن بشیخ
(ره ) صاحب این طریقھ بشوند و بالاخره امر بآنجا برسد كھ اكثرشان معتقد باجتھاد و
رأي و قیاس بشوند و ضرر این كار ھزار درجھ از نفعش زیادتر شد و متأخرین از شیخ
(ره ) با كمال جرأت و جلادت وارد باین امر شدند و كتابھا و كتابخانھ ھا از این اعتقادات
پر شد بلكھ بآنجا رسید كھ بكلي طریقھ محدثي و روایت بنحوي كھ متقدمین اصحاب ائمھ
علیھم السلام و در زمان غیبت صغري بر آن بودند تقریبا از میان رفت و عموما مگر
معدودي از علماء اعلام مجتھد شدند و كتب فقھ شیعھ پر از اقوال و اجتھادات مخالفین
شد و در مدارس معمول شد و تمام فضل و فضیلت منحصر بدانستن آن اجتھادات شد و
جمیع اصول مخالفین را گرفتند و عمل كردند و عقاید شخصي خود را ھم بر آن علاوه
كردند و ھیچ كتابي از كتب اصول یا فقھ شیعھ نمي بیني مگر ھمین كھ باز مي كني در
عنوان باب مي بیني كھ نوشتھ است شافعي چنین گفتھ و حنفي چنین غلط كرده و اگر
ایرادي ھم نموده اند در طریق حكم و وجھ دلیل آنھا است نھ در اصل موضوع و اگر از



اصول عقاید است مي بیني نوشتھ معتزلھ چنین معتقدند و اشعري ھا چھ میگویند باري
بھتر آن است كھ از این تفصیل و این درد دل ھا خودداري نمایم خلاصھ این است كھ

مبدء حدوث طریقھ اجتھاد در

صفحھ ٥٦

  احكام در میانھ امامیھ و اعمال اجتھاد در مسائل فقھیھ از زمان محمد بن احمد بن جنید
و حسن بن ابي عقیل شد كھ در اواخر غیبت صغري بودند و بطوري كھ بعضي از علماء
مي نویسند در موقعي شیخ مفید اعلي الله درجتھ بھ بعضي از تصانیف آنھا اظھار حسن
ظني فرمود كھ معلوم نیست در چھ موضوع و چھ مطلبي بوده و ھمین باعث شد كھ
اصحاب او مثل سید مرتضي علم الھدي و شیخ طوسي رضوان الله علیھما مایل بطریقھ
اجتھاد شدند و این مطلب در میانھ شیعھ شایع شد تا اینكھ نوبت بعلامھ حلي اعلي الله
درجتھ رسید كھ او در تصانیف خود جمیع قواعد اصولیھ عامھ را ملتزم شد و شھید اول
و شھید ثاني و سایرین متابعت او را نمودند و اول كسي كھ گمان كرد كھ احادیث مرویھ
از اصول اولیھ اصحاب كھ بامر ائمھ اطھار (ص ) تألیف شده بود و متداول در میانھ
شیعھ بود و مأمور بحفظ آنھا بودند و عمل طائفھ شیعھ در زمان ائمھ تا زمان غیبت
كبري بر آن اخبار بود ھمھ اینھا اخبار آحاد است و قطع بآنھا حاصل نمي شود محمد بن
ادریس حلي بود كھ در نتیجھ این اعتقاد اجتھاد را در مسائل لازم مي شمرد عرض میكنم
تفصیل زیاده بر این تطویل است و این مختصري بود از كیفیت حدوث اجتھاد در میانھ
شیعھ و ما در این مقام در صدد رد و بحث نیستیم الا اینكھ حكایاتي را تذكره مي نمائیم و

 
السلام علي من اتبع الھدي و خالف الھوي . 

فصل از بیانات فصول سابقھ و حكایاتي كھ در این فصل آخر نمودیم دانستي كھ اساس
اجتھاد و ادلھ عقلیھ و اصول موضوعھ در اسلام جایز نبود و حرام بود بلكھ در درجھ

اول حرمت و در حكم شرك بخداوند شمرده مي شد و بعض

صفحھ ٥٧

  اخبار را كھ عشري از اعشار آنچھ در این باب رسیده است نبود روایت كردیم و آیات
كتاب را شنیدي كھ اگر ھمھ را ذكر مي كردیم بالغ بھفتاد آیھ مي شد در حالي كھ یك آیھ
قرآن ھم كھ متضمن حكم مسألھ ایست كفایت است و اجماع و ضرورت علماي اعلام را
دانستي و اقاریر خود آنھا را شنیدي كھ حرمت اجتھاد در میانھ شیعھ از بدیھیات اولیھ
شمرده مي شده و الي الآن ھم قول دیگري در میانھ علما نیست و عموما اصل اولي را
حرمت مي دانند و جھاتي را كھ باعث بر استعمال این اصول و جاري شدن بر این
طریقھ خودشان ذكر كرده اند حكایت كردیم كھ از باب بستن زبان مخالفین و تشنیع و
استھزاي آنھا بود و شیعھ را حقیر مي شمردند یا بجھت تقیھ كھ داشتھ اند بوده و شیخ
الطائفھ (ره ) تصریح مي فرماید كھ اگر در مسائل قیاس مي كنیم نھ بعنوان و نیت قیاس
است و اگر تشبیھي مي كنیم بر سبیل مثل است نھ اینكھ حكم این مسألھ را حمل بر آن
یكي بكنیم یا اینكھ منظورمان نقل از مخالفین است و از این قبیل معاذیر شمرده اند و
معلوم است كھ غرض فقط ھمین بوده كھ بزبان آنھا حرف زده باشند و رد و بحث كرده



باشند نھ اینكھ نعوذ با� مرتكب خلاف ضرورت شده باشند ولي مع التأسف خورده
خورده غفلت زیاد شد و متأخرین دیگر باین جھات ھم متوجھ نشدند و فقھ شیعھ یكباره
منقلب بفقھ مخالفین گردید و طریقھ طریقھ آنھا شد با این فرق كھ عامھ باخبار اھل بیت
كمتر عمل مي كردند شیعھ باخبار اھل بیت ھم عمل كردند و بر مداركي كھ داشتند قدري
افزوده شد و دایره اجتھادشان از آنھا وسیع تر شد زیرا كھ عمل باخبار را ھم نھ از حیث
اینكھ اخبار است نمودند بلكھ معتقد شدند كھ اخبار آحاد افاده علم و عملي نمي كند بلكھ
عملشان باخبار از حیث حصول ظن است و ممكن است كھ از این راه ھم گماني بحكم

شرعي پیدا شود و اصل را حصول

صفحھ ٥٨

  مظنھ قرار دادند بعد از آني كھ ھمھ اقرار كرده اند كھ اصل اولیھ حرمت عمل بمظنھ و
اجتھادات عامیھ است الا اینكھ گفتند آن اصل اولي كھ خدا و رسول اصل قرار داده اند
منقلب شده و معلوم نیست كھ در این اعصار ھم اصل ھمان اصل اولي باشد و علي
العجالھ باب علم مسدود است و اصل ثانوي حجیت مظنھ است و گفتھ شده است : علي
الظن مدار العالم و اساس عیش بني آدم ، و اصحاب ما اخباریین ھم در این باب رد و
بحثھاي زیاد و مخالفت بسیار كرده اند و نزاع درمیانھ اخباریین و اصولیین و مجتھدین
بدرجھ اي بالا گرفت كھ بحد تكفیر و تفسیق ھم رسیده است ولي حق این است كھ
اخباریین ھم از عھده برنیامده اند و دلایل سست و واھي در مقابل مجتھدین و ابطال
طریقھ آنھا اقامھ كرده اند و اگر چھ ادعاي اخباریین صحیح است كھ مي گویند عمل
بمظنھ حرام است و انقلاب اصل اول كھ با كتاب خدا و سنت پیغمبر و اجماع ھمھ علما
ثابت شده است با دلایل عقلیھ غیر ثابتھ یا شھرتھاي بر خلاف ما انزل الله جایز نیست و
علم بحكم شرعي باید تحصیل كرد اما مع ذلك دلایلشان كافي نیست و طریقھ حصول علم
را نتوانستھ اند بیان بكنند و خودشان ھم غالبا در عمل گرفتار مظنھ شده اند و حتي
دلائلشان ھم ظني است و افاده قطع نمي كند و در ھمان چاه افتاده اند كھ اصولیین افتاده اند
و ما ھم اگر بخواھیم طریقھ خود را بتفصیل بیان كنیم و طریقھ حصول علم و ابطال
مظنھ و نفي اجتھاد را با دلایل نقلیھ و عقلیھ كھ مأخوذ از دلایل نقلي است با زبان علمي
بیان كنیم از وضع این رسالھ خارج است و بعلاوه مستلزم تطویل زیاد بلكھ رسالھ
مستقلي است و گذشتھ از این كھ چندان بكار بعض اخوان عوام نمي آید و اما براي اھل
علم و اصطلاح ھم كتب مفصلھ مولاي بزرگوار اعلي الله مقامھ امثال كتاب علم الیقین كھ

در مقابل حجیت مظنھ نوشتھ شده و كتاب

صفحھ ٥٩

  قواعد و سوانح كافي است و بالاتر از شرح نتایج كھ در عالم نوشتھ نشده و شاید بعد از
این ھم نشود حق بیان در آنجا ادا شده است و ما ھم اگر چیزي بنویسیم البتھ بروایت از
مصنفات آن عالم بزرگ است كھ در واقع و حقیقت احیاء دین و شریعت را فرموده و بر
مخالف و مؤالف حجت را تمام فرموده الا اینكھ چندان بدرد عوام از اخوان نمي خورد و
اما اھل علم مراجعھ بھمان كتب خواھند نمود ولي مع ذلك براي خالي نبودن این رسالھ



مانعي نیست مختصري در نقض بعضي از دلایل مجتھدین و طریقھ امكان حصول علم
با زبان ساده در ضمن فصولي چند متعرض شویم تا مطالعھ كنندگان قدري آشنا

 
بعنوانات آنھا بشوند و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

فصل از آنچھ عرض شد دانستي كھ بالاخره بانواع اسباب و وسائل ، شیطان راه و
رخنھ براي خود باز كرد و بعد از غیبت امام علیھ السلام شیعھ را باجتھاد واداشت و
بانواع زینتھا این امر را در چشمشان زینت داد و بطوري نمودار كرد كھ اضطرار بر
آن دارند و آخر كار خود را كرد ھمان طور كھ قسم خورده است و خداوند در كتاب
خود حكایت میفرماید فبعزتك لاغوینھم اجمعین الا عبادك منھم المخلصین و از آن طرف
امتحان پروردگار ھم كھ امر حتمي است و سنتي است كھ تا دنیا دنیا است باقي خواھد
بود و خداوند مي فرماید الم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و ھم لایفتنون و لقد فتنا
الذین من قبلھم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین پس آزمایش ھمیشھ دائم است و
راستگو و دروغگو و مطیع و خودسر باید تمیز داده بشود و در این میانھ جمعي ھم

باشتباه بیفتند

صفحھ ٦٠

  و اختلافات ھم زیاد بشود و ھر كس را كھ خداوند خواستھ باشد ھدایت فرماید و نجات
بدھد چنانكھ فرمود و لایزالون مختلفین الا من رحم ربك و لذلك خلقھم پس عرض
مي كنم از آنچھ در مطاوي فصول سابقھ تكرار كردیم دانستید كھ اساس اسلام بر علم و
یقین است و عمل بمظنھ و گمان و اجتھاد حرام است و جمیع فساد دین از این جا بر
خواست كھ در این امر مخالفت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ را نمودند و كار باین اختلاف
كشید و ھر كسي صاحب رأي و اجتھاد و گماني بر خودش شد و ما بقدر نمونھ از آیات
و اخبار پیغمبر (ص ) و اھل بیت صلوات الله علیھم را در این باب ذكر كردیم اگر چھ
قصد ما اثبات این مطلب بطریق علمي نبود زیرا كھ با زبان علمي مطلب را مشكل
مي كرد و بعضي كھ مطلع بر اصطلاح نیستند از فھم مطلب محروم مي ماندند ولي ھمین
قدر خواستیم اجمالا بدانند كھ عمل بمظنھ و اجتھاد در دین خدا حرام است و بعض از
ادلھ كتاب و سنت عرض شد و در اینجا باجماع اصحاب ھم تصریح مي كنیم اگر چھ این
را ھم در ضمن حكایات سابقھ دانستي ولي چون مخصوصا اصحاب ما اصولیین اجماع
را یكي از دلایل بزرگ میدانند كھ ھر مسألھ را كھ مي خواھند ثابت كنند سعي دارند
بدلیل اجماع منتھي شود و تنھا بدلایل كتاب و اخبار اھمیت نمي دھند و اجماع را معتبر
مي دانند بجھت اینكھ مي گویند اجماع قطعي است و دلایل كتاب و سنت قطعي نیست بنا
بر این باجماع اصحاب ھم اشاره مي كنیم و این است عبارت صاحب نتایج كھ در ضمن
اقامھ دلایل بر حرمت عمل بمظنھ مجتھد مي فرماید : ھفتم اجماع خاصھ است بر عدم
جواز عمل بظن مادام كھ دلیلي بر آن نباشد و باین جھت ما ندیدیم احدي را كھ قائل

بحجیت ظن باشد و متمسك باشد كھ دلیلي بر حرمت

صفحھ ٦١



  آن نیست و شاید مراد مرتضي ھم از اجماع بر حرمت عمل بخبر واحد ھمین است كھ
در تحت این اصل مجمع علیھ مندرج شود ، تا آخر عبارت كھ تصریح باجماع شیعھ
مي نماید و اینكھ احدي دیده نشده كھ خلافي در این باب كرده باشد و عمل بمظنھ را ابتداء
جایز بداند و در شرح نتایج بروایت از بعض محدثین مي فرماید : بدانكھ امامیھ رضوان
الله علیھم از قدیم الي الآن اجماع كرده اند و از ضروریات مذھب اھل بیت علیھم السلام
است كھ اصل عدم حجیت ظن است در امور دین و امور دین مبني بر علم و یقین است
دون ظن و تخمین و تصریح كرده است باین شیخ مفید و سید مرتضي و شیخ الطائفھ و
ابن ادریس و ابن قبھ و كلیني و تلمیذ او نعماني و فضل بن شاذان و صدوق و طبرسي و
قطب راوندي و كراجكي و غیر آنھا و مي فرماید ما محتاج نیستیم در این باب كھ ثابت
كنیم مخالفي نداریم و لكن قصد این است كھ این جماعت اساطین دین ھستند و در جمیع
اعصار سابقھ عوام مسلمین از اینھا مي گرفتھ اند و بمذھب آنھا مي رفتھ اند و خود ایشان
تصریح باجماع مي نمایند و صد آیھ از كتاب خدا شھادت بر این مي دھد و اخبار متجاوزه
از حد تواتر گواه است و بعلاوه عقل سلیم شھادت مي دھد و دلایل مخالفین از عامھ بس
سخیف است و بعلاوه مخالفت عامھ خود یكي از دلایل ما است و جمیع سنتھاي خدا و
رسول مخالف این مطلب است و از ھمھ اینھا علمي حاصل مي شود كھ شكي در آن
نیست كھ عمل بگمان از دین خدا نیست و جایز نیست و بخداوند نمي رساند و حجت
پروردگار بمظنھ قائم نمي شود بر خلق و بطلان این مذھب بحدي است كھ اگر بیكي از
شیعھ بگوئي فلان فقیھ مي گوید كھ من یقین بحكم شرعي نمي كنم و آنچھ مي گویم گمان

است تكذیب مي كند تو

صفحھ ٦٢

  را و گمان مي كند قدح در علما مي كني و افترا بر آنھا مي بندي و مي گوید اگر راست
بگوئي ما دین خود را از او نمي گیریم براي اینكھ یقین بآنچھ مي گوید بر خودش حاصل
نشده و اگر از مجموع این مراتب علم حاصل نمي كني باید دعا كني خداوند وجدان تو را
اصلاح كند زیرا با این حال بھیچ امري از امور دین یقین نخواھي كرد و حال اینكھ ادلھ
حرمت خمر و زنا و لواط بتأكید حرمت عمل بمظنھ نیست ، تا آخر فرمایشي كھ فرموده

 
است . 

عرض مي كنم ما ھم خواستیم تصریح و تأكید و اجماع علماء اعلام را در این خصوص
گوشزد عامھ عوام نمائیم علاوه بر اینكھ ضرورت عوام شیعھ ھم ھمین است و ھیچ
صاحب وجداني از شیعھ توھم نمي كند كھ ممكن است از پي دیني بگمان و مظنھ انسان
برود و تصور نمي كنند كھ ھیچ مجتھدي بگوید كھ مقلدین باید بگمان من در دین خدا
عمل كنند و من ھم بجز گمان چیزي ندارم و علم و یقین بر من حاصل نمي شود و ما
سعي كردیم این مطلب را در این رسالھ تكرار زیاد بكنیم تا وقتي كھ حكایت انقلاب این
اصل عظیم را گفتیم تعجب بسیار نمایند و عبرت بگیرند كھ چطور اصل باین محكمي
كھ با كتاب خدا و سنت رسول و اجماع علما و ضرورت شیعھ و ھمھ دلایل عقلیھ ثابت
شده است منقلب شد و عمل بگمان مجتھد جایز شد بلكھ بناي دین بر این شد و آن اصل
عظیم متروك شد و بناي دین و اساس شرع مبین بر مظنھ شد ؟ و آیا چھ دلیل محكمي



پیدا شد كھ بآن دلیل جایز شد صد آیھ كتاب و متجاوز از ھزار و دویست حدیث و اجماع
علماء متقدمین و متأخرین و شھادت عقل سلیم و ضرورت مذھب را ترك كنیم و عمل
بمظنھ نمائیم و مدار اسلام و احكام آن و اساس عیش بني آدم را بر مظنھ قرار دھیم و

جمیع مجتھدین و صاحبان مظنھ را در بیان احكام دین شریك خدا و پیغمبر نمائیم و بر

صفحھ ٦٣

  جمیع عوام اطاعت جمعي را كھ بیش از ادعاي مظنھ ھم ندارند و خودشان با دلایل
زیاد سلب علم و یقین از خودشان مي كنند بدون معجزه و كرامت و خارق عادت یا نزول
وحي واجب بشماریم و حال اینكھ مردم از انبیاء و مرسلین با آن زبان معجز بیان و آن
ھمھ آیات بینات و خوارق عادات و دعوي اینكھ آنچھ مي فرمایند بوحي خداوند و از
روي علم و مشاھده و عیان است باین آساني نپذیرفتند و تقلید نكردند علت چھ شد كھ
مسلمین تا این درجھ باید كور و كر و گنگ باشند كھ گفتھ شود مردم بر دو قسمند مجتھد
و مقلد مجتھد باید بمظنھ خود در دین خدا حكم كند و مؤداي ظن مجتھد حجت است بلا
كلام و مقلد باید بدون پرسش بپذیرد و با ھمین گماني كھ مجتھد كرده است دین بورزد و
یقین بكند كھ این دین خداست و با عمل كردن بھمین ھم فردا مستحق بھشت جاوید است
و از عذاب الیم نجات مي یابد و آن ھمھ آیات كتاب و اخباري ھم كھ رسیده بود آنھا دخلي
بماھا نداشت و مخصوص بآنھا بود كھ در قرون اولیھ اسلام بودند و در زمان ما آن
اصل منقلب شده و تكلیف ما این است كھ عمل بگمان مجتھد نمائیم آیا این حرفھا محل
تعجب نیست و آیا مسلمین بعد از شنیدن این مطالب در صدد تحقیق و تفحص از دین
خودشان برنمي آیند یا آنكھ گمان مي كنند ما این مطالب را نعوذ با� افترا بستھ ایم و بھتان
زده ایم در حالي كھ ما خداوند قادر و منتقم را شاھد مي گیریم كھ یك كلمھ افترا نبستھ ایم
اینك جمیع كتب اصولیھ حاضر است و در دنیا منتشر است نھایت این است كھ عوام
مردم مراجعھ نمي كردند و نمي دانستند و علماي حقھ ھم در ھر موقع داد خود را زدند و
از بیان حق خودداري نمي كردند الا اینكھ جمعي گوشھاي عوام را مي بریدند و

نمي گذاردند بیایند

صفحھ ٦٤

  و بشنوند بلكھ باقسام مختلفھ مردم را از علماء حقھ متنفر مي كردند و نسبت كفر و
زندقھ و غلو نعوذ با� بآنھا دادند و افتراھا بآنھا بستند در حالي كھ تمام مطلب آنھا بیان
حق بود و نقلي نیست و بالاخره خداوند بكلمات خود احقاق حق را خواھد فرمود و ریشھ
باطل را خواھد كند و آنھا را كھ مردم ضعیف شمردند تقویت خواھد فرمود و دین خود
را حفظ مي فرماید و ظاھر مي كند و بر ھمھ مردم ثابت مي شود و پوشیده نخواھد ماند ،
خلاصھ كھ قصد ما در این رسالھ تفصیل نیست بلكھ اشاره براي عوام است و اما براي
اھل علم میسر است مراجعھ بكتب اصولیھ فرمایند و صدق عرایض ما را تصدیق

 
فرمایند و كتب مشایخ ما اعلي الله مقامھم ھم حاضر است . 

فصل بدانكھ بعد از اتفاق و اجماع علماء متقدمین و متأخرین بر حرمت عمل بمظنھ
صاحب نتایج مي نویسند حق این است كھ اصل حرمت منقلب شده است بجواز در احكام



فرعیھ و براھین عقلیھ باصطلاح خودشان اقامھ مي كنند كھ از آن جملھ یكي اینكھ باب
علم مسدود است و دیگر اینكھ تكالیف شرعیھ ھم درباره ما ثابت و باقي است پس بنا بر
این كھ تكلیف باقي است و باب علم و یقین ھم مسدود است عمل بمظنھ حتمي است و
عدول از گمان مجتھد ترجیح بلا مرجح است و صاحب قوانین طور دیگر مي فرماید و
خصم را زودتر ساكت مي كند میفرماید ادلھ حرام بودن عمل بمظنھ ظني است یعني قطع
بآنھا از اول حاصل نشده و دلیلي بر حجیت این ظنون نیست و ما آنھا را قبول مي كنیم
از باب اینكھ ظن مجتھد است و چاره نیست از اینكھ عمل بظن مجتھد نمائیم چرا كھ

تكلیف باقي است و باب

صفحھ ٦٥

  علم ھم مسدود است و در اینجا عنواني از اجماع اصحاب بر حرمت عمل بمظنھ
نمي فرماید براي اینكھ بر حسب قواعدي كھ دارند دلیل اجماع قطعي است آن وقت
باشكال میفتند و در ھمین مقام عبارت عجیب تري است كھ با ترتیب قضیھ قطعیھ
محكمي اثبات میفرماید و آن این است كھ اصلا استدلال بدلایل حرمت عمل بمظنھ بر
حرمت عمل مجتھد بمظنھ خود محال است زیرا كھ جواز عمل كردن بآنھا مستلزم عدم

 
جواز است و چیزي كھ وجودش مستلزم عدم خودش ھست محال است . 

عرض میكنم اصل این قضیھ ھم مبني بر این اعتقاد است كھ از دلایل شرعیھ یعني كتاب
خدا و سنت پیغمبر (ص ) و اخبار اھل بیت جز گمان و مظنھ چیزي حاصل نمیشود و
افاده قطع نمي كند پس دلایل حرمت عمل بمظنھ چون قطعي نیست عمل بآنھا نمیشود و
دلیلي بر جواز عمل بآنھا اقامھ نشده و بعلاوه لازمھ عمل كردن بآنھا عمل نكردن بخود
آنھا است و این محال است و اما جایز بودن بلكھ واجب بودن اجتھاد را یعني تحصیل
مظنھ بحكم شرعي را بدلیل عقل و اجماع اثبات مي كنند كھ در نزد آنھا قطعي است و بنا
بر این اصل حرمتي را از اول اثبات نمي كند تا ناچار شود و انقلاب آن را اثبات نماید و
بھر حال كھ اختیار دین در دست خودشان است و اختیار مجتھد ھزار درجھ از اختیار
پیغمبر و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم وسیع تر است و با این قاعده محكم جمیع احكام
پیغمبر (ص ) را از اصول و فروع ممكن است رد كرد زیرا كھ ھمھ آنھا ظني است و
حجت در ظن مجتھد است و علي ھذا استدلال ما ھم بآیات كتاب و اخبار متواتره براي
صاحبان این اعتقاد زیادي است و دلایل ما براي كسي مفید است كھ اطاعت فرمان

پیغمبر و امام را واجب بشمارد و براي عقل خود استقلالي معتقد نشود

صفحھ ٦٦

  و صاحب قوانین در اول جلد ثاني قوانین باب مستقلي عنوان میكند در آنچھ كھ عقل
مستقل در آن است و محتاج بھ بیان شارع نیست و در آنجا تصریحات زیاد در این باب
دارد و از آن جملھ است كھ میگوید عقل در ما نظیر الھام است در پیغمبر و ھمچنان كھ
اگر پیغمبر بواسطھ الھام خدا عملي را كرد گفتھ میشود اطاعت خدا را كرده است
ھمچنین اگر عقل ما حكمي كرد باید اطاعت كرد و تصریح مي كند كھ آنچھ عقل ما بھ آن
حكم كند مفید قطع است و آنچھ از شارع و اھل بیت رسیده مفید ظن است و تعجب



مي كند كھ چرا باید بظني كھ از قول امام حاصل مي شود عمل كرد و بقطعي كھ از حكم
عقل مجتھد حاصل مي شود عمل نكرد و تصریح مي كند كھ ھمچنان كھ رسول خدا (ص )
احكام و اوامر و نواھي خداوند را بیان مي كند ھمچنین است عقل ما نیز بیان مي كند
بعض آنھا را و تصریح مي كند كھ ثابت شده است كھ براي ھر چیزي در نزد خداوند
حكمي است كھ آن حكم در نزد معصومین است و ھر چھ را كھ عقل ما ادراك حسن یا
قبح آن را بنماید ولو از معصوم ھم نرسیده باشد معلوم است كھ حكم خدا در آن امر
ھمان است كھ عقل فھمیده و بر خلاف آن خداوند حكم نمي كند و نیز تصریح مي كند در
رد كسي كھ بگوید ثواب و عقاب مترتب بر اطاعت و مخالفت است و این ھر دو متحقق
نمي شود مگر با اوامر و نواھي كتاب و سنت و در جایي كھ امر و نھیي از كتاب و سنت
نباشد ثواب و عقابي نیست و صاحب قوانین رد مي كند و مي فرماید اطاعت و مخالفت
منحصر در این امر نیست و انحصار آن در خطابات لفظیھ شارع دعوي بي دلیلي است
و آنچھ ھم كھ بزبان عقل بیان شده ھمین حكم را دارد و مي گوید كھ اگر مدعي ادعا بكند

كھ با دلیل عقلي قطع بحكم پیدا كرده ام چطور مي توانیم تكذیب او را بكنیم

صفحھ ٦٧

  و حال اینكھ دلیلي ھم بر امتناع این اقامھ نشده است خلاصھ اگر بخواھیم ھمھ بیانات
ایشان را حكایت كنیم بزحمت میفتیم و تصور نمیرود كھ امروز ھم بعد از ھزار و
سیصد سال احتیاجي باشد كھ براي مسلمي اثبات نمائیم كھ اطاعت غیر از خدا و پیغمبر
و امام لازم نیست مگر اینكھ كسي فرمایش ایشان را روایت كند و اما اطاعت عقول
دیگران و مظنھ ایشان و تسلیم بآنھا جایز نیست ولي باز جملھ دیگر از فرمایش ایشان را
چون خالي از تفریحي نیست حكایت مي كنیم مي فرماید : بر این قسم از ادلھ عقلیھ ما
اعتراضات سخیفھ وارد آورده اند كھ لایق ذكر نیست و ما از آنھا اعراض كردیم و
اقواي آن اعتراضات یكي این آیھ است كھ خداوند مي فرماید و ماكنا معذبین حتي نبعث
رسولا كھ این آیھ دلالت مي كند بر نفي عذاب مگر بعد از بعث رسول و تبلیغ او پس بنا
بر این آنچھ عقل بھ حرمت آن یا وجوب آن حكم مي كند حرام یا واجب شرعي نخواھد
بود بلكھ اباحھ شرعیھ است و جواب مي دھند كھ واجب آن است كھ تارك آن مستحق
عقاب باشد و حرام آن است كھ فاعل آن مستحق عقاب باشد و ملازمھ بین استحقاق و

 
فعلیت جزاء نیست . 

عرض مي كنم بیان فرمایش براي بعض برادران كھ وارد بر اصطلاح نیستند این است
كھ دلالت آیھ این است كھ خداوند بعد از فرستادن پیغمبر و تبلیغ او در صورت مخالفت
اوامر او عذاب و مجازات مي فرماید و كسي ھم كھ مخالفت امر یا نھي مجتھد را كھ
بدلیل عقل خود حكم كرده بنماید مستحق عقاب مي شود و امر و نھي مجتھد ھم وجوب و
حرمت نامیده مي شود ولي لازم نیست با مخالفت آن ھم البتھ عقاب و مجازات باشد زیرا
كھ ملازمھ بین استحقاق مجازات و فعلیت آن نیست و چون حقیقة نقل و شرح این

عبارات

صفحھ ٦٨



  اسباب كسالت است براي تفریح خاطر خوانندگان عرض میكنم چون بیش از امر و نھي
و فتوي چیزي در اختیار مجتھد نیست این طور فرموده اند و اگر خداوند اختیار بھشت و
جھنم و ثواب و عقاب را ھم در دست مجتھد گذارده بود البتھ با مخالفت اوامر و نواھي
عقلیھ و ظنیھ خودش عقاب و عذاب ھم میكرد ولي خوشبختانھ این اختیار فقط با خداوند
است و با مخالفت غیر پیغمبر و امام كسي را عذاب نمي فرماید و الحمد � رب العالمین
و بھمین قدرھا در این فصل اكتفا مي كنیم و بقیھ استدلال ھایشان از این قبیل است و سر
رشتھ دست آمد و دانستي چیزي كھ در آنھا نیست ذكر خدا و رسول است و بیش از این

 
غفلت از ذكر خدا و رسول جایز نیست . 

فصل نكتھ دقیقي داریم كھ اغلب اغلب از آن غفلت دارند و متوجھ نیستند بطور اختصار
اشاره بآن مي كنیم زیرا كھ تفصیلش علمي است و از وضع رسالھ خارج است و با اشاره
باین نكتھ جواب بسیاري از مناقشات و استدلالھاي بي جاي اھل اجتھاد كھ در اول انسان
را مي ترساند داده مي شود بحول الله و قوتھ و آن این است كھ جمیع ادلھ آنھا مبني بر
مقدماتي است كھ اسم آنھا را دلیل عقل گذارده اند در حالي كھ ھیچ عقلي و حسي سواي
عقل مجتھد كھ مبني بر احساسات و وسواس ھاي سودائي است و بكلي از معنویت عاري
است دلالت بر آنھا نكرده و بفكر ھیچ عاقلي نگذشتھ و مقدمات منطقیھ ترتیب مي دھند
كھ فكر مي كنند نتیجھ در آنھا قطعي است و حال آنكھ در قطعیت خود آن مقدمات حرف
است و نتیجھ این قیاسات وقتي قطعي مي شود كھ مقدمات آن موافق بداھت عقول باشد یا
اقلا حسي باشد كھ ھمھ صاحبان حس بفھمند مثل اینكھ بگوئیم دو تا بیش از یكي است یا

بگوئیم آتش

صفحھ ٦٩

  سوزنده است كھ ھیچ صاحب عقل و حسي منكر اینھا نمي شود نھ اینكھ چیزي بگوئیم
كھ عقول سایرین بداھت آن را نمي فھمد و بدیھي ھم نیست آن وقت تحكم بكنیم كھ بھ
قطعیت نتیجھ آن تصدیق نمایند و چنین چیزي دلیل نیست بلكھ زور است و عیب در
اینجا است كھ در كتب منطقیھ كھ یونانیان تلفیق كرده اند درس خوانده اند كھ منطق علمي
است كھ رعایت قوانین آن حفظ مي كند ذھن را از خطاء در فكر در حالي كھ این تعریف
در جائي كھ صادق ھم باشد صورت فكر را اصلاح مي كند نھ معني فكر را و اگر منطق
خواندن چنین اثري داشت میبایستي ھمھ منطقیین پیغمبر باشند نعوذ با� و در ھیچ چیز
اشتباه نكنند و معصوم بشوند بجھت اینكھ جمیع خبط و خطاھا ناشي از خطاء فكر است
و منطقي فكرش بھ خطا نمیرود و حال اینكھ اینطور نیست بلي اگر منطقي معني فكر را
از جائي بگیرد كھ قطعیت آن مسلم باشد و صورت قضیھ را ھم موافق قواعد منطقي
مرتب كند صحیح است ولي تمام مطلب ھمین جا است و كیست آنكسي كھ آنچھ مي گوید
از مأخذ صحیح و مطابق با حقیقت باشد جز آن كسي كھ شاھد بر خلق ھمھ چیز باشد و
خداوند او را بر حقایق اشیاء مطلع كرده باشد چنانكھ خداوند مي فرماید عالم الغیب
فلایظھر علي غیبھ احدا الا من ارتضي من رسول پس واضح است كھ ھر عبارتي كھ
معني آن را از خدا و رسول نگرفتھ اند و موافق بداھت ھمھ عقول نیست ولو بترتیب
قضیھ صحیح مرتب كرده باشند دلیلیت نخواھد داشت و ناچاریم در ضمن مثلي این



مطلب را توضیح بدھیم تا درست مطلب عوام فھم شود قضیھ كلیھ معروفھ ایست كھ در
السنھ منطقیین و كلامیین مشھور است كھ مي گویند العالم متغیر و كل متغیر حادث

فالعالم حادث یعني عالم ھمیشھ در تغییر است و ھر چیز متغیري

صفحھ ٧٠

  ھم حادث است یعني از قدیم بھمین صورت نیست و تغییر كرده پس بنا بر این نتیجھ
این مي شود كھ عالم ھم حادث است حال چون این مقدمات صحیح و قطعي بود و ھر
صاحب عقل و حسي این را مي فھمید و بعلاوه از مأخذ صحیح و فرمایش امام گرفتھ
شده است نتیجھ این دو مقدمھ ھم البتھ قطعي است و جمیع عقول سالمھ حكم بصحت این
نتیجھ مي كند و چون پایھ و اساس درست است مي توانیم نتایج صحیحھ بسیار از این دو
مقدمھ بگیریم اما ممكن است قضیھ دیگري كھ صورتا مانند قضیھ سابق است و با قواعد
منطقیھ مرتب شده بگوئیم و نتیجھ صحیح ھم نداشتھ باشد براي اینكھ معني آن صحیح
نیست و امور معنوي بنا نیست با قواعد منطقیھ تطبیق شود و صحت معني را باید با علم
بالاتري فھمید كھ منطق آنجا راه ندارد في المثل اگر كسي بگوید ھندوانھ شیرین است و
ھر شیریني ھم گرد است پس بنا بر این ھندوانھ گرد است اگر چھ صورت قضیھ درست
است و محكوم در كبري تكرار شده و بجاي محكوم علیھ قرار گرفتھ و نتیجھ قطعیھ
ھمین است و اگر براي جاھل باین طور استدلال نمائي ساكت و قانع مي شود و راھي
براي انكار این قانون كلي فرض نمي كند ولو اینكھ وجدان و حس ھم بر خلاف این حكم
مي كند اما چاره جز سكوت ندارد و تسلیم مي شود با اینكھ قلبش متزلزل است و نمي تواند
بر خلاف حقیقت اطمینان حاصل كند ولي اگر بعالمي رجوع كردي كھ مقید باین
صورت دلیل نیست و از حرف معني مي فھمد فورا جواب مي دھد كھ كجا امر باین
منوال است و كي گفتھ كھ ھر ھندوانھ شیرین است در حالي كھ ھزاران ھندوانھ مي بینیم
و دیده ایم كھ شیرین نبوده بلكھ تلخ است یا ترش است یا بكلي مزه ندارد بلي ممكن است

بعض ھندوانھ ھا ھم شیرین باشد و این حكم كلي نیست با ھزار زحمت

صفحھ ٧١

  ھم كھ قبول كند كھ منظور ما اعم اغلب است و ھندوانھ ھاي خوب را مي گوئیم تسلیم
نماید و مي گوید بسیار خوب از كجا كھ ھر شیریني گرد باشد این دیگر چھ مزخرف
است خربوزه ھم شیرین است و گرد نیست فرضا انگور ھم شیرین است و گرد نیست
این دیگر چھ معني دارد سلمنا این مزخرف را ھم قبول كردیم از كجا باین نتیجھ میرسیم
كھ ھر ھندوانھ گرد است و حال اینكھ آحادي در میانھ ھندوانھ ھا گرد باشد باقي دیگر
باشكال دیگر است بھر حال كھ تمام دلیل را رد مي كند پس از اینجا ملتفت مي شوي كھ
نھ ھر استدلالي كھ صورتش درست است معني آن ھم درست است پس نھ ھر كس
قضیھ اي مرتب كرد مي تواند حقي را اثبات كند و اغلب استدلالات اصولیین از این قرار
است كھ توضیح دادیم و مقدمات دلیلشان نھ از محسوسات است كھ ھمھ مردم و عقلا
بفھمند و نھ اگر از معقولات است از خدا و رسول گرفتھ اند كھ اقلا با میزان درست باشد
كھ اگر بعقل من و تو ھم درست نمي آید بگوئیم فرمایش پیغمبر است و مطاع است و



مطابق واقع است و آنچھ فرموده صحیح است اعم از اینكھ من بفھمم یا نفھمم تسلیم
مي كنم تو را بخدا قسم است آیا باید در دنیا و دین میزاني براي حق و باطل و صحیح و
سقیم در دست باشد كھ با آن میزان موازنھ كنیم و تشخیص بدھیم یا باید بزور بگذرد و
میزاني نیست عرض كردم ما زبان علمي را كنار گذارده ایم با زبان خودمان صحبت
مي كنیم میگوید عقل در من بمنزلھ الھام است در پیغمبر یك كلمھ و جان خلاص چرا با
این ھمھ تكلف اجتھاد ثابت مي كني و قاعده وضع مي كني اگر سایر شرایط پیغمبري ھم
ھست بیاور تا بدون زحمت ھمھ تسلیم شوند ، مي گوید حكم عقل من این است و حال

اینكھ من ھم كھ خود را صاحب عقل مي شمارم و از دیوانگان نیستم بھر حسابي كھ

صفحھ ٧٢

  ملاحظھ مي كنم مي بینم درست نمیآید حالا آیا میزاني لازم است كھ در مورد اختلاف ھر
دو آن میزان را قبول كنیم یا لازم نیست البتھ شق دویم را اختیار نمي كني آیا در صورتي
كھ لازم است آن چھ خواھد بود اگر باز عقل است كھ بالحس مي بیني عقول و سلیقھ ھا
مختلف است و ھر كسي بعقل خود حكمي مي كند و رفع اختلاف نمي شود ناچاریم كھ
كتاب خدا و فرمایش پیغمبر را میزان قرار دھیم این دو را ھم كھ اصولي باین آساني
زیر بار نمیرود و مي گوید ھر دو ظني است و بیش از گمان از آن حاصل نمي شود و
بعقل باید رجوع كرد كھ قطع و اطمینان از آن حاصل شود بعقل دیگري ھم غیر از عقل
خودش رجوع نمي كند كھ ترجیح بلا مرجح است دیگري ھم براي خودش اجتھاد مي كند
دیگري ھم ھمین طور و از آن طرف ملاحظھ مي شود كار بدي ھم نیست نان و آب ھم
كھ پیدا مي شود از بسیاري از تعرضات ھم مصون است احترام ھم پیدا مي شود احمق
ھم الي ما شاء الله زیاد است پس چرا ھمھ مجتھد نشویم آن وقت است كھ مي بیني عدد
مجتھد چھ اندازه مي شود فتاوي و احكام چقدر مي شود رسائل از حد مي گذرد بالاخره
اختلاف و فساد بكجا مي رساند امر دین را البتھ ھمین طورھا مي شود كھ ملاحظھ
مي كني كھ ھر سري صدائي دارد و ھر یكي بر خودش صاحب اجتھاد و فتوي و مستقل
در عمل مي شود و بفتواي آن یكي عمل نمي كند حتي پشت سر مجتھد دیگر نماز نمي كنند
با اینكھ ھر دو دعوي مسلماني بلكھ دعوي عدالت دارند و ھر یكي جماعتي براي خود
دارد كھ مرجع تقلیدشان فلان است و از دیگري تقلید نمي كنند در صورتیكھ اگر ھمھ
فتواي آل محمد علیھم السلام را روایت مي كردند این اختلافات پیدا نمي شد و سلب عدالت

از یكدیگر نمي كردند مردم بیچاره را ھم بھ ضلالت

صفحھ ٧٣

  نمیانداختند و ھمھ اینھا ثمره اجتھاد است كھ جمعیت مسلمین را پراكنده مي كند و اسلام
را ضعیف مي كند وحدت كلمھ و كلمھ توحید را از میان مي برد در صورتي كھ خدایمان
یكي است پیغمبرمان یكي است ضروریات دینمان یكي است پس آن چیزي كھ ھمھ
چیزمان را بر باد داد چھ بود ؟ قسم بھ خدا كھ اجتھاد بود اجتھاد ، بلي وقتي كھ مجتھد
عقل ناقص خود را حاكم مي داند و گمان بیجاي خود را حجت مي شمارد چھار نفر عوام
احمق ھم مي پذیرند و سیاھي لشكر او مي شوند آن بیچاره ھم حد خود را گم مي كند و



مي خواھد ادعاي ھمسري با امام و پیغمبر داشتھ باشد بلكھ بالاتر از این میل دارد كھ
مردم بیچاره عبادت و بندگي او را بكنند ھر روزي حلالي را حرام كند حرامي را حلال
نماید كسي ھم حق پرسش و سؤال نداشتھ باشد زیرا كھ مقلد نباید از دلیل مسألھ سؤال
كند با اینكھ با این تفصیل بیچاره دعوي علم ھم ندارد و فریاد مي كند كھ باب علم مسدود
است من ھم بھ مظنھ و گمان عمل مي كنم حال عامي بیچاره كھ نمي فھمد و خیال مي كند
كھ آقا یك چیزي میداند خودش با چھ جرأت با اقرار و اعتراف بعدم علم و یقین پا در
این كار مي گذارد و اجتھاد مي كند و مي گوید اگر گمان مجتھد ھم بر خطا رفت معذور
است و معلوم نیست كي او را معذور كرده اما خداوند كھ اجازه نفرموده و فرموده و
لاتقف ما لیس لك بھ علم و مي فرماید قل ھل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا
الظن و ان انتم الا تخرصون و مي فرماید ان الظن لایغني من الحق شیئا و مي فرماید و
لاتتبعوا خطوات الشیطان انھ لكم عدو مبین انما یأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا
علي الله ما لاتعلمون ، و حضرت ابوعبدالله (ع ) فرمود قضات چھار نفرند سھ نفر در
آتشند و یك نفر در بھشت مردي كھ حكم كرده است بجور و حال آنكھ مي دانستھ پس او

در

صفحھ ٧٤

  آتش است و مردي كھ حكم كرده بجور و نمي دانستھ پس او در آتش است و مردي كھ
حكم كرده بحق و نمي دانستھ پس او در آتش است و مردي است كھ حكم كرده بحق و
مي دانستھ پس او در بھشت است ، ملاحظھ كن كھ مي فرماید با عدم علم حكم بھ حق ھم
اگر بكند باز در آتش است و اخبار باین معني آنقدر وارد شده كھ از احصا خارج است
پس براي مجتھد چھ عذري است اگر خطا بكند و حكم دیگري غیر از حكم خدا بیان كند
ولي معتقدند كھ مجتھد اگر خطا بكند معذور است براي اینكھ زحمت خود را كشیده در
صورتي كھ حضرت ابوعبدالله (ع ) مي فرماید حكم دو حكم است حكم خداي عز و جل و
حكم اھل جاھلیت پس ھر كس خطا بكند حكم خدا را حكم كرده است بحكم جاھلیت ،
جمعي ھم آسان ترش كرده اند و مي گویند حكم خداوند در چیزھا تابع گمان مجتھد است و
حكم خاصي نیست در ھر موقع ظن مجتھد بھ ھر طرف كھ رفت حكم خدا ھمان است
سبحان الله لا حكم الا � ملاحظھ كن شیطان تا كجا ایستادگي دارد با انسان و وادار
مي كند انسان را كھ بكلي منكر حكم خداوند بشود خلاصھ سخن بطول انجامید و از
عنوان فصل ھم قصد دیگر داشتیم ولي خداوند نخواست ناچاریم فصل دیگر عنوان كنیم

 
 .

فصل دلیل بزرگ اصولیین بر لزوم اجتھاد و عمل بمظنھ در احكام شرعیھ و استعمال
عقول ناقصھ خودشان ھمان است كھ اول عامھ عمیاء اختراع و ابداع كردند و شیعھ ھم
از آنھا گرفتند نھایت در اول بعنوان مماشات و تقیھ یا سرھمسركشي با آنھا و اظھار
قدرت در استنباط و تفریع یا براي جلوگیري از استھزاي آنھا یا ملاحظات دیگر كھ

خودشان داناترند این طریقھ را اختیار

صفحھ ٧٥



  كردند و خورده خورده بكلي باشتباه افتادند و در ھمان ورطھ ھولناك افتادند و جمیع
مزخرفات آنھا را باور كردند و ھر قدمي كھ آنھا برداشتھ بودند بجاي آنھا گذاردند و
تفاوتي در میانھ جز اسم نماند و در عمل یك عمل را نمودند ولو اینكھ فرضا عامھ قیاس
را حلال مي دانند و شیعھ ھنوز حرام مي دانند ولي در عمل و فتوي مبتلا بقیاس ھستند یا
اجتھاد در مقابل نص را شیعھ جایز نمي دانند اما از راه دیگر نص را تضعیف مي كنند تا
مسألھ را خالي النص نمایند و اگر حفظ خداوند شامل نشده بود و كوشش علما و محدثین
كھ از صدر اسلام تا كنون ھمیشھ بوده اند و در ھر دوره البتھ عاملین بحقي بوده اند و
زحمات و جان فشاني ھاي مشایخ ما اعلي الله مقامھم در این اواخر نبود ھرائینھ مي دیدي
كھ اسمي ھم از تشیع نبود و قوانین اصولیھ و قواعد منطقیھ بیخ و بن آنرا از جا كنده بود
و تمام اطمینان ما ھم بھمین یك كلمھ است كھ الحمد � حفظ خداوند در ھر حال شامل
بوده و بعد از این ھم خواھد بود و خداوند خواستھ است كھ احقاق حق و ابطال باطل را
بفرماید و ھیچ كس غالب بر پروردگار نخواھد شد و فعلا در این فصل در صدد اثبات
این مطلب نیستیم و شاید بعد از این در این باب في الجملھ تفصیلي بدھیم خلاصھ دلیل
بزرگشان این است كھ چون باب علم مسدود است و تكلیف عمل باحكام دین ھم براي ما
ثابت است پس اجتھاد یعني تحصیل گمان بحكم شرعي لازم است عرض میكنم در
كرمان ما عبارت مخصوصي شایع است كھ در مقابل استدلال بھمین نوع دلایل و بیان
بي معني بودن آن استعمال مي كنند میگویند خسن و خسین ھر سھ دختران مغویھ ، بر
وجھ حقیقت عرض مي كنم كھ این استدلال ھم من جمیع الجھات شبیھ بھمین عبارت است

كھ نھ صغراي آن صحیح و بدیھي است نھ كبراي آن

صفحھ ٧٦

  و نھ بر فرض صحت ھر دو نتیجھ اینطور مي شود و ما بحول الله و قوتھ بیان فساد آنرا
بطور اختصار در اینجا خواھیم كرد و اولا مي گوئیم آیا مراد قوم از علمي كھ مي گویند
باب آن مسدود است كدام علم است آیا علم بحقایق و احكام حقیقیھ واقعیھ اولیھ است یا
احكام ثانویھ كھ باصطلاح نفس الامریھ مي گویند اگر مراد احكام اولیھ ذاتیھ است كھ از
اول براي امثال ما مكلفین باب آن مسدود بوده و محل تكلیف ھم نبوده زیرا كھ خداوند
مي فرماید لایكلف الله نفسا الا وسعھا و تكلیف بقدر وسعت و استطاعت است و علم
باحكام ذاتیھ اولیھ در وسع امثال ما نیست بلي مگر آحادي از امت كھ از حدود این
اعراض بالا رفتھ باشند و آن احكام را بفھمند و معذلك مكلف بعمل كردن بآنھا ھم نیستند
و ھنوز وقت عمل بآن احكام باید برسد و آن زمان ظھور امام (ع ) و رجعت است كھ
عالم صفا پیدا كند و عقول قوت بگیرد و مؤمن و كافر از یكدیگر جدا شوند و تقیھ ھا تمام
شود و حكم ھر موضوعي علي حده ظاھر شود ولي الآن كھ عالم عالم اعراض است و
مؤمن و كافر و حق و باطل و مرض و صحت و خوب و بد داخل یكدیگر است و ھمھ
ھم باید زندگي كنند احكام اولیھ ظاھر نمي شود زیرا ھیچ چیز بر صرافت اولیھ ذاتیھ
نیست و از بدو ظھور آدم الي الآن این طور بوده و خواھد بود تا ظھور امام علیھ السلام
و از این باب است كھ از ھمان روز قابیل ھابیل را مي كشد و آدم (ع ) مي فرماید :
تغیرت البلاد و من علیھا ، و تقیھ از ھمان وقت عالمگیر مي شود و انبیا و اوصیا پنھان



مي شوند و جرأت اظھار امر و حكم خدا را نمي كنند و پیوستھ حق مقھور مي شود و
گاھي كھ ظھوري دارد با نھایت ضعف و مغلوبیت و مقھوریت است پس احكام اولیھ با

این صورت عمل بآنھا نمي شود

صفحھ ٧٧

  و مكلف بھ براي احدي حتي خود پیغمبران نیست و ایشان ھم دائما دچار تقیھ ھستند و
باحكام نفس الامریھ عمل مي كنند و اینكھ مي گویند پیغمبر (ص ) تقیھ نكرد یا از آن وقتي
كھ آیھ عصمت نازل شد تقیھ نفرمود كلامي است خالي از تحقیق و قول سني ھا است و تا
وقتي كھ از دنیا رفت دچار تقیھ بود و ائمھ اطھار دچار تقیھ شدیده بودند و الآن دوستان
و شیعیان ایشان مبتلا بھ تقیھ ھستند و بھر حال كھ احكام اولیھ از اول دنیا تا الآن ظاھر
نبوده و نیست زیرا كھ عالم ھنوز صحیح و سالم نشده و احكام امروز احكام مرض است
و با احكام صحت تفاوت كلي دارد و اینكھ اصولیین خیال كرده اند و اصطلاحي درست
كرده اند كھ احكام اولیھ ھمان است كھ شارع فرموده و ما باید از پي آنھا بگردیم و چون
دسترسي بآن نداریم باید اجتھاد كنیم و گمان خود را بكار ببریم و عمل بمظنھ از باب
اكل میتھ و ضرورت مي كنیم و حكم ثانوي و نفس الامري ھمان است كھ گمان مجتھد بآن
مي رسد و باید عمل بآن بشود این اشتباه است و گماني است كھ كرده اند و حق مطلب این
نیست و ان الظن لایغني من الحق شیئا و باین گمان مجتھدین انسان بحق نمي رسد و ما
بآنھا مي گوئیم ھل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و حق ھمان است كھ
اشاره كردیم و آنچھ ھم كھ خود شارع فرموده و عمل كرده و بما ھم تكلیف فرموده و
قرآن بآن نازل شده جمیعا احكام ثانویھ است و خود پیغمبر (ص ) عمل بظاھر مي فرمود
و اگر نھ عایشھ و حفصھ را كھ اعدي عدو او بودند تزویج نمي فرمود و دختر بعثمان
نمي داد و با منافقین و كفار نشست و برخواست نمي فرمود كما اینكھ فرموده اند كھ در
وقت ظھور حق ھمھ این امور تغییر مي كند و خدا مي فرماید لو تزیلوا لعذبنا الذین كفروا

یعني اگر مؤمن و كافر

صفحھ ٧٨

  از یكدیگر جدا شدند آنوقت كفار را عذاب مي كنیم و در حدیث است كھ بعد از ظھور
امام (ع ) عایشھ را مي آورند و حد قذف بر او جاري مي كنند و ھكذا جمیع احكامي كھ
ائمھ اطھار فرموده اند حكم ثانوي بود و حكم اولي بكلي بر ما محجوب است ولو اینكھ
بعضي از آن احكام را در مطاوي قرآن یا اخبار بھ بینیم اما معمول بھا نیست و بر این
مطالب كھ عرض مي شود دلایل زیاد از آیات و اخبار داریم الا اینكھ كتاب فارسي و
عامیانھ است و ایراد آن ادلھ موجب اشكال است بھر حال كھ محل تكلیف احكام ثانوي
است كھ باب آن مسدود نیست و چگونھ مي شود كھ خداوند باب علمي را مسدود فرماید
آن وقت امر بآن بفرماید و حال آنكھ خداوند بندگان خود را منع از ظلم فرموده و آیا از
این بالاتر ظلمي تصور مي شود كھ از طرف خدا و رسول امر بتحصیل علمي بشود كھ
براي ما مقدور و میسر نیست و بقول اصولیین امر بچنین چیزي از طرف خداوند آیا
قبیح نیست و این ھمھ آیات و اخبار امر بتحصیل علم موردش كجا است و طلب علمي



كھ بر ھر مرد و زن مسلمان فریضھ است موردش كجاست و پیغمبر (ص ) فرمود در
حدیثي كھ علم سھ چیز است آیھ محكمھ است یا فریضھ عادلھ یا سنت قائمھ و اخبار زیاد
در این زمینھ ھست كھ مراد از علمي كھ بر ھر مسلم فریضھ است علم دین است و البتھ
براي دین اصولي است و فروعي و ھر دو را باید دانست و تنھا باصول اكتفا نمي شود و
اختصاص این اخبار باصول و عقاید بي دلیل است بلكھ دلایل قطعیھ بر خلاف این قائم
است و علم اصول و فروع ھر دو واجب است پس باید از آقایان اھل اجتھاد سؤال شود
كھ آن علمي كھ تحصیلش را خدا فریضھ قرار داده كدام است و آیا تحصیل آن محال

است و خداوند امر بمحال و تكلیف ما لایطاق فرموده

صفحھ ٧٩

  یا ممكن است و اگر ممكن است كدام علم است و اگر اختصاص باصول مذھب داده اید
با كدام دلیل قاطع است كھ خدا در قرآن فرموده باشد یا پیغمبر (ص ) در سنتش قرار داده
باشد و آیا ممكن است كھ انسان علم بتوحید و نبوت پیغمبر (ص ) پیدا كند اما علم باحكام
آن دو نداشتھ باشد و پیغمبري كھ احكام او معلوم نیست در خود او ھم حرف است و
اطاعت و مخالفتي ھم نسبت باو فرض نمي شود زیرا حكم پیغمبر كھ معلوم و قطعي نشد
اطاعتش ھم واجب نمي شود مخالفتش ھم حرام و كفر نمي شود و اگر مي گویند علم
بضروریات مذھب و اجماعیات ممكن است عرض مي كنم ضروریات و اجماعیات
مسائل معدوده ایست باقي احكام كجا مي رود یك نماز تنھا شاید چھارھزار مسألھ دارد گو
اینكھ اصل فرض نماز یا اوقات آن یا امر قبلھ و بعض مسائل دیگر ضروري مسلمین
است براي سایر مسائلش كجا ضرورتي قائم شده پس در آنھا و امثال آنھا چھ باید كرد
اگر علم لازم نیست پس عمل بچیزي كھ دانستھ نشده چطور بكنند اگر لازم است پس
راھش چیست مي گویند در این قبیل فروع عمل بمظنھ مجتھد باید كرد باید مسلمین سؤال
كنند چھ دلیلي بر این مطلب ھست كھ مظنھ مجتھد مطاع است و آیا مجتھد پیغمبر است
یا امام در حالي كھ آنھا ھم عمل بمظنھ نمي كنند و پیغمبر (ص ) فرمود خداوند آنقدر
سفارش ھمسایھ را فرمود كھ گمان مي كردم وارث شخص ھمسایھ او است و حال اینكھ
حكم خداوند بر خلاف گمان پیغمبر شده است و فرمود آنقدر خداوند درباره مسواك تأكید
فرمود كھ گمان كردم واجب است و حال اینكھ مي بینیم حكم خدا بر خلاف حكم پیغمبر
شده پس وقتي كھ مظنھ از پیغمبر معصوم پذیرفتھ نیست چطور از مجتھد پذیرفتھ است

در حالي كھ علم ندارد و خودش فریاد

صفحھ ٨٠

  مي كند كھ علم ندارم ، عرض مي كنم علم ندارد چرا با این بي علمي ادعاي ھمسري با
خدا و رسول و امام بكند و مظنھ بیجا و جاھلانھ خود را حكم خدا بداند و بگوید حكم
خداوند امر مسلمي نیست و تابع ظن مجتھد است در حالي كھ نھ علم دارد نھ جبرئیل بر
او نازل مي شود نھ علم غیب و صلاح و فساد خلق را مي داند نھ شاھد بر خلق آسمان و
زمین است باري چھ عرض بكنم كھ قلم از نوشتن این مطالب شرم مي كند و آیا چھ وقت
امري بر انسان واجب مي شود اگر خدا و رسول باید امري را واجب یا حرام فرمایند



آنھا كھ عمل بمظنھ را حرام دانستھ اند در ھفتاد آیھ قرآن و ھزار و دویست حدیث اجماع
علما ھم دانستي كھ بر حرمت آن است پس چطور شد این اصل بزرگ بیخود و بي جھت
منقلب شد و عمل بمظنھ مجتھد حلال شد بلكھ واجب شد و بگو بھ بینم اگر خداوند بخواھد
چیزي را حرام قرار بدھد چطور باید بفرماید كھ دیگر مجتھد نتواند تغییرش بدھد و آیا
دلایل حرمت خمر و میسر و زنا بچھ كیفیت بیان شده كھ حالا ھم حرام است و باز بنحو
دیگر سؤال مي كنیم آیا مرادشان از این علم كھ باب آنرا مسدود مي دانند كدام علم است
آیا علم عقلي است یا علم عادي اگر تصور مي كنند علم بجزئیات احكام شرعیھ علم عقلي
است یعني عقل كلي باید تصدیق ھر جزئي جزئي احكام شرعیھ را بنماید مثل اینكھ عقل
تصدیق مي كند كھ كل اعظم از جزء است یا آنكھ تصدیق مي كند كھ خدا یكي است یا آنكھ
تصدیق مي كند كھ در ملك سائس و حاكم لازم است و از این قبیل امور كلیھ اگر این
طور مي گویند این بر خلاف بداھت است و ھیچ یك از احكام شرعیھ امر كلي نیست بلكھ

تمامش جزئیات است مثل اینكھ نماز واجب

صفحھ ٨١

  است ، قمار حرام است ، زكوة در نھ چیز است و ھكذا ھمھ اینھا جزئیاتي است كھ
ادراك آنھا شأن عقل كلي نیست و باید از شارع شنید و قبول كرد بھمین جھت ھم مشعر
عقل در اینھا بكار نمي رود اگر ھم بخواھند بكار ببرند نمي توانند و ھیچ كس از مجتھدین
نمي تواند دلیل عقلي اقامھ كند كھ چرا نماز ظھر چھار ركعت است پنج ركعت نیست ،
چرا نكاح شاھد نمي خواھد در طلاق شھادت عدلین لازم است ، چرا وضو این طور
مي گیرند ، ھیچ یك این جزئیات دلیل عقلي ندارد و اگر ھم دارد عقل ماھا نمي رسد البتھ
عقل پیغمبر و امام بآن مي رسد ولي تكلیف ما نیست بلي توحید خداوند را باید بعقل
بفھمیم چون امر كلي است و مشعرش عقل است اما نماز ظھر چھار ركعت است امر
كلي نیست باید پیغمبر بفرماید و ما بشنویم و اعتقاد كنیم پس علم بامثال این جزئیات
شرعیھ فرعیھ عقلي نیست و بھمین اندازه عقل كھ انسان داشتھ باشد كھ از دیوانگان
محسوب نشود كفایت است و مخاطب بخطابات شرعیھ مي شود خلاصھ كھ این قبیل
علوم را علم عادي مي گوئیم و علم عادي در جمیع امور جزئیھ عالم جاري است و جمیع
معاملات و زندگاني ما بر ھمین علم عادي است تمام داد و ستادھاي ما با علم عادي
است تمام اخبار و حكایات و اطلاعات عادي است و در تمام این مراحل علم حاصل
مي كنیم و یقین مي كنیم و كار مي كنیم وسواس و مناقشھ ھم در كار نیست ما مردم در
معاملات مالي كھ داریم دقتمان ھزار درجھ از احكام شرعیھ مان بیشتر است چھ شده
است كھ برات تاجر مي رسد ده ھزار تومان بپرداز فورا مي پردازیم و حال اینكھ مال را
از جانمان دوست تر مي داریم و ھیچ نمي گوئیم از این برات علم حاصل نمي شود مثلا

فراش عدلیھ میآید كسي را احضار مي كند

صفحھ ٨٢

  نمي گوئیم این خبر واحد است علم بآن حاصل نمي شود ، از بازار خبر مي آورند ماست
یكمن یك تومان است قبول مي كنیم و پول مي دھیم و حال اینكھ در ھمھ این مراحل علم



ھست مظنھ ھم ھست ولي در جائي كھ اسباب علم جمع است علم حاصل مي كنیم و
مناقشھ ھم نداریم یقین قطعي ھم مي كنیم و اگر بخواھیم در این امور دلیل عقلي بكار
ببریم مردم ما را دیوانھ مي خوانند زیرا كھ احتمالات عقلیھ محدود نیست و در ھمھ این
امور كھ یقین عادي مي كنیم احتمال عقلي داده مي شود كھ دروغ باشد در برات تاجر
ھزار احتمال از طرف خود او و واسطھ كھ در میان بوده میرود ممكن است وقت نوشتن
تاجر سھو كرده باشد ممكن است واسطھ قلم در برات برده باشد یا شبیھ نویسي كرده باشد
یا ممكن است فراش محكمھ دروغ گفتھ باشد و ھكذا ولي عادت بر این است جائي كھ
عادتا علم حاصل شد عمل بآن علم مي شود و اگر احتمالات عقلیھ را جاري كرد جزو
دیوانگان و وسواسي ھا محسوب مي شود و ھمھ مردم او را استھزا مي كنند و انسان عاقل
ھم این احتمالات را ھیچ وقت نمي دھد مگر اینكھ واقعا مشاعرش عیب كرده باشد و
سودا و وسواسش زیاد شده باشد مثل آنھا كھ دیده اي توي حمام صد بار زیر آب مي رود
كھ غسل كرده باشد آخر ھم باور نمي كند یا صد بار براي نماز تكبیر مي گوید كھ
مي خواھد نیت مقارن عمل شود یا در وقت قرائت آنقدر با حلق صدا مي دھد كھ اداء عین
یا حاء از مخرج نماید كھ گمان مي كني استفراغ مي كند ھمھ اینھا جنون است و مرض
است و عباداتشان بفرمایش امام (ع ) عبادت شیطان است اما انسان عاقل وقتي كھ اسباب
یقین عادي جمع است یقین مي كند بلي اگر در جائي دو دلیل متناقض بر مطلبي اقامھ

شود علم حاصل نمي شود و آنجا جاي مظنھ

صفحھ ٨٣

  است و انسان ھم طبیعة در آن جا عمل بآن مظنھ نمي كند و تحقیق و تفحص مي كند تا
علم حاصل بكند اگر حاصل شد فبھا المراد و اگر نشد در ھمان مورد بخصوص توقف
مي كند و عملي نمي كند كھ احتمال ضرر داشتھ باشد و این حكم فطرت و طبیعت است
كھ در احكام شرعیھ ھم پیغمبر (ص ) ھمین را حكم قرار داده و فرموده است حلال بیني
است كھ اتباع آن لازم است و حرام بیني است كھ اجتناب از آن حتم است و شبھاتي
است بین این دو كھ در آنجا توقف مي كني و این مضمون اخبار زیادي است كھ در این
باب رسیده عینا ھمین طور كھ در معاملات عرفیھ خودت جاري مي شوي معمولا در
جمیع امور ھمین كھ شخص ثقھ امیني خبر آورد ھمھ باور مي كنند یا آن كھ اگر شخصي
ھم اگر خبر آورد كھ دروغ از او نشنیده اي باور مي كني و عمل مي كني بلكھ باخبار بچھا
یقین مي كني و ترتیب اثر مي دھي بلي اگر شخص دروغگوئي كھ او را بصفت
دروغگوئي مي شناسي خبري آورد تحقیق مي كني اگر حق مطلب را فھمیدي آسوده
مي شوي اگر ھم احیانا نفھمیدي در این مورد كھ او خبر آورده احتیاطا توقف مي كني
دستور شرع ھم ھمین است حال چھ شده بفرمایش امام كھ مي رسد شخص ثقھ امین ھم
روایت مي كند مي گوئي علم حاصل نمي كنم و آیا این چھ دردي است و چھ جنون و
وسواسي است كھ فقط در فرمایش امام داري چرا در سایر اخبار كھ ھمھ این احتمالات
ھم مي رود كھ خبرآورنده دروغ گفتھ باشد یا سھو كرده باشد یا فراموش كرده باشد این
احتمالات را نمي دھي و چرا آنجا مظنھ نداري اگر مي گوئي آنھا را با عقل نباید بفھمم



عرض مي كنم اینھا را ھم با عقل نباید بفھمي و احكام شرعیھ ھم مثل احكام عرفیھ است
بدون فرق و خطابات شارع ھمھ خطاب بامثال ماھا است كھ اھل

صفحھ ٨٤

  عادتیم و بعادت ما جاري شده و بزبان ما ھم حرف زده و ھمھ امت كھ در زمان پیغمبر
بودند فرمایش او را مي شنیدند و عمل مي كردند و صحبت مظنھ در میانھ نبود ھر كدام
حاضر نبودند آنھا كھ حاضر بودند بر آنھا خبر مي بردند مي گرفتند و عمل مي كردند
مظنھ ھم در كار نبود و ھمین طریقھ را ھم پیغمبر تقریر و تأیید فرمود حتي حكم فرمود
از ھر قومي و طایفھ اي چند نفر بیایند و احكام دین بیاموزند و فقیھ شوند برگردند بقوم
خودشان بگویند آنھا ھم بشنوند و عمل كنند خود پیغمبر (ص ) بنایش بر ھمین بود خبري
كھ مؤمنین مي آوردند مي شنید و باور مي كرد و عمل مي كرد بلي دستور این بود كھ اگر
فاسقي خبري مي آورد تحقیق كنند و بقول شخص فاسق دروغگو عمل نكنند تا از
اشخاص ثقھ تحقیق شود ائمھ اطھار ھم كھ ھمین طور دستور فرمودند و صد حدیث
بیشتر در این باب داریم كھ احكام دین خود را از آنھا كھ از ما شنیده اند و روایت مي كنند
بگیرید بلكھ فرمودند ھیچ كس حق ندارد در آنچھ از شخص ثقھ امین مي شنود كھ از ما
روایت مي كند شك نماید و رد كردن بر روات اخبار را كفر شمرده اند و حقیقة رد بر
آنھا رد بر خداست حكم فطرت ھم كھ دانستي ھمین است حالا این چھ مرضي است كھ
باز یقین نمي كنند و اگر حكما یقین نمي كنند چرا توقف نمي كنند چرا از دخل و تصرف
در دین خدا خودداري نمي كنند و چرا سایر امت را كھ اسم آنھا را مقلد گذارده اند بحال
خود وانمي گذارند شاید خودشان علم حاصل كنند و بفطرت الھیھ راه روند و رجوع
بروات اخبار نمایند و از اھل ذكر سؤال كنند و آیا این چھ مظنھ ایست كھ فقط در كتاب
خداست و در اخبار اھل بیت صلوات الله علیھم است چرا در سایر علوم عالم كھ از

مصنفین و اساتید قدیم و كتب آنھا مي گیرند این طور

صفحھ ٨٥

  نیست چرا الآن در اخبار سایر مردم عمل بر این جاري نیست چرا وقتي كھ مجتھد
حكمي مي كند و بر مقلد خبر مي برند باید فورا یقین بكند و اگر تردیدي بكند كافر و
ملعون مي شود الآن ھم كھ بنا نیست ھمھ مقلدین در ھر شھري كھ ھستند خدمت آقا و
مرجع تقلید برسند البتھ فتواھاي آقا را بر مقلدین خبر مي برند آنھا ھم باور مي كنند و
یقین مي كنند و عمل مي كنند چھ شده است مقلدین بفرمایش مجتھد یقین مي كنند خود
مجتھد بفرمایش امام و پیغمبر یقین نمي كند و مظنھ حاصل مي كند ؟ خلاصھ حرف زیاد
است اگر ھمھ را بنویسم مثنوي ھفتاد من كاغذ شود ولي چاره نیست حرف حق را باید
گفت و نوشت شاید مردم خورده خورده تعقل كنند و براي اھل بصیرت عرض مي كنم
مطلبي كھ از آن عبرت بگیرند و آن این است كھ یقین و مظنھ ھر دو امر قھري است و
اختیاري نیست كھ قاعده بگذارند كھ اینجا علم حاصل مي شود آنجا مظنھ ولي انسان در
ھر مرحلھ كھ یقین حاصل كرد از یقین خودش برنمي گردد و در ھر جا كھ مظنھ حاصل
مي كند بزور ممكن نیست یقین بكند و دلیل اقناعي و اسكاتي كفایت كارش را نمي كند بر



فرض اینكھ از جواب عاجز بماند اما قلبش مطمئن و ساكن نمیشود و یقین حاصل
نمي كند چھ در امور عقلیھ باشد چھ در امور عادیھ ھر كدام در مرحلھ خودشان یقیني
دارند و ظني و شكي مثلا وقتي كھ در عقل خودت یقین داري كھ كل از جزء بزرگتر
است یا خوبي از بدي بھتر است یا راستي و صداقت از دروغ و خیانت بھتر است دیگر
بر خلاف این یقین ھر چھ دلیل بیاورند متزلزل نمي شوي اما اگر یقین بامري نكرده اي و
بعقل خود تعقل نكرده اي آخر یقین بآن حاصل نمي كني و بزور نمي شود انسان یقین

بامري بكند مگر اینكھ واقعا با چشم عقل معاینھ بكند ھمچنین در امور عادي اگر

صفحھ ٨٦

  یقین بامري كردي متزلزل نمي شوي و یقین تو مظنھ نمي شود ولو ھزار دلیل بیاورند
مثلا یقین داري الآن روز است و روشن است اگر یك نفر اصولي ھزار دلیل بیاورد كھ
احتمال دارد حالا شب باشد احتمال مي رود تو الآن خواب باشي و خواب مي بیني یا
احتمال مي رود چشم تو عیبي كرده و روشني مي بیني و از این قبیل ھر چھ بگوید تو
باور نمي كني و یقین خود را از دست نمي دھي با اینكھ ھمھ این احتمالات در عقل
صحیح است و جاري است و دلیل عقلي ھم اقامھ نشده كھ الآن روز است معذلك یقین
داري مثل اینكھ دلیل عقلي نیست بر اینكھ ھندوستان موجود است و تو ھم بچشم خود
ھندوستان را ندیده اي معذلك یقین داري كھ ھندوستان ھست ھمچنین است اگر در امري
عادتا شك داري و یقین نكرده اي بزور نمي شود شك تو را زایل كرد و مبدل باطمینان
نمود مثلا اگر شخص دروغگوئي كھ او را میشناسي خبري بر تو آورد یقین حاصل
نمي كني بحرف او ھر قدر ھم كھ دلیل بر صدق او بیاورند باز شك داري یا مظنھ داري
و آخر یقین بحرف او نمي كني و این امر طبیعي است و این دو حالت در جمیع امور
عادیھ براي جمیع مردم ھست و رسم بر این است كھ بھر چھ یقین كردند عمل مي كنند و
در ھر مورد كھ شك یا ظن دارند توقف و خودداري مي كنند مثلا ممكن نیست ھیچ
عاقلي نسبت بشخصي كھ درباره او شك دارد و فرضا احتمال كلاه برداري درباره او
مي دھد پول خود را باو بدھد و احتیاط را از دست نمي دھد و با دلیل و برھان و
زبان بازي ھم متقاعد نمي شود و ھیچ ممكن نیست در امر دنیا ھیچ عاقلي بدون یقین
قدمي بردارد حال چھ شده است كھ در امر دین باین آساني بمظنھ عمل مي كند و این

مطلب بي علاقھ گي شخص را بامر دین مي رساند و الا در امر دنیا مي بینیم جمیع

صفحھ ٨٧

  احتیاطھا را مي كنند تا یقین كنند و مطمئن شوند و علاوه بر این ما مي گوییم كھ این
مظنھ نیست اگر اینھا حالشان این است كھ علم حاصل نمي كنند چرا وقتي كھ قول
ابوحنیفھ را در كتاب روایت مي كنند یا عقیده شافعي را مي گویند یا اعتقاد فلان مؤلف
كتاب رجال را مي نویسند مظنھ در كار نیست و بطور یقین مي نویسند فقط مظنھ ھا
درباره اخبار است و حال اینكھ این مطالب ھم اخباري است كھ با وسائط رسیده چرا
احتمالات عقلیھ را اینجا جاري نمي كنند و حال اینكھ احتمال سھو و نسیان و جعل در
اینھا ھم مي رود این نیست مگر اینكھ باینھا مي خواھند عمل كنند و امارات یقین را پیدا



مي كنند و باخبار آل محمد نمي خواھند عمل كنند چطور مي شود كھ امروز بعد از ھزار و
دویست سال عقیده شافعي و ابوحنیفھ را مي توانیم بفھمیم و یقین كنیم یا عقیده فلان عالم
و حكیم را ممكن است فھمید و یقین كرد و بفرمایش امام نمي شود یقین كرد كھ باید با
مظنھ كار كرد ان ھذا الا شئ عجاب بلي در بعض از كتب اصول دیده ام كھ میگویند
مراد ما از مظنھ كھ مي گوئیم ھمان علم است كھ قائلین بامكان حصول علم مي گویند و
ظن بمعني علم ھم استعمال مي شود و تفاوت در اصطلاح است عرض مي كنم اولا اگر
در لغت ظن بمعني علم استعمال شده باشد مانعي نیست اما در عرف شارع در این
موردي كھ بحث ما است علم و ظن دو چیز است و خداوند در قرآن میفرماید ھل عندكم
من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ملاحظھ بكن كھ علم و ظن را مقابل یكدیگر
انداختھ و علامت راستي را علم قرار داده و اتباع مظنھ را بد شمرده است و علم و ظن

را دو چیز گرفتھ است و ثانیا مي گوئیم اگر مطلب ھمین است كھ مي گوئید پس

صفحھ ٨٨

  آن علمي كھ باب آن مسدود است كدام است اگر مظنھ ھمان علم است پس بھ قول
خودتان مسدود ھم نیست و قواعد عقلیھ را دیگر چھ لازم است استعمال كنید و با خدا و
رسول شركت نمائید خلاصھ كھ میخواھیم باختصار بكوشیم و بھ ھمین اندازه كھ معلوم
شود دلایل آنھا پایھ و اساس ندارد و از خدا و رسول گرفتھ نشده در این جا اكتفا مي كنیم

 
 .

فصل و اما مقدمھ دیگرشان كھ مي گویند ثابت شده است كھ تكلیف بر ما ھم ثابت است
یعني ماھا ھم مكلفیم بدین پیغمبر باید عمل كنیم عمل باصل ھم ممكن نیست یعني بي
تكلیف و بري ء الذمھ نمي توانیم باشیم و احتیاط ھم سبب عسر و حرج است پس باید
اجتھاد كنیم و عمل بمظنھ نمائیم عرض میكنم حق و باطلي را ممزوج نموده اند و كج و
معوج كرده اند و بي مورد ھم استدلال كرده اند و اینجا ھم باز در مقدمھ و ھم در نتیجھ
حرف است بلكھ حرفھا است كھ اگر بخواھیم بنویسیم یك كتاب مفصل میشود و لكن
لایسقط المیسور بالمعسور و الي الله ترجع الامور و مي گوئیم اولا اینكھ مي گویند ثابت
شده است كھ تكلیف بر ما ھم ثابت است با این عبارت غرض مخصوصي دارند و الا
مي بایست دو كلمھ بگویند ما ھم مكلفیم و این طور خیال كرده اند و با عقل ناقص
فھمیده اند كھ امت پیغمبر (ص ) و مخاطب بخطابھا و احكام پیغمبر (ص ) ھمانھا بوده اند
كھ در زمان او بودند و بھ آنھا فرمایش شده و ماھا مخاطب نیستیم نھایت این است كھ
علما اجماع كرده اند و گفتھ اند ما ھم امروز مكلف بھمان تكلیفات كھ آن روز پیغمبر
فرموده ھستیم و مدركشان اجماع علما است و حال آنكھ مطلب این نیست و بنا بر این

تحقیق ماھا را خارج از امت پیغمبر میدانند و ما امت

صفحھ ٨٩

  اجماع باید باشیم ولي حق این است كھ ما امت اجماع علما نباشیم بلكھ ان شاء الله امت
پیغمبریم صلي الله علیھ و آلھ و امام (ع ) میفرماید ھر كس دین خود را از دھن مردم
بگیرد ھمان مردم ھم دین او را از او میگیرند و ما امت دیگران نیستیم خواه اجماع



بكنند خواه نكنند و بنا بر این اگر علما اجماعي نكردند ما نباید امت پیغمبر باشیم و ھمین
حرفھا نتایج استبداد بعقول ناقصھ و اعراض از فرمایشات پیغمبر و ائمھ اطھار است
(ص ) و تمام غرض شیطان ھمین ھا است كھ اینطور عقاید را فاسد نماید ولي ما موظفیم
كھ در عقاید و اعمال و كلیات و جزئیات تابع فرمایش پیغمبر و امام باشیم و در این
موضوع ھم معتقدیم كھ عموم حاضرین و مشافھین در عھد پیغمبر (ص ) و بعد از آن تا
امروز و بعد از این تا قیامت ھمھ مخاطب بخطاب پیغمبر و ائمھ اطھار ھستند صلوات
الله علیھم نھ اینكھ مخاطب را ھمان حاضرین و مشافھین بدانیم و براي دیگران باجماع
ثابت كنیم كھ شریك در تكلیفات آنھا ھستند مگر اینكھ در مقامي قرینھ بر خصوصیت
خطاب و امر بحاضرین موجود باشد و اگر چنین قرینھ اي نیست خطاب شامل حاضرین
و غائبین و معدومین ھمھ میشود چنانچھ در كتاب المبین از كنزالدقایق و بحار روایت
میفرمایند از ابن بكیر كھ گفت فرمود بھ من حضرت صادق علیھ السلام خبر بده بمن آیا
پیغمبر (ص ) بشیر عامھ ناس بود آیا خداوند نفرمود : و ماارسلناك الا كافة للناس ، براي
اھل شرق و غرب و آسمان و زمین از جن و انس آیا تبلیغ رسالت خود را بھ سوي ھمھ
آنھا فرمود یا نھ ؟ عرض كردم نمیدانم فرمود یا ابن بكیر پیغمبر (ص ) از مدینھ بیرون
نرفت پس چگونھ باھل مشرق و مغرب ابلاغ فرمود ؟ عرض كردم نمیدانم فرمود

خداوند امر فرمود بھ جبرئیل پس زمین را با پري

صفحھ ٩٠

  از بال خودش برداشت و در جلو رسول خدا (ص ) نصب نمود مثل كف دست خودش
بھمھ اھل شرق و غرب نظر میفرمود و ھر قومي را بزبان خودشان مخاطبھ میفرمود و
آنھا را بسوي خدا دعوت مي كرد و بھ نبوت خودش مي خواند پس باقي نماند قریھ و
شھري مگر اینكھ پیغمبر (ص ) بنفس خود دعوت فرمود ، و فرمود حضرت ابوعبدالله
علیھ السلام در حدیث طویلي كھ حكم خداوند در اولین و آخرین و فرایض او بر ایشان
علي السوي است تا اینكھ فرمود كھ اواخر سؤال میشوند از آنچھ اوایل سؤال میشوند و
فرمود در حدیثي كھ خداوند قرآن را براي زماني دون زماني و مردمي دون مردمي
قرار نداده و فرمود در حدیثي كھ ھمین كھ مي خوانید قل یا ایھا الكافرون بگوئید : یا ایھا
الكافرون و حضرت رضا علیھ السلام ھمین كھ خوانده میشد : قل ھو الله احد ، میفرمود
: ھو الله احد ، و ھمین كھ خوانده میشد : قل یا ایھا الكافرون ، مي خواند : یا ایھا
الكافرون ، و ھمین كھ خوانده میشد : یا ایھا الذین آمنوا ، میفرمود : لبیك اللھم لبیك ، و
ھمھ را سرا میفرمود . عرض مي كنم كھ اگر اوامر قرآن خطاب بھمھ افراد نبود این
طور سنت قرار نمیدادند و خطاب بھ معدومین و غیر مشافھین جایز است و حلال
پیغمبر حلال است تا قیامت و حرام او حرام است تا قیامت پس خطابات پیغمبر و
ھمچنین ائمھ اطھار صلوات الله علیھم بھمھ امت است كھ تا قیامت ھنوز باید بیایند و
ایشان حجت بر ھمھ مردم ھستند و شاھد بر آنھا ھستند و بر ھر امتي و قومي خداوند
حجتي و شاھدي قرار میدھد و پیغمبر (ص ) شاھد بر ھمھ آنھا است و خود او مبلغ
بجمیع اولین و آخرین است چنانچھ در آیات متعدده بیان شده و در اخبار اخذ میثاق و

غیرھا فرموده اند و ذكر ھمھ آنھا مفصل است و در حدیث ابن بكیر است



صفحھ ٩١

  كھ عرض مي كند خدمت حضرت ابي عبدالله (ع ) جعلت فداك آیا امام مي بیند مابین
مشرق و مغرب را میفرماید یا ابن بكیر پس چگونھ حجت بر مابین دو قطر آن ھست و
حال آنكھ نمي بیند آنھا را و حكم نمي كند در آنھا و چگونھ حجت است بر قومي كھ از او
غایب باشند و قدرت بر آنھا نداشتھ باشد و آنھا قدرت بر او نداشتھ باشند و چگونھ مؤدي
از جانب خداوند و شاھد بر حق میشود و حال آنكھ نمي بیند آنھا را و چگونھ حجت بر
آنھا میشود و حال آنكھ محجوب از آنھا باشد و نتواند قائم بامر پروردگار بشود در میانھ
آنھا و خداوند میفرماید و ماارسلناك الا كافة للناس یعني من علي الارض و حجت بعد از
نبي (ص ) قائم مقام نبي است (ص ) و او است دلیل بر آنھا در مشاجرات آنھا و او است
گیرنده حقوق مردم عرض میكنم حجت بر ما و تو امروز امام دوازدھم عجل الله فرجھ
است كھ قائم مقام پیغمبر است (ص ) و نفس نفیس او است و خود پیغمبر است (ص ) كھ
از زبان او تبلیغ و ادا میفرماید و او شاھد و مطلع است و ھمھ امت امروز مخاطب
بخطاب او ھستند و بھمھ امر و نھي میفرماید و تبشیر و انذار میفرماید و بغیر این نحو
حجت بر خلق تمام نمیشود و بھمین جھت است كھ احتمالات اصولیین در مذھب ما
جاري نمیشود زیرا كھ ما خود را ھمیشھ در مرأي و منظر و حضور امام (ع ) میدانیم و
احتمالاتي را كھ میدھند از وقوع تحریف و تغییر و نسیان و غیر اینھا از آنچھ موجب
سلب اطمینان خودشان باین اخباري كھ در دست ھست میدانند نفي مي كنیم زیرا ھمھ این
احتمالات وقتي صحیح است كھ ماھا غایب از امام و حجت خود باشیم و العیاذ با� گمان
بكنیم كھ سرپرست نداریم و مطلق العنان ھستیم یا اینكھ خداوند كاري بدست بندگان

ندارد

صفحھ ٩٢

  و از ماھا بندگي و عبادت نخواستھ و از كار ما و كیفیت وصول احكام دینیھ خودش ھم
بماھا خبر ندارد اگر این طور ھم فرض میكنند پس احتیاجي باجتھاد نیست دیگر چكار
بگمانھاي مجتھدین و تضییقات آنھا داریم و اگر مردم این روزھا از بندگي و عبودیت
خداوند فراغت دارند چرا دیگر بنده مجتھدین بشوند كھ این ھمھ مشكلات بر آنھا فراھم
كنند و اگر معتقدیم كھ ذمھ ما مشغول بھ عبودیت است و خدا شاھد بر احوال ما است و
پیغمبر و امام میدانند و احكام را ھم بھ ما میرسانند پس بھمین كیفیت كھ رسانده اند
صحیح است بر فرض اگر عیب و علتي ھم در طریق اخبار بھم رسیده با اطلاع
خودشان است و از آنھا پوشیده نیست دیگر چھ احتیاج باجتھاد ماھا است اگر مي گویند
علاج كار را ھمین اجتھاد مجتھدین قرار داده اند جواب مي گوئیم دلیلشان كجا است یك
آیھ كتاب خدا یا یك حدیث بیاورند و حال آنكھ ما ھفتاد آیھ كتاب و ھزار و دویست حدیث
بر رد آنھا داریم باري فعلا منظورم بیان این مطالب نبود و الكلام یجر الكلام سخن این
جا بود كھ جمیع امت فرد فرد مخاطب بخطابات پیغمبر و امام ھستند و خود پیغمبر است
(ص ) كھ امروز و بعد از این ، امت خود را مخاطب قرار میدھد و خطاب و عتاب
میفرماید و تكلیف مي فرماید و اگر ماھا امروز مكلف ھستیم باین كیفیت است نھ بدلیل



اجماع ، حال این مطلب را كھ دانستي عرض میكنم بھر كیفیت كھ فرض میكنند این
مطلب مقدمھ دلیل آنھا بآن ترتیب كھ مرتب كرده اند نمیشود زیرا گفتھ اند باب علم مسدود
است و تكلیف ھم بر ما ثابت است و ما جواب گفتیم كھ باب علم مسدود نیست و اگر بر
آنھا سد شده است دلیل این نیست كھ بر دیگران ھم سد شده باشد و حال اینكھ مي بینیم

جمعي علما و حكما و اتقیا و

صفحھ ٩٣

  محدثین اصحاب ائمھ (ع ) از صدر اسلام تا كنون ادعاي علم مي كنند و آن كسي كھ باب
علم بر او مسدود است حجتي ندارد بر آن كسي كھ باب علم بر او مفتوح است و ھیچ
وقت در عالم از جاھل بعلمي شنیده نمیشود كھ انكار عالم را نماید منتھي این است كھ
اقرار خود آنھا را مي پذیریم بر نفس خودشان كھ میگویند علم حاصل نمي كنیم و این
محمول بر این است كھ عیبي در مشعر بھم رسیده و الا چطور مي شود علمي را كھ
خداوند فرض فرموده و انبیاء و معلمین ھم فرستاده و ابلاغ ھم فرموده و جمعي ھم علم
حاصل كرده اند و مي كنند انسان علم حاصل نكند و این را تكلیف ما لایطاق بداند باري و
شاید بعد از این باز در این باب بیاناتي بشود فعلا میگوئیم بنا بر قول شما كھ باب علم
مسدود است پس چطور میشود كھ تكلیف باقي باشد و این دو مقدمھ با ھم ایجاب نمیشود
و مانعة الجمع است یا باید باب علم مسدود نباشد یا اگر مسدود است پس دیگر تكلیف
باقي نیست و امام (ع ) میفرماید ما حجب الله علمھ عن العباد فھو موضوع عنھم یعني
آنچھ علم آن محجوب از بندگان است و خداوند محجوب فرموده آن را پس آن موضوع
است و در حدیث مرفوعات است كھ از آن جملھ چیزھائي است كھ نمیدانند و لایكلف الله
نفسا الا ما آتیھا پس خداوند علم چیزي را كھ نداده چطور تكلیف میفرماید و اگر عسر و
حرج و تكلیف ما لایطاق را در دین جایز نمیدانند ھمین جا باید جایز ندانند و چطور
ممكن است خداوند بھ بندگان جاھل حكم بفرماید در حالي كھ علم ندارند و تحصیل آن ھم
مقدورشان نیست و بابش مسدود است و اگر مي گویند مظنھ حاصل مي كنیم عرض
مي كنم حجت پروردگار با مظنھ قائم نمیشود زیرا كھ مظنھ آن است كھ احتمال خلاف آن

ھم داده بشود و امري كھ

صفحھ ٩٤

  انسان احتمال خلاف آن را ھم بدھد یقین جازم بآن پیدا نمي كند پس ممكن است انكار ھم
بكند و حق ھم با او است و انكار با عدم یقین عیبي ندارد و امر فطري است و انكار
وقتي عیب است كھ بعد از یقین باشد چنانكھ خداوند میفرماید و جحدوا بھا و استیقنتھا
انفسھم یعني بعد از آني كھ یقین كردند انكار نمودند ولي اگر انسان یقین ندارد و مظنھ
دارد یقینا اتمام حجت بر او نشده چنانچھ منكرین قیامت ھمین طور دلیل آوردند كھ
خداوند حكایت از آنھا مي فرماید و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعة لا ریب فیھا قلتم
ماندري ما الساعة ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستیقنین یعني وقتي كھ گفتھ شود ساعت
حق است و شكي در آن نیست میگوئید نمیدانیم ساعت چیست فقط گماني مي كنیم و ما
یقین نداریم و این جواب ھر جا كھ واقعیت داشتھ باشد البتھ پذیرفتھ است حالا آنھا دروغ



گفتھ اند آن مطلب دیگر است ولي بدیھي است كھ حجت پروردگار با علم و یقین تمام
میشود نھ با ظن و تخمین پس ھیچ وقت مظنھ بجاي علم كافي نیست و اگر علم و یقین
نیست پس جھالت است و با جھالت تكلیف باقي نمي ماند پس این مقدمھ شان ھم بكلي
باطل است و اگر بر بقاء تكلیف و اشتغال ذمھ ما دلایل مثبتھ ھست ھمچنان كھ دلائلش
پیش ما است نھ پیش آنھا پس باقرار خود آنھا این دلیل ثابتي است كھ باب علم الحمد �
مسدود نیست زیرا كھ تكلیف باقي است و ما ھم مكلف بھ بندگي و عبادتیم و راه علم
بتكلیف را ھم خداوند در ھر زمان میسر فرموده و اگر میسر نبود خداوند مطالبھ بندگي
از ماھا نمیفرمود زیرا كھ این تكلیف با عدالت و حكمت پروردگار نمي سازد و خداوند
تكلف ھیچ وقت بھ بندگان خود نمي فرماید حالا اگر براي جمعي علم حاصل نشده یا

براي بعضي علم ھم حاصل شده

صفحھ ٩٥

  و بواسطھ مداومت شبھات و وسواس خورده خورده باب آن مسدود شده است این
نقصي در حكمت پروردگار نخواھد شد مثل اینكھ پروردگار انسان را طوري خلقت
فرموده كھ محتاج بنفس كشیدن است ھواي آزاد را ھم در ھمھ جا قرار داده حال اگر
انساني بوسواس و شبھھ نفس نكشید تا مرد نقصي در حكمت نخواھد بود ھمچنین ھمھ را
گرسنھ خلقت فرموده و طعام ھم قرار داده و تشنگي داده و آب قرار داده حالا اگر كسي
آب و طعام را ترك كرد ضرري بر كسي جز نفس خودش وارد نیاورده و بحثي بر
حكیم نیست تو را بخدا تصور كن آیا میشود خداوند بشري را خلقت فرماید از خاك كھ
معدن جھالتھا است و محتاج بھ معلم و علم باشند در جمیع امورشان و معلمین ھم خلقت
بفرماید و بسوي مردم ھم بفرستد و امر و نھي ھم بفرمایند و معذلك راه تحصیل علم را
بر آنھا بھ بندد اگر ممكن است و فرداي قیامت ھم ھمین حرف را از ما مي شنوند و از ما
مي گذرند كھ ما دیگر حرفي در این باب نداریم ولي اگر بدانند كھ خداوند سؤال خواھد
كرد كھ ءالله اذن لكم ام علي الله تفترون بایستي فكري براي جواب آن روز بردارند
خلاصھ كھ سخن بطول انجامید و غرض ما بطور اختصار اشاره بنقض بعض از دلایل
آنھا بود و ھمین قدرھا كافي است باقي ماند سخن در اینكھ شاید بعض از اخوان و
مطالعھ كنندگان بعد از اطلاع بر این عرایض مختصره و گنگانھ از ما مطالبھ كنند كھ
طریقھ خود شما در اخذ احكام دینیھ و خاصة مسائل فرعیھ چیست و بناي مشایخ عظام
اعلي الله مقامھم بر چھ بوده است و آیا علم حاصل مي كنید یا بظن و تخمین مي گوئید
عرض میكنم مقصود اصلي ما بیان بدء حدوث اجتھاد و علت آن و چگونگي سرایت آن

در میانھ شیعھ بود و خورده خورده سخن

صفحھ ٩٦

  باینجا كشید و لابدیم اشاره باین مطلب ھم بطور اختصار بنمائیم زیرا كھ تفصیلش از
حدود این رسالھ عوامانھ خارج است و بنا بر این فصولي چند ھم در بیان كیفیت حصول
علم مینگاریم و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك

انت العلیم الحكیم . 



فصل بدانكھ ریشھ فساد و علة العلل این اشكال بزرگ كھ بر اصحاب ما اصولیین
رضوان الله علیھم روي داده و باین شبھات افتاده اند ھمانا مسامحھ در معرفت اصول
مذھب و سھل انگاري در استحكام مباني اولیھ اسلام است و اگر اساس كار را از اول
محكم میكردند باین مشكلات برنمي خوردند و تمام عیب در این جا است كھ آب از
سرچشمھ گل آلود است و اگر اساس و اصل را اصلاح ننمایند بالاخره حل مشكلات
نخواھد شد و علت ھمان است كھ از اول بواسطھ حشر با عامھ عمیاء و انس بكلمات
آنھا و مأنوس شدن بشبھات آنھا از تعمق در مباني و اصول اولیھ مذھب كھ اھم آنھا امر
توحید است بازماندند و تمامش بفروع چسبیدند و اصل را از دست دادند و این است كھ
در این ورطھ ھا افتادند و حرفھاشان مانند گلي شد كھ بر روي مھتاب بمالند كھ در
حقیقت لایسمن و لایغني من جوع است و ان ھي الا كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء
حتي اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفیھ حسابھ و بدانكھ اصل و اساس جمیع
امور و علوم عالم معرفت توحید است و جمیع امور فرع این اصل اصیل است و اگر
این اصل درست نشده و محكم نیست جمیع تشخیصات انسان غلط است و قابل اصلاح
ھم نیست مگر اینكھ از اول درست و محكم شود و ھر كس توحیدش صحیح نیست و
معرفت پروردگار را باندازه وسع حاصل نكرده رستگار نیست و در حقیقت كور و كر

است

صفحھ ٩٧

  و گمراه است زیرا كھ چیزي در عالم ظاھرتر از نور یگانگي پروردگار نیست و اگر
كسي این را ندیده و نفھمیده سایر امور را بطریق اولي نفھمیده و اگر چیزي ھم میگوید
لا عن شعور است مانند كسي كھ مبتلا بسرسام است و سید شھدا علیھ السلام در مناجات
خودش عرض میكند عمیت عین لاتراك و لاتزال علیھا رقیبا یعني كور باد چشمي كھ تو
را نمي بیند و حال اینكھ تو ھمیشھ مراقب او ھستي اي پروردگار پس آنھا كھ میخواھند
بدلیل عقل حرف بزنند و استدلال بعقل نمایند باید اول با عقل خود نور توحید را بھ بینند
و اقرار بھ یگانگي او نمایند و در نزد سطوع نور او خاضع و خاشع شوند زیرا عقل
یگانھ مشعري است كھ نور پروردگار را باید ادراك نماید و بندگي او را نماید كھ
فرمودند عقل آن است كھ عبادت پروردگار و اكتساب بھشت با او میشود پس این قاعده
كلیھ را داشتھ باش و در كلمات اشخاص كھ ملاحظھ میكني كھ بعقل خود مي نازند و
ھمھ اش از عقل خود صحبت مي كنند و معذلك كلماتشان خالي از ذكر خدا و رسول است
و ھمھ اش از خودشان میگویند و از خدا و رسول روایتي نمي كنند بدانكھ جمیعش
خرافات است و اینكھ دارند جھل است نھ عقل و ابدا قابل ملاحظھ و تعمق نیست مگر
اینكھ گاھي ضرورتي دست دھد و حضرت صادق (ع ) بدو نفر از اصحاب كلام سلمة
بن كھیل و حكم بن عیینھ فرمود بمشرق بروند یا بمغرب كھ علم صحیح نمي یابند مگر
آنچھ از اینجا خارج شده و اشاره بسینھ مقدس یا در خانھ خودش فرمود ، عرض میكنم
چون فرمایش آن بزرگوار از پیغمبر و خداست و مطابق واقع و صحیح است و حرف
دیگران از خودشان و از شیطان است خلاصھ كھ اولین دعوت پیغمبر صلي الله علیھ و



آلھ بامت این بود كھ فرمود قولوا لا الھ الا الله تفلحوا پیش از ھمھ چیز فرمود بگوئید لا
الھ الا الله رستگار شوید

صفحھ ٩٨

  ما ھم امتثالا لامره و بواسطھ ھدایت و ارشاد او اول عرض مي كنیم لا الھ الا الله خدائي
نیست بجز ذات یگانھ بي ھمتا و بي مثال پروردگار و او احدي است كھ غیر براي او
نیست و باحدیت او جمیع ما سواي او در نزد او ممتنع است و پروردگار است كھ
باحدیت خود پر كرده ماسوي را و لایري فیھا نور الا نوره و لایسمع منھا صوت الا
صوتھ پس بنا باحدیت كاملھ ذاتیھ بي نیاز از جمیع خلق است و محتاج باحدي نیست زیرا
كھ احتیاج از نقص است و براي ذات احد نقص فرض نمیشود و غیري براي او نیست
كھ آن غیر صاحب كمالي باشد كھ ذات احد فاقد آن كمال باشد و باین واسطھ ناقص بشود
پس ذات احد كامل من كل حیث است و نقص و فقدان در او نیست پس محتاج باحدي
نیست پس وقتي كھ محتاج نشد ظلم نخواھد كرد زیرا كھ ظلم ناشي از احتیاج و فقر است
و پروردگار عادل است زیرا كھ نسبت او بجمیع چیزھا علي السوي است و بچیزي
نزدیكتر از چیزي نیست و پروردگار حكیم است و خلاف حكمت و لغو در كار او نیست
زیرا خلاف حكمت منافي با احدیت است و لازمھ احدیت احاطھ و علم بجمیع ماسوي
است و خداوند باحدیت خود ھر چیزي را علي ما ھو علیھ در جاي خود میداند و بر
حسب اقتضاي ھر چیز او را خلق میفرماید و ظلم باو نمیفرماید چون بي نیاز از ھمھ
چیز است پس ھیچ چیز را در غیر محل خود نمیگذارد و وقتي كھ ھر چیزي را بجاي
خود گذارد بر وجھ حكمت میشود و لغو و عبث نمیشود و پروردگار ما جل جلالھ قادر
است و عجز در او نیست زیرا عجز از نقصان و فقدان است و اینھا در ذات احد راھبر
نیست پس بقدرت كاملھ خود خلقي را از كتم عدم بوجود آورد در نھایت حكمت و
بندگاني را خلقت فرمود كھ علت غائي وجود آنھا را معرفت و بندگي خود قرار داد و

وصول باین غایت عظمي

صفحھ ٩٩

  را با اسبابي قرار داد كھ اعظم آنھا وجود انبیا و رسل بود و پیغمبراني فرستاد كھ طرق
معرفت را باین خلق تعلیم و ھدایت فرمایند و براي آنھا اوصیائي قرار داد كھ حفظ علوم
و تعلیمات آنھا را بعد از خودشان بفرمایند و نگذارند كھ زحمات آنھا ضایع بشود و از
میان برود و بر سایر خلق ھم پیروي و اطاعت آنھا را فرض فرمود كھ بتوانند در سایھ
تعلیمات انبیاء بعلت غائي ایجاد برسند و وجودشان لغو و عبث نشود و بانبیا و حجج
خود ھم قدرت داد كھ از عھده انجام وظیفھ خود و حفظ دین پروردگار و تعلیم و تربیت
و ابلاغ اوامر و نواھي او برآیند و حجت خداوند را بر بندگان از ھر حیث تمام فرمایند
و راه عذري باقي نگذارند و آنھا را معصوم و مطھر قرار داد كھ در ابلاغ و اداء اوامر
كوتاھي نكنند و سھو و نسیان و خطا نداشتھ باشند و این مراتب كھ بطور خلاصھ عرض
میشود ھمھ اینھا از امور بدیھیھ و ضروریات اسلام است كھ ھیچ مسلمي منكر این
مطالب نیست و میداني كھ در ھر یك از اسباب معروضھ اگر نقصي باشد این نقص



راجع بھ پروردگار میشود و اثبات نقص در ھر یك از این مراحل منافي با علم و قدرت
پروردگار میشود پس در حكمت پروردگار و قدرت او نقصي نیست و تو اگر در جائي
آثار عجز و نقص بھ بیني بدانكھ از نقص و قصور خود تو است و این را نسبت بھ
پروردگار مده و او را از جمیع نقایص منزه و مبرا بدان و خداي خود را تشبیھ بخلق
مكن كھ مشرك نشوي و پیغمبران او را كھ براي ابلاغ اوامر خود فرستاده نسبت قصور
در اداء وظیفھ و خلاف امر پروردگار مده و آنھا را معصوم بدان كھ از ضرورت دین
خارج نشوي و اوصیاء پیغمبر و ائمھ اطھار را نسبت بھ بي اطلاعي و عدم احاطھ
بموضوع مأموریت خودشان در ابلاغ و ھدایت خلق مده و آنھا را موافق ضرورت

اسلام معصوم و مطھر و شاھد بر جمیع امور بدان و آنھا

صفحھ ١٠٠

  را از جنس خودت فرض مكن و آنھا را در جمیع مراتب قائم مقام و خلیفھ پیغمبر بدان
زیرا كھ بضرورت دین ثابت شده است كھ ایشان نفس پیغمبرند و اول ما خلق الله اند و
اشرف ما خلق الله و براي ایشان است ھر فضلي سواي ربوبیت و عالم بما كان و ما
یكون و محیط بر ھر چیزي ھستند و نیز متوجھ باش كھ آنچھ از ضروریات دین و
مذھب بر تو ثابت شده است معني آنھا منظور است نھ الفاظ آنھا و متعمق در معني و
نتیجھ آنھا باش نھ آنكھ قانع باشي كھ اقرار بلفظ آنھا كرده اي زیرا كھ با انكار نتایج آنھا
كأنھ ھیچ اقراري نكرده و منكر ضروریات اسلام شده اي خلاصھ كھ تفصیل این
مجملات در جاي خود مذكور و مبرھن است و در این كتاب جاي ذكر آنھا نیست ولي
بھمین مجملات اگر اقرار داري امید است كھ اگر تعمق كردي نتیجھ از آنھا دست بیاید و
خیال مكن كھ در میانھ مسلمین خاصھ اھل علم كسي منكر این مطالب نیست زیرا
عرض میكنم مطلب اقرار باین الفاظ نیست بلكھ باید بمعني آنھا اقرار و یقین نمایند و
نتایج این مطالب را تصدیق نمایند حال آیا میگوئي خداوند احد یكتا با قدرت كاملھ
توانستھ است منظور خود را از خلقت خلق انجام دھد یا نتوانستھ و آیا امر خود را ابلاغ
فرموده و دین خود را كامل كرده یا نكرده و آیا پیغمبراني كھ فرستاده و نبوت خود را
بآیات بینات و خوارق عادات اثبات كردند مناسب این كار بوده اند یا نبوده اند و آیا اوامر
و نواھي پروردگار را ابلاغ كرده اند یا نكرده اند و قصور و مسامحھ كرده اند و خداوند
العیاذ با� نتوانستھ پیغمبر خوبي بفرستد كھ مأموریت خود را بر وجھ اكمل انجام بدھد و
در صورتي كھ ابلاغ فرموده آیا بزبان ما ابلاغ فرموده اند و طوري فرموده اند كھ ما
بتوانیم بفھمیم یا نتوانیم و حال اینكھ اگر این طور باشد كأنھ ابلاغي نكرده اند و زحمتشان

بھدر رفتھ و باز این نقص ھم بخداوند راجع میشود و اگر

صفحھ ١٠١

  ابلاغ بطور كامل نموده اند اوصیاء توانستھ اند آنھا را حفظ نمایند و نگاه داري نمایند
طوري كھ تا قیامت ھر كس بوجود مي آید بتواند بفھمد و عمل بكند و علم حاصل بكند یا
نتوانستھ اند و اگر نتوانستھ اند كھ باز نقص این بر خداست و بعلاوه تكلیف منقطع میشود
و با خاتمیت پیغمبر (ص ) منافات دارد و لازمھ اش این است كھ دیگر خداوند بندگي از



بندگان نخواستھ و وجود آنھا را لغو قرار داده باشد و تعالي الله عن ذلك علوا كبیرا پس
آیا بعد از اقرار و تصدیق ھمھ این مراتب میگوئي از فرمایشات پیغمبر (ص ) و ائمھ
اطھار (ص ) و كتاب خدا امروز علم حاصل میشود یا نمیشود اگر حاصل مي شود كھ
ثبت المطلوب و اگر حاصل نمیشود این اشكال از كجا است آیا خداوند نتوانستھ امر و
نھي خود را برساند یا او بھ پیغمبر فرموده و او نتوانستھ برساند یا رسانیده و بزبان ما
نبوده پس گویا نرسانیده یا میگوئي رسانیده و كوتاھي نكرده بعدا دست حوادث آنھا را
محو و نابود كرده و از میان برده و ائمھ اطھار نتوانستھ اند حفظ كنند كدام یك از اینھا
درست میآید یا آنكھ میگوئي خداوند مجتھدین را براي كمك خودش و كمك پیغمبر و امام
و جبران مسامحھ آنھا العیاذ با� قرار داده و احكام و اوامر و نواھي خود را تابع اجتھاد
آنھا قرار داده است ، عرض میكنم بر فرض ھمھ این محالات چرا اسباب باین ناقصي و
كمكھائي باین بي اطلاعي قرار داده است كھ خودشان ھم اقرار دارند كھ ما علم از كتاب
خدا و سنت رسول حاصل نمیكنیم آیا اگر اینھا را خداوند طوري قرار داده بود كھ علم
پیدا میكردند و حكمي كھ میكردند ما باور میكردیم و با یقین و اطمینان عمل میكردیم
بھتر و كاملتر نبود و بندگي خداوند بھتر انجام نمیشد و اگر بر خلاف ھمھ موازین

میگوئي علم لازم

صفحھ ١٠٢

  نیست و مظنھ مجتھد كافي است عرض میكنم اگر علم و یقین در كار نیست مظنھ خود
شخص ھم كافي است و انسان بمظنھ خودش باز بھتر اطمینان میكند و براي مظنھ
مجتھد چھ رجحاني است خلاصھ كھ نزدیك است از مطلب خارج شویم مقصود این بود
كھ متذكر این مقدمات و این مباني و اصول ضروریھ باش تا ان شاء الله نلغزي و اگر
در آنچھ عرض شد تعمق نمائي تصدیق میكني كھ باب علم باین قاعده مفتوح است و باب
آن اوسع از مابین آسمان و زمین است و لازمھ قول بانسداد باب علم انكار علم و قدرت
و حكمت و جمیع صفات كمالیھ پروردگار است و این قول مطلقا مناسب شیعھ و شخص
موحد نیست و مناسب ھمان سنیان است كھ منتھي معرفتشان بھ پیغمبر (ص ) با اینكھ
معتقدند كھ اشرف و اول ما خلق الله است این اندازه است كھ گفتند پیغمبر از دنیا رفت و
ما باید خودمان بعد از این كسي را معین كنیم و خلیفھ و پیغمبر و قائم مقام خداوند قرار
بدھیم ، خلاصھ بعد از آني كھ دانستي كھ ممكن نیست باب علم مسدود باشد بر ما است
طریقھ تحصیل آن را ھم بطور اختصار در اینجا بگوئیم و تفصیل حوالھ بكتب مفصلھ

 
مشایخ است اعلي الله مقامھم . 

فصل از جملھ ضروریات اسلام كھ شیعھ و سني و جمیع طبقات مسلمین اقرار بآن دارند
این است كھ پیغمبر (ص ) اول ما خلق الله است و اشرف آنھا و ضرورت شیعھ است كھ
آل محمد صلوات الله علیھم ملحق بمقام پیغمبرند و نفس او ھستند و ایشان ھم اول ما خلق
الله اند و براي ایشان است ھر فضلي سواي ربوبیت پس ھیچ كمالي در ھیچ مرتبھ اي از
مراتب خلق نیست مگر اینكھ ایشان ابتداء صاحب آن فضل و كمال ھستند و اگر در

سایر خلق كمالي دیده بشود



صفحھ ١٠٣

  از فضل ایشان و عطاي ایشان است و ایشانند اصل آن و فرع آن و مأواي آن و منتھاي
آن پس ھر فضلي و كمالي و خیري باید بوسیلھ ایشان و سببیت ایشان بسایرین برسد و
اگر ایشان ندھند از جاي دیگر خلق دسترسي بآن ندارند چنانكھ خداوند مي فرماید ما
آتیكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا پس در جمیع مراتب شرعیھ و كونیھ و
وجودیھ عطاي او شرط است و اگر عطاي او نبود حتي كسوت وجود بر ھیچ موجودي
پوشیده نمي شد چھ جاي كمالات و صفات وجود ولي این مطلب ھم از مسائلي است كھ
مسلمین بصرف لفظ آن قناعت كرده اند و نفھمیده اند كھ اول ما خلق الله یعني چھ و تعمقي
و خیالي در آن نكرده اند و اگر ھم كردند خیالشان بجائي نرسیده زیرا ادراك این معني از
حیز خیال و وھم و قیاسات خلقیھ و عقول ایشان خارج است و ادراك آن با چشم مشعر
خدایي است كھ اگر بكسي داده ادراك مي كند و اگر نداده باید تسلیم كنند براي آنھا كھ
صاحب این مشعرند و روایت از خدا و رسول مي كنند و این مسائل از قبیل مسائل
اصولیھ نیست كھ از ابوحنیفھ و شافعي بگیرند علم كلام و سفسطھ ھاي یونانیان كشف از
این حقیقت نمیكند باري این مطلب یكي از امھات مسائل است كھ اگر میفھمیدند غالب
مشكلاتشان حل میشد و دیگر از عقب یونانیان و سنیان نمي رفتند و مسائل دین را از
مأخذ خودش مي گرفتند خلاصھ كھ بظاھر این لفظ عموما اقرار كرده اند ولي از حقیقت
آن غفلت دارند و نتایج و لوازم این اعتقاد را منكرند و منشأ غفلت از اینجا است كھ
كلمات خدا و رسول را بمعاني حقیقیھ آنھا كھ ظاھر از آنھا است معني نمي كنند و معاني
مجازیھ و عرضیھ را حقیقت پنداشتھ اند كھ در عالم اعراض گاھي عرفشان بآن طور

جاري است مثلا شاید معني اول ما خلق الله را بمعني اولیت زماني خیال كنند در

صفحھ ١٠٤

  حالي كھ خلق خدا منحصر بزمان نیست و عوالم بلانھایھ فوق این عالم زمان است و
بعلاوه ھمین عالم زمان ھم محدود بحدود خیالیھ ما نیست كھ اول آنرا ببینیم و آخر آن را
بفھمیم كھ فرض كنیم مثلا روز اولش روز جمعھ است و روز آخرش روز فلان است و
روز بعد از آخر ھم روز قیامت است مثل اینكھ روز شنبھ بعد از روز جمعھ است و
محدود بیكدیگرند این طورھا نیست بلكھ مراد از اولیت پیغمبر (ص ) و آل محمد صلوات
الله علیھم یا در زبان طبیعي كھ فرموده اند اول ما خلق الله عقل است این نوع اولیت
عددي یا زماني كھ در بادي نظر اشخاص خیال مي كنند نیست و مراد اولیت رتبي است
یعني نزدیكي بھ خداوند آن ھم نھ قرب زماني و مكاني زیرا كھ زمان و مكان براي
خداوند نیست بلكھ مراد قرب بخداوند است از حیث حكایت صفات و كمالات پروردگار
مثل اینكھ فرضا مي گوییم فلان شخص اول است یا فلان شاگرد اول مدرسھ است مراد
این نیست كھ اول بھ مدرسھ آمده و دیگران بعد از او آمده اند این اولیت ھاي عرضي
مقصود نیست و این نوع اولیت ھم براي شاگرد مدرسھ جزو فضیلت نیست و ممكن
است پست ترین شاگردان و نفھم ترین آنھا اول بھ مدرسھ آمده باشد ولي منظور از شاگرد
اول این است كھ فضل و كمال و معلوماتش بیش از سایرین است و از عھده امتحان



بھتر برآمده ولو پیش از او ھم جماعتي آمده باشند حال كھ این مثل ساده را دانستي
عرض مي كنم این ھم باز مثل تقریبي است و تا اندازه اي ذھن را نزدیك مي كند و اولیت
پیغمبر و آل محمد علیھم السلام از این حدود بالاتر است و عرض كردم كھ ادراك آن با
مشاعر خلقیھ مطلقا ممكن نیست زیرا مشاعر ما ھر چھ باشد محدود است و منتھي
درجھ مي تواند محدودي را مثل خودش درك كند زیرا بفرمایش امام (ع ) ادوات تحدید

نفس خود را مي كنند و آلات

صفحھ ١٠٥

  اشاره بنظیر خود مي كنند و آلات و ادوات و مشاعر ما جمیعا خلقي است و منتھي
درجھ كھ ادراك صحیحي ھم بنماید ادراك خلق محدودي را مي تواند بنماید نھ نامحدود و
كلیھ خلق خداوند نامحدود است براي اینكھ خلق خدا روي ھم رفتھ كمال خدا است و
براي كمال خدا و صفت او حدي نیست چنانكھ حضرت امیر (ع ) در خطبھ خود فرمود
لیس لصفتھ حد محدود پس خلق محدود با مشعر و مدرك محدود ادراك خلق بلانھایھ و
نامحدود پروردگار را نمي كند و بنا بر این ادراك مقام اول ما خلق اللھي آنقدري ھم كھ
در مقام خلق ممكن باشد با این مشاعر معمولي اشخاص ممكن نیست و براي آن مشعر
خاصي است كھ آن منحھ خداوند است و بعضي از خلق را قابل آن دانستھ و عطا
فرموده است كھ باز ھم ھر چھ باشد باندازه و حد خود او است نھ آن طوري كھ حقیقت
امر است و اگر مثل نزدیكتري براي ادراك اولیت ایشان خواستھ باشي براي اھل علم و
بصیرت عرض مي كنم اولیت مطلق عالي را در افراد اگر مي تواني ملاحظھ بكن كھ
اول ما یري از ھر فردي او است و او است كھ باحدیت و اولیت و اولویت خود وجودي
براي افراد باقي نگذارده است و تفصیل این مطلب در این رسالھ بي موقع است خلاصھ
كھ مراد ما در این مقام نفي بعض اوھام است نھ بیان كیفیت مطلب ولي بھمین اندازه كھ
از ترجمھ ظاھر لغت ظاھر مي شود مي گوئیم كھ اولیت در این مقام اولیت حقیقي است
كھ نزدیكي بھ پروردگار و حكایت صفات كمالیھ او است و تو مي داني كھ آنچھ از
صفات كمالیھ ذاتیھ پروردگار بیان شده و معتقد بآن ھستیم ھمانا كمالاتي است كھ در
خلق خود اظھار فرموده و اگر در خلق خود اظھار آنھا را نفرموده بود ھیچ كس بذات
پروردگار احاطھ نمي كرد و از كمالات و صفات او اطلاعي پیدا نمي كرد زیرا كھ ذات

او مدرك

صفحھ ١٠٦

  خلق نیست و در كتاب مجید مي فرماید لاتدركھ الابصار و ھو یدرك الابصار و ھو
اللطیف الخبیر پس آنچھ از صفات پروردگار دانستھ شده ھمان است كھ در خلق خود
بروز داده و خود را بآن صفات براي خلق خود ستوده كھ حق معرفت آنھا ھم
مخصوص بخداوند است و ھیچ خلقي در مقام خلقیت احصاي آن را نمي كند چنانكھ خود
پیغمبر (ص ) كھ اشرف و اول ما خلق الله است عرض مي كند انت كما اثنیت علي نفسك
لااحصي ثناء علیك حال عرضم در این مقام این است كھ تا اندازه اي بفضیلت و مرتبت
ائمھ خودت علیھم السلام آشنا باشي و بعد از آني كھ دانستي كھ تمام كمالات پروردگار و



صفات او كھ ممكن خلقي از خلایق اطلاع بر آن حاصل كند و عارف بآن بشود ھمان
است كھ در خلق خود بروز داده پس لامحالھ مقام اول و اشرف خلق حكایت آن صفات و
كمالات را نموده و در حكایت صفات پروردگار چیزي را كسر نگذارده كھ حكایت
نكرده باشد زیرا كھ نزدیكتر از خلق اول كھ خلقي نیست و ھر چھ از پروردگار بنا باشد
ظاھر بشود ھمان است كھ از او و بسبب او ظاھر مي شود و براي سایر خلق راھي
بسوي پروردگار جز از راه خلق اول نیست پس تمام صفاتي كھ خداوند خود را بآن
صفات براي خلق خود ستوده است اعلي درجھ آن ھمان است كھ در مقام خلق اول بروز
دارد پس خلق اول من كل حیث باید نماینده صفات پروردگار باشد پس صفت علم
پروردگار ھمان است كھ در آن مقام بروز كرده و قدرت پروردگار ھمان است كھ از آن
مقام ظاھر است و ھمچنین احاطھ پروردگار حیوة او حكمت او و تمام صفات او ھمان
است كھ در مقام خلق اول است پس ایشان آئینھ نماینده پروردگارند پس علم او ایشانند
قدرت او ایشانند مشیت او ایشانند چشم خدا ایشانند و دست خدا ایشانند و زبان خدا

ایشانند نور خدا ایشانند

صفحھ ١٠٧

  حجت خدا و مبلغ و مؤدي از خداوند ایشانند و امر دین مفوض بایشان است نگاھداري
و حفظ دین با ایشان است ایصال و ھدایت بر عھده ایشان است حفظ علامات و امارات
با ایشان است قلوب اشخاص در دست ایشان است ، حالا آیا مي گوئي با اینكھ قدرت
ایشان قدرت خداست و علم و احاطھ ایشان علم و احاطھ خداست آیا توانستھ اند حفظ دین
را بنمایند یا آنكھ دین بكلي از میان رفتھ و اخبار ایشان در دست دروغگویان و محرفین
افتاده و از حیز اعتبار افتاده و ایشان از نگاھداري آنھا عاجز مانده اند ھمچنان كھ یھود
گفتند قالت الیھود ید الله مغلولة غلت ایدیھم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف
یشاء جاي عجب است كھ براي شیطان قبول مي كنیم كھ مي تواند اشخاص را گمراه نماید
و القاء شبھات نماید و از زبان اشخاص حرف بزند اما براي پروردگار قبول نمي كنیم
كھ بتواند دین خود را بواسطھ حجج خودش حفظ نماید و دین خدا را بھ بندگان برساند
طوري كھ بتوانند علم بآن حاصل كنند و محتاج بمظنھ اشخاص نشوند و جمیع احتمالات
را مي دھند جز احتمال اینكھ خدا ھم صاحب قدرت است و مي تواند دین خود را حفظ كند
و راه علم را بروي بندگان خودش نھ بندد و آنھا را مھمل نگذارد و حجت خود را بآنھا
برساند آه آه كھ چقدر از مطلب دور افتاده اند و چقدر در معرفت خداي خود كوتاه آمدند
و چقدر مردم را از كار بازداشتند و در مدت ھزار سال سد راه ترقي شدند شوخي نیست
ھزار سال متجاوز بمردم جاھل بیچاره عامي بگویند راه علم بستھ است و كار منحصر
است بمظنھ مجتھد بھ بین دیگر براي مردم چھ مي ماند و چطور از رحمت پروردگار
مأیوس مي شوند و امیدشان از خداوند و اولیاء او قطع مي شود و در جمیع احتیاجات

خود رو بھ دشمنان خدا و رسول مي كنند حتي در علوم و آداب

صفحھ ١٠٨



  و معارف و مكاسب رجوع بآنھا مي كنند و ھمھ چیز را از آنھا مي گیرند و در جمیع
امور تابع آنھا مي شوند و حتي قوانین زندگاني و معاش و معاد را از روم و فرنگ
مي آورند و بكلي عرقي از اسلام و اطمینان بھ خدا و رسول در دلشان نمي ماند رعب از
مخالفین چطور در دلھاي ھمھ مسلمین میفتد و چگونھ تسلیم بآنھا مي شوند و استقلال
خود را در جمیع مراتب از دست مي دھند و بچھ اندازه مرعوب بلكھ مجذوب آنھا
مي شوند و خلاصھ اینكھ ھمھ چیز خود را از دست مي دھند آیا گمان مي كني اینھا تقصیر
كي است و علت این ھمھ برودت و كسالت و بي تعصبي مسلمین چیست ھمھ براي این
است كھ امید آنھا را از خداوند و سادات و موالي خودشان قطع كرده اند و گمان كرده اند
آقا ندارند پشتیبان ندارند امام ندارند حجت ندارند حافظ و نگاه دار ندارند یا اگر دارند و
با زبان اظھار عقیده بامام منتظر مي كنند قدرتي براي او فرض نمي كنند و او را
دست بستھ مي دانند و مظلومش مي خوانند و گاھي مقدسین دعا بر او مي كنند كھ خدایا ھر
جا ھست از شر اشرار و مخالفین حفظش كن و بیچاره ھا نمي دانند كھ مخالفین امام كیانند
آیا گمان مي كني مخالفین امام و دشمنان او جمعیت روم و فرنگ ھستند نھ والله آنھا
ھنوز باین درجھ معرفت درباره امام پیدا نكرده اند و كسي را كھ انسان نمي شناسد محبت
و عداوتي نسبت باو ندارد اما تمام درد امام از وجود ھمین ما مسلمانان و بي معرفتي ما
است كھ جمیع فضایل او را خودمان از پیغمبر روایت كرده ایم و معذلك خود را شریك با
امام قرار داده ایم بلكھ او را نعوذ با� از كار معزول مي دانیم و گمان مي كنیم امر دین و
دنیا مفوض بخودمان است كھ ھر چھ گمان كردیم عمل بكنیم و گویا اصلا دیني در میانھ

ما مشید نكرده اند و گویا خدا را ھم بھ بندگي قبول نداریم و از این عرایض

صفحھ ١٠٩

  تعجب مكن و مگو كھ ما منكر خدائي خدا نشده ایم و دیگري را بندگي نمي كنیم زیرا
لازم نیست انسان اسم خدا را بر سر دیگري بگذارد بلكھ بندگي و اطاعت ھر كس را كھ
انسان نمود و حرف او را شنید و قبول كرد او را خداي خود گرفتھ آنھا ھم كھ خدا را
خدا مي دانند كار دیگر نمي كنند جز اینكھ حرف انبیا و رسل او را مي شنوند و بندگي
مي كنند گفتھ مي شود كھ بندگي خدا را كرده اند حالا حرف دیگري را ھم كھ انسان شنید و
قبول كرد گفتھ مي شود او را خدا گرفتھ است ندیده اي آیھ قرآن را كھ خداوند در صفت
یھود مي فرماید اتخذوا احبارھم و رھبانھم اربابا من دون الله یعني یھود علما و زھاد خود
را خدایان گرفتند از دون خداوند عالم حضرت صادق (ع ) در تفسیر ھمین آیھ مي فرماید
والله كھ نماز نكردند بر آنھا و روزه نگرفتند بر آنھا و لكن حلالي را حرام كردند بر آنھا
و حرامي را حلال كردند یھود ھم متابعت كردند و در حدیث مفصلي است از حضرت
عسكري علیھ السلام كھ چند كلمھ از آن نقل میكنیم میفرماید حضرت عسكري علیھ
السلام سؤال كرد مردي از حضرت صادق (ع ) كھ این جماعت یھود چیزي از كتاب
خودشان نمي دانند جز آنچھ از علماشان مي شنوند و راه دیگر ندارند پس چطور خداوند
آنھا را مذمت فرموده بھ تقلید علماشان و قبول از آنھا و آیا عوام یھود مثل عوام ما
نیستند كھ تقلید علماي خود را مي كنند پس اگر بر آنھا جایز نیست از علماي خودشان
بگیرند بر عوام مسلمین ھم نباید جایز باشد فرمود بین عوام ما و علماء ما و عوام یھود



و علماي آنھا فرق است از جھتي و تسویھ است از جھتي ، اما از حیث تسویھ خداوند
عوام ما را ھم مذمت فرموده است براي تقلید علماشان ھمچنان كھ عوام آنھا را مذمت
فرموده و اما از جھتي كھ فرق دارند این طور نیست ، عرض مي كند بیان بفرما براي

من یا بن رسول الله مي فرماید عوام یھود علماي خود را

صفحھ ١١٠

  بدروغگویي و خوردن حرام و گرفتن رشوه و تغییر احكام بواسطھ شفاعت اشخاص و
عنایات و مصانعات شناختھ بودند و تعصب شدید آنھا را مي دانستند كھ در موقع تعصب
براي كسي دین خود را ھم از دست مي دھند و چھ مي كنند و چھ مي كنند كھ براي
اختصار مي اندازیم تا اینكھ مي فرماید عوام یھود بمعارف قلوب خود دانستھ بودند كھ ھر
كس این كارھا را كھ اینھا مي كنند بجا مي آورد فاسق است و جایز نیست كھ تصدیق
بشود در آنچھ بر خدا مي گوید یا بر وسائط بین خدا و خلق پس باین جھت خداوند آنھا را
مذمت فرمود كھ تقلید اشخاصي را كردند كھ شناختھ بودند كھ قبول از آنھا و تصدیق آنھا
جایز نیست و نباید بآنچھ او مي گوید عمل كرد و واجب بود بر یھود كھ خودشان در امر
رسول خدا نظر كنند زیرا كھ دلایل او واضح تر از آن بود كھ پنھان بماند ھمچنین است
حال عوام امت ما ھر گاه از فقھاي خود فسق ظاھر دیدند و عصبیت سخت مشاھده
كردند و دیدند چطور در حطام دنیا و حرام آن فرورفتھ اند و چھ طور كسي را كھ بر
علیھ او تعصب مي كشند از میان مي برند و حال اینكھ مستحق است كھ امر او را اصلاح
نمایند و براي كسي كھ تعصب مي كنند بر لھ او احسان و محبت مي كنند و حال اینكھ
مستحق اھانت است پس ھر كس از عوام ما تقلید این نوع فقھا را نمود مثل یھود است
كھ تقلید فقھاء فسقھ خود را كردند و اما ھر كس از فقھا نگاه دارد نفس خود را و حفظ
كند دین خود را و مخالف باشد با ھواي خود و مطیع باشد امر مولاي خود را پس براي
عوام است كھ تقلید او را بنمایند و این نیست مگر بعض فقھاي شیعھ نھ ھمھ آنھا و اما

 
كساني كھ مرتكب قبایح و فواحش عامھ ھستند پس قبول نكنید از آنھا از ما چیزي را . 
عرض مي كنم قسمت زیادي از حدیث شریف را نقل كردیم زیرا كھ فواید بسیار داشت

صفحھ ١١١

  و مطلب از آنجا بھ اینجا كشید كھ گفتیم بندگي ھر كس را كھ انسان نماید او را خدا
گرفتھ است و كار این امت در اثر اعراض از خدا و رسول و ائمھ اطھار و ترك اخبار
و آثار آنھا و اعتقاد باینكھ علم از آنھا حاصل نمي شود و استبداد بعقول ناقصھ باینجا
رسیده است كھ ملاحظھ مي كني و مصداق آیھ شریفھ شده اند خسر الدنیا و الآخرة ذلك ھو
الخسران المبین و منشأ تمام این بدبختیھا اعراض از خداست كھ فرمود و من اعرض
عن ذكري فان لھ معیشة ضنكا پس امید است ان شاء الله بعد از این قدري بیدار و
ھوشیار بشویم و بر ما عوام است ھمچنانكھ امام (ع ) در حدیث سابق دستور فرمود كھ
در امر خدا و رسول و ائمھ اطھار (ص ) و خاصة امام زمان عجل الله فرجھ قدري
خودمان نظر بكنیم زیرا كھ آثار و علائم آنھا واضحتر از آن است كھ پوشیده بماند و
ناچار باشیم رجوع بمجتھدین نمائیم و اگر آن طور است كھ آنھا مي گویند كھ امروز عقل



ما و مظنھ ما حجت است ما ھم قدري عقل خود را بكار ببریم و چشم خودمان را باز
كنیم آنھا ھم كھ مي بیني در كتب خود چندان ذكري از پیغمبر و امام نمیكنند و جمیعش
صحبت از عقل و مظنھ خودشان است و اگر صحبتي ھم از امام (ع ) بكنند نھ بنحوي
است كھ من و تو معتقد ھستیم چنانچھ مرحوم قزویني در نتایج در جائي كھ جواب
بعضي از اخباریین را مي دھد كھ استدلال بر صحت عمل بروایات صحابھ مي نمایند كھ
تقریر امام (ع ) بر آنھا واقع شده در علم امام ھم تردید مي كند و مي گوید از كجا كھ امام
(ع ) علم باینھا داشتھ باشد پس اي برادر اگر طالب مطالب خدا و رسول ھستي از آنھا

 
بگیر كھ آنچھ مي گویند از خدا و رسول است ، 

 
فدع عنك قول الشافعي و مالك       ** * **      و احمد و المروي عن كعب الاحبار 

 
و خذ عن اناس قولھم و حدیثھم       ** * **      روي جدنا عن جبرئیل عن الباري 

صفحھ ١١٢

  باري كلام بطول میانجامد و اختیار قلم را از دست ما مي برد و اصل عنوان این فصل
این بود كھ پیغمبر و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم بضرورت اسلام و مذھب اول ما خلق
الله اند پس بنا بر این مظھر و مبدء جمیع كمالات پروردگارند زیرا كسي از ایشان
نزدیكتر بخدا نیست پس مظھر علم پروردگار ایشانند قدرت پروردگار در كف ایشان
است محل اراده پروردگار ایشانند و فاعل و محرك در ملك بامر پروردگار ایشانند و
امر و نھي خداوند بوسیلھ ایشان شده و علت غائي وجود این خلق كھ بندگي خداست
بوسیلھ ایشان باید بروز بكند حالا آیا میگوئي خود ایشان راه علم و معرفت را سد
كرده اند و بستھ اند یا آنكھ ما از جھالت بروي خود بستھ ایم و آنھا ھم قدرت ندارند كھ راه
علم را براي طالبین باز كنند یا آنكھ میگوئي باب علم مفتوح است و آنچھ بر خلاف این
گفتھ اند و نوشتھ اند بر خلاف كتاب و سنت و ضرورت است ھر كدام را كھ بر خود و بر

 
دین خود مي پسندي اختیار كن . 

فصل بیان دیگري براي لزوم تحصیل علم و یقین در این فصل بطور اختصار مینمائیم
بعد از آن ان شاء الله شروع بھ بیان طریقھ خودمان میكنیم و این جملھ ترجمھ ایست كھ
بطور خلاصھ از بعض فرمایشات مرحوم مولاي بزرگوار اعلي الله مقامھ كھ در كتاب

 
علم الیقین فرموده اند ایراد میشود . 

فرموده اند : شكي نیست كھ یقین و ظن و شك و وھم حالات قھریھ نفسانیھ است كھ ھمین
كھ حاصل شد دفع نمیشود و اگر حاصل نشد نمیتوان تحصیل كرد و در حال یقین قلب
ساكن و مطمئن است و در سایر حالات قھرا متزلزل است ولو اینكھ در حال ظن میل
بجانب یقین دارد ولي معذلك یقینا متزلزل و مضطرب است و بھمین جھت خداوند آن را

باسم شك خوانده

صفحھ ١١٣

  و فرموده است و ان الذین اختلفوا فیھ لفي شك منھ ما لھم بھ من علم الا اتباع الظن پس
انسان در حال اضطراب و عدم یقین بر مطلب نمیداند كھ آیا حق است و من عند الله یا
باطل است و از غیر خداست و آیا خداوند ھمین طور خواستھ یا نخواستھ و آیا محبوب



خداست یا مبغوض او و آیا اگر متمسك باین مظنھ بشود پسندیده خداست یا سخط خدا در
آن است و آیا با این مظنھ مقرب خداوند میشود یا دور از درگاه او میشود و اطمینان بر
انسان حاصل نمیشود الا اینكھ دلیل قطعي بتي اقامھ شود كھ از جانب پروردگار امر
باین مظنھ شده است و دلیل قطعي بتي یا كتاب خداست كھ مستجمع علي تأویلھ باشد یا
سنت پیغمبر است كھ اختلافي در آن نباشد یا دلیل عقلي است كھ جمیع عقول حقیت آن
را بفھمند و صحت نتیجھ آنرا تصدیق نمایند و لابد در میانھ ھمھ عقول عقول معصومین
(ص ) ھم ھست زیرا كھ بدون عقل ایشان حجیتي در عقول نیست پس ھر گاه این سھ
دلیل بر امري قائم گردید البتھ قلب ساكن مي شود و این سھ دلیل ھم تخلف از یكدیگر
نخواھند كرد ھمچنانكھ در حدیث ثقلین كھ مجمع علیھ شیعھ و سني است بیان شده و بر
چنین مظنھ قلب ساكن میشود و چنین مظنھ در این موقع موضوع حكم میشود . عرض
میكنم شرح این جملھ اخیر این است كھ موضوع حكم و خود حكم دو چیز است و اغلب
این مطلب را نفھمیده اند و تفكیك نكرده اند فرضا ملاحظھ میكني در عدد ركعات نماز
فرموده اند بھر طرف ظن تو برود بنا را بر آن بگذار و این مسألھ منصوص است كھ
موضوع آنرا مظنھ قرار داده اند نھ اینكھ حكم بمظنھ باشد بلكھ مراد این است كھ مظنھ
در ركعات حكمش این است و حكم قطعي است و حكم غیر از موضوع حكم است یا

آنكھ فرضا در موقع اشتباه قبلھ اذن داده باشند كھ بھر طرف ظن

صفحھ ١١٤

  انسان برود نماز بكند اینجا باز این مظنھ بخصوص را موضوع حكم قرار داده اند نھ
اینكھ حكم بمظنھ جایز است و حكم باید قطعي باشد ، برگردیم بفرمایش ایشان فرموده اند
: چنین مظنھ كھ باین ادلھ معلوم شد موضوع حكم میشود و حكم در آن قطعي است و
قلب در این مقام ساكن است و میتواند این را عبادت خداوند قرار بدھد و اجماع جمیع
فرق ملیین قائم است كھ خداوند عبادت نمیشود مگر بیقین و تقرب بسوي او جستھ
نمیشود مگر بیقین حتي آنھا كھ قائل بجواز عمل بظن مطلق ھستند بگمان خود دلیل
قطعي اقامھ میكنند كھ استناد باین مظنھ جایز است آنوقت آنرا موضوع حكم قطعي عقلي
خود قرار میدھند و از اینجا دانستھ میشود كھ خداوند عبادت نمیشود مگر بیقین و قطع
باجماع ھمھ ملیین و مظنھ محض مانند شك است و ھیچ عاقلي متمسك بآن نمیشود و
ھیچ نفسي ساكن بآن نمیشود و اگر نفس انسان بیدار و طالب نجات باشد با وجود كمي
ایام زندگاني قرار نمیگیرد مگر اینكھ علم بنجات قطعي خود پیدا كند مسلما ھم چنانكھ
حضرت ابي عبدالله (ع ) میفرماید كھ قلب در جوف انسان مضطرب است و طالب حق
است تا وقتي كھ برسد بآن و ھمین كھ رسید مطمئن میشود و قرار میگیرد و در این امر
ھیچ عاقلي شك نمیكند بلكھ این امر طبیعي است كھ اگر انسان غیر این را بخواھد
طبیعت مطاوعھ نخواھد كرد و ھمیشھ در طلب نجات قطعي است با دلیل قطعي پس
مظنھ بي نیاز از حق نمیكند مگر اینكھ دلیل قطعي بر او قائم شود و دلیل قطعي كتاب
خداست كھ خبر از رضا و غضب او میدھد زیرا كھ خدا داناتر است برضا و سخط خود
و حكم بر او نمیكند احدي و خدا اطاعت كسي را نمیكند لیس بامانیكم و لا اماني اھل

الكتاب من یعمل سوء یجز بھ الا لھ الحكم و الیھ ترجعون پس كسي علم



صفحھ ١١٥

  رضا و غضب او را ندارد مگر خود او پس اگر در كتاب خود از رضاي خود خبر داد
علم قطعي برضاي او پیدا میكنیم و اگر بسخط خود خبر داد قطع حاصل مي كنیم و
ھمچنین ھر گاه نبي امین او خبر داد بچیزي از رضا یا غضب پروردگار قطع بآن
حاصل مي كنیم و دیگر مخبري از رضا و سخط پروردگار غیر پیغمبر نیست و اما ائمھ
علیھم السلام روایت از پیغمبر میفرمایند و وحیي كھ تأسیس امر جدیدي بنماید بر ایشان
نازل نمي شود و ایشان اقتداي برسول خدا مي كنند و تابع او ھستند و عصیان او را
نمي كنند در آنچھ امر فرموده لایسبقونھ بالقول و ھم بامره یعملون و ایشان ھر گاه فتوي
بدھند فتوي مي دھند بآنچھ از علم كتاب و سنت نبي خداوند در سینھ ھاي آنھا ودیعھ
گذارده پس اخبار ایشان ھم از اسباب حدوث یقین است و حضرت صادق (ع ) فرمود كھ
ابن شبرمھ از من سؤال كرد كھ چھ میگوئي در قسامھ دم پس جواب دادم او را بآنچھ
پیغمبر (ص ) كرده بود گفت اگر پیغمبر (ص ) این طور نكرده بود قول در آن چھ میشد
گفتم اما آنچھ پیغمبر (ص ) كرده بود بتو خبر دادم و آنچھ پیغمبر نكرده است علم بآن
ندارم و باز از مسألھ دیگر سؤال شد و جواب فرمود سائل عرض كرد اگر این طور و
این طور باشد قول در آن چیست فرمود ساكت باش آنچھ جواب دادم از رسول خدا بود
صلي الله علیھ و آلھ و ما دیگر ارأیت نمیدانیم و در حدیث دیگر فرمود كھ خداوند فرض
فرمود ولایت ما را و واجب فرمود مودت ما را قسم بخدا نمي گوئیم بھ اھواء خودمان و
عمل نمي كنیم بآراء خودمان و نمي گوئیم جز آنچھ پروردگار ما عزوجل فرموده است و
از حضرت ابي جعفر (ع ) است كھ فرمود اي جابر اگر ما بشما خبر میدادیم برأي

خودمان و ھواي خودمان ھرائینھ از ھالكین بودیم و لكن ما حدیث مي كنیم شما را

صفحھ ١١٦

  باحادیثي كھ جمع كرده ایم از رسول خدا ھمچنانكھ این جماعت طلا و نقره خود را كنز
مي كنند و باز از آن حضرت است كھ اگر ما برأي خودمان حدیث مي كردیم گمراه
مي شدیم ھمچنان كھ پیشینیان گمراه شدند و لكن حدیث مي كنیم با بینھ اي از پرورنده
خودمان كھ براي نبي خودش بیان فرموده و او براي ما بیان فرموده ، پس دلیل قطعي
كتاب است و سنت و اخبار عترت طاھره سلام الله علیھم و آنچھ كھ عقول اجماع بر آن
نماید و این قسمت نیست جز در بدیھیات كھ عقل حجت معصوم قطعا در آنھا است پس
ھر گاه یكي از این ادلھ قائم شود بر چیزي قلب ساكن میشود و الا ساكن نمیشود و بغیر
این عبادت پروردگار نمیشود و اكتساب بھشت نمیشود پس آنچھ را كھ یكي استدلال
مي كند و دیگري نقض مي كند و جمیعش رأي و استحسان و نسلم و لانسلم است بر این
امت حرام است مثل حرمت میتھ و دم و لحم خنزیر . عرض مي كنم فوق فرمایشات آن
بزرگوار بیاني نیست و وقتي كھ عبادت پروردگار راه آن منحصر است بعلم و یقیني كھ
از كتاب و سنت و اخبار اھل بیت علیھم السلام حاصل مي شود باب علم بسوي آنھا ھم
مفتوح خواھد بود نھایت این است كھ قوم باب را گم كرده اند و بحجاب برخورده اند و

 
گمان كردند باب علم مسدود است . 



فصل مراد ما از علمي كھ در این مقام منظور است و در كتاب و سنت ھم تحصیل آن
فریضھ است و راه وصول بآن باز است و باب آن مسدود نیست علوم عادیھ است
بنحوي كھ شرعا مكلفیم و بیان آن خواھد آمد و جمیع امور جزئیھ عالم را با ھمین علم
میدانیم و اگر جاھل باشیم تعلیم مي گیریم نھ علم عقلي كلي و سابقا ھم اشاره باین مطلب

شد كھ عقل مدرك

صفحھ ١١٧

  امور كلي است و كلیات عالم با عقل ادراك میشود و مثل زدیم باثبات صانع یا احدیت
پروردگار یا لزوم وجود انبیا و رسل و از این قبیل اینھا اموري است كھ با مشاھده آثار
آنھا عقل ادراك آنھا را میكند و استدلال بر آنھا میكند و با مشاھده آثار مختلفھ ممكن است
شكي یا ظني در عقل او حاصل شود و اما امور جزئیھ را عقل مستقیما و بلا واسطھ
ادراك نمي كند و مشعر آنھا نفس انسان است و بامور جزئیھ ھم گاه انسان علم و یقین
حاصل میكند گاه مظنھ و شك و این علم و ظن دخلي بعلم و ظن عقلي ندارد و موضوع
بحث ما احكام شرعیھ فرعیھ پیغمبر است (ص ) كھ در كتاب خدا و سنت پیغمبر و اخبار
ائمھ اطھار (ص ) بیان شده و بما رسیده و ھیچ یك از این احكام از امور كلیھ نیست بلكھ
جمیعش از امور جزئیھ است كھ محتاج باستعمال دلیل عقلي كلي نیست و اگر ھم
خواستھ باشیم دلیل عقل را در آنھا جاري نمائیم نمیتوانیم و راه علم باین قبیل جزئیات
گفتن و شنیدن است و سایر مشاعر ظاھره مثلا در احكام جزئیھ شرعیھ علم وقتي
حاصل مي شود كھ پیغمبر (ص ) امري بفرماید و تو ھم حاضر باشي و بشنوي یا دیگري
بشنود و بتو خبر بدھد و دلیل عقلي دیگر لازم ندارد فرضا باید بفرماید نماز ظھر چھار
ركعت است و تو بشنوي یا خبرش بتو برسد اما بعد از شنیدن اگر بخواھي بعقل بفھمي
چرا نماز ظھر چھار ركعت است نمیتواني مكلف ھم نیستي ھمچنین اگر بخواھي دلیل
عقل اقامھ كني كھ پیغمبر این طور فرموده نمیتواني زیرا كھ دلیل عقل بر كلیات اقامھ
میشود نھ بر جزئیات و در امور جزئي عادي دلایل عادي كفایت است ولو اینكھ در عقل
احتمال خلاف آن را بدھي و اگر بخواھي بر خلاف عادت احتمالات عقلیھ ممكنھ را

جاري كني جمیع مردم تو را دیوانھ

صفحھ ١١٨

  میخوانند مثلا با چشم مي بیني كھ آفتاب طالع شده باید بگوئي روز است با اینكھ در عقل
احتمال میرود كھ تو دیوانھ ھستي و این طور خیال مي كني و الآن شب است ولي عرف
و عادت این احتمال را نمي دھد و اگر بخواھي در وجود روز تردید بكني عقلا تو را
دیوانھ مي شمارند با اینكھ خودشان ھم دلیل عقلي بر وجود روز ندارند مثلا مي گویند
ھندوستان موجود است براي اینكھ جماعتي دیده اند و خبر آورده اند دلیل عقلي ھم بر
وجود ھندوستان قائم نشده معذلك عموما یقین عادي بآن داریم یا شنیده ایم كھ عقیده
فلاماریون این است كھ زمین بر گرد آفتاب حركت مي كند و در كتاب او ھم خوانده ایم
پس میگوئیم عقیده او این است با اینكھ عقل احتمال میدھد كھ جمعي كھ این روایت را
مي كنند تواطؤ بر دروغ كرده اند كتابي ھم باسم او ساختھ باشند و منتشر كرده اند و این



احتمالات در عقل محال نیست اما عرف و عادت این احتمال را نمي دھد و عموما یقین
دارند كھ عقیده او ھمین بوده و بحثھا در آن مي كنند خلاصھ مقصود این است كھ فرق
علم عادي و عقلي را عرض كنم و امور شرعیھ و احكام فرعیھ راه علم ما بسوي آنھا
ھمان دلایل عادي است منتھي این است كھ قراین یقین بآن را باید دست آورد نھ اینكھ از
پي دلیل عقلي كلي بگردیم زیرا دلیل عقلي بر امور جزئي عادي نیست و مدار عالم ھم
بر آن نیست حال اگر خواستي عقیده فلاماریون یا حكیم دیگر را بفھمي و علم پیدا كني
چھ مي كني ھر چھ آنجا میكني در علم باحكام پیغمبر (ص ) ھم ھمان راه را پیش
مي گیري بدون فرق مثلا اگر اھل حكمت باشي و بخواھي عقیده ابوعلي را دست بیاوري
رجوع بتألیفات او میكني و نسخ صحیحھ را دست مي آوري و اغلب معتقدات او را

مي فھمي و عمل میكني در بعض از مسائل ھم اگر یقین بعقیده او نكردي

صفحھ ١١٩

  یا كلمات متشابھھ دیدي در آنجا توقف میكني و حكم نمي كني و نفس محترمي را بگمان
اینكھ شاید ابوعلي در این مرض این طور معتقد بوده پس فلان دوا را میداده تلف
نمي كني و تا یقین عادي حاصل نكني مبادرت بعلاجي كھ گمان كرده اي نمیكني و عینا
در علم باحكام شرعیھ ھمین رویھ را باید معمول داشت ھمان طور كھ تا یقین نكني كتاب
ابوعلي كدام است حكم بآن نمیكني و ھر كتاب مجھولي را نسبت باو نمي دھي یا ھر
مخبري ولو فاسق و دروغگو باشد اگر روایتي از او كرد قبول نمیكني تا قراین صحت
را دست نیاوري نسبت باحكام پیغمبر ھم ھمان كار میكني ھمان طور كھ در آنجا بظن و
شك عمل نمیكني در احكام اسلام ھم بظن و شك نباید عمل بكني حال اگر میگوئي علم
عادي باحكام پیغمبر (ص ) حاصل نمي شود منكر بداھت شده اي و چھ شده است كھ بسایر
علوم حاصل مي شود و در اینجا نمي شود چھ شده است علم بقانون مزدك حاصل میشود
و بقانون اسلام نمي شود و اگر مي گوئي از پي علم عقلي مي گردم در ھیچ یك حاصل
نمي شود زیرا كھ در جزئیات عالم دلیل عقلي اقامھ نمي شود و اگر میگوئي امر دین است
و احتیاط میكنم عرض میكنم اولا احتیاط در این است كھ ترك مظنھ خودت را بنمائي و
اگر نمي تواني علم حاصل كني رجوع باھل علم كني كھ نجات قطعي در آن است و ھمھ
مقلدین رجوع باھل علم میكنند و ثانیا میگوئیم احتیاط مرغوب است در جائي كھ امكان
دارد و اجراي دلایل عقلیھ در امور عادیھ از امكان ما خارج است چرا براي كلیین و
انبیا ممكن است و نتیجھ دلایل عقلي آنھا ھم قطع و یقین است نھ مظنھ ولي تكلیف ما
نیست كھ پیغمبر بشویم بلكھ وظیفھ داریم كھ مطیع فرمان پیغمبر باشیم كھ با چشم بھ بینیم

چنین كرد و عمل كنیم یا بگوش بشنویم

صفحھ ١٢٠

  چنین فرمود و اطاعت كنیم یا مخبر صادقي خبر آورد یا در كتابش نوشت كھ چنین
فرمود و بپذیریم و در ھیچ یك اینھا ھم دلیل عقلي كلي لازم نیست بلي در كلیھ اینكھ
فرضا آیا دین پیغمبر (ص ) حق است یا نیست دلیل عقل لازم است و بصرف گفتن
جماعتي و شنیدن از آنھا نمي توان قبول كرد و تقلید كرد ولي بعد از آني كھ این كلیھ را



با عقل فھمیدي و یقین كردي در جزئیات احكام و فرمایشات پیغمبر (ص ) بعادت معمول
جاري میشوي باین جھت كھ شارع مقدس بھمین طور امر فرموده است و حكم شرعي
است و مأخذ علم و عمل ما حكم شارع است نھ عادت جاریھ و علوم عادیھ موضوع حكم
شارع است و طریقھ علم بآنھا ھم معروف است بلكھ طبیعي جمیع بشر است مگر اینكھ
كسي طبیعت را بوساوس شیطاني عادت بدھد و از اعتدال فطري منحرف نماید چنانكھ
از علماي اصول جمعي مي گویند كھ مخاطبین خود پیغمبر و امام ھم علم قطعي حاصل
نمي كنند و این مطالب علمي نیست و قابل نقل ھم نیست و ما گاھي ناگزیر مي شویم و
نقل میكنیم بلكھ بعضشان از وسواس بجائي میرسند كھ مي نویسند كتاب خدا و سنت
رسول ابتداء و مستقلا حجت نیستند و حجیت در ظن مجتھد است و من اسم نمي برم اگر

 
خواستھ باشي خودت بكلماتشان رجوع كن . 

فصل بناي شیعھ بطور كلي در تصحیح اخبار یعني در فھمیدن اینكھ این اخبار و احادیثي
كھ در دست داریم و مأخذ احكام شرعیھ ما است صحیح است یا نیست بر دو طریقھ
است یكي طریقھ قدماي اصحاب و معاصرین ائمھ اطھار علیھم السلام و محدثین از
متقدمین است كھ اصحاب ما اخباریین ھم تا الآن ھمان طریقھ را اختیار كرده اند و

مي گویند و مي نویسند و استدلال

صفحھ ١٢١

  میكنند و معتقدند كھ از این راه علم و یقین حاصل مي كنند و دیگري طریقھ ایست كھ
اصحاب ما اصولیین دارند كھ از آن راه ظن بصحت این اخبار پیدا میكنند و حق و
انصاف این است كھ از ھر دو طریقھ بیش از وھمي حاصل نمي شود و علم و یقین در
ھیچ كدام نیست و راه آن منحصر است بآنچھ مشایخ ما اعلي الله مقامھم بیان فرموده اند و
بغیر آن طریقھ سكون قلب و اطمینان حاصل نخواھد شد و جمیع آنچھ نوشتھ اند اصولیین
یا اخباریین با كمال دقتي كھ كرده اند جز اوھام و ظنوني نیست و پایھ دین را بر روي
چنین اساسي نمیتوان گذارد اما قدما بناي عملشان بر قراین خارجیھ است كھ از مجموع
قراین و امارت قطع حاصل میكردند مثل اینكھ اصحاب اصول و روات را مي شناختند و
عصرشان نزدیك بآنھا بود و از كتب و اصولي كھ نسبتشان بصاحبان آنھا قطعي بود
زیاد در دست داشتند و خانوادھاي آنھا و شاگردان آنھا ھنوز در میانھ بودند و كسب
اطلاع بر احوال و اخلاق آنھا و صحت و سقم روایاتشان آسان بود و محدثین و مشایخ
متقدمین ما بواسطھ قرب عھد ائمھ اطھار (ص ) و روات از ایشان و وجود نواب امام در
ایام غیبت صغري و امكان رجوع بایشان و قلت وسائط و امكان معرفت آنھا و تحقیق و
تفحص از حال ھر یك عموما بھمین تحقیقات قراین صحت خبر و صدور آن را از امام
(ع ) دست مي آوردند و علم عادي حاصل میكردند چنانچھ در شرح نتایج میفرماید كھ
سید مرتضي مي فرموده است كھ ھمھ احادیث ما جز نادري از آنھا متواتر است اما
امروزه جمیع آن قراین از میان رفتھ و بر ما پوشیده است و در دست ما جز كتبي باقي
نیست كھ بعضي از مصنفین آنھا ھم ضمانت صحت آنھا را كرده اند ولي تمام آن امارات

و قراین كھ بر آنھا معلوم بوده بر ما پوشیده است و علم قطعي كھ بتوان بناي دین را



صفحھ ١٢٢

  بر آن گذارد از نفس این كتب حاصل نمي شود و احتمالات اصولیین جمیعا بلكھ اضعاف
آنچھ آنھا مي گویند در اینھا جاري است و انصاف این است كھ حسن ظن اخباریین باین
كتب و تحقیقاتي كھ در باب صحت اینھا مي كنند ولو اینكھ مظنھ ناقصي ممكن است از
آنھا حاصل شود اما موجب علم نیست و تقریبا یك نوع سادگي است و انسان عاقل و
مطلع بر اوضاع روزگار باین حرفھا مطمئن نخواھد شد و متواتراتي ھم كھ سید
مرتضي فرموده است امروزه ما نمي شناسیم مگر نادري از اخبار كھ در جمیع مسائل
بكار نمي رود و بھر حال كھ از این راھھا امروزه علمي حاصل نمي شود و احتمالات
باقي است و اما اصولیین طریقھ دیگر پیدا كرده اند كھ با علم رجال تصحیح اخبار
مي كنند و شھد الله این طریقھ ھزار درجھ از طریقھ قدما و اخباریین سست تر و بي پاتر
است و عجب است كھ تمام اطمینان اصولیین باین علم و این طریقھ است و حال اینكھ
مطلقا از این راه علمي حاصل نمي شود بلي بعضي از مشاھیر روات اخبار كھ در خود
اخبار ذكر شده اند و اسم آنھا برده شده است معرفت اجمالي بحال آنھا حاصل مي شود و
این دخلي بعلم رجال ندارد و مولاي بزرگوار اعلي الله مقامھ در كتب اصول خود دلائل
بسیار بر سستي علم رجال و عدم اعتماد باین علم اقامھ فرموده كھ ما ھم در اینجا بعض
از آنھا را نقل مي كنیم و اشخاصي كھ غرض را كنار بگذارند و انصاف را پیشھ خود
نمایند تصدیق خواھند كرد و مقدمة عرض مي كنم كھ اگر غرض از این ھمھ زحمت در
تحقیق حال رجال تحصیل مظنھ است كھ از اول حاصل بود و اگر مراد علم قطعي است
كھ از این علم جز شكوك و شبھات چیزي حاصل نمي شود و از دلایلي كھ فرموده اند :
یكي اینكھ علماي رجال و مصنفین این كتب خودشان كھ روات را ملاقات نكرده اند كھ

بگوئیم

صفحھ ١٢٣

  شھادتشان مسموع است و تمام توثیقات و جرح و تعدیلشان اجتھادي است و فقط تتبع در
حكایات و تواریخ كرده اند و اظھار رأي و عقیده نموده اند و اطمیناني برأي اشخاص
نیست خاصة كھ عددشان بحد اجماع ھم نمیرسد پس از اطلاع بر آراء چند نفر مصنف
كتب رجال علمي حاصل نمي شود سھل است مظنھ طبیعي ھم حاصل نمي شود و دیگر
آنكھ اگر مرادشان از تعدیل فلان راوي حسن ظاھر او است از اطلاع بر یك ساعت یا
دو ساعت از حالات او علم بحسن ظاھر او پیدا نمي شود و حالات تمام عمر او ھم كھ
ثبت و ضبط نشده و در معرفت اشخاص انسان محتاج بمعاشرت است آن ھم در مدت
مدیدي و علماء رجال ملاقات سابقین را ھم نكرده اند چھ جاي معاشرت طولاني و از
ثبت تاریخ تولد یا وفات یا تلمذ در نزد فلان ھم علمي حاصل نمي شود و دیگر آنكھ
مي نویسند اول كسي كھ علم رجال را مدون كرد ابن عقده زیدي بتري بود و علي بن
فضال فطحي از او گرفت و ھر دو ناصب بوده اند پس چھ اعتمادي بجرح و تعدیل آنھا
است و دیگر آنكھ چنانچھ میداني علماي ما عقایدشان مختلف بوده و ھر یك موافقین خود
را تعدیل نموده اند و مخالفین خود را تفسیق كرده اند كما اینكھ الآن ھم مدار علما بر



ھمین است و چھ بسیار كھ عادلي را تفسیق و جرح نموده اند و فاسقي را تعدیل كرده اند
و ھمھ ھم مرده اند و رفتھ اند رضوان الله علیھم و امروز از این حرفھا چطور علم قطعي
حاصل مي شود و دیگر آنكھ علماء سابقین در معني عدالت مختلفند و ھر یك بسلیقھ و
عقیده خود جرح و تعدیل كرده اند و امروز بر ما معلوم نیست كھ ھر كدامي چھ نظري
داشتھ اند و رأي آنھا چھ بوده و آیا موافق رأي ما ھست یا نیست و دیگر آنكھ اغلب رجال

مذكور در كتب رجال نیستند مثلا تنھا رجال حضرت صادق (ع ) را مي نویسند

صفحھ ١٢٤

  كھ چھارھزار بوده اند و سایر ائمھ علیھم السلام ھر یك رجالي داشتھ اند روات از اینھا
ببین چقدر میشود و نمیداند عدد آنھا را جز خداوند شاید صدھزار ھم بیشتر باشند در
حالي كھ معدودي از آنھا در كتب رجال اسم برده شده اند و باقي مذكور نیستند و چھ
بسیار از آنھا كھ در اسم و اسم پدر و شغل و محل مشترك ھستند البتھ بعضشان عادل و
بعضشان فاسقند از كجا كھ فاسق را بجاي عادل تعدیل نكرده اند یا بالعكس و ادعاي
حصول علم یا ظن باین مطالب حقیقة ادعاي علم غیب است و چھ بسیار از اشخاص
مذكور در كتب رجال كھ مجھول و مھمل است و دیگر آنكھ اختلاف خود علماء رجال
را ملاحظھ كن كھ با خیالات واھیھ در جرح و تعدیل اشخاص اجتھاد مي كنند و با
یكدیگر بحث دارند و جمیعش خیالات و ظنون واھیھ است كھ بناي علم را نمیتوان بر
اینھا گذارد و دیگر آنكھ مراد از تعدیل و توثیق رجال علم بصحت و كذب خبر است آیا
ممكن نیست آن كسي كھ متن خبر را جعل میكند و دروغ مي بندد بر امام رجال سند را
ھم جعل نماید و اشخاص موثق و عادل قرار بدھد البتھ ممكن است و بناي دروغگو بر
ھمین است پس اگر حدیث في علم الله صحیح است حاجتي بعلم رجال نیست و اگر دروغ
است از تحقیق رجال حرف دروغ راست نمیشود و از این راه علم بصحت حدیث
حاصل نمیشود و دیگر آنكھ ھمان طور كھ تحریف و تصحیف در متن خبر ممكن است
در اسناد ھم ممكن است و تحریفات متن اخبار با قراین تا حدي ممكن است تصحیح شود
ولي تحریف سند قرینھ ھم كمتر دارد و بعلاوه كثرت سھو شیخ را در تھذیب كھ در
غالب اخبار و اسناد آنھا سھو كرده ھمھ دانستھ اند و اكثر نوشتھ اند و دیگر آنكھ اعتقادات

اغلب اشخاص و رجال معلوم نیست و پوشیده

صفحھ ١٢٥

  است و در كتب رجال ھم توضیح زیاد در اعتقاد اشخاص نداده اند و معرفت عدالت
مربوط بدانستن اعتقاد او است و وقتي كھ معلوم نیست حصول علم یا ظن بوثاقت او
ممكن نیست و اینكھ میگویند ھر كس را كشي توثیق نموده و متعرض ذكر اعتقاد او
نیست شیعھ است قولي است ظني و بر فرض كھ اینطور باشد كشي از كجا دانستھ در
حالي كھ شیعھ ھم فرق مختلفھ ھستند و دیگر آنكھ اگر علم رجال مناط در تصحیح اخبار
بود و لازم بود از طرف آل محمد علیھم السلام امر میشد باصحاب كھ احوال رجال
عصر خود را بنویسند زیرا كھ در ازمنھ آتیھ اطلاع بر احوال آنھا ممكن نبود و ھمیشھ
طرف احتیاج بود و از باب اكمال دین اھتمام باین امر لازم بود و ائمھ علیھم السلام این



امر مھم را ترك نمي كردند كھ ابن عقده زیدي و ابن فضال فطحي امر دین را كامل نمایند
و مي بینیم حتي یك حدیث ھم در این باب نرسیده و اینكھ در بعض اخبار است كھ
بروایت اعدل یا اوثق بگیر یا از گرفتن خبر فاسق نھي شده ھمھ اینھا در معاصرین
است كھ اطلاع بر حال آنھا ممكن است و ھیچ مفھوم نمیشود از آن اخبار كھ رجوع بعلم
رجال نمائید و دیگر آنكھ این علم تاریخ است و علم انساب كھ در عرب شایع بود و
پیغمبر (ص ) فرمود كھ این علم نفع نمیدھد بكسي كھ بداند آنرا و ضرر نمیرساند بكسي
كھ جاھل بآن باشد دیگر آنكھ آنچھ علماي رجال نوشتھ اند نھ شھادت است نھ روایت
بجھت اینكھ خودشان كھ شاھد نبوده اند روایت از سمع و نطق ھم نیست بلكھ اجتھادات و
ظنوني است كھ نوشتھ اند بلكھ از دیدن این عبارت كھ مي نویسد : كش ثقة ، جش ثقة ،
حتي ظني ھم حاصل نمیشود زیرا كھ ظن ھم امر طبیعي است كھ اگر اسباب آن جمع

شد حاصل میشود و با قواعد مجعولھ حاصل نمیشود و دیگر آنكھ چطور

صفحھ ١٢٦

  بصرف مظنھ كسي را تفسیق و تكفیر میكنند و در كتب مینویسند و بیچاره را مشھور
آفاق میكنند بگمان اینكھ فاسق است یا مجروح است و آیا در شخص مسلم حي جایز است
با ظنون اجتھادیھ كسي را تفسیق یا تكفیر نمود در حالي كھ احترام میت بیشتر است یا
مساوي حي است و آیا معمول است در احیاء بصرف اینكھ در كاغذي نوشتھ باشند كھ
فلان گفت كھ فلان گفتھ است كھ فلان شخص ثقھ است فورا پشت سر او نماز میكني و
او را امین مال خود قرار میدھي یا آنكھ فلان كس گفت كھ فلان كس خیال كرده كھ فلان
فاسق یا كافر است فورا معاملھ كفر با او میكني البتھ نخواھي كرد پس بچھ دلیل كتاب و
سنت درباره اموات جایز میشماري آیا این كار ھم از باب اكل میتھ است و چھ خاصیت
در میتھ ایست كھ سیر ھم نمیكند و جز ضرر چیزي در آن نیست پس مطلقا در این علم
فایده نیست و جمیعش ظنوني است كھ ھر یكي از دیگري مي گیرند فلان را توثیق میكنند
كھ گمان فلان بروایت از گمان فلان بروایت از گمان فلان این بوده و نمي دانم آیا بامثال
این مظنھ ھا پول خودت را بچنین ثقھ اي مي سپاري و او را امین مال خود میكني یا نھ ؟
خلاصھ كھ وجوه عدیده دیگر بیان فرموده اند كھ اختصارا ترك كردیم و ظاھر شد كھ ان
كان و لابد اگر بخواھند بنا را بر مظنھ بگذارند مظنھ اخباریین كھ از قراین خارجیھ
دست مي آورند محكم تر است و لكن براي تصحیح اخبار وجوه علمیھ قطعیھ دیگر مشایخ
ما اعلي الله مقامھم بیان فرموده اند كھ بطور اختصار اشاره ببعض آنھا میكنیم انشاء الله .
فصل در شرح نتایج فرموده اند كھ براي صحت خبر معاني متعدده است كھ باید بداني یك

مرتبھ میگویند صحیح یعني ھمین حدیث بعینھ لفظا یا معني

صفحھ ١٢٧

  صادر از حجت معصوم شده است و خبر صحیح معروف بین اصحاب ھمین است و
یك مرتبھ میگویند صحیح یعني این حدیث موافق حدیث صحیح دیگري است و اگر چھ
ھمین لفظ خاص یا معني خاص صادر از حجت نشده است و این صحیح معنوي و
نوعي است ھمچنانكھ پیغمبر (ص ) فرمود ھر حدیثي از من بشما رسید كھ موافق حق



است من گفتھ ام و ھر چھ از من بشما رسید كھ موافق حق نیست من نگفتھ ام و ھرگز
نمي گویم جز حق و فرمود زود باشد بر من دروغ بھ بندند ھمچنان كھ بر سابقین بستند
پس ھر حدیثي از من بشما رسید كھ موافق كتاب خداست آن حدیث من است و آنچھ
مخالف كتاب خداست حدیث من نیست و حضرت ابي عبدالله (ع ) فرمود ھر روایتي بتو
رسید از بر یا فاجر كھ موافق قرآن است بگیر بآن و ھر روایتي كھ بتو رسید از بر یا
فاجر كھ مخالف قرآن است بآن مگیر و امثال این روایات بسیار است و باین كیفیت نوع
صحت خبر را میتوان فھمید نھ صحت صدور آن را و از این نوع اخبار بعضشان
صحیح العمل است و حال اینكھ شاید صحیح الصدور ھم نیست ھمین طور كھ ممكن
است حدیث صحیح الصدور صحیح العمل نباشد براي اینكھ معارض اقوي داشتھ باشد و
از اقسام صحیح یكي ھمان است كھ صحت صدور آنرا از زبان امام یا دست امام بداني
كھ آن را صحیح عرفي میگوئیم و صحیح دیگر داریم كھ صحیح شرعي است مثلا در
آنجا كھ مأمور ھستي از جانب شارع بطور یقین كھ اقرار فلان را قبول كني خواه
راست میگوید یا دروغ یا شھادت عدلین را بپذیري خواه راست بگویند یا دروغ یا سھو
كرده باشند یا خطا یا بر آنھا مشتبھ شده یا اینكھ مأمور ھستي از جانب شارع كھ ذبیحھ

مسلم را حلال بداني اعم از اینكھ علم داري كھ تذكیھ شده است یا گمان بكني

صفحھ ١٢٨

  یا شك بكني و این صحیح شرعي است خواه در متن واقع راست است یا دروغ ، معلوم
است یا مشكوك یا مظنون یا موھوم و تو كار باین مطالب نداري مثلا وقتي كھ باقرار
كسي عمل میكني در حالي كھ بسا باور نكرده و وھم بآن داري معذلك تو عمل بوھم
نمیكني بلكھ عمل تو بحكم شرعي است و این وھمي كھ از اقرار حاصل كرده اي
موضوع حكم است نھ خود حكم و حكم یقیني این است كھ بھمین وھم یا ظن یا شك
بگیري نھ این است كھ عمل بوھم میكني یا عمل بمظنھ میكني فرضا گوشت را از بازار
مسلمین گرفتھ و میخوري و شاید گمان داري مظنون ھستي كھ آیا تذكیھ شده است یا
نشده معذلك عمل بمظنھ نمیكني ولي عمل بحكم شارع میكني باید این ذبیحھ را حلال
بداني مثل اینكھ اگر امام (ع ) فرمود ھر چھ زراره گفت بگیر و عمل كن در این موقع
زراره مفترض الطاعھ و معصوم نشده است و از این جھت عمل بقول او نمیكني بلكھ از
جھت حكم امام میكني ولو اینكھ زراره سھو بكند یا خطا بكند تو بحكم امام عمل میكني و
شرط نیست كھ علم بقول زراره داشتھ باشي كھ مطابق واقع است یا شك داشتھ باشي یا
مظنھ داشتھ باشي ولي تو بفرمایش و حكم حجت عمل میكني و قول زراره اعم از اینكھ
معلوم باشد یا مظنون یا مشكوك موضوع حكم است نھ خود حكم و این نكتھ را كاملا
محفوظ داشتھ باش كھ اغلب از این نكتھ غفلت دارند و میفرمایند بناي عمل جمیع مكلفین
از عھد آدم تا خاتم (ص ) بر این علم شرعي است لاغیر و آنچھ را كھ دانستھ شد شرعا
كھ حكم حجت است باید عمل كرد و تسلیم نمود اعم از اینكھ موضوع آن معلوم باشد یا
مظنون یا موھوم ھر چھ باشد مربوط بما نیست ما باید بامر حجت عمل كنیم و از براي

خداوند در ھر چیزي حكمي است كھ حجتھاي او میرسانند و ابلاغ



صفحھ ١٢٩

  بر عھده آنھا است بھر كیفیت كھ رساندند ما مي گیریم و عمل ما بقول او است نھ
بمظنھ اي كھ از خبر فلان حاصل كرده ایم یا علمي كھ حاصل كرده ایم یا وھمي كھ حاصل
كرده ایم مثل اینكھ اگر حجت حكمي براي خربوزه بیان فرمود ما عمل بخربوزه نمیكنیم
ولي عمل بحكم حجت میكنیم یا اگر فرمود آنچھ فلان مجوسي گفت قبول كن ما عمل
بقول مجوسي نمیكنیم ولي بفرمایش حجت گرفتھ ایم و نباید در این باب بحث و اختلاف
كنیم كھ آیا قول مجوسي حجت است یا نیست ، عرض میكنم اگر دقت نمائي در امثالي
كھ عرض شد حقیقت مطلب را دست مي آوري و میفھمي كھ تمام مباحثات اصحاب در
واقع زیادي است و مدار عمل در اطاعت حجت است و آنچھ او رسانیده بھر كیفیت كھ
ھست خوب است و نباید عمري صرف كرد كھ این اخبار آیا مظنون است یا معلوم ھر
چھ ھست حكم حجت است و خلیفھ و قائم مقام او است و موضوع حكم ما است و الا
شبھھ در این باب نیست كھ احتمالاتي كھ اصولیین میدھند از امكان خطا و سھو و
فراموشي و تصحیف و تحریف و وجود اخبار مجعولھ و اضعاف آنچھ گفتھ اند وارد
است و با این معالجاتي ھم كھ میكنند اصلاح نمیشود و شرعا ھم ممنوع ھستند و
تحصیل مظنھ ھم حرام است و بعلاوه بنا بر آنچھ گفتیم این مظنھ ھا و علم ھا كھ از پي آن
میروند موضوع حكم است و ما عمل بموضوع نباید بكنیم بلكھ عمل بحكم موضوع باید
بكنیم و حكم قطعي بتي حجت علیھ السلام ھمین است كھ بھمین اخبار موجوده باید گرفت
و عمل كرد مثل اینكھ شھادت عدلین را باید پذیرفت و ھیچ شرط نیست كھ علم بقول
عدلین پیدا كني یا ظن و اي بسا بشھادت عدلین حكم میكنیم در حالي كھ قطع داشتھ باشیم

 
كھ دروغ میگویند ولي حكم شارع ھمین است و غیر این نیست . 

صفحھ ١٣٠

  فصل بناي كتاب ما بر تحقیق مباحث اصول و تفصیل آنھا نبود ولي توضیحاتي براي
بعض برادران خواستیم بدھیم از تفصیل اجتھاد و اینكھ اصلا مردم بر دو قسم نیستند
بعضي مجتھد و بعضي مقلد و عوام مقلدین ھم ھمھ مخاطب باحكام پیغمبرند و باید علم
بفرمایش او پیدا كنند نھایت بعضي باسوادند خودشان مراجعھ میكنند بقیھ بي سوادند
مراجعھ بعالم موثقي و باتقوائي میكنند كھ فرمایش شارع را بر آنھا ترجمھ نماید و مطلقا
احتیاج بمجتھد و اجتھاد و عمل بمظنھ مجتھد و اینكھ جمعي شركت با خدا و پیغمبر و
ائمھ اطھار در بیان احكام نمایند نیست و این تحمیلات را خدا و رسول بر امت قرار
نداده اند خلاصھ ناچار شدیم باین مناسبات بیانات مختصره ھم بكنیم كھ براي غیر
مجتھدین ھم اگر سواد عربیت داشتھ باشند ممكن است احكام پیغمبر را بفھمند و عمل
كنند و زیر بارھاي گران اجتھاد ھم نروند و علم ھم میتوانند حاصل كنند و مظنھ ھم
مطلقا در كار نیست و اساسا مطلب چیز دیگر است و مربوط بمرحلھ علم یا ظني كھ
میگویند نیست و مطلب این است كھ علم شرعي حاصل بشود و ما ھم تسلیم و اطاعت
نمائیم پس ھر چھ را كھ شارع مقدس موضوع علم شرعي ما قرار داده مي گیریم خواه
خود موضوع علمي باشد یا ظني یا وھمي ھر چھ باشد كار بآن نداریم و بحث در آن ھم



محل تكلیف نیست و در فصول سابقھ اشاراتي كرده ایم و باز مي گوئیم اما در صحت
كتاب خدا كھ شك و شبھھ در میان فرق مسلمین بلكھ غیر مسلمین نیست و شكي نیست
كھ حجت است ولو اینكھ ھمین مطلب را ھم بنحو غیر صحیح اثبات میكنند و اثبات

تواتر براي

صفحھ ١٣١

  كتاب مي كنند در حالي كھ اینطور نیست ولي بھر حال كتاب را حجت میدانند و ما ھم
نمیخواھیم اینجا تفصیل بدھیم گو اینكھ درباره مدلول قرآن تردیدھا دارند و باز اثبات
مظنھ میخواھند بكنند و جواب این مطلب را ھم در جاي خود خواھیم نوشت ولي قصد
این است كھ قرآن را ھمھ كس حجت میدانند اما اخبار را ھم آن قسمت كھ بحد تواتر
رسیده یا اجماع و ضرورت تأیید نموده است صحبتي در الفاظ آنھا ندارند باقي میماند
اخبار آحاد یعني آنھا كھ بنقل متواتر موافق اصطلاح و قاعده اي كھ گذارده اند كھ در
اخبار ھم ذكري از آنھا نیست و گوشھ گردن خودشان این قبیل اخبار كھ یك حدیث یا دو
حدیث فرضا در فلان حكم مخصوص رسیده باشد آیا تكلیف در اینھا چیست شبھھ نیست
كھ ھمھ اصحاب اعم از آنھا كھ اخبار آحاد را حجت میدانند یا آنھا كھ حجت نمیدانند
عمل باین اخبار كرده اند و فتوي ھم داده اند نھایت این است كھ عقیده بعضي این است كھ
عمل باین قبیل اخبار ضعیفھ از حیث اینكھ اجماع بر صحت آنھا شده باشد مانعي نیست
ولي ما كار باین حرفھا و جواب آنھا فعلا در این مقام نداریم مي گوئیم شكي نیست كھ
باید باین اخبار عمل كرد و عینا دین خداست و قطعي است بدون شبھھ زیرا خداوند در
چندین آیھ از كتاب امر باین فرموده یكي آیھ فلولانفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في
الدین و لینذروا قومھم اذا رجعوا الیھم لعلھم یحذرون مفاد آیھ این است كھ خداوند امر
فرمود از ھر فرقھ یك نفر یا دو نفر یا بیشتر بروند جائي كھ عالمي در آنجا است و تعلیم
بگیرند و فقیھ بشوند یعني بافھم بشوند و ھمین كھ برگردند بسوي قوم خودشان بآنھا ھم
خبر بدھند كھ آنھا ھم عمل كنند اگر اخبار آحاد حجت نبود ترسانیدن اینھا و تعلیم نمودن

اینھا بي فایده بود

صفحھ ١٣٢

  و حكم فطرت ھم ھمیشھ از اول آدم تا بحال بر ھمین بوده ، در آیھ دیگر میفرماید ان
جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا یعني اگر فاسقي خبري آورد تحقیق كنید مفھوم آیھ این است كھ
اگر شخص عادلي خبر آورد تحقیق لازم نیست و با قطع نظر از شبھات اصولیین
مي بیني كھ بناي تمام مردم در جمیع امور و معاملاتشان بر ھمین است و باز خداوند
میفرماید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین یعني اي مؤمنین تقوي داشتھ
باشید و با راستگویان باشید پس ھر كس را كھ راستگو شناختي باید با او باشي و او را
تكذیب نكني و بناي خود پیغمبر (ص ) بر ھمین بود و خداوند میفرماید یؤمن با� و یؤمن
للمؤمنین یعني پیغمبر ایمان بخدا داشت و ایمان بمؤمنین داشت و حرف آنھا را باور
میكرد باندازه اي كھ منافقین گفتند ھو اذن قل اذن خیر لكم یعني مي گفتند پیغمبر گوشي
است و خداوند جواب میفرماید كھ گوشي خوبي است ایمان بخدا مي آورد و بمؤمنین و



البتھ پیغمبر ھر مؤمني را ولو یك نفر بود تصدیق میفرمود و اما دلیل از اخبار بسیار
است چند حدیث ھم نقل مي كنیم در شرح نتایج است كھ فرمود حضرت ابوجعفر (ع ) یك
حدیث كھ از شخص راستگو بگیري بھتر است براي تو از دنیا و آنچھ در او است و
فرمود ابان بن تغلب روایات زیادي از من دارد آنچھ بر تو روایت كرد از من تو ھم از
من روایت كن و عرض شد بآن حضرت كھ در مسائل محتاج میشویم از كھ سؤال كنیم
فرمود علیك بالاسدي ، یعني از ابوبصیر بگیر و فرمود اما آنچھ زراره از حضرت
ابي جعفر بر تو روایت كند جایز نیست بر تو كھ رد كني و خدمت حضرت ابي الحسن
علیھ السلام عرض شد با كھ معاملھ كنم و از كھ بگیرم و قول كرا قبول كنم فرمود

عمري پیش من ثقھ است آنچھ از من بتو رسانید از طرف من رسانیده

صفحھ ١٣٣

  و آنچھ از طرف من میگوید از من است پس بشنو و اطاعت كن او را زیرا كھ او ثقھ و
امین است و حضرت ابومحمد (ع ) فرمود عمري و پسر او دو ثقھ ھستند آنچھ برسانند
بتو از من از من میرسانند و آنچھ از من بگویند از من گفتھ اند زیرا كھ ھر دو ثقھ و
امین ھستند انتھي ، و از این قبیل اخبار كھ تعیین علت در آنھا شده است درباره ھر
شخص ثقھ و راستگوئي ھست نھ اینكھ منحصر بآن باشد كھ اسمش در حدیث برده شده
و پیغمبر (ص ) فرمود المؤمن وحده جماعة و المؤمن وحده حجة و در توقیع رفیع است
كھ عذري نیست براي احدي از موالیان ما در تشكیك در آنچھ روایت میكنند از ما ثقات
ما و در توقیع دیگر است كھ در حوادث واقعھ رجوع كنید بروات اخبار ما كھ آنھا حجت
منند بر شما و من حجت خدایم و باین مضمون اخبار شاید متجاوز از صد حدیث است
اگر چھ كھ مي گویند سخن ما در اخبار است و شما اثبات صحت آنھا را با خود اخبار
مي كنید زیرا وقتي كھ اخبار بحدي رسید كھ شبھھ در آن نمي شود و با آیات كتاب و
دلایل محكمھ عقلیھ موافق است قطع بآن حاصل مي شود و منظور از علم شرعي كھ
مي گوئیم ھمین است و این تشكیكات در مقام علم شرعي كھ قھرا بر انسان حاصل
مي شود فایده ندارد پس شبھھ ان شاء الله باقي نیست كھ عمل كردن باخبار آحاد دین

 
خداست و تكلیف ما ھم جز این نیست . 

فصل در تصحیح اخبار دلائل عقلیھ زیاد داریم كھ عموما مأخوذ از كتاب و سنت است و
موجب قطع و یقین مي شود بر خلاف ادلھ قوم كھ جمیعش لفاظي است و قابل نقض و
اطمینان و سكون از آنھا حاصل نمي شود منتھي درجھ گاھي اسباب اسكات جاھل میشود

در صورتي كھ قلبا متزلزل است

صفحھ ١٣٤

  و دلایل ما بحمد الله چون از مأخذ گرفتھ شده مورث یقین است و اشاره ببعض آنھا
بطور اجمال خواھیم كرد و از آن جملھ است كھ بدیھي است خداوند انسان را مدني
الطبع خلق فرموده كھ تنھا زندگي نمي كنند و مقدر فرموده است كھ اجتماع داشتھ باشند و
ھر یك قیام برفع حاجتي نمایند و مدینھ ایشان دایر شود و ھر یك متكفل شغلي و مشغول
بصنعتي باشند و ھر یك را در كار خود امین قرار داده است كھ دیگران مطمئن باو



باشند و حاجت خود را از او بگیرند و در شرع مقدس ھم ھمین دستور است كھ باید ھر
صاحب شغل و صنعتي را امین بشمارند و متھم ننمایند مگر اینكھ خیانتي از او صادر
شود كھ در این وقت بدیگري رجوع مي كنند و حكم فطرت ھم بر ھمین جاري است
زیرا براي دیگران ممكن نیست كھ بجمیع امور رسیدگي نمایند و در وسعشان نیست و
از اعظم احتیاجات بشر جمع و ضبط اخبار و احكام دین آنھا است كھ جماعتي ھم
عمري را در این كار صرف میكنند زیرا ھمھ مكلفین شخصا نمي توانند باین عمل برسند
زیرا این خود شغل مستقلي است كھ از اشتغال بسایر حوائج انسان را بازمیدارد و تمام
اوقات را باید مصروف این كار بدارد و اگر ھمھ مردم باین عمل مشغول شوند سایر
امور اجتماعي معطل میماند این است كھ جمعي ھم باین كار مشغولند و سایرین در این
حاجت بخصوص رجوع بآنھا مي كنند مثل اینكھ آنھا ھم براي گرفتن نان رجوع بخباز
میكنند و براي گوشت بقصاب و براي امور نجاري بنجار و ھكذا و اگر این جماعت را
امین ندانند آنوقت ھر كسي شخصا باید از عقب این كار برود و امكان پذیر نیست این
است كھ شرع مقدس آنھا را امین شمرده و خداوند درباره این جماعت آیھ نازل فرموده

و آنھا را قراي ظاھره خوانده است و امر باطاعت و پیروي آنھا فرموده

صفحھ ١٣٥

  و در اخبار زیاد آنھا را حجت خدا و امین خدا خوانده اند فرمود پیغمبر (ص ) خدایا
خلفاي مرا رحمت كن عرض كردند یا رسول الله خلفاء شما كیستند فرمود آنھا كھ حدیث
مرا میرسانند و بامت من تعلیم مي كنند و حضرت ابي عبدالله (ع ) فرمود العلماء امناء الي
آخر و اخبار در این معني از احصاء خارج است و اختصارا ترك كردیم پس علماء در
ھر عصري امناء خداوند ھستند بر حلال و حرام و فرمایش پیغمبر را میرسانند پس باید
وجود ایشان را مغتنم و محترم شمرد و آنھا را امین دانست و تجسس و تفحص در كار
آنھا مثل سایرین نباید كرد مگر اینكھ از یكي از آنھا خیانتي ظاھر شود مثل اینكھ از
بازار مسلمین متاع را باید بخري و حق تجسس نداري كھ آیا این پارچھ را از مال حلال
خریده یا حرام یا این گوشت تذكیھ شده یا نشده یا این پوست تذكیھ شده است یا نشده و
ھكذا و مأمور ھستي شرعا كھ مسلمین را در عمل خودشان امین بداني حال در این
مورد ھم مأمور ھستي شرعا كھ فرمایش امام را از ثقھ امین بگیري و حق نداري در
كار او تفحص و تجسس كني كھ حدیث را از كجا آوردي و از كھ گرفتي و اگر بخواھي
تجسس كني نمیتواني و كیست كھ بتواند در مدت ھزار و دویست سال معین كند این
حدیث ھر روزي در دست كي بوده و چھ معاملھ با او شده ، آیا تصحیف و تحریف شده
آیا سھوي و اشتباھي در آن شده است یا نشده و تو ھر وقت توانستي گوشتي را كھ
امروز از بازار میگیري تحقیق كني كھ این گوسفند از روز تولد مال كي بوده و از كجا
آورده دزدي كرده یا خریده و در ھر دستي كھ گشتھ است چھ معاملھ شده و بالاخره آیا
بر وجھ شرعي ذبح شده یا نشده اگر از عھده این امور برآمدي در حالي كھ ھزار درجھ

سھل تر است از عھده آن كار ھم برمیآئي

صفحھ ١٣٦



  و این تحقیقات براي ما ممتنع است و علم رجال یا مظنھ ھاي دیگر كشف حقیقت نمیكند
و علم غیب از این ظنون پیدا نمیشود و بعلاوه نھي از ظن شده ایم و بعلاوه این مظنھ ھا
در موضوع است و تحقیق كردیم كھ موضوع ھر چھ باشد نقلي نیست ما و تو از پي
حكم قطعي باید بگردیم حكم قطعي این است كھ از شخص ثقھ امین كھ او را راستگو
شناختیم خدا و رسول ھم او را امین شمرده اند و امر فرموده اند از او بگیرید كھ او حجت
شما است و امین ما است و رد بر او رد بر خدا است تو از او بگیر و آسوده باش دیگر
تو را چھ باین كھ این راوي از كھ گرفتھ اینھا وظیفھ او است نھ وظیفھ تو بر ھر عالمي
است كھ حدیث صحیح روایت كند و من و تو بعد از آني كھ از عالم عادل و ثقھ گرفتیم
تكلیف خود را ادا كرده ایم و بر ھر مكلفي واجب است كھ از شخص ثقھ كھ او را بوثاقت
شناخت بگیرد و این تقلید نیست بلكھ در واقع اجتھاد است كھ تكلیف شرعي خود را
دانستھ و عمل كرده گوشت را ھم از قصاب نان را ھم از نانوا میگیري و مقلد آنھا
نیستي الا اینكھ ھر متاعي را از استادش میگیري و این است تكلیف شرعي عمومي اعم
از اینكھ عالم باشیم یا جاھل محدث باشیم یا غیر محدث فقیھ باشیم یا غیر فقیھ و این راه
وسیعي است كھ بر ما باز كرده اند حدیث امام را اگر خواستي از شخص ثقھ میگیري و
آسوده میشوي و عمل میكني و دانستي كھ تحقیق از حال رجال سابقین بر ما ممتنع است
بر فرض محال عدالت فلان بن فلان را كھ ھزار سال قبل زندگي میكرده دانستي از كجا
میفھمي كھ در روایتش سھو نكرده و فراموش نكرده یا خطا نكرده است بجھت اینكھ او
ھم آدمي است مثل من و تو و قطعا معصوم نبوده فرضا دانستي زراره عادل است این

عدالت او را بحد عصمت نمیرساند و

صفحھ ١٣٧

  جایز السھو است معذلك اگر معاصر زراره بودي واجب بود بفرمایش امام كھ روایت
او را بگیري و اگر رد میكردي كافر مي شدي الآن ھم ھمین حكم جاري است و منسوخ
نشده و نخواھد شد روایت را از ثقھ باید بگیري و دیگر چیزي بر عھده تو نیست و
دستور ھمین است كھ خدا قرار داده و ھیچ ضمن این دستور شرط نشده كھ علم پیدا كني
بحرف ثقھ امین یا ظن پیدا كني ، علم عادي داشتھ باشي یا علم عقلي ، اینھا مطالبي است
كھ دیگران ساختھ اند و این است علم شرعي قطعي و چاره ھم جز این براي احدي نیست

 
و ھیچ احتیاج برأي مجتھد نیست . 

فصل باز میگوئیم كھ عموما اقرار داریم كھ پیغمبر (ص ) و ائمھ اطھار حجت من عند
الله ھستند و معصوم و مطھر و عالم بما كان و ما یكون ، سایر ملل ھم در حكمت و
سیاست ایشان شكي ندارند بلكھ تحقیقات در حكمت و فضیلت ایشان دارند كھ اغلب
مجتھدین ما متحمل نیستند و آثار حكمت و سیاست ایشان مشھود است آیا فرض میشود
كھ پیغمبر (ص ) مدعي باشد كھ خاتم انبیاء است و شرع او خاتم شرایع است و تا قیامت
باید بماند تجربھ حال امم سابقھ را ھم دارد و بر احوال و اخلاق آنھا مطلع است و مفاسد
ادیان آنھا را دانستھ و علم بآینده امت دارد و از وجود دروغگویان و عاملین باھواء و
آراء و اجتھادات خبر میدھد و كثرت شبھات و شكوك كھ از مخالطھ سایر ادیان بھم
میرسانند میداند و از معاملھ دشمنان با اوصیاء خودش مطلع است و خبر میدھد و غیبت



وصي دوازدھم و ابتلاي امت را بعد از آن بزرگوار میداند حال آیا با این تفصیل ممكن
است كھ در كتاب و سنت خودش با این تأكید عمل بمظنھ را حرام فرموده باشد و آن را

از

صفحھ ١٣٨

  ھر دروغي دروغ تر خوانده باشد و معذلك اخبار و آثار قطعیھ در میانھ باقي نگذارد و
حجت بالغھ نداشتھ باشد با وجود امكان و قدرتي كھ دارد آیا درباره حكیمي این گمان
میرود چھ جاي اینكھ پیغمبري باشد و خاتم انبیاء ھم باشد اگر اینطور است پس این چھ
حكمتي است و اگر میگوئي كھ این فساد از طرف امت شده است و او دین خود را
ظاھر فرموده عرض میكنم این حرف در ھمھ جا جاري نیست زیرا آن بزرگوار خاتم
انبیاء است و جمیع آیندگان از عصر خودش تا قیامت امت اویند آیا باید حجتي براي آنھا
باقي بگذارد و خلیفھ و قائم مقامي داشتھ باشد كھ حجت بر آنھا ھم تمام شود یا آنكھ باید
دین آنھا ھم بدون تقصیر ضایع و فاسد شود و فرداي قیامت بر او حجت داشتھ باشند و
بگویند بطور قطع از دین تو چیزي بما نرسید و ندانستیم و جاھل ماندیم نھي از عمل
بمظنھ ھم كھ مخصوص بزماني دون زماني نیست و اینكھ بعض اصولیھا میگویند كھ
این نھي مخصوص بھمان زمان پیغمبر و ائمھ است قولي است بي دلیل كھ خودشان
ساختھ اند پس محقق است كھ اخبار قطعیھ اي براي اینكھ حجت آیندگان باشد میبایست
باشد و كسي كھ خاتم انبیاء است دیني نمیگذارد كھ ملعبھ اشخاص باشد و قطعیت صدور
احكام آن معلوم نباشد و اخباري باقي نمي گذارد كھ انواع احتمالات و شبھات بطوري كھ
اصولیین خیال میكنند در آنھا برود و علم بمدلول آنھا حاصل نشود و احتمال سھو و خطا
و اشتباه در آنھا برود پس بنا بر این چھ حجتي خداوند باقي گذارده و چطور میگویند
تكلیف باقي است حقیقت این است كھ انسان مبھوت میشود چطور ھمھ این محالات و
جھالات را بھ پیغمبر خود مي بندند و چطور جمعي قبول میكنند و آیا بي پاتر و

بي اساس تر از این دیني ممكن است و چھ فرق دارد این

صفحھ ١٣٩

  عقیده با عقیده عامھ كھ میگویند پیغمبر از دنیا رفت و خلیفھ معین نفرمود و اختیار
خلافت را بدست امت داد كھ آنھا تعیین كنند لازمھ این حرف ھم البتھ ھمین است كھ
عمل بمظنھ ھم بكنند براي اینكھ خلیفھ اي كھ مردم جاھل معین كنند او ھم جاھل است و
علم ندارد و ناچار از عمل بمظنھ است اما شیعھ كھ با ھزار دلیل عقل قاطع نصب خلیفھ
را واجب میداند چطور میتواند معتقد شود كھ بعد از غیبت امام دوازدھم دیگر حجتي و
خلیفھ اي لازم نیست بلكھ شیعھ با ھمان دلایل كھ نصب خلیفھ را واجب مي شمارد نصب
اخبار قطعیھ كھ بعد از غیبت امام (ع ) خلیفھ و حجت او باشد واجب مي داند و اگر در آن
مقام دلیل عقلي قطعي قائم شده است در این مقام نیز قائم است زیرا كھ ادلھ عقلیھ كلي
است و اختصاص ھیچ وقت ندارد و تو را بحق خدا قسم است اگر امروز اخبار قطعیھ و
آثار یقینیھ از آن بزرگوار نباشد حجت خدا بر مردم كیست و چیست ؟ اگر میگوئي
اجماعیات و متواترات را داریم میگویم در ھمھ احكام كھ نیست و باز حجت پروردگار



ناقص میماند و اگر بگویند ھمین اخباري كھ در صدور آنھا و ھم دلالت آنھا شك دارند
كفایت است عرض میكنم كفایت نیست و حجت پروردگار شكي و ظني نیست و باید
بالغھ باشد و اخبار ظنیھ ھم مانند پیغمبر ظني و امام ظني است و حجت نخواھد شد پس
ثابت شد كھ ھمین اخبار و آثار موجوده كھ از طرف حجت علیھ السلام ھم امر برجوع
بآنھا شده است اجمالا قطعي است و اگر قطعي نباشد نمیتواند خلیفھ حضرت حجت باشد

 
و امر امت منجر بفساد میگردد . 

فصل شكي نیست كھ پیغمبر ما صلي الله علیھ و آلھ خاتم انبیاء بود و شرع

صفحھ ١٤٠

  او تا قیامت باقي است و ایامي چند باقتضاي بشریت زندگي فرمود و از دنیا رفت و
آل محمد صلوات الله علیھم كھ خلفاء او و حافظ دین او بودند رحلت فرمودند و امام
دوازدھم غیبت فرموده و ھیچ كس او را نمي بیند و از او نمیشنود پس یا میگوئي رفع
تكلیف شده است پس از اسلام خارج میشوي یا میگوئي ما ھم مكلف بدین خدا ھستیم و تا
قیامت باید این دین باقي باشد پس سؤال مي كنیم آیا غیر از ھمین كتاب خدا و سنت
پیغمبر كھ باقي مانده است حجتي در میانھ ھست كھ ھادي ما باشد و ما را دعوت نماید
البتھ نیست پس ھمین كتاب و سنت خلیفھ پیغمبر و امام خواھند بود كھ ھر كس متمسك
باینھا باشد متمسك بخدا شده و ھر كس اعراض از اینھا نماید اعراض از خداوند نموده
پس ھمچنان كھ رسول خدا در حیوة خود رسول یقیني بود كتاب و سنت او ھم بعد از او
رسول یقیني است و ھم چنان كھ پیغمبر (ص ) معصوم بود كتاب و سنت ھم باید معصوم
باشند یعني باید بحفظ خداوند محفوظ باشند و البتھ در ھر عصري از طرف خدا و
رسول عدولي را براي حفظ دین قرار میدھند كھ باین مضمون اخبار بسیار داریم و
ھمان طور كھ بر پیغمبر (ص ) افترا بستن روا نبود و ھر كس افترا میبست خداوند او را
مفتضح میكرد ھمچنین ھر كس بر كتاب و سنت افترا بھ بندد مفتضح میشود پس البتھ
كتاب و سنت محفوظ خواھد ماند و اگر نھ امت پیغمبر و دین او فاسد مي شد و از میان
میرفت و این مطلب منافات ندارد با اینكھ مي بینیم جمعي از كتاب و سنت عدول میكنند
زیرا خود پیغمبر و امام ھم كھ در میانھ بودند جمعي از آنھا عدول و اعراض مي كردند
با اینكھ آیات بینات و دلائل واضحھ آنھا بر ھمھ مبرھن بود خلاصھ كھ اگر تجویز

مي شود پیغمبر و امام ظني باشند كتاب و سنت ھم ظني مي شود و اگر آنجا جایز

صفحھ ١٤١

  نیست اینجا ھم جایز نیست پس قطعا حق در ھمین كتاب و سنت است و خارج از اینھا
نیست زیرا چیز دیگر در دست نیست و حضرت حجت عجل الله فرجھ امر فرمود كھ
در حوادث واقعھ رجوع بروات اخبار نمائید كھ آنھا حجت منند بر شما و من حجت خدا
ھستم ، حال اگر میگوئي این اخبار قطعي است كھ مطلوب ما ثابت است و اگر میگوئي
مشكوك و مظنون ھستند لازمھ این قول این است كھ دین از میان رفتھ باشد و تكلیف از
ما ساقط باشد و لازمھ اش این است كھ حرف از اول نعوذ با� باطل و بي پا بوده و اگر
بگوئي بعض این اخبار قطعي است اما معلوم نیست این ھم مثل این است كھ پیغمبري



در میانھ امتي باشد اما معلوم نباشد كیست و با پیغمبري كھ قطعا شخص او معلوم نباشد
حجت تمام نمي شود و اگر آن بعض كھ مي گوئي معین و معلوم است پس ھمان حجت
است و ھمان خلیفھ خدا و رسول است و مرجع ما است و اگر باز میگوئي صدور این
اخبار مظنون است عرض مي كنم معلوم است كلمات ما را فراموش كرده اي زیرا مطلب
ما فوق این مطالب است ما میگوئیم خلیفھ پیغمبر و امام این اخبار است و حجتي غیر از
اینھا در میانھ نیست و رجوع بھمین ھا باید كرد مي خواھي علم عادي بصدور اینھا
حاصل بكني مي خواھي ظن ، ما را چھ باین مطلب بما امر شده است باین كتاب و این
اخبار بگیریم و علم شرعي قطعي باین امر و این دستور پیدا كرده ایم اگر بگوئي بعد از
این ھمھ دلائل كھ علم شرعي ھم پیدا نكرده ام و این قدر را ھم نفھمیده ام كھ مرجعي غیر
از كتاب و سنت نیست پس روي سخن ما ھم با تو نیست و اگر این قدر علم پیدا كرده اي
كھ بطور كلي مرجع ھمین ھا است پس مي گیري و عمل مي كني نھ از این راه كھ

اصولیین مي گویند كھ مظنھ را حجت مي دانند زیرا عمل بمظنھ حرام

صفحھ ١٤٢

  است و این علم شرعي قطعي است حالا اگر در مقامي موضوع حكم ظني ھم شد دخل
باصل حكم ندارد حكم قطعي ما از نزد خدا و رسول رجوع باین اخبار است مي خواھي
علم حاصل كني مي خواھي نكني و مطلقا التفات و بحث در این باب تكلیف ما نیست و
اگر مي گوئي بنا بر این پس ھر عبارتي ھم كھ فلان پیرزال یا بدوي روایت كرد یا پشت
كتاب مجھولي دیدیم كھ نوشتھ است و نسبت بامام داده است بگویم حدیث است و عمل
بكنم عرض مي كنم این طور نیست آنكھ دستور رجوع بھمین اخبار داده است فرموده
است از شخص راوي ثقھ متقي بگیرید و از فاسق نگیرید و خبر شخص مجھول را تا
موازنھ با موازین قطعیھ نكنید نگیرید نھ اینكھ ھر چھ نسبت بآل محمد (ع ) داده شد باید
گرفت و عمل كرد بلكھ دستور ھمان است كھ از ثقھ امین باید بگیریم بلي این دستور را
ھم داریم كھ نوعا آنچھ نسبت بایشان بدھد كسي ما رد نمي كنیم اما عمل ھم نمي كنیم اما
آنچھ را كھ شخص عالم و ثقھ روایت مي كند و صحت او را معتقد است عذري براي
احدي در شك كردن در آن ھم نیست چھ جاي رد كردن و تفحص از طریقھ او ھم وظیفھ
ما نیست زیرا كھ عالم ثقھ ، امین خداست و از امین خدا بدون چون و چرا باید گرفت و

 
با توجھ و تذكر عرایض سابقھ ان شاء الله تصدیق مي كني كھ راه غیر این نیست . 

فصل شبھھ نداریم كھ پیغمبر (ص ) بشري بود كھ طعام مي خورد و راه مي رفت و
بعادات و اخلاق بشر زندگي مي كرد ، دعوت كرد ما را بسوي خدا و از او پذیرفتیم
احكامي ھم قرار مي داد ھر كس حاضر بود مي شنید ھر كس حاضر نبود از راه اخبار

اطلاع حاصل مي كرد و احكام او ھیچ كدام متواتر

صفحھ ١٤٣

  نبود بلكھ اخبار آحادي بود كھ در عصر خودش مردم مي گرفتند و عمل مي كردند و ھمھ
مردم ھم شخص پیغمبر را ملاقات نمي كردند در زمان ائمھ اطھار ھم ھمین طور بود
مردم باخبار عمل میكردند و ھمان اخبار عینا مدون شد و در كتابھا نوشتھ شد و ائمھ



علیھم السلام میدیدند و مطلع بودند و ھمین كار را تقریر كردند و تأیید كردند بعد از
غیبت ھم حضرت حجت دستور فرمود ھمین اخبار را از روات آنھا بگیرید و عمل كنید
تقسیم اخبار را ھم این طور كھ از قرون متوسطھ باین طرف علما تقسیم كرده اند امام
تقسیم نفرموده و در اخبار ذكري از صحیح و سقیم و ضعیف و قوي و متواتر و
متضافر و این حرفھا نیست فقط دستور این است كھ اخبار را از شخص ثقھ امین بگیرید
و السلام و اگر از این دستور تجاوز كني از دستور خدا و رسول و امام تجاوز كرده اي

 
و این كفر است اگر عمد بر این مطلب بكني پس این است تكلیف شرعي قطعي لاغیر . 
فصل بدانكھ چون خداوند خلق را مدني الطبع خلق فرمود و ناچار از اجتماع ھستند ھر
یك را صاحب طبع خاصي قرار داد كھ بطبیعت خود مشغول و متكفل كاري شود كھ
امور مدینھ منظم شود و ھر كسي قیام برفع حاجتي نماید و از این جھت كھ صاحب
طبایع مختلفھ ھستند نزاع و جدال و اختلاف در میانھ آنھا حاصل شد و محتاج بحاكم
شدند كھ رفع اختلاف نماید و حاكم باید عادل باشد كھ حق ھر ذي حقي را برساند و
حكمت پروردگار و سنت او باین نحو جاري شد و نیز در حكمت واجب است كھ حاكم
یك نفر باید باشد زیرا كھ دو نفر متفق نخواھند شد و باید معروف باشد پیش ھمھ كھ او

را بشخصھ بشناسند و حسب و نسب او را بدانند و عالم و عادل

صفحھ ١٤٤

  و حكیم و معصوم باید باشد كھ عموما با اعتماد كامل باو رجوع كنند و مطمئن باشند و
آن حاكم پیغمبر بود (ص ) و بعد از او ائمھ اطھار بودند سلام الله علیھم و در حكمت
پروردگار جایز نبود كھ در میانھ خلق مختلفة الطبایع براي ھمیشھ حكمي قرار نداده
باشد یا داده باشد و لكن مجھول باشد یا آنكھ معروف باشد اما جاھل و ظالم باشد و عادل
نباشد و اسباب فساد عباد و بلاد بشود و جایز نبود كھ نصب این حاكم باختیار مردم
جاھل باشد و بگمان آنھا معلوم شود زیرا كھ خود این اسباب نزاع میشود و حكایت منا
امیر و منكم امیر پیش مي آید و حاكم براي رفع نزاع است و من عند الله باید باشد حال
این حكمت و سیاست مخصوص بزماني دون زماني نیست و ھمیشھ در ملك حكمي از
جانب پروردگار لازم است حال آیا بعد از پیغمبر و حجج معصومین (ص ) آن حكم
كیست و آیا ھست یا نیست و اما حضرت حجت منتظر صلوات الله علیھ كھ دست ماھا
باو نمي رسد اگر مي گوئي علماي ظاھره ھستند عرض مي كنم تمام حرف و اختلاف بر
سر آنھا است و كلام در ھمان وجودات مقدسھ است و تا وقتي كھ علم و تقوي و صحت
عمل كسي معلوم نشود او را ھنوز عالم نمي شناسیم حال اگر میگوئي امروز و بعد از
این تا ظھور امام محتاج بحكم و حجتي نیستیم پس باین قاعده دلیلي بر وجود امام و
انبیاء ھم نیست و این كھ بدیھي البطلان است یا باید بگوئیم امروز ھم وجود حكمي
واجب است یا باید بگوئیم نعوذ با� وجود انبیاء و رسل و حجج مطلقا واجب نیست و
لازمھ این قول بفساد خلق است و اگر بوجوب وجود حكم اقرار مي كني عرض مي كنم
غیر از این اخبار كھ در دست است امروز حكمي ظاھر نیست و غیر از اینھا چیزي

نیست حال مي گوئي اینھا صحیحند و معروف و معلوم یا مظنون و مجھولند و تشخیص



صفحھ ١٤٥

  صحت آنھا داده نمیشود اگر شق دویم را اختیار كني لازمھ آن قول باین است كھ انبیا و
حجج ھم جایز است كھ مجھول و غیر معروف و غیر معصوم باشند و با چنین حججي و
حكامي اتمام حجت پروردگار نمي شود و اگر این اخبار صحیح باشند رجوع بآنھا ممكن
است و با ھمین ھا حجت تمام مي شود و ھكذا جایز ھم نیست كھ بعضي از اینھا صحیح
باشد اما غیر معلوم باشد كھ ھر كسي بگمان خود بعضي را اختیار كند و بر یكدیگر
حملھ كنند و نزاع و اختلاف نمایند و یكدیگر را لعن و تكفیر نمایند ھیچ یك اینھا از
حكمت نیست و واجب است در حكمت كھ امروز اخبار صحیحھ معلومة الصحة كھ عینا
معروف و مجمع علیھا باشد در میانھ باشد و در واقع حكم از جانب پروردگار باشد و
اگر باز ھم اختلافي مي شود اسباب آن اختلاف را خداوند فراھم نكرده باشد و حجت از
جانب او تمام باشد و اگر باز قانع نمي شوي و با ھمھ این دلایل مي گوئي كھ تمام اینھا
منقوض است و ما عیانا مي بینیم كھ این اخبار معلومة الصحة نیست و ھزار احتمال در
آنھا مي رود و اگر باین طور بود كھ مي گوئي این ھمھ اختلاف بین علما پیدا نمي شد
عرض مي كنم جواب این سؤال خالي از احتیاط نیست و اگر عربي مي نوشتیم ھمان
طور كھ مشایخ ما (اع ) نوشتھ اند و فارسي نمي كردیم آسانتر بود ولي چاره نیست حالا
كھ متصدي این بیان شدیم باید بنویسیم و ھمین جا است كھ قلم وقتي كھ رسید سر میشكند
و لكن مي گوئیم لا حول و لا قوة الا با� و سیكفیكھم الله و ھو السمیع العلیم ما ھم سؤال
میكنیم آیا پیغمبر (ص ) بعد از خود خلیفھ نصب فرمود و حكمي معین نمود یا ننمود
ھمان طور كھ آنھا گفتند و آیا معرفي او را بطوري كھ شبھھ باقي نماند فرمود یا نفرمود

و بھمان طور كھ معین فرمود آیا صحیح بود و معلوم

صفحھ ١٤٦

  یا مظنون ھر كدام را مي خواھي اختیار كن اگر مي گوئي از طرف پیغمبر (ص )
قصوري نشد و نصب حجت نمود و معرفي فرمود و با كمال وضوح ابلاغ فرمود
میگویم پس چرا اختلاف كردند ، چرا منكر شدند ، چرا شك كردند ، چرا اعراض كردند
؟ ھر چھ تو آنجا مي گوئي من ھم اینجا مي گویم و سخن را كوتاه مي كنم ولي ھمھ كس
بدانند كھ پیغمبر خدا (ص ) و حجج معصومین (ص ) كوتاھي در ابلاغ بما و تو
نفرموده اند و حضرت حجت عجل الله فرجھ ما را مھمل نگذارده و رعایت ما را ترك
نكرده و در زمان غیبت خود اخبار صحیحھ قطعیھ مجمع علیھا كھ حجت قاطعھ
پروردگارند و عذر ھر صاحب عذري را قطع میكنند و علم بآنھا حاصل مي شود براي
ھمھ در میانھ ما باقي گذارده اند و این فسادھا و اختلافات كھ مي بیني شھد الله از جانب

 
آنھا نیست و لكن امر باین طورھا جاري شده كھ مشاھده مي كني . 

فصل اگر چھ كلام ما در این مراتب بطول انجامیده ولي چاره نداریم بیاني را كھ
متصدي شدیم بنحو اجمال ھم كھ باشد تمام نمائیم و تمامیت عرایض سابقھ بذكر مجملي
از دلیل تسدید است كھ از مختصات بیانات مشایخ ما است (اع ) و مخصوصا بیانات
مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ و در كتب سایر علماء سلف و خلف ھر چھ تفحص



كني این نوع بیان و استدلال را نمي بیني و ظاھر این است كھ نمي دانستھ اند و حقیقت
امر این است كھ بغیر این دلیل محكم ھیچ امري در دنیا ثابت نمي شود و اطمینان و
سكون قلب بغیر این دلیل حاصل نمي شود و اگر بخواھیم در این باب تفصیل بدھیم
لازمھ اش نوشتن یك كتاب مستقل است ولي اینجا ھم براي تمامیت بیان باجمال و اشاره

مي گذرانیم و ھمان بیاني را كھ در شرح نتایج اختیار فرموده اند

صفحھ ١٤٧

  خلاصھ خواھیم كرد و شاید در مقامي اقتضا نماید و فرمایش ایشان را بدون اینكھ
اخلال بمعني بشود كم و زیاد نمائیم . فرموده اند : چون خداوند عالم جل شأنھ این خلق را
طوري خلق كرده است كھ ممكن نیست بدون ناموسي زندگي كنند كھ ما مسلمین آنرا
شریعت مي گوئیم دیگران قانون مي گویند و ھر كسي باسمي مي خواند بھر حال باید
قاعده و حسابي و ترتیبي در كار باشد و این ناموس باید از جانب پروردگار و وضع او
باشد نھ وضع مردم جاھل كھ احاطھ باطراف امور و صلاح و فساد خودشان و
مقتضیات وقت و زمان ندارند و ھمین طور كھ مي بیني عادتشان جاري شده بعد از آني
كھ نوامیس الھیھ را از دست داده اند و گم كرده اند جماعتي جمع مي شوند و عقلھاي خود
را سر ھم مي كنند و قوانیني مي گذارند و باز ھم مطمئن نمیشوند و نمي دانند بعد از تبادل
افكار كھ آیا این قانون خوب شد یا نشد و اسباب صلاح است یا فساد قانونشان را بزور
در معرض آزمایش و تجربھ مي گذارند و اجبارا مردم را وادار مي كنند باین قانون عمل
كنند آن وقت مي نشینند و تماشا مي كنند كھ این قانون چھ تأثیري در جامعھ میكند آیا
صلاحشان است یا نیست مدتي نمي گذرد كھ بعضي از عیوب آنرا مي فھمند ھزاران
عیبھاي دیگرش را ھم نمیفھمند باز با خیال خودشان و صلاح و فسادي كھ با عقل ناقص
مي فھمند این قانون را تغییر مي دھند در این میانھ ھزاران نفوس تلف میشود میلیونھا
مال مردم بباد میرود باك ندارند قانون را عوض مي كنند باز مشغول آزمایش مي شوند و
ھكذا و دایم باین طور زندگي مي كنند و مفاسد آن ھم كھ مشھود است و محتاج بتوضیح
ما نیست و ھمین است آن تمدني كھ امروز دارند و ھمھ دنیا را گلوگیر كرده و با وجود

این ما ھم لاعن شعور قانون خدا داده خود

صفحھ ١٤٨

  را ترك كرده مي خواھیم از عقب آنھا دواسبھ بتازیم بھر حال فعلا در دنیاي متمدن و
ملل راقیھ عمل بر این است و نمي دانم در ممالك اسلامي ھم ھمین رویھ و طریقھ را
اختیار كرده اند و اینھا ھم با خدا و پیغمبر شركت كرده اند یا نكرده اند فعلا كار باین
مطالب نداریم و اینھا خارج از فرمایش ایشان است مقصود ایشان این بود كھ این ناموس
باید از وضع خداوند باشد و چون ھمھ مردم قابل تلقي و شنیدن آن اوامر و نواھي و
نوامیس نبودند خداوند نفوس زكیھ را از میان خلق براي این عمل اختیار فرموده كھ آنھا
انبیا و رسل ھستند كھ شأن ایشان این است كھ از خدا بگیرند و بخلق برسانند و چون
خداوند كج طبعي و اغراض مختلفھ این خلق را مي دانست و دشمني و نفاق اینھا را
مي دانست و لوازم دیگر بشریت را كھ در آنھا گذارده بود مي دانست كھ ھمھ آنھا



فراموش كار و خطاكار و جاھل ھستند و حفظ دین و ناموس را بصرف اینكھ بآنھا یك
مرتبھ ابلاغ بشود نمي توانند بكنند و ناموس را از دست مي دھند در حكمت خودش واجب
قرار داد كھ در ھر عصري از آن نفوس زكیھ اقلا یك نفر در میان خلق باشد كھ این
ناموس را از تغییر و تبدیل حفظ نماید و نگذارد مندرس شود و از میان برود و از تلبیس
شیاطین و منتحلین و دروغھاي دروغگویان و شاخ و برگ ھا و پیرایھ ھا كھ ھر كسي
بغرض خاصي بر این ناموس مي بندد حفظ نماید و لابد باید آن كسي كھ موكل بر این
امر عظیم و اداره امر دین از جانب پروردگار مي شود شاھد و مطلع باشد و بجمیع
اطراف و جوانب این ناموس و ظاھر و باطن و جمیع اعماق آن احاطھ و علم داشتھ
باشد و جمیع تغییرات و تبدیلات و فسادھاي ممكنھ و محتملھ را بداند تا اینكھ قادر بر
اصلاح آن باشد نھ اینكھ مثل من و تو در گوشھ خانھ خود نشستھ باشد و سیگاري زیر

لب داشتھ

صفحھ ١٤٩

  باشد اگر احیانا امر منكري را شنید پیدا شده و كسي را دید كھ از او میشنود و جرأت
حرف زدن باو داشتھ باشد كلمھ را بگوید و الا بكلي ساكت باشد اگر امر باین منوال بود
اي برادر بكلي امر دین فاسد شده بود و اثري از دین و ناموس باقي نمانده بود چقدر
جماعتي از مطلب دورند كھ گمان كنند حفظ دین و بقاء شرع مبین تا الآن بواسطھ این
علماي ظاھره بوده است با این معلومات ناقصھ محدوده و اغراض مختلفھ و آراء متشتتھ
و مشاغل متكثره و ابتلاي بامور دنیویھ كھ ھر یك داشتھ اند و دارند و ھر یكي مشغول
بدنیا و درد بي درمان خود ھستند منتھي اینكھ گاھي ھم مراجعھ ببعض احكام دین مي كنند
و چقدر از آن را مي فھمند و از آن قدري كھ فھمیدند و اظھار ھم توانستند بكنند چقدرش
را از آنھا مي شنوند و اطاعت مي كنند گو اینكھ منكر نیستیم كھ البتھ در میانھ اینھا
جماعتي از اسباب و ایدي حضرت حجت عجل الله فرجھ بوده اند و بعد از این ھم باشند
و باندازه مأموریت خود گوشھ اي از خدمتي را ھم انجام بدھند ولي مطلب ما فوق این
مطالب است و حفظ دین اساسا بوسیلھ این جماعت نیست بلكھ حفظ دین بوسیلھ كسي
است كھ شاھد و مطلع بر جمیع جھات و اطراف آن باشد و ھیچ چیز از امر آسمان و
زمین بر او پوشیده نباشد و قادر و قوي باشد و ھیچ امري از اراده او خارج نباشد تا
بتواند اگر چیزي بر دین زیاد شد كم كند آن را و اگر كم كردند كامل نماید و بتواند امر
خود را بھر كیفیت كھ بخواھد اظھار نماید و بھمھ خلق اعلام كند تا وقتي كھ دین خدا
كامل باشد و كفار عاجز از تخریب آن بمانند پس باید امین پروردگار باشد بر وحي او و
امر و نھي او و در جمیع ذرات موجودات حاكم و مطاع باشد و اگر غیر این بود شرایع

و سنن بكلي فاسد مي شد و تمام خلق فاسد مي شدند بلكھ تمام خلقت

صفحھ ١٥٠

  لغو مي شد و از میان مي رفت پس باین جھت قیم و حافظ از براي دین در ھر عصري
واجب است و پیغمبر (ص ) فرمود در ھر خلفي از امت من عدلي از اھل بیت من ھست
كھ نفي مي كند از دین تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جھال را ، حالا آیا گمان



مي كني این عدلي را كھ پیغمبر (ص ) مي فرماید این از امثال علماي ظاھره است كھ علم
بھمھ چیز نداشتھ باشد و از این اخبار و آثاري كھ در میانھ ما گذارده اند و آنھا را حجت
بر ما قرار داده اند خبر ندارد و از این احتمالات كھ اصولیین مي گویند بكلي بي اطلاع
است و قدرت بر اصلاح آنھا ھم ندارد و خدا و رسول ھم براي ھمین آن عدل را
گذارده اند كھ در تمام مشرق و مغرب دین را از زیاده و نقصان حفظ نماید اگر امر دین
باین سستي بود كھ اصولیین فكر كردند كھ باید با اجتھاد خودشان نواقص آن را درست
كنند پس واي بر این دین و با این ھمھ اختلافي كھ خودشان انداختند از كجا مي دانستیم
حرف كدام یك را بپذیریم و اطمینان بقول كدام یك بكنیم كتاب و سنت ھم كھ بقول آنھا
ظني است پس میزان یقیني ھم كھ در دست نبود و حال اینكھ ما میگوئیم آن حافظي كھ
از جانب خداست دین را از ھمین اختلافات باید حفظ نماید پس بدا بحال آن مسلمان كھ
بر این اساس دین داري میكند باري حضرت امیر (ع ) در خطبھ خودش فرمود بارخدایا
لابد است براي زمین تو از حجتي براي تو بر خلقت كھ آنھا را ھدایت بكند بسوي دین
تو و علم تو را بآنھا بیاموزد تا اینكھ باطل نشود حجت تو و گمراه نشوند تابعین اولیاء تو
بعد از آن كھ ھدایت كردي آنھا را یا اینكھ ظاھر است و مطاع نیست و یا آنكھ پنھان
است و انتظار امر را دارد و اگر در حال ھدنھ شخص او از مردم غایب است علم و

آداب او در قلوب مؤمنین منتشر است

صفحھ ١٥١

  و آنھا عمل میكنند بآن علوم و آداب و حضرت علي بن الحسین علیھما السلام فرمود در
حدیثي كھ خالي نمي ماند زمین از وقتي كھ خداوند آدم را خلق كرده است از حجتي براي
خدا كھ یا ظاھر است و مشھور یا غایب است و مستور و ھیچ وقت خالي نمي ماند تا قیام
ساعت از حجتي براي خدا و اگر غیر این بود خداوند عبادت كرده نمي شد و عرض شد
بحضرت صادق (ع ) در حدیثي كھ چگونھ منتفع مي شوند مردم از حجت غایب مستور
فرمود ھمانطور كھ منتفع مي شوند از آفتاب وقتي كھ بپوشاند آن را ابر و فرمود
حضرت ابوجعفر (ع ) در قول خداي تعالي انما انت منذر و لكل قوم ھاد ، منذر رسول
خداست (ص ) و علي ھادي است و در ھر زماني از ما امامي است كھ ھدایت میكند
بسوي آنچھ كھ پیغمبر (ص ) آورده است و فرمود ابوعبدالله (ع ) خداوند وانمي گذارد
زمین را مگر اینكھ در آن عالمي است كھ مي داند زیاده و نقصان را پس ھمین كھ
مؤمنین چیزي را زیاد كردند برمیگرداند و ھر گاه كم كردند كامل میكند براي آنھا آنگاه
فرمود این را كاملا بگیرید و اگر غیر این بود امر بر مؤمنین مشتبھ میشد و بین حق و
باطل فرق گذارده نمیشد و فرمود جبرئیل نازل شد بر پیغمبر (ص ) و از خداوند خبر
مي داد كھ اي محمد ترك نمي كنم زمین را مگر اینكھ در او عالمي است كھ مي شناسد
طاعت مرا و ھدایت مرا و سبب نجات است در میانھ قبض نبي تا خروج نبي دیگر و
ترك نمي كنم شیطان را كھ گمراه بكند مردم را و در زمین حجتي نباشد و داعي بخداوند
نباشد و ھادي نداشتھ باشند كھ عارف بامر من باشد و من حكم كردم براي ھر قومي
ھادیي كھ ھدایت میكنم بسبب او سعادت مندان را و حجت من است بر اشقیا عرض میكنم

از این قبیل اخبار از حد تواتر خارج است بلكھ اخباري



صفحھ ١٥٢

  كھ استدلال از آنھا بر این امر بزرگ ممكن است از حد احصاي ما خارج است و
اختصارا باین چند حدیث اكتفا كردیم و مطلب این است كھ خداوند از براي دین و
ناموس خود حافظ قرار داده و حافظ باید شاھد و مطلع و قادر باشد و ازمھ امور و قلوب
را در دست داشتھ باشد و مثل كشتي بان كھ سكان كشتي را در دست دارد و اجراي
سفینھ مینماید كشتي این ملك را نگاه بدارد و سیر بدھد و اگر با چشم انصاف نظر كني
مي فھمي این مطلب را و عبرت بگیر كھ معني این اخبار چھ چیز است و اگر براي
خداوند در ھر زمان حجتي است كھ شاھد و مطلع بر جمیع امور است و از جانب
پروردگار قادر بزرگ مأمور بحفظ دین است و باید دین را از شر دروغگویان و
مغیرین و مبدلین حفظ نماید پس چھ مانع براي او است كھ دین را از ھمھ این حوادث كھ
تو فرض میكني حفظ فرماید و چھ دلیل بالاتر از مشاھده و عیان كھ تا الآن حفظ فرموده
است و چون حجج معصومین صلوات الله علیھم ھمین مطلب را میدانستھ اند و تمام امر
در دست خودشان بوده است بما و تو امر فرموده اند كھ بھمین اخباري كھ در میانھ ما
گذارده اند رجوع كنیم و حضرت حجت فرموده است در حوادث واقعھ بروات اخبار ما
رجوع كنید و امام (ع ) بچیزي كھ احتمال صدق و كذب در او میرود احتجاج بر خلق
نمي فرماید پس رجوع ما در این جزء زمان بروات اخبار رجوع بائمھ اطھار است و با
كمال اطمینان رجوع خواھیم كرد و خود را از ھمھ چیز محفوظ و ایمن میدانیم زیرا كھ
در مرأي و مسمع خداوند و حجت او ھستیم و او شاھد و مطلع است و نمیگذارد شیطان
ما را گمراه نماید و قدرت شیطان بر گمراھي بیش از قدرت حجتھاي خداوند بر ھدایت

این خلق نیست پس نباید از كسي ترسید و باید از خداوند ترسید و اطمینان باو

صفحھ ١٥٣

  باید داشت پس اگر از این راه داخل شدي كھ ما داخل شدیم مي بیني كھ این اخبار ما
محفوظ است بعین الله و این احتمالات در آنھا راھبر نیست و امام حافظ قادر است كھ از
سھو و خطا و دروغ و تصحیف و تحریف و تغییر حفظ فرماید و این امر وظیفھ و
تكلیف امام و حجت است نھ رعیت جاھل و ضعیف ، اي بنده خدا بما و تو امر
فرموده اند رجوع بروات اخبار و امناء و ثقات نمائیم و اعتماد بر آنھا داشتھ باشیم تو با
جھل و عجزي كھ داري بخواھي منصب امامت را جلو بگیري نمیتواني و چون
نتوانستند حرف درست كردند كھ این اخبار مظنون الصدور و مظنون الدلالھ است چرا
نگفتند كھ ما نتوانستیم بفھمیم و علم حاصل نكردیم و دلالت آنھا را نفھمیدیم و مردم را
آسوده نكردند كھ از پي كار خود بروند و راه چاره خود را بجویند و چرا این تكلف بیجا
را كھ تكلیفشان نبود نمودند چھ اجباري دارد انسان باین تكلفات و چرا باید عمل برأي و
اجتھاد و عقل خود نماید مثل اینكھ خداوند ما را براي مطلبي ایجاد نكرده پیغمبري ھم
نفرستاده حجتي ھم قرار نداده اینكھ منتھاي بي انصافي است خلاصھ اینكھ براي ھر كسي
تكلیفي است و حفظ دین از ھر تغییري و شر ھر ذي شري وظیفھ امام و حجت است نھ
وظیفھ ما و تو كھ عاجز و جاھل و بي اطلاعیم و مرحوم مولاي بزرگوار اعلي الله مقامھ



مثل میزند در این مقام و میفرماید امر شما با امام خودتان شبیھ باین است كھ جمعي در
كشتي باشند و كشتي بان بآنھا بگوید شما ھر یك مشغول كار و عبادت خودتان باشید من
تدبیر كشتي را میكنم و شما را مي رسانم و جماعت با وجود جھل باین صنعت بگویند
تدبیر كشتي را خودمان میكنیم و ھر یك دست از شغل و عبادت خود بردارند و بامر
كشتي بپردازند كشتي بان ھم آنھا را خذلان نماید و دست از كار خود بردارد این بدبختان

ھم كھ تدبیر

صفحھ ١٥٤

  كشتي باني نمیدانند از كار خود مانده اند كشتي را ھم نتوانستند ببرند امواج دریا و
طوفان ھم از ھر طرف بآنھا رو آورد و غرق شدند و در واقع و حقیقت این مثلي است
كھ عین ممثل است پس از این بیان و این اخبار ظاھر شد كھ این اخبار ما روي ھم رفتھ
صحیح است و محفوظ است و معلوم الصحة است و امام (ع ) بھمین طور پسندیده و
تقریر فرموده و باعتماد بر امام باید بھمین ھا عمل كرد و این است سر امر ائمھ (ع )
بعمل كردن باین اخبار و اگر این احتمالات را امام (ع ) صحیح میدانست امر بعمل باین
اخبار نمي فرمود پس باین جھت صحیح العمل است پس بنا بر این جاي تردید و تزلزلي
نیست و با كمال اطمینان باید بھمین اخبار گرفت و این خیالات را بخود راه نداد و اگر
بگوئي كھ ھمھ این اخبار و آیات و دلایل كھ میگوئید بر خلاف وجدان و عیان است و ما
مي بینیم كھ در این اخبار موجوده غلطھا و تصحیف ھا و تغییرھا و مجعولات زیاد است
و در اعصار خود ائمھ علیھم السلام دروغھا مي بستند و بعد از ایشان ھم كوتاھي
نكرده اند و اخباري ھم باین مضمون از پیغمبر و آل محمد (ص ) وارد شده است كھ
دروغگویان زیاد شده اند پس چطور این اخبار محفوظ است و چھ معني دارد این بیانات
عرض میكنم در این مقام ھم دو جواب فرموده اند یكي بر سبیل ظاھر و مدارا و دیگري
بیان حق واقع اول اینكھ صحیح است ھمھ این مراتب بجا است و براي ھر كدام ھم
حكمي معین كرده اند كھ بآن ھم علم حاصل میكنیم و معالجاتي در اخبار براي این قبیل
چیزھا قرار داده اند كھ در آن موارد عمل میكنیم فرضا اگر امام (ع ) بتو دستور بدھد كھ
فردا ھزار نفر نزد تو میآیند و ھر كدام خبري مي آورند و براي خبر ھر كدامي عیبي

بشمارد و یك نفر یا چند نفر را استثنا فرماید و بفرماید بخبر او بگیر و عمل

صفحھ ١٥٥

  كن تو البتھ طبق دستور ھمان كار خواھي كرد و دیگر موقع بحثي ھم نیست كھ بگوئي
بخبر فلان كھ میگیرم از اینجھت است كھ مظنھ بحرف او حاصل كرده ام یا نكرده ام یا
خبر او ارجح است یا خبر او اقوي است یا فلان كس او را موثق دانستھ ھیچ یك از این
حرفھا مورد ندارد بلكھ حكم امام است كھ از فلان بگیر و از فلان مگیر مثل اینكھ
فرموده از ثقھ بگیر و از فاسق مگیر تو ھم عمل میكني تو را چھ باین كار كھ خودت ھم
اجتھاد بكني كھ بخبر فلان از این بابت میگیرم كھ فرضا رجحان دارد یا بواسطھ بودن
فلان در این سلسلھ سند قوت دارد ھمھ این حرفھا زیادي است و قاعده نوكري و بندگي
اینھا نیست عیب كار این است كھ آقایان راه و رسم بندگي را اول نیاموختھ اند و در صدد



آقائي برآمده اند خدا ھم آنھا را آقا قرار نداده این است كھ حرفھا بي معني و بي مورد
میشود رسم نوكري این است كھ ھر چھ آقا فرمود اطاعت نماید و اگر نكرد باز ممكن
است كھ آقاي با مرحمت و باگذشت و فتوت چندي عفو و اغماض بفرماید و صرف نظر
نماید و ببخشد تا بلكھ این نوكر تنبھي حاصل كند ولي اگر بر نافرماني مستمر شد و
خورده خورده بآنجا رسید كھ اسباب فساد در اداره امور آقا گردید بلكھ بآنجا رسید كھ
خودش ادعاي آقائي و شركت با آقا نمود و در صدد اذیت دوستان و بندگان واقعي آقا
برآمد آن وقت است كھ دیگر مھلت برداشتھ میشود و نوكر خائن را بیرون میكنند
حقوقش را قطع مي كنند آبرو و اعتباراتش را تمام میكنند مردم را از شر او راحت
مي كنند بلكھ لباس رسمي او را ھم بیرون میآورند كھ دیگر در ھیچ جا نتواند اشتباه كاري
كند و خود را در اول بنوكري آقا معرفي كند و اعمال غرض خود را بنماید و بكلي

رسواي خاص و عام میشود و خیانتھاي او روي دایره ریختھ میشود باري

صفحھ ١٥٦

  سخن باینجا كشید و قلم طغیان كرد مطلب این بود كھ راه و رسم عبودیت این است كھ
امر عالي را بدون چون و چرا و تعیین سبب و علت باید پذیرفت و دخالت در امري كھ
وظیفھ ندارد نباید بكند عرض نمیكنم باید كور و كر بود و ھیچ نفھمید و عقل را بكار
نبرد بلكھ عرض میكنم اگر عقل داري علت و سبب را ھم بفھم اگر نداري چرا تكلف
میكني و چرا دخل و تصرف در معقولات میكني حق واقع ھمین است كھ خودت اقرار
داري كھ من علم حاصل نمیكنم حالا كھ این طور است دیگر چھ مجوزي است كھ باید
عمل بمظنھ بكني و دیگران ھم باید این قدر بدبخت باشند كھ بمظنھ تو عمل كنند و چھ
رجحان عقلي دارد كھ بمظنھ كسي كھ علم ندارد مردم عمل كنند چرا وانمیگذارند بامام
خودشان كھ او عالم است و محیط بآسمان و زمین است چرا تكذیب دیگري را مي كنند
كھ میگوید علم حاصل میكنم و ھزار دلیل دارد و براي كسي كھ نمیداند بر كسي كھ
میداند چھ حجتي است باري حق این است كھ اگر مي داني و مي فھمي چھ بھتر و اگر
نمیداني تسلیم بكن براي امام خودت امام و پیغمبر مي فرمایند ما دین خودمان را حفظ
میكنیم ما زیاده و نقصان را برمیگردانیم ما تحریف محرفین و تغییر مغیرین و انتحال
مبطلین را اصلاح میكنیم ما نمیگذاریم شیطان راه و رخنھ در دین بكند تو چرا باید كمك
بشیطان بدھي و ھي راه و رخنھ و احتمال و وسواس زیاد بكني اگر غرض اصلاح است
كار را بمصلح كھ شخص امام است واگذار كھ او بھتر از تو میداند اگر غرض افساد و
كمك شیطان است كھ خداوند مي فرماید كید شیطان ضعیف است و میفرماید خدا اصلاح
نمیكند عمل مفسدین را و میفرماید خداوند پیغمبر را غالب بر تمام دین مي فرماید و

مي فرماید مردم میخواھند نور خدا را خاموش كنند

صفحھ ١٥٧

  ولي خداوند ابا كرده است مگر اینكھ تمام كند نور خود را پس باید بدانیم كھ خدا و
رسول و امام دین خودشان را با ھمھ این موانع حفظ میكنند و قدرت دارند حالا من و تو
نفھمیم چطور حفظ میكنند این خللي بكار آنھا وارد نمیآورد و چرا باید انكار كنیم و ھي



احتمالات بدھیم مگر تو میخواستي پیغمبر و امام باشي كھ ھمھ چیز را بفھمي و اگر ھم
نفھمیدي انكار میكني تو حفظ این اخبار را نمي فھمي بچھ كیفیت است چھ مانع دارد این
ھمھ اخبار را ندیده اي كھ خداوند بآل محمد علیھم السلام آسمان را نگاه میدارد و زمین را
نگاه میدارد و مسلمان معتقد است باین مطلب آیا كیفیت این را دانستھ و قبول كرده اي تو
قبول داري كھ شیطان ھمھ بني آدم بجز مخلصین آنھا را اغوا میكند حال فھمیده اي كھ او
چطور در مشرق و مغرب عالم تابعین خود را اغوا میكند ھیچ یك اینھا را من و تو
نمي فھمیم ولي آن كسي كھ من جانب الله مأمور این امور است میداند كھ چھ میكند
ھمچنین آن كسي كھ مأمور بحفظ اخبار است میداند چطور حفظ میكند و با چھ اسباب
كار میكند و حتم نیست ظاھر امر را من و تو بفھمیم ولي نتیجھ را كھ مي بینیم درست
است یقین میكنیم رادیو را فرنگیان ساختھ اند ھزاران فرسخ صدا را بدون اسبابي كھ من
و تو بھ بینیم میرسانند و ما از این علم بي اطلاعیم معذلك جاي انكار نیست كھ مي بیني
صداي ناطق بلكھ صداي نفس او ھم میرسد و قبول میكنیم حال ھم مي بینیم بحمد الله دین
من جمیع الجھات محفوظ است علم ھم حاصل میشود احتمالات و وساوس ھم غالبا در
علم اصول است در مورد عمل و فتوي ھم رجوع بكتب علما بكن ببین اغلبشان این
احتمالات شیطاني را كنار میگذارند و بحكم فطرت جاري میشوند و امام زمان ھم تأیید

مي فرماید باري نباید تا این درجھ گول شیطان

صفحھ ١٥٨

  را خورد و از خدا و رسول اطمینان خود را برداشت آیا نمیخواني در قرآن این ھمھ
آیات را كان حقا علینا نصر المؤمنین یا ان جند الله ھم الغالبون یا � العزة و لرسولھ و
للمؤمنین ھمھ اینھا را میخواني و معتقدي معذلك كیفیت ھیچ یك را نمي داني و علي
الظاھر بكلي امر بعكس این بنظر میرسد و مي بیني مؤمنین ضعیف ترین مردم و
ذلیل ترین مردمند و غلبھ ظاھري با دشمنان آنھا است در حالي كھ مطلب این نیست و در
حقیقت غلبھ و عزت و دولت با خدا و رسول است آنھا ھم كھ عقل و معرفت دارند این
را مي فھمند و چشمشان بظاھر نیست ، خلاصھ فرموده اند كھ ما این اخبار را حفظ
مي كنیم و دین خدا محفوظ است و شما ھمین اخبار را از ثقات و امناء ما بگیرید و این
را وظیفھ خود قرار داده اند نھ وظیفھ ما و ما دخل و تصرف در شغل آنھا نباید بكنیم اعم
از اینكھ بفھمیم چطور حفظ مي كنند یا نفھمیم ما فرمایش ایشان را از ثقات و امناء
مي گیریم و عمل مي كنیم اجماع و ضرورت ھمھ مسلمین ھم بر این است كھ باین اخبار
روي ھم رفتھ و اجمالا باید گرفت پس جاي عذر و شك و تردید و مظنھ باقي نماند و

 
الحمد � رب العالمین . 

فصل شبھھ نیست كھ خلق جاھل بخودي خود معرفت صلاح و فساد خود را ندارند و
اسباب و آلتي خداوند براي این كار در خود آنھا قرار نداده و اینكھ میبیني بھ بعض از
خلق خداوند عقل داده است عقل تنھا براي معرفت چیزھا كافي نیست مثل اینكھ خداوند
چشم ھم داده است اما بخودي خود نمي بیند و تا خداوند روشني در خارج قرار نداده باشد
چشم تنھا چیزي را نمي بیند حال ھم چنین است عقل بخودي خود معرفت صلاح و فساد

را ندارد و چون خلق



صفحھ ١٥٩

  ناچار از این معرفت بودند خداوند انبیاء و رسل را قرار داد كھ صلاح و فساد مردم را
بآنھا ابلاغ نماید و آنھا را مأمور ابلاغ قرار داد مثل اینكھ روشني را خداوند باید با
اسبابي كھ قرار داده برساند تا ما و تو بھ بینیم و ایجاد روشني شأن ما و وظیفھ ما نیست
ھمچنین ابلاغ مفاسد و مصالح نھ وظیفھ ما است و نھ میدانیم و نھ اسباب آن را داریم
ملتفت باش كھ چھ عرض میكنم و بچشم حقارت نظر باین عرایض عامیانھ مكن و بدان
كھ بسیار زحمت دارد كھ مطالب عالیھ را باین زبان بیرون آورد و لا قوة الا با� بھر
حال كھ ابلاغ بجمیع مكلفین در ھر وقت و زماني كھ باشند وظیفھ انبیاء و حجج است و
ما و تو در این زمان امت پیغمبر آخرالزمانیم صلي الله علیھ و آلھ و نبوت آن بزرگوار
تا قیام قیامت است و خدا میداند مدت آن چقدر است و در ھزار و سیصد و شصت و دو
سال قبل آن بزرگوار دعوت میفرمود مدت بیست و سھ سال دعوت فرمود و بتمام مردم
خطاب فرمود كھ یا ایھا الناس اني رسول الله الیكم جمیعا و خداوند فرمود و ماارسلناك
الا كافة للناس و فرمود یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و فرمود ان علیك الا
البلاغ حال سؤال میكنیم آیا پیغمبر (ص ) ابلاغ فرمود امر خدا را یا نفرمود و آیا ابلاغ
بچھ نحو و چھ كیفیت است اگر یك نفر ھندي بیاید نزد ما و تو كھ ایراني ھستیم و كلماتي
بھندي ادا بكند كھ ما نفھمیم آیا گفتھ مي شود ابلاغ امري نموده البتھ گفتھ نمي شود یا اگر
فارسي گفت ولي كلماتي بطور معما و لغز ادا كرد كھ كسي نفھمید ابلاغ رسالتي كرده یا
نكرده ؟ شبھھ نیست كھ ابلاغ نكرده اگر این طور ھم نبود اما كلماتي ادا كرد كھ محتمل
معاني عدیده است و ھر كسي چیزي از آن فھمید و توضیح مطلب را بطوري كھ ھمھ

بفھمند نداد و خود این احتمالات اسباب نزاع و اختلاف گردید آیا گفتھ مي شود ابلاغ

صفحھ ١٦٠

  رسالتي كرده یا گفتھ مي شود كھ ایجاد فتنھ و انقلاب نموده البتھ ھمین شق دویم است
زیرا كھ ابلاغ باید طوري باشد كھ شبھھ باقي نگذارد و با عبارات محكمھ باشد كھ ھمھ
بفھمند و خلاصھ این است كھ باید اتمام حجت بر ھمھ بنماید ھمان طور كھ پیغمبر (ص )
در غدیر خم ابلاغ میفرمود و بعد از ھر جملھ كھ ادا میكرد میفرمود الا ھل بلغت
عرض میكردند اللھم نعم حال تا اینجا كھ آمدي مي گوئیم اگر رسولي و قاصدي بیاید
براي جمعیتي با كمال وضوح ھم ابلاغ امري بنماید اما صداي او بواسطھ بادھا و
صداھاي دیگر بگوش مستمعین نرسد و نشنوند آیا گفتھ مي شود كھ ابلاغ كرده است
شبھھ نیست كھ گفتھ نمي شود زیرا كھ آنھا نشنیدند و كسي كھ رسول است نباید بگوید بر
من بود كھ كلماتي را ادا كنم حالا كھ نشنیدید و باد صداي مرا برد دیگر ربطي بمن
ندارد و این ابلاغ نمي شود حال آیا فكر میكني پیغمبر (ص ) بچھ نوع تبلیغ رسالت
فرموده آیا ابلاغ فرموده و حوادث صداي او را از بین برده و بما نرسیده و با وجود این
امر خدا را ھم بماھا كھ در این جزء زمانیم ابلاغ نموده و اتمام حجت ھم شده است یا
نشده ؟ اگر این طور است كھ زوري بالاتر از این نیست و آیا پیغمبر معصوم ھم بھمین
طور تكلیف خود را ادا كرده كھ دیني آورده و فرمایشاتي فرموده و زحمتي كشیده و



كلماتي باقي گذارده و ملعبھ مردم قرار داده كھ ھر كسي چیزي بر آن زیاد كرده و كم
كرده و تحریفي كرده و تغییري داده و اتمام حجت ھم بھمین نحو بر تمام من علي
الارض و من في اصلاب الرجال و ارحام النساء شده است اگر این طور تصور میكني
كھ دیگر براي ما جاي حرف نیست و اگر واقعا ابلاغ فرموده و اتمام حجت نموده است

پس دیگر براي احتمالات اصولیین محلي باقي نمي ماند و اگر آنچھ از كتاب و سنت

صفحھ ١٦١

  امروز در دست ما است و غیر این دو ھم چیزي نیست مظنون الدلالھ و مظنون
الصدور است كھ حجتي باقي نیست و بنا بر این پیغمبر معصوم (ص ) كوتاھي نكرده یا
نتوانستھ بر وجھ اتم و اكمل ابلاغ فرماید و اما آنچھ را كھ شنیده اي از وجود موانع و
تقیھ شدیده كھ آن حضرت و سایر حجج داشتھ اند و غلبھ دول باطلھ و ضعف حجتھاي
خدا آن امر دیگري است كھ ربط باین مبحث ما ندارد و از این بابت ھا امر بآنجا نرسیده
كھ آنھا یعني حجج معصومین دین ناقصي ابلاغ كنند و تكمیل آنرا ما و تو بنمائیم و
لازمھ این حرفھا این است كھ خداوند قادر بر ابلاغ امر خود نشده یا پیغمبر معصوم
كوتاھي كرده و این در حقیقت انكار رسالت است اما پیغمبر (ص ) ابلاغ رسالت بنحو
اكمل و اتم فرمود و فرمود الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم
الاسلام دینا و ابلاغ او ھمین كتاب و سنت او است كھ ھر دو را محفوظ نگاه داشتھ و
خداوند فرمود انا نحن نزلنا الذكر و انا لھ لحافظون و ھمچنین سنت خود را ھم حفظ
فرموده و خواھد فرمود و بما ھم امر فرموده اند كھ از ثقات و امناء و روات اخبار ایشان

 
بگیریم و عذري در تشكیك در روایات ایشان نداریم . 

فصل باز براي تتمیم بیان ناچاریم عباراتي ھم بزبان اھل اصول بنویسیم چون بعبارات
ما زیاد مأنوس نیستند و مي گوئیم شك نیست كھ قبل از بعثت پیغمبر (ص ) مردم بر
حسب انسانیتي كھ داشتند با ھم معاشرت و محاوره داشتند و مكالمھ و مكاتبھ مینمودند
حاكمي داشتند رعیتي داشتند امر و نھیي معمول داشتند معاملات داشتند و پیغمبر (ص )
برخاست در میانھ آنھا و بھمان عادت سلوك فرمود و بھمان زبان فرمایشات فرمود و

اوامر و نواھي فرمود و با ھمھ

صفحھ ١٦٢

  آنھا مخاطبھ و مكاتبھ فرمود رسل و رسائل بسوي آنھا فرستاد چیزھائي را از آنچھ
عادتشان بر آن بود حرام كرد چیزھائي را بر حال خود گذارد چیزھائي را واجب قرار
داد و امر و نھي خود را بنحو عادي مثل سایر سلاطین بآنھا رسانید و آنھا ھم امتثال
نمودند و از جملھ آنچھ بر آنھا حرام فرمود عمل بماوراء علم بود و آیھ در این باب نازل
شد قل انما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن و الاثم و البغي بغیر الحق و ان
تشركوا با� ما لم ینزل بھ سلطانا و ان تقولوا علي الله ما لاتعلمون و گفتن بغیر علم را
نظیر فواحش و نظیر شرك بخداوند شمرده و اطلاق این لفظ دلالت میكند كھ جمیع اقسام
غیر علم اعم از شك یا ظن یا وھم یا جھل ھر چھ باشد حرام است و بدیھي است كھ گفتن
و عمل كردن بغیر علم از ھمھ فواحش جزئیھ بالاتر و بدتر است زیرا سرایت آنھا چون



جزئي ھستند باین اندازه نیست و قول بغیر علم در جمیع اصول و فروع دین سرایت
دارد و ھمھ را فاسد میكند و چھ بسیار منكرات كھ باین واسطھ معروف و چھ معروف ھا
كھ منكر مي شود و چھ فتنھ ھا و فسادھا و جنگھا و كشتارھا كھ در نتیجھ قول بغیر علم
پیش میآید كما اینكھ جمیع مفاسد اسلام از ھمین جا شروع شد و عامھ عمیا بھمین دلیل
جمیع منكرات را مرتكب شدند حتي اینكھ گفتند چون معاویھ مجتھد بود باجتھاد خودش
جنگ با علي را لازم دانست و گفتند مجتھد اگر رأي بصواب دھد دو اجر دارد و اگر
بخطا برود یك اجر دارد كھ ھمان اجر اجتھاد باشد و در این خصوص حدیث جعل
كردند و نسبت بھ پیغمبر (ص ) دادند ولي خداوند در قرآن این امر را طوري مؤكد
فرمود كھ ھفتاد آیھ در این باب نازل فرمود و ھیچ فاحشھ را باین تأكید حرام نفرمود و
پیغمبر (ص ) چھ اندازه تأكید فرمود و از آل محمد (ع ) در حدود ھزار و دویست حدیث

در تأكید این

صفحھ ١٦٣

  مطلب صادر شد و بعض از اخبار را براي نمونھ ذكر كردیم سابقا و چون خطر این
فاحشھ از جمیع فواحش بر امت زیادتر بود این ھمھ تأكید شد و عمل بعلم را براي امت
در جمیع امور واجب شمردند و راه این علم را ھمان طور قرار دادند كھ تكرار كردیم و
فرمودند از ثقھ بگیرید و عمل كنید و مخالفت ثقھ را نكنید و رد بر او ننمائید و مخالفت
او را در حكم كفر قرار دادند پس ھمین است علم شرعي كھ از ما خواستھ اند و در
فصول سابقھ ھم شرح دادیم و ھمیشھ ھم در زمان پیغمبر و ائمھ اطھار (ص ) عمل امت
بر ھمین بود و باخبار آحاد عمل میكردند و انكاري بر آن نبود و ائمھ علیھم السلام تقریر
فرمودند و ھر یكشان ھم مجددا امر فرمودند كھ بعض از اخبار آن را سابقا روایت
كردیم و خودشان ھم تعھد فرمودند كھ ما حفظ میكنیم اخبار خود را و دین خود را و این
وظیفھ آنھا است وظیفھ ما ھم امتثال است و اگر در اخبار تتبع داري مي بیني كھ امر
بتحصیل تواتر ھم نفرموده اند بلكھ ھیچ شرطي نیست جز اینكھ خبر را از شخص ثقھ
بگیري او خود داند كھ چھ روایت میكند و بگردن خود او است و تحقیق بیش از این
مقدور كسي نیست بلكھ طبیعت عالم متحمل نیست و اجماع ضروري ھم كھ در این باب
قائم است و اما قول شیخ (ره ) كھ ادعاي اجماع میكند بر حرمت عمل باخبار آحاد باید
اصطلاح او را فھمید و اخبار آحاد در نزد او اخبار ضعیفھ بود كھ از غیر ثقات روایت
شده است و خود او در كتب خود باغلب آنھا عمل كرده است ولي مطلب شیخ این است
كھ از این جملھ اخبار ضعاف ھر كدام صحت آنھا بقراین دیگر معلوم شده و اجماع بر
صحت عمل بآنھا قائم شده اخبار آحاد نیست و عمل باجماع میكند و آنچھ را كھ اجماع
بر صحت آنھا قائم نیست اخبار آحاد نامیده است بھر حال كھ در اخبار ثقات اختلافي

نیست و اجماع

صفحھ ١٦٤

  بر صحت عمل بآنھا منعقد است و اخبار متواتره و آیات كتاب شاھد آن است بلكھ
خلاف آن مطلقا در حیز امكان نیست و اگر اعتماد از ثقات برداشتھ بشود در دنیا سنگي



بر روي سنگي نمي ایستد و رشتھ جمیع امور عالم كھ مدارش بر اعتماد بر ثقات است
گسیختھ مي شود و بھر حال كھ عمل متقدمین از امت كھ بر این بود و در این باب شبھھ
براي كسي نیست و دانستي كھ ما نیز مخاطب بخطاب شارعیم صلوات الله علیھ و مكلف
بنفس اوامر و نواھي او ھستیم نھ از این جھت كھ میگویند اجماع قائم شده كھ ما شركت
با مخاطبین داریم و لازمھ این قول این است كھ ما امت اجماع باشیم نھ امت پیغمبر
(ص ) پس ما نیز مأموریم كھ باخبار ثقات بگیریم ھمچنان كھ پیشینیان مأمور بودند و
این باب بحمد الله مفتوح است و سد نگردیده و ھمچنان كھ بنا نبود از شخص ثقھ تحقیق
و تفحص نمایند كھ این خبر را از كھ گرفتھ ما ھم نباید تحقیق و تفحص نمائیم ھمچنانكھ
بنا نبود از زراره و امثال او كھ از طرف امام توثیق شده بودند سؤال شود كھ خبر را از
كدام واسطھ گرفتھ بواسطھ روایت میكني یا بلا واسطھ بلكھ خود امام (ع ) اجازه
میفرمود كھ واسطھ را از میان بیندازند چنانكھ میفرماید در حدیثي كھ ابان بن تغلب
روایاتي از من دارد ھر چھ براي تو روایت كرد از من تو از من روایت كن یا اینكھ
خدمت حضرت ابي عبدالله (ع ) عرض شد حدیث را از شما میشنوم از پدر شما روایت
میكنم یا از پدر شما شنیده ام از شما روایت میكنم فرمود ھر دو علي السوي است الا
اینكھ از پدرم روایت كني احب است در نزد من و در حدیث دیگر فرمود ھر چھ از من
میشنوي از پدرم روایت كن و اخبار دیگر در این باب رسیده است كھ ھمھ اصحاب
روایت كرده اند و عمل كرده اند و ھكذا جمیع اخباري كھ وارد شده است از ثقھ بگیرید یا

شك در روایت آنھا

صفحھ ١٦٥

  نكنید و غیرھا ھمھ مطلق است و عام است و مقید نیست باینكھ با واسطھ روایت كند یا
بدون واسطھ و در ھیچ حدیثي شرط نكرده اند كھ خبري كھ ثقھ روایت میكند و معتقد
بصحت او است باید بدون واسطھ باشد حالا اصطلاحي كردند مرسل و مسندي قرار
داده اند اینھا اموري است كھ در اخبار نیست ما خبر ثقھ را میگیریم مرسل باشد یا مسند
ولي برأي و اجتھاد اشخاص نمي گیریم زیرا كھ نھي از آن شده است و این است علم
شرعي كھ شارع مقدس قرار داده است تو ھر چھ مي خواھي اسم آنرا بگذار و ما ھیچ
در صدد نیستیم و بحثي در این باب نمیكنیم كھ چرا شارع این طور امر فرموده و علت
این چیست و وجھش چیست و آیا علم عادي حاصل میكنیم یا ظن عادي یا علم عقلي یا
غیر آن ؟ ما مي گوئیم این دستور شارع است (ص ) و این دین خداست و اسمش را ھم
علم گذارده ایم براي اینكھ علم قطعي داریم كھ دست حجت عصر صلوات الله علیھ بر
روي این اخبار است و اینھا را با ھمھ احتمالات متصوره محفوظ خواھد داشت و با این
اطمینان احتیاطي از ھیچ چیز نداریم و جمیع حرفھا و استدلالات اصولیین را زیادي و
در غیر مورد میدانیم و بالاخره با ھمھ حرفھا ھم كھ مي زنند راه دیگر ھم غیر از ھمین
ندارند مگر اینكھ نخواھند عمل نمایند ولي در مقام عمل ناچار از عمل بھمین اخبارند

 
ھر چھ مي خواھند اسمش را بگذارند . 

فصل آنچھ گفتیم از وجوب و لزوم اعتماد بر ثقات صحبت در كلیھ اخبار بود بنحو
اجمال و در این فصل بعض اخباري كھ رسیده است در اینكھ در جزئیات احكام ھم بنا



بر ھمین است و شارع مقدس و ائمھ اطھار این طور قرار داده اند از كتاب شرح نتایج
روایت مي كنیم تا بداني كھ در كلي و جزئي حكم شارع بر

صفحھ ١٦٦

  اعتماد بر شخص ثقھ است و اما آنچھ شنیده اي و روایت شده است كھ در بعض احكام
شھادت عدلین را لازم شمرده اند یا در مقاماتي چھار شاھد قرار داده اند یا در احكامي
شیاع را معتبر دانستھ اند در آن موارد خصوصیات دیگر ملحوظ است و سیاست آن
طور اقتضاء كرده و مفھومش این نیست كھ یك عدل اگر شھادتي داد و روایتي كرد
نعوذ با� دروغ است و از این جھت باید حرف او بھ شھادت عدل دیگر تأیید شود بلكھ
این مطلب در موارد مخصوص خودش بجھات و علل دیگر است كھ این رسالھ مقتضي
ذكر آنھا نیست و علاوه بر آن تنقیح مناط و علت حكم شرعا وظیفھ ما نیست زیرا تا
حكمي منصوص العلة نباشد اجراي آن در مقام دیگر حرام است ولي در بسیاري از
موارد خبر ثقھ واحد را ھم نمیتوان رد كرد و آنچھ او بگوید قائم مقام علم است روایت
شده است از اسحق بن عمار از ابي عبدالله (ع ) گفت سؤال كردم از اینكھ مردي در نزد
من دنانیري داشت و مریض بود و بھ من گفت اگر حادثھ اي بر من رو داد بیست دینار
بده بفلان و بقیھ را بده ببرادرم و مرد و من ھم در مرگش حاضر نبودم و شخص مسلم
راستگویي آمد نزد من و گفت فلان امر كرده است بتو بگویم از دنانیري كھ امر كردم
برساني ببرادرم ده دینار را تصدق بده و در میان مسلمین تقسیم كن و برادرش ھم
نمیداند كھ دنانیري نزد من ھست فرمود مي بینم كھ ده دینار را تصدق بدھي انتھي ، و
در این خبر خبر ثقھ را بمنزلھ مشاھده و سماع از صاحب مال قرار داده اند و این را
ناسخ آنچھ اول از صاحب مال شنیده بود قرار داده اند و این منتھاي اعتماد و اعتبار
است و از حضرت ابي جعفر است (ع ) در كسي كھ در شب مھتاب بھ گمان اینكھ صبح
شده نماز بكند و بخوابد تا بعد از طلوع آفتاب پس خبر داده بشود كھ در شب نماز كرده

فرمود اعاده مي كند نمازش را ، در اینجا ھم خبر

صفحھ ١٦٧

  ثقھ را قائم مقام علم قرار داده اند و از حضرت ابي عبدالله (ع ) روایت شده است در
مردي كھ كنیزي را بخرد از مردي و مي گوید كھ من وطي نكرده ام با آن فرمود اگر
وثوق دارد بآن مرد باكي نیست كھ وطي نماید با كنیز ، ملاحظھ بكن كھ با وجود لزوم
احتیاط در فروج باعتماد بقول یك نفر ثقھ تجویز فرموده است و فرمود حضرت
ابي عبدالله (ع ) وكیل ھر گاه وكیل قرار داده شد و از مجلس برخاست امر او ھمیشھ نافذ
است و وكالتش ثابت است تا عزل از وكالت بوسیلھ ثقھ باو برسد یا موكل مشافھة او را
عزل نماید ، اینجا ھم خبر ثقھ را عدیل مشافھھ قرار داده اند و عرض شد بحضرت
ابي عبدالله (ع ) خبر بده بمن كسي كھ اقرار نكند درباره شما در لیلة القدر بطوري كھ
فرمودي و انكار ھم نكند فرمود اگر حجت قائم شده باشد بر او بوسیلھ كسي كھ وثوق
دارد باو و معذلك اعتماد نكند پس كافر است و اما كسي كھ نشنیده است معذور است تا
بشنود بعد از آن فرمود یؤمن با� و یؤمن للمؤمنین ، ببین كھ چطور خبر ثقھ را بمنزلھ



وحي خدا شمرده است و ترك وثوق بآن را كفر شمرده است و از عیسي بن منصور
روایت شده است كھ خدمت حضرت ابي عبدالله (ع ) بودم در روزي كھ شك بود از ماه
رمضان است یا نھ فرمود یا غلام نظر كن ببین سلطان روزه گرفتھ است یا نھ رفت و
برگشت عرض كرد نگرفتھ فرمود صبحانھ آوردند و خوردیم ، ببین چطور امام (ع ) در
روزه فریضھ اعتماد بخبر غلام فرمود بجھت اینكھ ثقھ بود نزد آن حضرت و از سماعھ
است كھ گفت سؤال كردم از امام (ع ) از مردي كھ تزویج نماید دختركي را یا متعھ نماید
و مرد ثقھ یا غیر ثقھ باو خبر بدھد كھ این زن من است و بینھ ھم ندارم فرمود اگر ثقھ
است نزدیكي ننماید با آن زن و اگر غیر ثقھ است پس قبول نمي شود از او و سؤال شد

حضرت ابي عبدالله (ع )

صفحھ ١٦٨

  با كھ معاملھ كنم و از كھ بگیرم و قول كرا قبول كنم فرمود عمري ثقھ من است پس
آنچھ برساند بتو از من پس از من رسانده است و آنچھ بگوید بتو از من مي گوید پس
بشنو از او و اطاعت كن پس بدرستي كھ او است ثقھ مأمون انتھي ، ببین كھ وثاقت و
امانت را بمنزلھ شنیدن از امام قرار داده و این اخبار و غیر اینھا عموما مطابق با كتاب
خدا و اجماع ضروري است پس بمنزلھ علم است در شرع و این است علم شرعي كھ
تقریر و تأیید امام (ع ) با او است حالا من و تو اگر وجھ آن را نفھمیم ھم نقلي نیست و
باید مطیع امام باشیم پس بھ این علم عمل مي كنیم نھ از باب اینكھ ظن خاص است یا ظن
مطلق بلكھ از جھت اینكھ امر خداست و امر پیغمبر و امر حجت عصر عجل الله فرجھ
و مطاع است و این است كیفیت حصول علم ما اگر خواستي تو ھم پند بگیر اگر

 
نخواستي تو ھم اجتھاد كن ، 

 
ھذا جناي و خیاري فیھ       ** * **      و كل جان یده في فیھ 

فصل بعد از آني كھ كیفیت علم شرعي را اجمالا دانستي ان شاء الله و باب علم باخبار و
احكام آل محمد علیھم السلام بر تو مفتوح گردید مانعي نیست ھر گاه خبري را از شخص
ثقھ گرفتي كھ او را مشاھده كني و شفاھا از او اخذ كني و بشنوي یا در كتاب او ببیني
كھ علم عادي داشتھ باشي كھ كتاب از او است كھ عمل بكني بآن خبر یا بر دیگري
روایت كني و دیگر محتاج باجازه بخصوصي نیستي كھ آن شخص ثقھ تصریح نماید كھ
از من روایت كن یا از این كتاب روایت كن و اینھا دقتھائي است كھ اصحاب نموده اند و
در اخبار باین درجھ اشكالات نیست چنانچھ عرض میكند بحضرت امام رضا (ع ) كھ

مردي از اصحاب ما كتابي بمن میدھد و

صفحھ ١٦٩

  نمیگوید این كتاب را از من روایت كن فرمود اگر علم پیدا كردي كھ كتاب از او است
پس روایت كن از او و مناط را علم قرار داده و بحضرت ابي جعفر ثاني (ع ) عرض شد
جعلت فداك مشایخ ما از حضرت ابي جعفر و ابي عبدالله (ع ) روایاتي كرده اند و چون
تقیھ شدیده داشتھ اند كتب خود را پنھان كرده اند و از آنھا روایت نشده بعد از آني كھ از
دنیا رفتھ اند آن كتب منتقل بما شده است فرمود حدیث بكنید بآنھا كھ حق است ، پس فرق



ندارد كھ عالم حدیث را بر تو قرائت كند و اجازه بدھد یا تو بر او قرائت كني و اجازه
بدھد یا كتاب را خودش بدست تو بدھد و اجازه روایت بدھد كھ این را مناولھ میگویند یا
خودت در كتاب او ببیني كھ این را وجاده میگویند علي اي حال اگر علم حاصل كردي
روایت مي كني و ھیچ مانعي نیست و البتھ شروط دیگري ھم براي روایت ھست كھ در
جاي خود مذكور است و منظور ما استقصاي آن شروط نیست و اھم آنھا تعقل و تفھم
حدیث است و معرفت لحن آل محمد علیھم السلام كھ بدون این معرفت كسي محدث
نمیشود و ترك روایت در صورتي كھ نفھمیده باشي معني روایت را البتھ از روایت
كردن اولي است و اما شروطي را كھ مجتھدین شرط كرده اند و علوم متعدده را كھ
شمرده اند اغلب آنھا مأخوذ از سنیان است كھ از شروط اجتھاد قرار داده اند و در اخبار
مذكور نیست و ما اصل اجتھاد را رد كردیم تا چھ رسد بشروط آن و در این مقام ھم در
صدد تفصیل این مراتب نیستیم و اگر باز تردید نمایند كھ در باب سھوھا و اشتباھات
روات چھ مي گوئید مثل سھوھاي مرحوم شیخ طوسي (ره ) كھ اغلب از علماء و
اصحاب بآن برخورده اند و نوشتھ اند كھ كمتر حدیثي است كھ شیخ روایت فرموده و در

متن آن یا سند آن سھو نكرده

صفحھ ١٧٠

  باشد و ھكذا اشتباھات سایرین و غلطھاي نسخھ كنندگان و غیرھا اینھا را چھ میكنید ؟
عرض میكنم در این بابھا ھم ھیچ اشكالي نیست اولا تا حدي كھ مقدور است سعي در
تصحیح اغلاط و دست آوردن نسخ صحیحھ باید كرد ھمان طوري كھ معمول است و
علما سعي مي كنند و تصحیح میكنند و ممكن است در مقامي اصلاح ھم نشود آن قسمت
را بحال خود مي گذاریم و در جمیع اعصار امر بھمین منوال بوده است و لایكلف الله
نفسا الا وسعھا كما اینكھ اگر قرآن مغلوطي داشتھ باشي چھ میكني البتھ او را تصحیح
میكني و ھمیشھ بنا بر ھمین بوده و زحمات اصحاب و محدثین ما ھمھ در ھمین امر
بوده است و چھ سعي ھا كھ نموده اند و كتب خود را تصحیح نموده اند و چھ بسیار كھ
اشتباھي یا سھوي باز باقي میماند و عالم دیگر بعد از مدتي تصحیح مینماید و تكلیفي
غیر از این نیست و دستور بخصوصي غیر از ھمین قاعده در اخبار نفرموده اند و ھمین
رویھ را تقریر فرموده اند و در فصول سابقھ شرح دادیم كھ دستور این است خبر را از
ثقھ بگیریم و ھیچ نفرموده اند علم عقلي یا عادي پیدا كنید كھ این حدیث صحیح است و
سھو در آن نشده و اشتباه ندارد و ھیچ نفرموده اند كھ شخص ثقھ معصوم است و سھو و
خطا در كلمات او نیست ھمھ اینھا محتمل است بلكھ یقین است و اگر از این راه بخواھي
وارد بشوي بمطلب نمیرسي و علم عادي حاصل نمي شود كھ سھل است مظنھ ھم كھ
اصولیین میگویند كمال مسامحھ است و حاصل نمیشود بلكھ وھم ھم حاصل نمیشود ولي
ما را كار باین مطالب نباید باشد امام ما امر فرموده كھ احكام ما را از ثقات ما بگیرید ما
اطاعت میكنیم خواه سھو كرده باشد یا خطا یا اشتباه ھر چھ باشد بلي در كتب روات اگر

باشتباھي برخوردیم كھ عادة یقین كردیم

صفحھ ١٧١



  تصحیح مي كنیم ولي معذلك این علم قطعي نمیشود اي بسا اشتباھات دیگر ھم دارد كھ
نھ من فھمیدم نھ سابقین ولي معذلك حكم خداست و عذري نیست براي احدي از موالي
آل محمد كھ شك نمایند در آنچھ روات ثقات روایت كرده اند و اجماع ضروري قائم شده
است كھ باید ھمین اخبار را گرفت ھم چنانكھ اجماع ضروري قائم شده است كھ ھمین
قرآن كھ در دست است صحیح است با اینكھ ھمھ احتمالات اخبار در قرآن ھم ھست و
این كھ خیال میكنند كھ قرآن بنقل متواتر بما رسیده اشتباه است باري حدیث را از ثقھ
باید بگیریم نھ با این اعتقاد كھ شخص ثقھ معصوم است و سھو نمیكند بلكھ با علم بھمھ
این احتمالات و اینكھ ھیچ یك از اینھا بر امام ما پنھان نیست معذلك این طور فرموده و

 
صلاح ما را در این دانستھ است و این است علم شرعي قطعي . 

فصل بعد از آني كھ طریقھ علم شرعي اجمالي را بنوع اخبار موجوده وارده از طرق
ثقات اصحاب و كتب معتبره ایشان كھ نسبت آنھا بھ مؤلفین آنھا عادة متیقن است دانستي
باقي مي ماند سخن در مفاھیم و معاني این اخبار كھ براي اصحاب ما اصولیین در این
مقام بحثھا است و گفتگوھا و تحقیقھا دارند كھ ذكر آن تفصیلات حقیقة زیادي است و
باعث تشویش ذھن و تولید مالیخولیا است و جان كلامشان این است كھ ما از این اخبار
و احتمالاتي كھ در وجوه و معاني آنھا مي رود علم حاصل نمي كنیم مگر با اجراء اصول
اجتھادیھ كھ بآن وسائل تحصیل ظن مي نمائیم و حتي بعضي تصریح مي كنند كھ عمل ما
باخبار آل محمد علیھم السلام نھ از این حیث است كھ اخبار ایشان است بلكھ از این حیث

است كھ ظن مجتھد است و این كلمھ بسیار بزرگي

صفحھ ١٧٢

  است اگر كسي بفھمد زیرا كھ بر اھل معرفت پوشیده نیست كھ ظن مجتھد حالتي است
نفسانیھ كھ بر او حاصل مي شود و منسوب باو است و این اخبار را دانستي كھ مجملا
صادر از مصادر عزت و جلال خداي عزوجل است با این وصف كسي راضي بشود و
بگوید عمل باخبار از حیث خود آنھا نمي كنم و بظن مجتھد راضي بشود معلوم است باین
قاعده باید امت ظن مجتھد بود نھ امت مصادر اخبار ، خلاصھ كھ رویھ ما بر این نیست
و اثبات مي كنیم كھ بمدلول آنھا ھم علم حاصل مي شود باین طریق كھ مي گوئیم قبل از
بعثت پیغمبر (ص ) ما بر حسب فطرت و عادت با ھم معاشرت و صحبت داشتیم و
مكالمھ مي كردیم و مراد یكدیگر را مي فھمیدیم و معاملات داشتیم پیغمبر (ص ) ھم كھ
تشریف آورد با ھمان زبان سخن فرمود و ابلاغ امر پروردگار را فرمود و فھمیدیم كھ
چھ فرمود در حالي كھ در ھیچ یك از فرمایشات او اجراء اصول عشره نمیشد و اصلا
مردم این حرفھا را نمي دانستند و این اصول در كار نبود و بر حسب عرف مردم سؤال
و جواب و امر و نھي مي فرمود حالا تو ھر چھ مي خواھي اسمش را بگذار علم حاصل
مي كردند یا مظنھ یا وھم ھر چھ تو میگویي بنا بر این بود با ھمین لغت متداولھ عربیھ
صحبت مي كردند و میفھمیدند عباداتشان معاملاتشان نكاحشان جمیع امورشان دایر مدار
ھمین الفاظ و معاني متداولھ متعارفھ اینھا بود ، مفھوم ھمین عبارات را ھر كس اطاعت
مي كرد مرضي پیغمبر (ص ) واقع مي شد ھر كس مخالفت ھمین كلمات را مي كرد
مردود و ملعون مي شد ھمین كلمات پیغمبر را كھ مردم شنیدند بسایرین ھم رسانیدند



باھل و عیال و متعلقان و رعیت و غیر ھم رسانیدند آنھا ھم شنیدند و ھمان معاني
مصطلحھ معروفھ را فھمیدند و عمل كردند ھر جا كھ عبارتي را نمي فھمیدند توضیح

مي خواستند و بر آنھا تكرار مي شد و در ھر

صفحھ ١٧٣

  مورد كھ پیغمبر (ص ) اصطلاح مخصوصي داشت كھ آنھا سابقھ نداشتند مكرر بیان
مي فرمود و حالي میكرد و ھمین رویھ را تقریر و تأیید فرمود بعد از پیغمبر (ص ) ھم
كھ اصحاب ھمان اخبار و فرمایشات را روایت میكردند و دیگران ھم ھمان معاني
متداولھ معروفھ بین خودشان را از آنھا مي فھمیدند ائمھ اطھار (ص ) ھم كھ در میانھ
بودند و مي دیدند خودشان ھم كھ ھمین كار مي كردند و طریقھ ابلاغ ھمین بود و تمام دین
را پیغمبر (ص ) بھمین طور و بھمین عرف و بھمین زبان ابلاغ فرمود و اگر ایشان از
این عبارات و كلماتي كھ فرمودند مراد دیگر داشتند البتھ لازم بود كھ خودشان بیان
بفرمایند زیرا عرف غیر از معاني عرفیھ چیزي نمي داند احیانا در مقامي ھم كھ معني
شرعي و اصطلاح بخصوصي داشتند كھ با كمال تصریح و توضیح ھمانطور كھ قاعده
ابلاغ است بیان فرمودند و اما اینكھ در بعض اخبار است كھ كلمات ایشان ذو وجوه
است معنیش این نیست كھ وجھ ظاھر مرادشان نباشد البتھ وجھ ظاھر را اراده كرده اند
معاني باطنیھ ھم دارد كھ ھر كس بفھمد آنھا را ھم مي فھمد ھر كس نفھمد كھ ھمان وجھ
ظاھر را كھ البتھ مراد پیغمبر و امام است مي فھمد و اما در باب قرآن اگر چھ در حقیقت
فھم آن كار ھر كس نیست و كلام خداست كھ بعلم خود نازل فرموده و بر پیغمبر (ص )
و اھل بیت او نازل شده و آن سر حبیب است بسوي حبیب و رمزي است كھ دیگران بر
او مطلع نمي شوند و تأویل آنرا جز خداوند و راسخین در علم كسي نمیداند و اساسا براي
اینكھ افراد امت شخصا ھر یك بتوانند از آن استفاده نمایند نازل نشده و خطاب بشخص
پیغمبر است (ص ) و اھل بیت او با ھمھ این مراتب در آن ھم كار را سھل و آسان
فرموده اند بطوري كھ اجمالا اشاره مي شود ولي متذكر شدم مقدمة عرض كنم جا داشت

كھ علماء و اصحاب

صفحھ ١٧٤

  ھمھ اشكالات و احتمالاتي كھ مي دھند ھمھ را در قرآن قرار بدھند و حقیقة مسموع ھم
بود براي اینكھ خدا و رسول ھم در ھزار جا تصریح كرده اند كھ فھم معاني و تأویلات
قرآن شأن ھمھ كس نیست و كسي نمي داند در ھر آیھ چھ اراده شده و مقصود پروردگار
چھ بوده است و اگر مي خواھي باخبار وارده در این باب مراجعھ بكن و ببین چھ
فرموده اند و ناچاریم یكي دو حدیث را تبركا روایت نمائیم الا اینكھ تفصیل این مطلب از
حد این رسالھ خارج است خداوند مي فرماید بل ھو آیات بینات في صدور الذین اوتوا
العلم و مي فرماید ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا و فرمود و انھ لذكر لك و
لقومك و فرمود و مایعلم تأویلھ الا الله و الراسخون في العلم و فرمود پیغمبر (ص ) در
حدیثي كھ خداوند نازل فرمود بر من قرآن را و قرآن است كھ ھر كس مخالفت نماید آنرا
گمراه مي شود و ھر كس علم آن را در نزد غیر علي بجوید ھلاك مي شود ، و در



احتجاج روز غدیرخم فرمود علي است مفسر كتاب خدا و داعي بسوي او تا اینكھ فرمود
پس قسم بخدا ھرگز بیان نمي كند بر شما زواجر آن را و واضح نمي كند بر شما تفسیر
آنرا مگر آن كسي كھ من دست او را گرفتھ ام و فرمود حضرت حسن بن علي العسكري
علیھما السلام در تفسیرش بعد از كلامي از رسول خدا (ص ) فرمود آیا مي دانید كیست
متمسك بقرآن آن كسي كھ بواسطھ تمسك باو باین شرف بزرگ مي رسد او آن كسي است
كھ قرآن و تأویل آن را از ما اھل بیت مي گیرد و از وسائط سفراي ما بسوي شیعیانمان
نھ از آراء مجادلین و قیاس قیاس كنندگان ، تا آخر حدیث كھ جمیعا در این باب است و
اختصارا روایت نكردیم و فرمود حضرت رضا علیھ السلام كھ پیغمبر (ص ) فرمود كھ

خداوند عالم عزوجل فرمود ایمان نیاورده است بمن ھر كس تفسیر بكند كلام مرا برأي

صفحھ ١٧٥

  خودش و فرمود امیرالمؤمنین علیھ السلام بپرھیز از اینكھ تفسیر بكني قرآن را برأي
خودت تا اینكھ تفقھ بكني و بفھمي آن را بوسیلھ علماء زیرا اي بسا تنزیلي كھ شبیھ بكلام
بشر است و حال اینكھ كلام خداست و تأویل آن شبیھ نیست بكلام بشر ھمچنان كھ ھیچ
چیز از خلق او شبیھ باو نیست ھمچنین فعل خداي تعالي شبیھ نیست بافعال بشر و چیزي
از كلام او شبیھ نیست بكلام بشر پس كلام خداي تبارك و تعالي صفت او است و كلام
بشر افعال خود آنھا است پس شبیھ نیست كلام خدا بكلام بشر پس ھلاك مي شوي و
گمراه مي شوي عرض مي كنم اخبار لاتحصي در این خصوص وارد است و اختصارا
ترك كردیم و شبھھ نیست كھ معني و تفسیر و تأویل كلام خدا را باید از خود پیغمبر
(ص ) گرفت كھ مخاطب خداوند است و از اھل بیت او كھ فرمود خداوند انھ لذكر لك و
لقومك و قوم او اھل بیت اویند در این مقام كھ اھل ذكرند و فرمود فاسألوا اھل الذكر ان
كنتم لاتعلمون و نزول این آیھ ھم درباره ایشان است بھر حال قصدم این است كھ جمیع
مشكلات در قرآن است زیرا كھ شبیھ بكلام بشر نیست و چیزي دورتر از عقول رجال
از تفسیر قرآن نیست معذلك دیده مي شود كھ اصحاب ما آن اشكالاتي كھ در اخبار
مي كنند كھ بزبان ما و براي تعلیم و ھدایت و تربیت و اتمام حجت بر ما وارد شده و
مطلقا این مشكلات را ندارد و بسیار صاف و ساده بیان شده آن اشكالات را در قرآن
كمتر مي كنند و در ھر مورد ھم بتفاسیر عامھ مي گیرند كھ در واقع و حقیقت مي توانیم
بگوئیم رجوع بآن تفاسیر حرام است براي اینكھ جمیعش برأي و استحسان خودشان
است و بروایت از آل محمد علیھم السلام نیست و مجادلاتي است كھ خودشان در قرآن
میكنند و حرام و محرم است ، خلاصھ و سخن ما فعلا در این موضوع نیست و مطلب

ما این بود كھ در باب قرآن ھم با

صفحھ ١٧٦

  ھمھ اشكال و اغلاق و وجوه محتملھ و بواطن متعدده و تأویلات زیادي كھ دارد و علم
آن ھم براي عامھ مكلفین مبذول نیست و بعرف آنھا ھم در حقیقت نیست ولي در مورد
عمل ماھا تكلیف را سھل قرار داده اند و فرموده اند در تفسیر آن رجوع باخبار اھل بیت
(ص ) نمائیم و از روات اخبار و ثقات اصحاب بگیریم و عمل نمائیم پس مرجع در فھم



معاني قرآن ھم باز ھمان اخبار است كھ مراد از آنھا ھم ھمان معاني عرفیھ است كھ
مفھوم و متبادر از آنھا است و از اول تا آخر بناي محاوره بر ھمان بوده است و ھمین
را تكلیف ما و تو قرار داده اند و ھمین را خدا و رسول از رعیت خود خواستھ اند حالا
اسم این را اصولیین ھر چھ میخواھند بگذارند و نمي دانم این علم است یا ظن ھر چھ
ھست ھمین است و نیز سابقا بیان كردیم كھ جمیع امت زمان غیبت ھم امت پیغمبرند
(ص ) و مخاطب بھ خطاب اویند و پیغمبر (ص ) مبعوث بسوي ما و مأمور بابلاغ بسوي
ما ھم ھست و اما اینكھ مي گویند پیغمبر (ص ) مبعوث بر ھمان مشافھین است و ماھا ھم
ثابت شده است باجماع كھ شركت با آنھا داریم حرف بي معني است و معنیش این است
كھ پیغمبر بسوي ماھا مبعوث نشده پس ابلاغ بما ھم نباید بفرماید پس مبلغ و رسول ما
باین قاعده دیگري خواھد بود و حال اینكھ آن بزرگوار خطاب بجمیع مردم مي فرماید كھ
یا ایھا الناس اني رسول الله الیكم جمیعا و این خطاب بجمیع بشر است و باین قاعده كھ
مي گویند ما امت اجماع خواھیم بود و اگر علما اجماع نكرده بودند ما امت ھیچكس
نبودیم بھر حال كھ این مطلب بھ ھیچ قاعده درست نیست پس این كتاب را ھم باین قاعده
بر ما نازل نفرموده این سنت را ھم بر ما قرار نداده و بعلاوه اجماعي كھ مي گویند اگر
كاشف از قول امام نیست كھ ما امت علما و اھل حل و عقد باید باشیم اگر كاشف از قول

امام است خود امام از طرف كي دعوت مي فرماید

صفحھ ١٧٧

  اگر از طرف خودش است كھ خلیفھ پیغمبر نباید باشد نعوذ با� و ما ھم مانند سنیان
خودمان امامي نصب كرده ایم و اگر از جانب پیغمبر است شما كھ مي گوئید خطاب
پیغمبر بھ مشافھین است و بقول شما باز برمي گردد بھمان اجماع و اگر از جانب پیغمبر
است (ص ) باین معني كھ خود امام (ع ) نفس پیغمبر است پس داعي خود پیغمبر است و
ما ھم امت خود پیغمبریم و مخاطب بخطاب او و امر و نھي او بماھا ھم ھست و امر و
نھي او عبارت از ھمین اوامر و نواھي است كھ در اخبار است پس با ما ھم بھمین زبان
تكلم فرموده و مفھوم اینھا ھم كھ ھمین مفاھیم عرفیھ است كھ ما مي فھمیم و مقصود
پیغمبر ھم البتھ ھمین مفاھیم بوده و اگر غیر اینھا بود البتھ مي بایست توضیح فرماید كما
اینكھ در ھر مورد كھ غیر معني اصطلاحي و لغوي را منظور داشتھ اند توضیح داده اند
در آن توضیحات ھم باز بعرف ما سخن گفتھ اند پس این احتمالات جز تشكیكاتي نیست و
در حقیقت بھانھ ایست كھ راھي براي اجراي اصول اجتھادیھ پیدا شود و باز ظن مجتھد
را دخالت بدھند و ما را امت و مقلد ظن مجتھد قرار بدھند در حالي كھ جمیع ما امت
پیغمبریم و بعد از پیغمبر آخرالزمان پیغمبري مبعوث نمي شود پس ھر چھ از ھمین
اخبار مي فھمیم طبق عرف و لغت عرب كھ تحصیل آن براي ھمھ كس مقدور است
ھمان حجت خواھد بود و ھمان است كھ حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ پسندیده و
امر بآن فرموده و تقریر آن حضرت بر آن قرار گرفتھ است پس ھیچ اشكال در كار
نخواھد بود و چھ فرق است بین فھم اخبار و فھم سایر كتب علمي و اشعار عربي و
خطب و عبارات آنھا ھمان طور كھ در آنجا از اتساق كلام و ارتباط صدر و ذیل



عبارات مطلب را مي فھمي در اینجا ھم مي فھمي و ھمان طور كھ در آن مقامات شك و
شبھھ عادة نمي كني در اخبار ھم نباید شك و شبھھ بكني و حال اینكھ در

صفحھ ١٧٨

  كلمات سایرین لغزھا و معماھا و اظھار فضیلت ھا است كھ ھیچ یك از اینھا در اخبار
نیست خاصھ در اخباري كھ براي بیان احكام شرعیھ است كھ مخاطب بآنھا عامھ مكلفین
ھستند و بر فرض اینكھ در اخبار ھم متشابھاتي وجود دارد در مورد تشابھ اگر واقعا
مطلب معلوم نشد عمل نمي كنیم ھمان طور كھ دستور صریح داریم فرضا ھزار حدیث
ھم متشابھ المعني باشد چھ مانعي است دستور ما عمل بمحكمات است متشابھ را بحال
خود مي گذاریم و اگر بگوئي باب علم بمحكمات ھم مسدود است این خلاف وجدان است
و دلیل صحت عرایض ما یكي عمل خود اصولیین است كھ بھمین اخبار در موقع عمل
استدلالھا و رد و بحثھا میكنند و موافق ھمین قواعد معمولھ عربیھ و اشعار عرب در
جاھلیت و اسلام استدلال بر مراد میكنند و از اصول اجتھادیھ بكلي غفلت مي كنند بھر
حال كھ جمیع این احتمالات كھ در مقام علم گفتھ اند جز شكوك و شبھات و خیالات چیز
دیگر نیست و ھیچیك از اھل لسان این خیالات و شبھات را نمیكنند و جمیعا بر فطرت
جاري مي شوند و وجداني كھ ادعا میكنند كھ سد باب علم وجداني است ھمان وجدان
اصولیین است و اشخاصي كھ ذھنشان مسبوق باین شبھات نیست این تصورات را
ندارند پس استخراج احكام از معاني ظاھره عرفیھ اخبار و محكمات آثار ائمھ اطھار

 
صلوات الله علیھم ما كر اللیل و النھار الحمد � ممكن است و باب آن مفتوح است . 

صفحھ ١٧٩

 
  باب دویم در تقلید میت . 

فصل بر مطالعھ كنندگان كرام و اخوان مكرم از مطاوي فصول سابقھ اعتقاد ما ظاھر
شد كھ اجتھاد و تقلید را بمعاني اصطلاحیھ مذكوره كھ مراد از اجتھاد استفراغ وسع
مجتھد است در تحصیل مظنھ بحكم شرعي و استدلال بدلایل اعتباریھ عقلیھ در احكام
شرعیھ و استحسانات و قیاساتي كھ معمول شده و جمیعا بر خلاف كتاب و سنت است و
مراد از تقلید امتثال مقلد باشد از این قبیل احكام بدون سؤال از دلیل و برھان بطوري كھ
در تعریف تقلید مي نویسند مطلقا قبول نداریم و معتقد نیستیم و تقلید احدي از مجتھدین را
در احكامي كھ بشرح فوق نموده باشند نمي كنیم و خداي احد واحد كھ بر عقیده ما آگاه
است گو ھمھ خلق ھم بدانند و بقدري كھ مقتضي بود دلایل خود را از كتاب خدا و سنت
پیغمبر (ص ) و اجماع و ضرورت شیعھ از صدر اول الي الآن ذكر كردیم كھ مطلقا
اجتھاد و تقلید بمعاني مذكوره در میانھ شیعھ نبوده و نیست و نباید باشد و حضرت حجت
عصر عجل الله فرجھ ھم تأیید فرموده است و در این زمان كم شده است زیرا براي
حرف باطل جولاني بیش نیست و آنچھ كھ باقي و دایم است حق خواھد بود و اگر چھ كھ
در الفاظي ھم كھ اصطلاح كرده اند ما نزاعي و مشاحھ نداریم و ما ھم لفظ مجتھد و مقلد
مي گوئیم ولي البتھ از این الفاظ ھمان معاني كھ خدا و رسول پسندیده اند اراده مي كنیم و

البتھ كھ اطلاق لفظ مجتھد بر كسي كھ در معرفت خداوند و عبادت و بندگي او و عمل



صفحھ ١٨٠

  باحكام ایشان و گرفتن روایات از مأخذ شرعي آن دارد یا بر دیگران از سایر اخوان
مسلمین و مؤمنین خود روایت مي كند ھیچ مانعي نیست و در اخبار ھم باین معني
استعمال شده است با این شرط كھ از خودش رأي نداشتھ باشد و در جزئي و كلي امتثال
امر خدا و رسول را داشتھ باشد و مقلد ھم كسي است كھ اخذ احكام و روایات را از
چنین كسي مي نماید و عمل بقول او مي كند اما نھ اینكھ بدون دلیل و برھان باشد بلكھ با
دلیل و برھان عقلي بعد از آني كھ معرفت چنین كسي را حاصل كرد و فرض اطاعت او
را دانست آن وقت در جزئیات احكام سؤال دلیل و برھان نمي كند براي اینكھ اھل این
مدرك نیست و چون چنین شخصي را ثقھ و امین دانستھ اطمینان باو میكند و از او تقلید
میكند كھ تقلید امام خود را كرده باشد و سابقا روایت كردیم كھ بقول مطلق فرموده اند لا
تقلید الا عن امام معصوم و تقلید احدي غیر از امام مستقلا جایز نیست و در شریعت
نھي شده است و اطاعت احدي غیر خدا و رسول و اولي الامر كھ ائمھ اطھار صلوات
الله علیھم باشند واجب نیست بلكھ جایز نیست و فرمودند انما الدین من الرب امره و نھیھ
حال با این تفصیل اگر دین خود را كھ از روات اخبار آل محمد علیھم السلام و امناء
ایشان و حجج ایشان مي گیري و عمل میكني اسم این را خواستھ باشي تقلید بگذاري
مانعي ندارد و در عرف شرع ھم استعمال شده است و اصلا دانستھ اید كھ معرفت
شخص راوي یا فقیھ یا محدث باصطلاحاتي كھ ما داریم و مأخوذ از اخبار است یا
معرفت مجتھد بطوري كھ اصطلاح كرده اند از اصول دین است و مرحوم میرزا ھم در
قوانین تصریح میفرماید كھ معرفت مجتھد از اصول دین است و در اصول دین میداني

كھ تقلید جایز نیست و معرفت اصول دین دلیل و برھان عقلي

صفحھ ١٨١

  میخواھد پس تقلید كسي را بدون دلیل و برھان نباید كرد ولي بعد از شناختن راوي با
دلیل و برھان اطاعت او را تقلید مي گوئیم و مانعي نیست و اینكھ ما منع میكنیم تقلید
مجتھد است بآن معني كھ اصطلاح كرده اند یعني آنكسي كھ تصریح كند علم بحكم
شرعي پیدا نمیكند و آنچھ میگوید از مظنھ و تخمین است یا آنكھ دلیل عقل خود را با
قواعد موضوعھ كھ مأخذي از اخبار ندارد مناط میداند و بآنھا حكم میكند تقلید چنین
مجتھدي جایز نیست و ھمین اقاریر دلیل محكم ما است كھ تقلید چنین كسي جایز نیست
خلاصھ بنا بر مراتب معروضھ احتیاجي باینكھ در باب تقلید حي و میت و جایز بودن یا
جایز نبودن آن و اختلافات زیادي كھ در این باب بین اصحاب ھست تفصیلي بنویسیم
نبود زیرا كھ ما اصل اجتھاد را بآن معني اصطلاحي نفي كردیم و دیگر در جزئیات آن
حرف زدن زیادي است و واضح است جائي كھ تقلید مجتھد زنده جایز نباشد تقلید مجتھد
مرده چھ صورت دارد الا اینكھ در اول كتاب وعده كردیم و بعلاوه براي توضیح بیان
ناچاریم در این خصوص ھم فصولي بنویسم و در این مقام ھم باز باختصار میكوشیم و
با ھمان زبان ساده معمولي صحبت مي كنیم و اگر وارد بر رد و بحثھاي اصحاب ھم

بشویم سعي داریم مھما امكن با عبارات ساده بیان كنیم . 



فصل براي استحضار عامھ مینویسیم كھ اصحاب رضوان الله علیھم در این باب بر یك
قول نیستند و اقوال زیادي دارند جمعي از ایشان از تقلید میت مطلقا منع كرده اند و جایز
نمیدانند چھ اینكھ در حیات آن مجتھد ھم تقلید او را میكرده یا نمیكرده جمعي دیگر تقلید

میت را جایز میدانند براي كسي

صفحھ ١٨٢

  كھ در حیات آن مجتھد تقلید او را میكرده و جایز دانستھ اند كھ بعد از مرگ او ھم بر
تقلید او باقي بماند و بعضي تقلید میت را تجویز میكنند وقتي كھ مجتھد حي در میانھ
نباشد و اگر مجتھد حي موجود باشد جایز نمیدانند و بعضي ھم تقلید میت را جایز
دانستھ اند ابتداء و بقاء مثل بعضي از اخباریین و ھر طایفھ بر مذھب خود دلایلي دارند
و البتھ منشأ این اختلاف جھات زیاد دارد یكي اختلافي است كھ در نفس اخبار مشاھده
میشود و یكي دیگر اختلاف افھام فقھا در وجھ جمع آنھا و تعیین موضوع ھر یك از
اخبار وارده و یكي از جھت اختلاف انظار و وجوه اعتباریھ و دلایل عقلیھ كھ ھر یك
اقامھ میكنند كھ درد بي درمان ھم ھمین جا است و سایر وجوه اختلافات حل میشود و
اگر تمام منظور متابعت اخبار باشد چون میزان قویم در دست است ممكن است رفع
اختلاف بشود ولي استحسانات و عقول مختلفھ است كھ حد یقف ندارد و وجھ جمعي ھم
ندارد مگر اینكھ طبق دستور شرع مقدس عقلھاي ناقصھ را كنار بگذارند و در دین خدا
دخل و تصرف نكنند و حضرت صادق علیھ السلام فرمود ان دین الله لایصاب بالعقول
خلاصھ و قول مشھور بین اصحاب ھمان قول اول است كھ تقلید میت جایز نیست و باید
از مجتھد حي تفحص نمود و تقلید او را كرد و بغیر این وجھ عبادات اشخاص قبول
درگاه خداوند نیست و مرحوم شیخ اوحد اعلي الله مقامھ و مرحوم سید اجل اعلي الله
مقامھ نیز تأیید این قول را مي فرمایند و تقلید میت را جایز نمیدانند و موافقت با مشھور
میفرمایند و دلایلي ھم اقامھ میكنند ولي باید اصطلاح و كلمات ھر یك را فھمید و كلام
ھر یك را حمل بر منظور و مصطلح خودش نمود كھ از انصاف خارج نشویم مثل اینكھ

مرحوم مولاي بزرگوار و جد امجد آقاي حاج محمدكریم خان

صفحھ ١٨٣

  اعلي الله مقامھ موافقت با قول اخیر میفرماید و تقلید میت را جایز میداند و علي الظاھر
قول آن بزرگوار با فرمایشات شیخ اوحد و سید امجد مخالف بنظر میآید و در نظر كسي
كھ سطحي نگاه بكند و بعمق فرمایش ایشان برنخورده باشد بسیار غریب میآید و البتھ
این طور انتظار نداشتھ و حق ھم داشتھ زیرا كھ آقاي مرحوم بقدر سر موئي از
فرمایشات شیخ و سید خارج نمیشوند و آنچھ در ھر موضوع و ھر بابي تفصیل داده اند
شرح مجمل فرمایشات آن دو بزرگوار است و علم ھر سھ ایشان از یك سرچشمھ است
و محال است اختلاف بكنند ولي باید اصطلاح و مراد ھر یك را فھمید و چیزي كھ
واضح شده است و محتاج بھ بیان نیست این است كھ این بزرگواران ھم مثل سایر
حكماء و محققین دنیا صاحب اصطلاح مخصوص و مشرب مخصوص ھستند و باید
مشرب و اصطلاح ایشان را از كلمات خودشان فھمید و كلام ایشان را حمل بر آن نمود



و این قاعده كھ مي بیني در كتب اصول جاري شده اند كھ اصول و قواعدي را وضع
كرده اند و از كلامیین و حكماي یونان و منطقیین گرفتھ اند آن وقت مي خواھند اخبار
آل محمد (ع ) را با آن قواعد معني بكنند و بسنجند و اسم آنھا را ادلھ عقلیھ گذارده اند و
آخر ھم مي بینید كھ نمي شود و ھزار قول و ھزار اختلاف پیدا مي شود و در یك مسألھ
چندین قول پیدا مي شود و ھر یك با ھمان دلایل و قواعد موضوعھ رد بر یكدیگر میكنند
و امر باینجا میرسد كھ مشاھده میكني این قاعده حسابي نیست و بر خلاف ھمھ دنیا است
علماي دنیا ھیچ یك بناشان بر این نیست این با كدام قاعده درست است كھ قاعده و قانون
را از حكماي طبیعیین یونان بگیري یا قاعده اي را كھ ابوحنیفھ ساختھ است بگیري آن

وقت فرمایش حضرت جعفر بن محمد (ع ) را با آن موازنھ

صفحھ ١٨٤

  و تطبیق بكني و كجا آن بزرگوار ملتزم بوده كھ آن طور كھ آنھا قاعده گذارده اند
فرمایشي بكند پس لحن اخبار را باید از مطاوي خود اخبار دست آورد مثل اینكھ
اصطلاح ابوعلي سینا را باید از كتاب خود او فھمید یا اصطلاح حكیم فرنگي را باید از
اصطلاح خود او گرفت حال ھمچنین است معني فرمایش شیخ و سید و آقاي مرحوم
اعلي الله مقامھم را باید از فرمایشات و تحقیقات خودشان گرفت و با اینكھ ایشان در
عباراتشان بر اصطلاح خاص جاري شده اند خودشان ھم مكرر تصریح میفرمایند كھ با
اینكھ مانعي از داشتن اصطلاح نیست ولي ما سعي كرده ایم در جمیع جزئیات و كلیات
بر اصطلاح اخبار آل محمد (ع ) جاري بشویم و اصطلاح خاصي نداریم الا اینكھ چون
اصطلاح آل محمد (ع ) مھجور شده است و در كتب علمیھ متداولھ باصطلاحات دیگران
جاري شده اند این است كھ گاھي اصطلاح مشایخ ما (اع ) ممتاز و غریب بنظر میآید
باري این جملات بطور معترضھ بود قصد این است كھ باید اصطلاح ھر یك از
اصحاب را فھمید و كلام او را حمل بر اصطلاح خودش كرد و اگر تتبع در فرمایشات
مشایخ ما (اع ) كسي داشتھ باشد مي بیند كھ كلمات ایشان اقسام مختلفھ دارد گاھي
باصطلاح خاص خودشان جاري شده اند و گاھي باصطلاح اصحاب متكلم شده اند و
گاھي ھم مخلوط است و بر منقد بصیر لازم است كھ تعمق نماید و ملتفت كلمات ایشان
باشد و یا آنكھ معني فرمایش ایشان را از كسي كھ بصیرتر و مأنوس تر از خودش ھست
و محكمات و متشابھات كلام ایشان را بھتر تمیز میدھد بگیرد كھ امر بر او مشتبھ نشود
ان شاء الله و از خداوند متعال توفیق میخواھم كھ بنحو اختصار و اجمال بیاني كھ

مقتضي است عرض كنم و انھ علي ما یشاء قدیر و بالاجابة جدیر و آنچھ

صفحھ ١٨٥

  را كھ في الجملھ توضیح آن را فعلا در نظر داریم ھمان قول اول و قول آخر است و

 
اقوال متوسطھ را در صدد نیستیم . 

فصل عرض شد كھ قول مشھور بین اصحاب رضوان الله علیھم كھ عامھ مسلمین ھم بر
آنند و قول مخالف در حقیقت شاذ و نادر است ھمان قول اول است كھ تقلید میت جایز
نیست مطلقا نھ ابتداء و نھ بقاء ولي ما قبل از بیان دلایل ایشان میگوئیم كھ اگر منظور



عدم جواز تقلید مجتھد میت است بآن معني و اصطلاح كھ ما ذكر كردیم از بیانات
خودشان یعني مجتھدي كھ استفراغ وسع در تحصیل مظنھ بحكم شرعي مینماید و با
دلایل عقلیھ موضوعھ استنباط احكام شرعیھ فرعیھ را مي نماید بتفصیلي كھ شرح دادیم
و ظاھر ھم ھمین است كھ مرادشان ھمین باشد این صحیح است و تقلید چنین مجتھد
میتي جایز نیست و مشایخ عظام اعلي الله مقامھم ھم جایز نمي دانند ولي علاوه بر آن ھم
ما اثبات كردیم كھ تقلید چنین مجتھد در حال حیات ھم جایز نیست و قول او حیا و میتا
مردود است و دیگر در این مقام اعاده دلایل نمیكنیم و اگر مراد از تقلید میت اخذ
روایات و احكام و فتاوي آل محمد علیھم السلام است از مجتھد میت و غرض این باشد
روایاتي كھ در حال حیات از او میگرفتیم و او را ثقھ و امین میدانستیم و مطمئن بودیم
عین آن روایات و احكام را بعد از وفات او قبول نكنیم و جایز ندانیم یا آنكھ روایات
اصحاب و محدثین اموات را كھ مدار تمام عمل و احكام شرعیھ بر آنھا است و علم
بصحت آنھا پیدا كرده ایم نگیریم و مراد از عدم جواز تقلید میت این باشد این محل حرف
بلكھ خلاف اجماع و بداھت است و آقاي مرحوم اعلي الله مقامھ تقلید میت را باین معني

كھ اخذ روایت از او بكنیم جایز مي دانند و تمام مرادشان در آنجا كھ

صفحھ ١٨٦

  تجویز فرموده اند ھمین است و این امري است مسلم و جاري بلكھ اجماع ھمھ اصحاب
بر ھمین است بلكھ بغیر این ممكن نیست و بنا بر اینكھ روایات آنھا گرفتھ نشود ھیچ
مستندي در دست ما امروز براي ھیچ حكمي باقي نمیماند و دلایلي كھ اصحاب آورده اند
براي عدم جواز كافي بمقصود آنھا نیست و دلالت بر مطلبشان ندارد بلكھ آنچھ از كتاب
و سنت استدلال نموده اند بر مطلب ما دلالت دارد كھ معتقد بجواز آن ھستیم و اینك
بعضي از دلایل اصحاب را كھ بر عدم جواز تقلید میت اقامھ كرده اند ذكر خواھیم كرد ،
از آن جملھ است كھ استدلال بآیھ نفر نموده اند كھ خداوند میفرماید فلولانفر من كل فرقة
منھم طائفة لیتفقھوا في الدین و لینذروا قومھم اذا رجعوا الیھم لعلھم یحذرون و البتھ نفر
نمودن و تفقھ در دین و انذار قوم تكلیف احیاء است نھ اموات عرض میكنم صحیح است
ولي دلالتي در آیھ مباركھ بر وجوب تقلید حي دون میت نیست و شبھھ ھم نیست كھ
اوامر و نواھي شرعیھ بر اموات نیست ولي دلالت آیھ دخل بموضوع ما ندارد و نیز
استدلال باین آیھ شریفھ نموده اند فاسألوا اھل الذكر ان كنتم لاتعلمون و گفتھ اند مسؤلین
احیائند نھ اموات عرض میكنم صحیح است ولي میدانید ھمیشھ بنا بر ھمین بوده كھ ھمھ
رعیت و مقلدین مجتھد را مشاھده نمیكردند و نمیكنند و اغلب بكتاب فقیھ مراجعھ میكنند
و سؤال و جوابي واقع نمیشده بنا بر اینكھ ایجاب میكنید بموجب این آیھ كھ ھمھ باید
سؤال بكنند آیا میگوئید رجوع بكتاب فقیھ سؤال است یا نیست اگر سؤال است از كتاب
مجتھد میت ھم سؤال میكنند و اگر رجوع بكتاب سؤال نیست و سؤال را واجب میدانید و
مواجھھ باید بشود پس عمل ھمھ آنھا كھ رجوع بكتاب میكرده اند و میكنند باطل است و

حال اینكھ قائلي باین قول نیست و ھمھ تجویز كرده اید

صفحھ ١٨٧



  وانگھي مي گوئیم خود فقیھ چھ میكند آیا مراجعھ باخبار میكند یا از امام مشافھة سؤال
میكند شبھھ نیست كھ مواجھھ با امام نمیكند كھ سؤال نماید اگر از مجتھد سابق سؤال
كرده سخن در او میگوئیم او چھ كرده است كھ فقیھ شده و اگر رجوع باخبار سؤال است
رجوع بكتاب مجتھد میت ھم سؤال است بدون فرق و بھر حال كھ این آیھ ھم دلالتي بر
وجوب تقلید حي دون میت ندارد و ھمچنین استدلال بآیھ و لو ردوه الي الرسول و الي
اولي الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم بي مورد است براي اینكھ ضمیر یستنبطون
موافق اخبار راجع باولي الامر است و دخلي بمجتھدین احیاء یا اموات ندارد و اما آیھ
شریفھ و جعلنا بینھم و بین القري التي باركنا فیھا قري ظاھرة و قدرنا فیھا السیر مراد از
قراي ظاھره موافق تفسیر اھل بیت سلام الله علیھم رسل و نقلھ اخبار و فقھا و خدام و
قوام بامر ایشانند و البتھ وجود دارند و جعل پروردگار و بناي ایجاد بر وجود ایشان
است اما در آیھ مباركھ چیزي كھ دلالت كند بر وجوب تقلید حي دون میت نیست و فقیھ
میت ھم بنص آیھ شریفھ از قراي ظاھره است ھمچنان كھ امام (ع ) قریھ مباركھ است و
آیھ شریفھ مطلق است و بي جھت تخصیص باحیاء نمي توان داد بلكھ مجوز ھم بعین آیھ
شریفھ استدلال میكند و صحیح است و اما اینكھ بمقبولھ عمر بن حنظلھ استدلال نموده اند
انظروا الي رجل منكم روي حدیثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا
بھ حكما فاني قد جعلتھ علیكم حاكما كھ گفتھ اند مخاطبین باین امر محكم مكلفند در ھر
عصر كھ نظر بشخصي حي نمایند ، عرض میكنم صحیح است ولي حدیث شریف در
باب حكم و حكمیت است نھ روایت و شبھھ نیست كھ حاكم باید حي باشد ولي صحبت در
جواز اخذ از میت است در مسائل حلال و حرام و حدیث دلالتي بر منع از آن نمیكند و

نیز استدلال میكنند

صفحھ ١٨٨

  بحدیث شریف كھ ابوبصیر روایت میكند از حضرت ابي عبدالله علیھ السلام كھ میفرماید
در آن حدیث ھر گاه آیھ درباره مردي نازل شود پس بمیرد آن مرد آن آیھ ھم خواھد مرد
پس كتاب ھم میمیرد و لكن كتاب زنده است و جاري میشود درباره آیندگان ھمچنان كھ
جاري شده است درباره گذشتگان و استدلال میكنند كھ اگر مردي كھ عالم بآیھ است
بمیرد و دیگري قائم بعلم او نشود آیھ میمیرد یعني علم بآن از میان میرود ، عرض
میكنم صدر حدیث این است كھ امام (ع ) در تفسیر این آیھ شریفھ فرمایش میفرماید انما
انت منذر و لكل قوم ھاد فرمود رسول الله صلي الله علیھ و آلھ منذر بود و علي ھادي
بود بعد از آن سؤال میفرماید از ابوبصیر كھ یا بامحمد ھل من ھاد الیوم عرض میكند
بلي جعلت فداك ھمیشھ ھادي بعد از ھادي از شما ھست تا اینكھ امر بشما رسیده فرمود
رحمك الله یا بامحمد عرض میكنم ظاھر از حدیث این است كھ امام (ع ) ھادي را تفسیر
بامیر المؤمنین فرموده و استدلال بھمین آیھ شریفھ فرموده كھ ھمیشھ ھادي باید در میانھ
باشد و اگر بنا باشد كسي كھ آیھ شریفھ صدق بر او نماید و درباره او تأویل شود در
میانھ نباشد آیھ كتاب خواھد مرد و البتھ این طور است و این درباره ائمھ اطھار است نھ
مجتھدین و الآن ھم امام عصر عجل الله فرجھ حي است و كتاب خدا ھم بواسطھ او حي
است و احكام او نافذ است و جاري است و قرآن براي زماني دون زماني نیست و بھر



حال مربوط بموضوع نمیشود و استدلال بحدیث دیگر میكنند و آن صحیحھ حرث بن
مغیره نصري است میگوید شنیدم از حضرت ابي عبدالله (ع ) كھ مي فرمود ان العلم الذي
نزل مع آدم علیھ السلام لم یرفع و مامات عالم الا و قد ورث علمھ ان الارض لاتبقي بغیر

عالم یعني علم آنچناني كھ با آدم (ع ) نازل شد بالا نرفتھ است و نمیمیرد عالمي مگر

صفحھ ١٨٩

  اینكھ بتحقیق ارث مي دھد علم خود را بدرستیكھ زمین باقي نمیماند بغیر عالم عرض
میكنم و لا حول و لا قوة الا با� كھ دلالت این حدیث شریف و امثال این كھ لاتحصي
است و منحصر بیكي و دو تا نیست اولا و بالذات درباره ائمھ اطھار است علیھم السلام
و مفاد حدیث این است ھر عالمي كھ از میان برود عالمي دیگر مثل او قائم مقام او است
و شكي ھم در این نیست ولي ھیچ دلالتي در این اخبار بر وجوب تقلید مجتھد حي باین
معني كھ اصحاب اراده دارند و عدم جواز تقلید میت باصطلاحي كھ متعارف نموده اند
ندارد و مراد از ھمھ اخبار امثال این حدیث این است كھ زمین بدون حجت و عالم نیست
و ھمیشھ عالم حیي مثل عالمي كھ از میان رفتھ است ضرور است و ھمھ اینھا ظاھر در
ائمھ اطھار است صلوات الله علیھم و اما اینكھ مي گویند دلالت این خبر در سایر علماء
بطریق اولي است زیرا كھ علم ایشان ظن است و بیشتر احتیاج دارد باینكھ كسي قائم بآن
باشد و حي باشد این استدلال قطعي نیست زیرا احتیاجي ھم بمظنھ نیست كھ كسي قائم
بآن باشد یا نباشد و بھر حال كھ ما فعلا در صدد بیان معني این خبر و نظائر آن نیستیم
مگر ھمین قدر كھ عرض شد كھ این اخبار دلالت دارد بر لزوم وجود عالم و حجتي در
ھر عصر و حكم لزوم تقلید حي و عدم جواز تقلید میت در نص این اخبار نیست چنانكھ
بر اھل بصیرت پوشیده نیست و فعلا تفصیل زیاده بر این نمي دھیم الا اینكھ از وجوه
دلایل اعتباریھ و عقلیھ اصحاب ھم كھ در عدم جواز تقلید میت ذكر كرده اند مختصري
اشاره میكنیم و اگر چھ قدري ھم از اذھان اخوان و آنھا كھ ممارستي در علم اصول
اصحاب ندارند مشكل ھم میشود ولي ضرر ندارد كھ بھ نوع ادلھ اعتباریھ اصحاب كھ
ھمھ نقض و ابرام ھا و رد و بحثھا را با این دلایل میكنند و خیال مي كنند اینھا دلیل قطعي

 
است دیگران ھم قدري آشنا بشوند و بنا بر این فصل دیگر عنوان مي كنیم . 

صفحھ ١٩٠

  فصل فرموده اند اگر بنا بود تقلید میت جایز باشد لازم میآمد كھ اگر در مسألھ چھار قول
از چھار مجتھد میت باشد مقلد بھر یك از آن اقوال كھ خواست عمل نماید یا آنكھ یكي را
ترجیح بدھد و ھیچ یك ممكن نیست زیرا كھ اگر مقلد بھر یك از اقوال كھ خواست بگیرد
لازم میآید كھ بخلاف قول ھمان مجتھد میت عمل كرده باشد زیرا كھ از جملھ احكام
ھمان مجتھد میت یكي این است كھ تقلید بدون دلیل جایز نیست ، یكي این است كھ
اختیار كسي كھ مجتھد نیست درست نیست ، یكي این است كھ رد حكم عالم جایز نیست
، یكي این است كھ ترجیح بغیر مرجح جایز نیست ، یكي این است كھ عمل بقول میت
جایز نیست و این مقلد در جمیع این احكام مخالفت آن مجتھد میت را كرده است اولا
بدون دلیل تقلید آن میت را كرده ثانیا مجتھد نبوده و از پیش خود اختیاري كرده و



درست نیست ثالثا حكم آن سھ نفر را كھ قول آنھا را نگرفتھ رد كرده است و رد حكم
عالم جایز نیست رابعا باین قولي كھ گرفتھ ترجیح بغیر مرجح داده است خامسا عمل
بقول میت كرده است ، و بنا بر این مراتب اگر بگوئیم تقلید میت صحیح است باید
بگوئیم كھ بخلاف قول ھمین میت ھم صحیح است كھ بگیریم و اگر این لازمھ باطل
است پس تقلید میت ھم باطل است و جایز نیست عرض میكنم حرفھائي كھ شنیدي یكي
از دلایل اعتباري اصحاب ما اصولیین است بر عدم جواز تقلید میت كھ باینھا قطع
حاصل میكنند و بادلھ كتاب و سنت اینطور قطع حاصل نمیكنند و میگویند از كتاب و
سنت بیش از مظنھ حاصل نمیشود و این حرفھا را غالبا معتبرتر میشمارند و ھمین است
كھ مي بیني و با كمال صحت و امانت روایت كرده ایم و ممكن است مطالعھ كننده رجوع

بكتب اصولیھ نماید و چون این حرفھا را میگویند و مینویسند

صفحھ ١٩١

  و باور میكنند ما ھم ناچاریم حرفھائي در مقابل بنویسیم زیرا الكلام یجر الكلام نھایت
این است ما سعي میكنیم حرف را ھم با مأخذ بگوئیم و ھمھ عقول ھم تصدیق نماید و
آنچھ مینویسم مأخوذ از فرمایش مرحوم آقا اعلي الله مقامھ است پس عرض میكنم اولا
چنین مقلدي تقلید بدون دلیل نكرده زیرا اصل مسألھ اجتھاد و تقلید اجتھادي است و این
اجتھاد بر ھمھ كس واجب است یعني ھر مكلفي تقلید ھر كس را كھ میكند باید با دلیل و
برھان باشد و كوركورانھ تقلید ھر مجھولي را نمیتوان كرد و باید انسان بفھمد این
مطلب را و معني اجتھاد ھمین است كھ از روي بصیرت و فھم انسان كاري بكند پس
این مقلد لامحالھ اجتھادش این است كھ باید تقلید فقیھي را بنماید اعم از اینكھ حي باشد یا
میت و ھمچنان كھ اگر چھار مجتھد حي حاضر بود كھ ھر كدام صاحب قولي در مسألھ
بودند این مقلد مخیر بود قول ھر كدام را میخواست میگرفت مثل اینكھ بناي ھمھ مسلمین
بر ھمین است ھر كدام تقلید ھر مجتھدي را كھ خواستند میكنند و انكاري بر آنھا نیست
ھمچنین در میانھ مجتھدین اموات ھم مخیر است قول ھر یك را خواست میگیرد بلي
مگر اینكھ بعضي ھا ھستند كھ تقلید اعلم را واجب میدانند براي او ھم اشكالي نیست اگر
اجتھادش حكم كرد كھ تقلید میت جایز است تقلید میت اعلم را میكند و اشكالي وارد
نمیآید و اما اشكال دویم ھم وارد نیست كھ گفتھ اند كسي كھ مجتھد نیست حق اختیار قول
شخص خاصي را ندارد سؤال میكنیم اگر اصلا این مسألھ اجتھادي است ھمچنان كھ ما
میگوئیم این مقلد ھم در این باب اجتھاد خودش را كرده و اگر میگوئید اصل مسألھ
تقلیدي است و كسي ھم این طور نگفتھ میگوئیم در این مسألھ تقلید مجتھدي را میكند كھ

تقلید میت را جایز میدانستھ و ضرري ھم وارد

صفحھ ١٩٢

  نمیآید زیرا جواز تقلید حي كھ اجماعي است پس اشكالي نخواھد داشت یكي از فقھا را
حي باشد یا میت اختیار میكند و اما اینكھ میگویند رد حكم عالم كرده یعني بقول آن سھ
نفر مجتھد دیگر كھ نگرفتھ است رد حكم عالم كرده این طور نیست پس ھر كس مجتھد
حیي را ھم تقلید میكند رد حكم سایرین را كرده و حال اینكھ این طور نیست مثل اینكھ



فرضا فقیھي كھ یكي از دو حدیث را میگیرد و فتوي میدھد حدیث دیگري را رد نكرده
البتھ بلكھ از باب تخییر بیكي از آنھا عمل كرده یا مثلا یكي از اقسام كفاره را كھ اختیار
میكني باقي دیگر را رد نكرده اي و اما اینكھ میگویند ترجیح بلا مرجح داده این ھم نیست
و این مثل این است كھ دو ظرف آب یا دو قرص نان داري ھر كدام را خواستي اختیار
میكني و آن دیگري را ھم دور نمیندازي و اگر این نوع ترجیح بغیر مرجح قبیح بود
میبایستي ھر كس میگوید لا الھ الا الله و در ھمان حین نگفتھ است سبحان الله این ترجیح
بغیر مرجح باشد بلكھ این ھر دو ذكر مندوب است ھر كدام را خواست از باب تخییري
كھ امام (ع ) قرار داده اختیار میكند و اما اشكال پنجم كھ میتي را كھ تقلید میكند تقلید
میت را جایز نمیدانستھ از ھمھ مضحك تر است از كجا كھ ھر مجتھد میتي تقلید میت را
جایز نمیدانستھ و این ادعاي علم غیب است و ثاني اینكھ در جمیع مسائل تقلید یك فقیھ
واجب نیست بر فرض كھ جایز نمیدانستھ ممكن است این مسألھ را از مجتھدي تقلید بكند
كھ او جایز میدانستھ باقي مسائل را از این مجتھد میت میگیرد بفرض اینكھ این را اعلم
دانستھ و تقلید اعلم میخواھد بكند و فقھا ھمھ روات از امام ھستند و ھیچ دلیلي قائم نشده
كھ باید جمیع مسائل را از یك نفر گرفت و كدام مجتھد است كھ در جمیع مسائل بدون

استثنا اجتھاد كرده باشد و حكم جمیع مسائل را بیان

صفحھ ١٩٣

  كرده باشد و چنین مجتھدي نیامده و نخواھد آمد پس جایز است كھ انسان مسائل خود را
از دو مجتھد یا بیشتر بگیرد و اگر روایت از امام میكنند ھمھ راوي از امامند و بعلاوه
اگر مسألھ را از مجتھد خاصي نگرفتي و از مجتھد دیگر گرفتي شركي واقع نمیشود و
مجتھد امام نیست كھ شرك باو جایز نباشد باري گفتھ اند و اگر مقلد یكي از اقوال اربعھ
مجتھدین اموات را بترجیح خودش میگیرد خلافي بین علما نیست كھ این ترجیح معتبر و
مؤثر نیست و اگر یكي از مجتھدین حي موجود باشد باید بقول او بگیرد براي اینكھ ظن
اصابت بحكم قطعي از مقلد غیر مقطوع است و اگر چھ مصاب باشد زیرا در حدیث
نبوي است در تقسیم قضات كھ میفرماید كسي ھم كھ حكم حق كرده و نمیدانستھ در آتش
است پس ظن مقلد صحیح نیست و باید رجوع بظن مجتھد و ترجیح او نماید عرض
میكنم جا دارد ھمین جا بگوئیم حدیث شریف نبوي مطلق است و شامل ظن مجتھد و مقلد
ھر دو ھست زیرا میفرماید و رجل قضي بحق و ھو لایعلم و مجتھدین ھم خود قائلند كھ
علم حاصل نمیكنیم و بمظنھ حكم میكنیم و اطلاق حدیث شامل میشود ھر مردي را كھ
حكم بكند در حالي كھ نمیدانستھ خلاصھ و جواب این حرف این است كھ كسي كھ بدرجھ
اجتھاد نرسیده ناچار تقلید مجتھد را مي نماید و راه شناختن مجتھد براي مقلدي كھ اھل
اطلاع نیست تحقیق از اھل خبره است ولو اینكھ مجتھد نباشند و اگر كسي تصدیق
مجتھد سابق را شرط بداند كلام را باو نقل میكنیم پس راھي جز تحقیق و تفحص از اھل
خبره براي مقلد نیست پس اگر جمعي از اھل خبره شھادت دادند كھ فلان شخص میت
مجتھد بوده كسي كھ تقلید میت را جایز دانستھ تقلید او را میكند نھایت اگر تقلید اعلم

میكند اعلم اموات را میجوید اگر تقلید اعلم را لازم



صفحھ ١٩٤

  نمیداند ھر كدام را خواست اختیار میكند پس چرا ترجیح مقلد معتبر نیست البتھ معتبر
است زیرا بقدر خود اجتھاد كرده و این مسألھ ھم كلیة اجتھادي است و تقلیدي نیست كما
اینكھ جمعي ھم معتقدند و در قوانین مصرح است كھ شناختن مجتھد از اصول دین است
و امري كھ از اصول دین شد تقلیدي نیست و دلیل دیگر از دلایل اصولیین بر عدم جواز
تقلید میت این است كھ گفتھ اند جواز تقلید میت قول شیعھ نیست و قول عامھ است و
بسیاري از علما تصریح باین مطلب نموده اند كھ این قول در شیعھ مستحدث است و
زمان طویلي در شیعھ گذشتھ است كھ این قول در میانھ آنھا نبوده و ھمین دلیل بطلان
این قول است میگوئیم اما اینكھ احدي از شیعھ قائل باین قول نبوده كھ مسموع نیست
زیرا ادعاي غیب است و البتھ مراد اصحاب این است كھ اطلاع بر قائلي پیدا نكرده اند و
مسلم است كھ شھادت نفي نمیدھند و عدم اطلاع دلیل قاطعي نیست و اما اینكھ این قول
عامھ است بسیاري از مسائل ھست كھ عامھ ھم میگویند و نھ ھر چھ را كھ عامھ گفتند
باید رد كرد و مخالفت عامھ مورد مخصوص دارد نھ ھر چھ عامھ گفتند بر ما واجب
است آن را ترك كنیم و اما الآن كھ جمعي از اخباریین قائل باین قولند و خلاف اجماع و
ضرورتي ھم نگفتھ اند كلیني علیھ الرحمھ ھم در اول كافي مینویسد كھ این كتاب را
نوشتھ است براي اینكھ بعد از خودش عمل باو بشود و كافي كتاب فتواي او است و دلیل
دیگر اصحاب این است كھ اگر امت در مسألھ بر دو قول باشند و دلیل دلالت كرد كھ
حق انحصار بیكي از دو قول دارد و اصحاب یكي از دو قول منقرض شدند و منحصر
شد مسألھ بیك قول اجماع كرده اند كھ حكم طائفھ منقرضھ باطل است اما جواب اولا

میگوئیم مورد این بحث در ما نحن فیھ نیست و اصحاب قول بجواز تقلید میت منقرض

صفحھ ١٩٥

  نشده اند و نخواھند شد بلكھ دلایل قوي با آنھا است و كتاب و سنت و اجماع و ضرورت
مؤید قول آنھا است و قولشان ھم مستحدث نیست و قول عامھ ھم نیست چنانكھ بتفصیل
بیان خواھد شد و ثانیا میگوئیم در توجیھ دلیلي كھ آورده اند كھ اصل دلیل تا درجھ اي
صحیح است ولي نھ بآن كیفیت كھ خیال كرده اند و بیان مطلبي كھ استدلال كرده اند این
است كھ البتھ دنیا قائم بحق است و دایر بر حق نھایت ممكن است در مقابل حق ھم قولي
یا اقوالي باشد و بر فرض اینكھ قولي در میانھ امت از میان برود و منقرض شود آن
یكي كھ باقي مانده البتھ حق است زیرا كھ دنیا خالي از حق نمیشود اما بطلان قولي كھ
منقرض شده است نھ از این باب است كھ اصحاب آن قول میت ھستند بلكھ موت آنھا
كشف از بطلان قولشان نموده و در حیوتشان ھم باطل بوده نھ اینكھ نفس موت كاشف از
بطلان باشد بنا بر این اگر از اھل قول حق ھم كسي بمیرد قولش باطل میشود و حال
اینكھ حق ھمیشھ حق است و باطل ھمیشھ باطل است پس بطلان قول طایفھ منقرضھ از
باب این است كھ قولشان بر خلاف حق یقیني بوده و انقراض آنھا كشف از این معني
نموده است و دلیل دیگر از ادلھ اعتباریھ كھ آن را اصح دلائل و اقواي از ھمھ شمرده اند
این است كھ دلایل فقھ چون ظني است بین آن دلایل و نتایج آنھا لزوم عقلي نیست چنانكھ



در محل خود بیان شده پس آن دلایل من حیث ھي دلالتي ندارند و لكن دلالت آنھا از
حیث افاده ظن است براي مجتھد و حجت ظن مجتھد است و آن حجیت بموت او زایل
میشود پس حكم او بلا دلیل میماند و از این جھت تقلید میت جایز نیست عرض میكنم این
دلیل اقرار صریحي است بر اینكھ دلایلي كھ اقامھ میكنند مستلزم نتیجھ نیست پس

اقوالشان بي دلیل میشود و بعلاوه اتباع مظنھ در ھفتاد آیھ

صفحھ ١٩٦

  قرآن و سنت متواتره پیغمبر (ص ) منع از آن شده است و در این عبارات كتابھا جواب
باید نوشت و اینكھ میگویند حجیت ادلھ از حیث افاده ظن است نھ از جھت خود ادلھ
میگوئیم اگر دلیل از كتاب و سنت است چطور مي شود كھ منتج نتیجھ نباشد و حجیت
نداشتھ باشد و حال اینكھ حجت بر خلق فرمایش پیغمبر و ائمھ اطھار است چھ میشود كھ
كتاب خدا و فرمایشات ائمھ اطھار حجت نیست و ظن مجتھد حجت است و اگر آنھا منتج
نتیجھ قطعي نیست پس تكلیف بر امور نظریھ واقع شده است و این بر خلاف ھمھ عقول
است ولي ما میگوئیم كھ خداوند بندگان خود را بتكالیفي مكلف فرموده و براي آن تكالیف
ادلھ قطعیھ قرار داده كھ ھمھ آنھا منتج نتیجھ است زیرا كھ بیان بر خداوند است و در
كتاب خود فرموده و ماكان الله لیضل قوما بعد اذ ھدیھم حتي یبین لھم ما یتقون پس ما
تابع بیان خدا و رسول ھستیم و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم كھ خلفاء رسولند و اما فقھا
و مجتھدین اگر آنچھ میگویند بروایت از آنھا است قول آنھا مطاع و متبع است و راوي
ھستند خواه حي باشند خواه میت و اگر از خودشان میگویند قولشان مردود است خواه
حي باشند خواه میت و از جملھ ادلھ اصحاب یكي این است كھ تقلید خلاف اصل است
خارج میشود از این اصل تقلید حي باجماع اصحاب و بجھت لزوم عسر و حرج زیرا
ھمھ مكلفین قادر بر اجتھاد نیستند پس آنچھ باقي ماند كھ تقلید میت باشد بر خلاف اصل
است و جایز نیست عرض میكنم چون بحث ما در این مقام مفصل نیست با عبارات
مختصره جواب عرض میشود و باید ھوش خود را جمع كني كھ ملتفت عرضم باشي
زیرا غرض ما القاء خلاف و رد و بحث بیجا و قول لانسلم نیست ما حرف حق را قبول

میكنیم و باطل را نمي پذیریم و میگوئیم حق و

صفحھ ١٩٧

  باطل مخلوط با ھم نباید بشود و اینكھ گفتھ میشود تقلید خلاف اصل است اساسا صحیح
است و معني آن این است كھ تقلید جاھلانھ و بي دلیل نباید كرد و اجتھاد لازم است اما
اجتھاد ھمھ امت بیك نوع نیست و كسي كھ عالم باحكام نیست كفایت است كھ اجتھاد در
معرفت راوي احكام نماید و بیش از آن تكلیف نمیشود چنانكھ خود اصحاب تصریح
كرده اند كھ عسر و حرج لازم نیاید و بعد از معرفت راوي و مجتھد تقلید میكند و این
تقلید خلاف اصل نمیشود و تقلیدي كھ اولا و بالذات صحیح است و مقرون ببرھان تقلید
امام است علیھ السلام و لا تقلید الا عن امام معصوم و اطاعت ایشان واجب است و اما
تقلید غیر امام بر خلاف اصل است و ثابت نشده مگر از جھت روایت از امام و تقلید
غیر معصوم از غیر این جھت مطلقا جایز نیست و اما از جھت روایت جایز است و



آنچھ كھ بر خلاف اصل است مطلقا و استثنائي ھم باجماع و غیر آن ندارد اجتھاد رعیت
است در آنچھ كھ از طریق روایت نرسیده نھ تقلید خلاصھ كھ اگر گرفتن روایات از
روات و مجتھدین تقلید است كھ این خلاف اصل نیست و اجماع ھمھ اصحاب بر ھمین
است و از صدر اسلام تا كنون روایات را از احیاء و اموات ھر دو میگیرند و عمل
امت بر این است باقي میماند سخن در اینكھ گفتھ میشود تصریحات كتاب و سنت كافي
جمیع مسائل نیست پس تنھا اخذ روایات از روات كافي نیست و لابدیم فقیھ مستنبطي
داشتھ باشیم كھ سایر احكام غیر صریحھ را از فحوي و دلالات و اشارات یا اعتبارات
عقلیھ بقول جمعي استنباط نماید و فتوي دھد و تقلید غیر معصوم از جھت این احكام
واجب شده و این احكام ھم بطور یقین از ادلھ مفھوم نمیشود پس محتاج بظن شدند و ظن

فقیھ باین جھت حجت است كھ تعطیل احكام نشود عرض میكنم در اصل

صفحھ ١٩٨

  این موضوع مخالفتي نداریم ولي میگوئیم اگر فقیھ این نوع احكام را از فحوي و اشاره
بلكھ روح اخبار بطور یقین میفھمد و فتوي میدھد این عین روایت است و مانعي ندارد و
بنا بر ھمین است و اگر یقین ندارد و مظنھ است فتوي نباید بدھد زیرا خداوند میفرماید
ان الظن لایغني من الحق شیئا و حكم فقیھ در این مقام توقف در فتوي و سعھ در عمل
است و عمل باخبار سعھ در ھمین مقام است كھ براي فقیھ یقین حاصل نشده و ھمچنین
در اخبار تثلیث صراحة تكلیف فقیھ را معین فرموده اند كھ باید خودداري از فتوي نماید
و توقف نماید تا خود و جمعي را ھلاك نكند پس در عین حال كھ عمل بسعھ میكند اگر
ظنش بیكي از دو شق مسألھ میرود مانعي نیست زیرا مظنھ ھم مثل یقین امر قھري است
و اختیاري نیست ولي امر بآن مظنھ نمیكند كھ از خلاف آن نھي نماید زیرا عمل بمظنھ
و حكم بآن جایز نیست ولي احتیاط خود را میكند و سخن ما در این است كھ این مطلب
ھم دخل بحي و میت ندارد و روایت از فقیھ میتي كھ باین طور عمل میكرده و فتوي
میداده مانعي ندارد مثل اینكھ روایت اخبار صریحھ از روات اموات مانعي ندارد و عمل
امت بر آن جاري شده و اجماعي ھم بر خلاف آن نشده پس فقھا ھم روات و امناء ائمھ
علیھم السلام ھستند و روایات از آنھا گرفتھ میشود ولو نقل بمعني كرده باشند و نقل
بمعني واجب نیست از یك حدیث باشد و ممكن است فقیھ معني و دلالت اخبار متعدده را
روایت نماید و فتوي ھم بدھد ، و دلیل دیگر آنكھ میگویند مسألھ تقلید میت اجتھادي است
و باید از مجتھد حي بگیرند و رجوع بمیت اگر نمایند دور لازم میآمد و اگر جواز آنرا
ھم از مجتھد حي بگیرند و در سایر احكام رجوع بمیت نمایند این بر خلاف اعتبار است
عرض میكنم از خلاف اعتبار درست نمي فھمم چھ اراده میكنند و نشنیده ام اعتبار ھم

اصلي باشد مثل كتاب و سنت و اگر منظورشان

صفحھ ١٩٩

  ادلھ عقلیھ است سابقا ھم بیان كردیم اعتباراتي كھ دلیلي از كتاب و سنت نداشتھ باشد
معتبر نیست بلكھ جایز نیست و از شرع ھم نرسیده است كھ تقلید یك نفر را حتما باید
كرد و ممكن است از ھر فقیھ و مجتھدي كھ جامع شرایط است حكمي و روایتي را



بگیریم و عمل كنیم و فرموده اند در حوادث واقعھ بروات اخبار ما رجوع كنید و ممكن
نیست كھ ھمھ مقلدین براوي واحدي رجوع كنند بنا بر این اگر بر خلاف اعتبار جمعي
قائل بشویم مانعي نخواھد داشت و بھمین قدر از ایراد ادلھ اعتباریھ اصحاب اصولیین
اكتفا مي كنیم و باز ھم دلایلي از ھمین قبیل دارند كھ اختصارا ترك كردیم و فایده اي در

 
ذكر آنھا نیست . 

فصل دلایلي را كھ اصحاب رضوان الله علیھم بر عدم جواز تقلید میت ذكر كرده اند اھم
آنھا را ذكر كردیم و جوابھائي بطور اختصار ایراد كردیم و اگر با تعمق در آنچھ
عرض شد دقت نمائید تصدیق میكنید كھ ھیچ یك از دلایل مذكوره صحیح و قطعي نبود
و سواي شھرت چیزي نیست و رب مشھور لا اصل لھ و اما آنچھ را كھ زراره روایت
میكند از حضرت باقر علیھ السلام خذ بما اشتھر بین اصحابك و دع الشاذ النادر آن در
باب روایتي است كھ مشھور بین اصحاب باشد و ملاحظھ كردي كھ روایت صریحي در
این باب ندارند بلكھ خلاف آن مشھور است و اشاره بآنھا خواھیم كرد پس بنا بر اینكھ
قول بعدم جواز دلیل ثابتي نداشتھ باشد جواز آن متعین میشود زیرا كھ مسلم است حق از
میانھ امت نباید مرتفع شود و جمعي قائل بجواز تقلید میت ھستند و از جملھ ایشان
چنانكھ در اوایل باب عرض شد عالم عظیم الشأن آیة الله في العالمین مرحوم حاج

محمدكریم خان كرماني

صفحھ ٢٠٠

  اعلي الله مقامھ جد بزرگوار این بي مقدار است كھ صراحة بر خلاف مشھور بین
متأخرین اصحاب تقلید میت را جایز میشمارد و فتوي میدھد و بعد از ایشان عالم عظیم
الشأن آیة الله في الارضین مرحوم حاج محمد خان و سید و مولاي بزرگوار عمادنا و
سنادنا و استادنا المرحوم الحاج زین العابدین خان اعلي الله مقامھما كھ اشتھار این دو
برادر بزرگوار ھم اظھر من الشمس في رابعة النھار است بر این عقیده بودند و بر ما
است كھ در این مقام علاوه بر آنچھ در ضمن فصول سابقھ عرض شده اشاره بنوع

 
دلایل خود بطور اختصار بنمائیم و من الله التوفیق . 

پس عرض میكنم بر ھر كس كھ تتبع در اخبار و سیرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و
ائمھ اطھار صلوات الله علیھم و اصحاب ایشان نموده باشد شبھھ نیست كھ نسبت
اصحاب پیغمبر بآن بزرگوار و نسبت شیعھ بائمھ اطھار در آن اوقات بلاتشبیھ مثل
نسبت مقلدین امروز بود بعلما و فقھاي خودشان كھ ھمھ روزه در احتیاجات دیني و
احكام و مسائل خود از ایشان سؤال و استفتا مینمودند و آنھا ھم جواب میفرمودند و عمل
امت بر فرمایش ایشان بود و ھمھ در این باب علي السوي بودند و عالم و جاھل و
شھري و بدوي فرق نداشتند ھمھ میآمدند و مسألھ خود را سؤال میكردند و ائمھ علیھم
السلام ھم جواب را بزبان سائل و لحن او میفرمودند و توضیحي كھ لازم بود میدادند و
بیان مطلب را كما ھو حقھ میفرمودند زیرا كھ مأمور بابلاغ بودند و ابلاغ آن است كھ
حقیقت مطلب را باشخاص علي قدر مراتبھم بفھمانند و بزبان آنھا و عرف آنھا سخن
بگویند و بنا بر این بود الا اینكھ رؤساء اصحاب ایشان كھ بیشتر ملازم خدمت ائمھ



اطھار بودند و ھم خود را مصروف خدمت میداشتند البتھ بیش از دیگران فرمایشات
ائمھ (ع ) را مي شنیدند و ضبط میكردند بلكھ اغلبشان قلم و كاغذ حاضر

صفحھ ٢٠١

  داشتند و آنچھ میشنیدند مینوشتند و كتاب میكردند و براي خود و اولاد خود نگاه
مي داشتند چنانچھ اھل تتبع این مراتب را میدانند پس امثال اینھا بیشتر از احادیث را
مي شنیدند و حفظ میكردند و مكرر میشد كھ ائمھ علیھم السلام ابتداء امر میفرمودند
بكساني كھ راه آنھا دور بود یا در شھرھاي دیگر بودند و نمي توانستند خدمت امام برسند
كھ بیكي از آن علماء اصحاب براي سھولت و اینكھ عسر و حرجي وارد نیاید رجوع
نمایند و مكرر ھم مي شد كھ بعضي از مردم خودشان استدعا میكردند خدمت امام علیھ
السلام كھ عالمي را بآنھا معرفي فرماید كھ روایات را از او بگیرند و بشنوند و امام
معرفي میفرمود كھ فلان ثقھ است و بعض از این اخبار را سابقا ذكر كرده ایم و تكرار
نمي كنیم خلاصھ كھ علماي اصحاب ھم بناشان بر ھمین بود كھ آنچھ از امام علیھ السلام
شنیده بودند بدون زیاده و نقصان عینا روایت میكردند یا بر حسب اجازه امام (ع ) نقل
بمعني میكردند و در تمام طول زمان ائمھ اطھار و اوایل غیبت قاعده بر این بود حتي
اینكھ كتب علماي صدر اول كھ حاضر است و مستند جمیع شیعھ امروز ھمان كتب است
ملاحظھ بكن و ببین كھ غیر از الفاظ اخبار چیزي در آنھا نیست و از این قبیل كلمات كھ
ما تجویز میكنیم یا ما واجب مي شماریم یا ما حرام میكنیم در آن كتب نیست اینك كتاب
كافي است در عناوین ابواب آن ملاحظھ كنید كھ مثلا میفرماید باب الركوع و نمیفرماید
باب وجوب الركوع و ھكذا از ترس اینكھ مبادا بر خلاف الفاظ فرمایش امام بشود زیرا
این الفاظ وجوب و استحباب و حرمت و كراھت باین تفصیل كھ در كتب اصحاب است
در اخبار نبود و اغلب مدار فرمایش ایشان بر امر و نھي بود و این كتب اربعھ كھ كافي

باشد و من لایحضره الفقیھ و تھذیب و استبصار كتب

صفحھ ٢٠٢

  فتواي آن اصحاب كبار بود رضوان الله علیھم و فرقي میانھ اینھا با آن اصول سابقھ كھ
داشتند مثل اصول اربعمائة نبود الا اینكھ در این كتب اخبار را جمع كردند و مبوب
نمودند و شیخ طوسي علیھ الرحمھ در كتاب نھایھ خودش ھم بھمین طریقھ كھ در تھذیب
و استبصار جاري شده بود جاري شده الا اینكھ در آن زمان پیش آمدھائي شد كھ شرح آن
را از كلام خود شیخ كھ در اول كتاب مبسوط نوشتھ در باب اول ھمین كتاب روایت
كردیم بنا بر آن مقتضیات خود را ناچار دید كھ كتاب مبسوط را بنویسد و بر طریقھ
سنیان چنانچھ خودش تصریح فرموده جاري شود منتھي با این نیت كھ قول حق و
فرمایش امام را بآن سبك و طرز كھ آنھا معمول داشتند بیان كند و میفرماید اگر اشاره
بوجھ دلیل میكنم نھ بر وجھ قیاس است و اگر حكمي را بحكمي تمثیل میكنم غرضم مثال
است نھ قیاس یا اینكھ حكایت از مخالفین میكنم نھ اینكھ این را اعتبار صحیح بدانم ،
خلاصھ معروف از طریقھ اصحاب و امري كھ بین ھمھ آنھا مجمع علیھ بود و بر خلاف
آن اگر مي شنیدند وحشت میكردند چنانچھ شیخ در مقدمھ مبسوط تصریح میكند ھمان



طریقھ اول بود كھ عرض كردیم و بناي امت مرحومھ بر این بود كھ عالم را امام علیھ
السلام میدانستند و مردم را متعلم ھمچنان كھ در حدیث وارد شده است نحن العلماء و
شیعتنا المتعلمون یعني ما علما ھستیم و شیعیان ما متعلمین و روایت شده است این التقلید
الذي كنتم تقلدون جعفرا و اباجعفر كھ در مقام تعییر بعضي از شیعھ میفرماید كھ دوست
میداشتند طریقھ سنیان را پیش بگیرند و در دین و احكام اجتھاد بكنند میفرماید كجا است
تقلیدي كھ از جعفر و اباجعفر میكردید و سیرت شیعھ باین نحو جاري بود و كسي حق

اظھار عقیده در امر دین مطلقا نداشت

صفحھ ٢٠٣

  و آنچھ از سیرت ائمھ اطھار صلوات الله علیھم و اصحاب ایشان بما رسیده ھمین است
و شبھھ در این مطلب براي كسي نیست و این است آنچھ معروف از مذھب شیعھ است
كھ اجماعشان بر آن بوده و الآن ھم اجماع بر آن منعقد است كھ تقلید حي را واجب
میدانند یعني تقلید امام حي و تقلید غیر امام بالاستقلال بر احدي جایز نیست در نزد
قاطبھ شیعھ بر خلاف عامھ عمیاء كھ تقلید میت را جایز شمردند و علماي خود را در
مقابل آل محمد علیھم السلام واداشتند و تقلید آنھا را بعد از مرگشان ھم نمودند چنانچھ
الآن ھم تقلید اصنام اربعھ خود را میكنند و اینجا است كھ بر اصحاب ما اصولیین اشتباه
شده و گفتھ اند كھ جواز تقلید میت قول عامھ است و این قول در شیعھ نبوده و مستحدث
است و این را از ادلھ عدم جواز تقلید میت شمرده اند و ما ذكر كردیم آن را و این اشتباه
ناشي از لفظ تقلید است كھ ما كھ تقلید میت را جایز شمرده ایم بمعني دیگر استعمال
كرده ایم نھ بآن معني كھ سنیان استعمال میكنند كھ از مجتھد و عالم خودشان تقلید میكنند
در ھر چھ بگوید ولو برأي و استحسان و دلیل عقل خود باشد اما ما تقلید را بمعني اخذ
روایت استعمال كرده ایم پس ملتفت باش كھ تو آن اشتباه را نكني پس معلوم شد اجماعي
كھ در شیعھ منعقد است بر عدم جواز تقلید میت آن تقلید امام میت است و مرحوم آقاي
بزرگوار (اع ) ھم مخالفت این اجماع را العیاذ با� ننموده اند و این از ضرورت شیعھ
است كھ بعد از ھر امام كھ از دنیا برود امام حیي قائم بامر او است و زمین خالي از
وجود امام نمیماند و اگر خالي از وجود امام میماند ھرائینھ اھلش را فرومیبرد و بطور
كلي ھر امام میتي كھ امام حیي قائم مقام او نیست بر باطل است باري پس این اجماع

صحیح است ولي چیزي كھ ھست مخصوص بمحل

صفحھ ٢٠٤

  خودش ھست و تجاوز از آن نمیكند و شامل سایر مجتھدین نمیشود كھ تقلید حي آنھا
واجب باشد و تقلید میتشان جایز نباشد پس ملتفت باش و ھر چیزي را بجاي خود بگذار
بلي اجماع قائم است بر وجوب وجود امام حي در ھر عصري از اعصار و بناي شیعھ
بر این بود كھ ھمیشھ تقلید امام حي را مینمودند و الآن ھم بھمین طور و بعد از غیبت
امام ثاني عشر عجل الله فرجھ شیعھ تقلید آن بزرگوار را مینمودند و فرمایش او را از
روات اخبار میگرفتند زیرا كھ خود امام (ع ) بآنھا مي نویسد اما الحوادث الواقعة
فارجعوا فیھا الي رواة حدیثنا فانھم حجتي علیكم و انا حجة الله یعني در حوادث واقعھ



رجوع بروات اخبار ما بكنید كھ آنھا حجت بر شمایند و ھیچ وقت نفرموده است كھ
رجوع بمجتھدین نمائید كھ حكم مظنھ خود را بر شما بگویند و ظن آنھا را بر ما حجت
قرار نداد بلكھ مرجع ما را راوي حدیث قرار داد كھ عین روایت را میرساند یا نقل
بمعني نماید بطوري كھ عرض شد و در آن حدیثي ھم كھ امام (ع ) میفرماید ھر یك از
فقھا كھ صیانت نفس خود را نماید و دین خود را حفظ كند و مخالف ھواي خود باشد و
مطیع امر مولاي خود باشد پس بر عوام است كھ تقلید او را نمایند اگر از اول تا آخر آن
حدیث را ملاحظھ نمائید مي بینید كھ مراد از این تقلید اخذ روایت است نھ تقلید در ھر
چھ از ظن خود بگوید و معذلك اختصاصي بحي یا میت ھم ندارد و مطلق است و از
مضامین ھمھ اخبار ظاھر است كھ در آن اوقات لفظ فقیھ اطلاق میشد بر كسي كھ اخبار
را ضبط كرده و دانستھ و عارف بآنھا شده است و فتوي دادن ھم معنیش ھمین بود كھ
مضمون خبر را فقیھ بگوید و مقلدین امتثال نمایند و معني تقلید ھم ھمین بود كھ وثوق و

اطمینان بفقیھي نمایند و روایات را از او بگیرند خلاصھ در اوایل غیبت امر بر این

صفحھ ٢٠٥

  نھج بود و دستور و امر ائمھ علیھم السلام ھمین بود حتي اینكھ شیخ طوسي علیھ
الرحمھ میفرماید كھ مدتي بود مي خواستم كتاب مبسوط را بنویسم و شیعھ مطلقا اقبالي
نداشتند و مي ترسیدم آن كتاب را بنویسم و اي كاش كھ مبادرت باین امر نفرموده بود تا
اینكھ خداوند این طور خواست و این امتحان عظیم پیش آمد و كتاب مبسوط نوشتھ شد و
پشت سر او دیگران بر آن سبك و سلیقھ جاري شدند و بكلي از نیت شیخ ھم غفلت
كردند و بناي تفریع فروع شد و در اول ھم نسبة درست تفریع كردند و قائل بوجوب
تحصیل علم شدند و مظنھ را موافق آیات و اخبار جایز ندانستند و اصل اولي را وجوب
تحصیل علم دانستند پس از آن خورده خورده قائل شدند كھ اصل اولي منقلب شده و
وجوب تحصیل علم را تخصیص باصول دادند و در فروع مظنھ را جایز شمردند نھایت
این است مظنھ را كھ حاصل از اخبار باشد جایز دانستند بعد از آن كم كم جمعي قائل
بظن مطلق شدند و ظن مجتھد را مطلقا حجت دانستند و خورده خورده قیاس را تا
درجھ اي رخصت دادند و حال آنكھ اجماع شیعھ بر حرمت آن قائم بود و قیاس اولویت
را جایز شمردند و بعضي گفتند كھ اصلا منع از قیاس براي آنھا بود كھ رجوع باخبار
نمي كردند نھ بر ما كھ رجوع باخبار میكنیم و بعضي دیگر نوشتند كھ اجماع بر منع
قیاس معلوم نیست و صراحتي ندارد در اینكھ شامل ما ھم باشد كھ در زمان غیبت ھستیم
و دسترسي بامام نداریم و چون اصل حجیت ظن است ممكن است از قیاس ھم ظني
حاصل شود خلاصھ چون امر باین جاھا رسید تقلید مجتھد و فقیھ را ھم واجب شمردند و
باب اجتھاد را باز كردند و گفتند مردم یا مجتھدند یا مقلد و در شروط مجتھد حرفھا گفتند

و اجتھاد را باقسامي قرار دادند و مجتھد مطلق و متجزي

صفحھ ٢٠٦

  معین كردند و از این قبیل تفریعات بي اصل و ما چون اصل اجتھاد را نفي كردیم دیگر
بفروع آن نپرداختیم بلي باین طورھا شد و این اوضاع پیش آمد و لكن بناي شیعھ و



اجماعشان از صدر اول و ضرورت مذھب بر این بود كھ ما ھم مي گوئیم و تغییر
نداده ایم عالمي كھ تقلید او واجب و علم او حجت است او امام معصوم است و جمیع
شیعھ مقلدین او ھستند و علماء و فقھاء رسل و نقلھ آثار و روات اخبارند كھ اگر نقل اثر
و روایت خبر نمایند كلام آنھا و حكمشان مسموع است و اگر از گمان خود گفتند
كلامشان مردود است ھمچنانكھ امام (ع ) فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا یعني
بگیرید آنچھ را كھ روایت كردند و ترك كنید آنچھ را كھ رأي دادند و این فرمایش
درباره جمعي از روات اخبار است و سابقا ھم اخباري در این باب روایت كرده ایم و در
كتاب المبین و فصل الخطاب اغلب اخبار در این باب روایت شده است مراجعھ فرمایند
پس بنا بر این صحیح است كھ بگوئیم قول باجتھاد و تقلید اساسا در شیعھ مستحدث است
و نھ اصل این الفاظ و نھ آنچھ از اینھا اراده میكنند در شیعھ نبود اجتھاد و تقلیدي نداشتند
تا چھ برسد بتقلید حي و میت و مرحوم میرزا صاحب قوانین علیھ الرحمھ تصریح میكند
كھ اجماع در مسائل اصولیھ بطور كلي ممنوع است براي اینكھ ھمھ آنھا مستحدث است
و در عصر اول نبوده عرض میكنم موافق فرمایش امام (ع ) خیر الامور تلادھا و شر
الامور محدثاتھا پس صحیح است كھ تجویز نمیكنیم تقلید میت را و اجماع ھم بر ھمین
است و مراد تقلید امام میت است و امام حي لازم است بلكھ ما مي گوئیم كھ عمل ما
باخبار ائمھ ماضیھ سلام الله علیھم ھم بر حسب اذن امام حي موجود است كھ اگر اذن او

نبود عمل بآن اخبار نمي كردیم پس مدار بر

صفحھ ٢٠٧

  وجوب تقلید حي است و جمیع شیعھ در این باب متفقیم مگر بعض از متأخرین كھ عده
قلیلي ھستند كھ تقلید میت را ابتداء و بقاء جایز میدانند و آنھا از تقلید ھمین معني
اصطلاحي متأخرین را اراده میكنند و تقلید مجتھد میت را جایز میدانند و این البتھ بر
خلاف اجماع شیعھ است و اما تقلید بآن معني كھ ما میگوئیم و در عصر اول ھم بھمین
معني استعمال میشده كھ اخذ روایت باشد از فقیھ در ھیچ حال منعي از آن نیست زنده
باشد یا مرده ما روایت را مي گیریم و جمیع شیعھ ھم بنایشان بر ھمین است عامھ ھم
بنایشان بر ھمین است و در اسلام منع از آن نشده و حاق مطلب این است وقتي كھ ما
تجویز نمي كنیم تقلید احدي را جز معصوم علیھ السلام یا كسي كھ روایت از معصوم
میكند بلفظ یا معني و بدون روایت از كسي تقلید نمي كنیم میخواھد علم داشتھ باشد یا
مظنھ پس مجتھد حي یا میت در نزد ما فرق نمي كند و از مجتھد غیر راوي حیا و میتا
نمیگیریم و اما اخذ روایت را در حال حیوة و ممات ھر دو مي كنیم و اثر مخصوصي
براي موت راوي نیست پس جمیع ادلھ اعتباریھ كھ صحیح باشد و واقعا دلالت داشتھ
باشد و جمیع آیات و اخبار صریحھ و آنچھ را كھ از فحوي و اشاره و التزام استدلال بآن
در وجوب تقلید حي و منع از تقلید میت میشود جمیعا راجع بامام است علیھ السلام لاغیر

 
 .

فصل حالا كھ قدري متوجھ بمطلب شدید ببعض از اخوان محصلین و مشتغلین كھ
مراجعھ باین مطالب دارند و میخواھند معني فرمایش شیخ جلیل و سید نبیل اعلي الله



مقامھما را بفھمند عرض میكنم كھ بفرمایش ایشان مجتھد آئینھ نماینده ایست كھ حكایت
نور پروردگار را براي خلق میكند و واجب است

صفحھ ٢٠٨

  سالم باشد و حي باشد و او است كھ واسطھ میان دو حي است و خداوند عالم است حي
بالذات و خلق او ھم احیائي ھستند كھ از فضل جود او حي شده اند و میان خدا و خلق
لابد از واسطھ ایست و ممكن نیست واسطھ مرده باشد و آن واسطھ كسي است كھ اگر
بمیرد و عنایت او از عالم برداشتھ شود مربي براي عالم باقي نمیماند و خلق مستمسكي
و وسیلھ اي ندارند و سبیلي براي خلق بسوي خدا باقي نمیماند و واجب است كھ آن
واسطھ حي باشد و سبیل و دلیل بسوي پروردگار باشد عرض میكنم جمیع این مراتب
صادق بر معصوم علیھ السلام است و جاري در حق او است و دخلي براوي ندارد پس
امام است علیھ السلام عالم و شیعھ متعلمین ھستند و شیعھ بر دو قسمند جمعي از آنھا
متصدي جمع اخبارند و ضبط آنھا و تصحیح مباني و معاني آنھا را مینمایند بقدر حاجت
خود و حاجت دیگران و البتھ ھمھ این جماعت ھم در یك درجھ نیستند و ھر كدام علي
قدر مراتبھم زحمتي میكشند و امام (ع ) فرمود اعرفوا منازل شیعتنا علي قدر روایتھم
عنا البتھ بعضي كثیر الروایھ اند كھ رفع حاجت خود و حاجت شھري بلكھ مملكتي بلكھ
عالمي را میكنند و بعضشان روایات كمتري دارند و پیغمبر (ص ) فرمود من حفظ من
امتي اربعین حدیثا في امر دینھ یرید بھ وجھ الله و الدار الآخرة بعثھ الله یوم القیمة فقیھا
عالما یعني ھر كس از امت من در امر دین خود چھل حدیث حفظ نماید خالصا لوجھ الله
خدا او را در روز قیامت برمیانگیزاند فقیھ و عالم و باین مضمون قریب چھل حدیث
وارد است حتي آن كھ فرموده اند لحدیث واحد في حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر
من الدنیا و ما حملت من ذھب و فضة یعني حتي یك حدیث را كھ از صادقي بگیري

بھتر است از دنیا و جمیع طلا و نقره آن و اخبار باین مضمون زیاد است

صفحھ ٢٠٩

  قصد این است كھ منازل روات مختلف است ولي روایت ھمھ را میگیریم و قبول
مي كنیم و حتم است بر ھمھ شیعھ كھ روایت ثقھ عدل را بگیرند یك حدیث باشد یا بیشتر
فرق نمیكند و مقصود این است كھ جمعي از شیعھ اھل این كارند و جمعي دیگر اھل
مكاسب و صنایع ھستند و مرمت معاش مینمایند و در مسائل دین سؤال از جماعت اول
میكنند و بقول و روایت آنھا عمل میكنند ھمچنانكھ این جماعت در سایر احتیاجات از
قبیل خبازي و نجاري و حدادي و غیره رجوع بآن جماعت مي كنند و مثل آن جماعت
اول مثل روات و وسائط میانھ مجتھدین و مقلدین است زیرا میداني ھمھ مقلدین بشخص
مجتھد نمیرسند و از روات و آنھا كھ خدمت مجتھد رسیده اند مسائل دین خود را
مي گیرند و باك ندارند كھ یكي از آن روات و وسائط بمیرد و از میان برود و اصل را
حیوة مجتھد میدانند حال ما ھم ھمین را مي گوئیم فقھا و روات اخبار و محدثین اگر از
دنیا بروند عبرتي بموت آنھا نیست و ما روایاتشان را مي گیریم و قبول داریم و اصل این
است كھ امام علیھ السلام حي و حاضر باشد و الحمد � حي است پس از این توضیحات



ان شاء الله ملتفت شدي كھ در حقیقت اختلافي بین فرمایش شیخ جلیل و سید نبیل با آقاي
مرحوم اعلي الله مقامھ نیست الا اینكھ جھاتي و عللي بوده است كھ فعلا ما در صدد
توضیح آن بیش از آنچھ توضیح دادیم نیستیم و بآن جھات گاھي تعبیر از امام علیھ
السلام بمجتھد آورده است و البتھ صحیح است و آن بزرگوار است مجتھد حقیقي كھ در
عالم كسي مثل آن بزرگوار اجتھاد در عبادت پروردگار نكرده و زحمت او را نكشیده
پس مراد شیخ مرحوم و سید مرحوم اعلي الله مقامھما ھم ھمین بوده است كھ تقلید امام

حي واجب است و تقلید امام میت جایز نیست و تقلید مجتھدین

صفحھ ٢١٠

  اموات را ھم جایز ندانستھ چون قول مشھور ھم ھمین بوده است و اما تقلید مجتھد حي
را كھ فتوائي بدون نص امام علیھ السلام یا بر خلاف نص امام العیاذ با� بدھد شیخ
مرحوم قطعا جایز نمیدانستھ است ولي معذلك كلھ كلمات آن بزرگوار در این مقام خالي
از تشابھ نیست و باید رد بمحكمات نمود و علاوه بر این مي گوئیم كھ فرمایش شیخ اجل
اعلي الله مقامھ مطاع است براي اینكھ مطابق با كتاب خدا و اھل بیت اطیاب است سلام
الله علیھم و خود آن بزرگوار در شرح فوائد میفرماید كھ خطا در كلمات من راه ندارد
براي اینكھ آنچھ مي گویم از فرمایش آل محمد علیھم السلام گرفتھ ام و آنچھ را كھ آقاي
مرحوم اعلي الله مقامھ در این مقام بیان فرموده اند چون مأخوذ از كتاب و سنت است
قطعا مطابق فرمایش شیخ است ولو اینكھ ما و تو در ظاھر كلمات او متشابھاتي را
بھ بینیم باید حمل بر محكمات نمائیم و ما در این مقام براي توضیح فصل مختصر دیگر
عنوان مي كنیم و بعض آیات و اخبار را كھ مستند فرمایش مرحوم آقا است ایراد میكنیم

 
و شاید ھمین فصل را خاتمھ این باب قرار دھیم . 

فصل ماحصل عرایض این بود كھ مجتھد و حجت حقیقي امام معصوم است علیھ السلام
و تقلید احدي غیر از امام جایز نیست و اجتھاداتي كھ مأخذي از اخبار اھل بیت علیھم
السلام ندارد بر شیعھ حرام است و تقلید كسي ھم كھ باین نحو اجتھاد نماید كھ در میانھ
عامھ معمول است حرام است اگر حي باشد حرام است اگر میت ھم باشد حرام است و
اما اخذ روایات از فقھا و مجتھدین اعم از اینكھ عین روایت خبر باشد یا بصورت فتوي

و بالفاظ دیگر روایت كرده و وثوق بآنھا داري جایز است و حي و میتشان فرق نمیكند

صفحھ ٢١١

  از احیاءشان مي گیریم از امواتشان ھم میگیریم اجماع و سیرت شیعھ ھم بر ھمین بوده
و ھست پس اجتھاد و تقلیدي باین اصطلاحات كھ مصطلح شده نیست و اینھا حرفھاي
مستحدثي است كھ اجماعي از شیعھ بر آنھا نشده و ممكن نیست كھ بر خلاف كتاب خدا
و سنت متواتره و بداھت عقول اجماعي در شیعھ و امت مرحومھ واقع شود بلي گاھي
ممكن است براي چھار نفري اشتباھي در تعبیر بشود یا بالفرض در اصل مطلب
اشتباھي میكنند البتھ معصوم نیستند و اینھا اجماع نمي شود باري دلیل ما بر اینكھ اطاعت
ھیچ مجتھدي حیا و میتا واجب نیست بلكھ جایز نیست از كتاب خدا آیات بسیاري است
از آن جملھ است قول خداي تعالي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منكم یعني



اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید رسول را و اطاعت كنید اولي الامر را و در تفسیر
اولي الامر فرموده اند كھ مراد ائمھ اطھارند علیھم السلام و فرموده است و ما اختلفتم فیھ
من شئ فحكمھ الي الله یعني در مورد اختلاف حكم با خداست و فرموده است و ان
تنازعتم في شئ فردوه الي الله و الرسول یعني در مورد نزاع بخدا و رسول رد نمائید و
فرموده است و لو ردوه الي الله و الرسول و اولي الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم
یعني اگر بسوي خدا و رسول و اولي الامر برمیگرداندند ھرائینھ میدانستند آنھا كھ
استنباط میكنند از اولي الامر كھ آل محمد علیھم السلام باشند موافق تفسیري كھ فرموده اند
حالا اگر سنیان ھر عالم و مجتھدي را ھم از اولي الامر میشمرند براي اینكھ شركت در
نبوت و امامت نمایند ما نباید سني باشیم و اصلا رجوع بتفاسیر آنھا براي عمل و
استدلال خطا است و نباید كرد و میفرماید فاسألوا اھل الذكر ان كنتم لاتعلمون یعني از

اھل ذكر سؤال كنید اگر نمي دانید و اھل ذكر آل محمدند علیھم السلام

صفحھ ٢١٢

  كما اینكھ ذكر رسول خداست و خداوند میفرماید قد انزل الله الیكم ذكرا رسولا پس در
ھمھ این آیات امر برجوع بسوي معصوم شده است نھ بسوي مجتھدي كھ از مظنھ حكم
مي كند و خودش یقین بمسألھ ندارد و علم قطعي ندارد و ھر روز رأي مجددي دارد و
بعض از اخبار را ھم ذكر مي كنیم ، فرمود حضرت ابوعبدالله (ع ) یغدو الناس علي ثلثة
اصناف عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غثاء یعني
صبح مي كنند مردم كھ بر سھ قسمند عالم و متعلم و غثاء پس مائیم علما و شیعیان ما
متعلمین ھستند و سایر مردم غثائند یعني خاشاك و حضرت ابوالحسن علیھ السلام فرمود
بھ محمد بن عبیده انتم اشد تقلیدا ام المرجئة قال قلت قلدنا و قلدوا فقال لم اسألك عن ھذا
فلم یكن عندي جواب اكثر من الجواب الاول فقال ابوالحسن علیھ السلام ان المرجئة
نصبت رجلا لم تفرض طاعتھ و قلدوه و انكم نصبتم رجلا و فرضتم طاعتھ ثم لم تقلدوه
فارسي حدیث این است كھ سؤال مي فرماید از محمد بن عبیده كھ شما بیشتر تقلید كردید
یا مرجئھ مي گوید عرض كردم ما تقلید كردیم آنھا ھم تقلید كردند فرمود سؤال از این
نكردم مي گوید جوابي بیش از این نداشتم فرمود مرجئھ نصب كردند كسي را كھ اطاعت
او فریضھ نبود و تقلید كردند و شما نصب كردید مردي را و طاعت او را فریضھ
دانستید اما تقلید نكردید ، و مطلب واضح است یعني شما تقلید امام مفترض الطاعھ را
نمي كنید و آنھا تقلید غیر امام را كھ مفترض الطاعھ ھم نیست مي كنند و محل شاھد ما
ھمین است كھ غیر امام ھیچ كس مفترض الطاعھ نیست ھر كھ مي خواھد باشد ، و نیز
فرمود ایاك ان تنصب رجلا دون الحجة فتصدقھ في كل ما قال یعني بپرھیز كھ كسي را

غیر از حجت خدا نصب كني و اطاعت كني او را در ھر چھ مي گوید

صفحھ ٢١٣

  و نیز از آن حضرت است من دان الله بغیر سماع من صادق الزمھ الله التیھ الي الفناء و
من ادعي سماعا من غیر الباب الذي فتحھ الله فھو مشرك و ذلك الباب ھو الامین المأمون
علي سر الله المكنون یعني ھر كس دین بورزد بخداوند بدون سماع از صادقي خداوند او



را ملزم مینماید و ھر كس مدعي شود كھ از غیر بابي كھ خداوند مفتوح كرده شنیده
است او مشرك است و آن باب امین بر سر مكنون خداست ، و ظاھر است كھ مراد از
حجت و باب و امثال اینھا در درجھ اول امام است علیھ السلام كھ معصوم و مطھر است
و اگر بر دیگري ھم در مقامي اطلاق شود از این جھت است كھ از امام و حجت
معصوم روایت كند ، و امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمود در حدیثي انما الطاعة � و
لرسولھ و لولاة الامر و انما امر الله بطاعة الرسول لانھ معصوم مطھر لایأمر بمعصیة و
انما امر بطاعة اولي الامر لانھم معصومون مطھرون لایأمرون بمعصیة و قال ما
لم یخرج من ھذا البیت فھو باطل یعني جز این نیست كھ طاعت براي خداست و براي
رسول خدا و براي اولي الامر و این است و جز این نیست كھ خداوند امر فرمود بطاعت
رسول براي اینكھ معصوم و مطھر است و امر بمعصیت نمي فرماید و امر بطاعت اولي
الامر فرمود چون معصوم و مطھرند و امر بمعصیت نمي كنند و فرمود ھر چھ از این
خانھ بیرون نیامده باطل است ، و ملاحظھ مي كني كھ حدیث صریح است كھ اطاعت
احدي غیر از معصوم جایز نیست چرا كھ امر بمعصیت مي كنند و خودشان عاصي
ھستند پس اطاعت دیگري را ما نمي كنیم ولو بھر اسمي كھ خوانده شود تقلیدش جایز
نیست و فرمود من اخذ دینھ من افواه الرجال ازالتھ الرجال و من اخذ دینھ عن الكتاب و

السنة زالت الجبال و لم یزل یعني ھر كس دین خود را از دھن مردم گرفت ھمان

صفحھ ٢١٤

  مردم او را زایل مي كنند و ھر كس دین خود را از كتاب و سنت گرفت كوه ھا از جاي
خود زایل مي شوند و او زایل نمي شود ، و حضرت ابي عبدالله (ع ) در رسالھ خودش
نوشت و اتبعوا آثار رسول الله و سنتھ فخذوا بھا و لاتتبعوا اھوائكم و رأیكم فتضلوا و ان
اضل الناس عند الله من اتبع ھواه و رأیھ بغیر ھدي من الله و فرمود ایتھا العصابة علیكم
بآثار رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و سنتھ و آثار الائمة الھداة من اھل بیت رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ من بعده و سنتھم فانھ من اخذ بذلك فقد اھتدي و من ترك ذلك و
رغب عنھ ضل لانھم ھم الذین امر الله بطاعتھم و ولایتھم و مفاد این اخبار از اخبار
لاتعد و لاتحصي كھ سابقا ذكر كردیم و در این جا ھم تبركا ذكر كردیم ھمین است كھ
جز اطاعت خدا و رسول و ائمھ اطھار (ص ) اطاعت دیگري جایز نیست و در حكم كفر
و شرك و ضلالت است و خداوند امر بطاعت غیر ایشان نفرموده پس معلوم است كھ
اجماعي بر لزوم تقلید مجتھد در شیعھ نیست مگر اینكھ العیاذ با� بر خلاف این اخبار
اجماعي باشد و این ھم محال است پس معلوم است كھ لزوم تقلید و اطاعت مجتھد از
جھت روایت او است كھ ائمھ علیھم السلام امر فرموده اند روایات ایشان را بگیریم حتي
آنكھ عذري براي ما در تشكیك در روایات آنھا قرار نداده اند و در این باب مرده و زنده
ایشان فرق نمیكند و این است مراد مشایخ ما از اینكھ اجازه در تقلید میت داده اند و این
تقلید براي ھمھ كس جایز است بلكھ واجب است و این اخذ روایت است و نھ این است
كھ چنین بپنداري كھ فقط علما و فقھا و مجتھدین حق دارند كھ روایات را بگیرند و
دیگران حق ندارند مراجعھ باخبار ائمھ خود نمایند و باید البتھ عامي و مقلد باشند خیر

این تكلیف ابتداء بر ھمھ است و اگر



صفحھ ٢١٥

  اسمش را اجتھاد میگذارند این اجتھاد را ھمھ باید بكنند زیرا ھمھ مكلفند و اخبار لزوم و
وجوب تحصیل علم اختصاصي بفقھا و مجتھدین ندارد اخبار لزوم تسلیم و انقیاد در
مقابل روایات خصوصیتي بكسي ندارد و بي جھت تخصیص داده نمي شود بلي ھر كسي
را خداوند در درجھ اي قرار داده و اندازه اي از فھم و فقھ نصیب او كرده و اغلب از
مردم خودشان از پي این كار نرفتھ اند و پي امور دیگر رفتھ اند و مسلم است مكلف ھم
ھستند و تكلیفشان این است مثل سایر امورشان كھ نمیدانند رجوع بخبره این كار نمایند و
مسائل دین را در آنچھ بحد ضرورت و بداھت نرسیده از اھل حدیث و اھل علم بگیرند
و اھل علم بر آنھا ترجمھ كنند و نقل بمعني كنند مثل اینكھ اگر كسي معني شعري را ھم
ندانست باھل شعر رجوع میكند و چیز تازه اي نیست ابتداء ھمھ كس این تكلیف را دارد
منتھي اگر تحصیل كرده و خود معني فرمایش امام را دانستھ مي گیرد و عمل مي كند اگر
آن اندازه فھم ندارد از بافھم تري مي گیرد كھ اطمینان و وثوق باو پیدا كرده باشد و بداند
كھ از پیش خود نمي گوید و قسم بحق خدائي كھ من و تو را خلق كرده است مطلب غیر
این نیست نھ این است گمان كني من میخواھم مطلب را آسان بكنم خیر خداوند بھمین
طور آسان قرار داده این امر دین است و عسر و حرجي خداوند در آن قرار نداده و
مشكل نیست و پیغمبر فرمود كل مشكل حرام و دین پیغمبر سمحھ سھلھ است آخر نھ این
است كھ این تكلیف پسر چھارده سالھ و دختر نھ سالھ است و جمیع رعیت جاھل مكلفند
و باید دین خود را از امام خود بگیرند و اجتھادشان ھمین است كھ امامشان را بشناسند
بقدر خودشان و در غیبت امام راوي صادقي و درستكاري دست بیاورند كھ دروغگو

نباشد و از او بگیرند و این ھمھ شروط كھ در

صفحھ ٢١٦

  كتب ملاحظھ مي كني براي مجتھد قرار داده اند اكثر اینھا شروطي است كھ اول سنیان
درست كردند و تدریجا در كتب شیعھ ھم كھ ھمانھا را درس خواندند نوشتند و اخبار ما
خالي از اینھا است و بعض از آن شروط اساسا لزوم ندارد مثل اینكھ فقھاي اصحاب
ائمھ علیھم السلام این علوم و شروط را نداشتند و در كار ھم نبود حالا ھم ھیچ تازه اي
نشده الا اینكھ امام ما غایب است ولي عنایت و توجھش بر جا است ھمان ایام ظھور ھم
ھمھ كس خدمت امام نمي رسیدند و دین خود را از روات مي گرفتند و این حرفھاي قلمبھ
ھم نبود و اصل عیب اینجا است كھ بعضي گمان میكنند اگر واجد آن شروطي كھ
نوشتھ اند شدند آن وقت مفترض الطاعھ میشوند ھیھات ھیھات خیال میكنند چھار كلمھ
عربیت و منطق و كلام یا تاریخ غیر معتبر بعضي از رجال را كھ انسان دانست آن
وقت مختار مطلق میشود كھ ھر چھ بگوید واجب است مردم بپذیرند ولو بر خلاف كتاب
و سنت باشد و ظن او حجت مي شود و رأي او معتبر مي شود و اولویت در حقوق و
اموال مسلمین پیدا مي كند و مردم مجبورند قیاس و استحسان او را ھم در احكام دین
بپذیرند نھ والله این نیست پس بھتر است قدري مردم را واگذارند كھ از عقب تحصیل
بروند و علمي و فھمي پیدا كنند و اجتھاد را انحصار ندھند و بگذارند باخبار ائمھ



خودشان رجوع نمایند و ھمھ كس بقدر خود اجتھاد نماید و دین خدا را بفھمد و این ھمھ
مردم را با آن الفاظ مشكلھ مغلقھ نترسانند و غالب مفاسد و بي اعتنائي مردم بدین كھ
مي بیني امروز شایع است از ھمین جھت است كھ بكلي مراجعھ باخبار آل محمد (ع )
نكرده اند آنھا كھ مطلقا اعتناء بدین ندارند كھ ندارند آنھا ھم كھ اندك اعتنائي بدین دارند

كھ مراجعھ باخبار را انحصار میدانند و گمان

صفحھ ٢١٧

  میكنند این كار فقط شأن مجتھد است و مسألھ ھمان است كھ از دھن مجتھد بیرون آمده
چرا باید مردم عامي چندین سال نزاع كنند آن یكي بگوید مجتھد تو گفتھ است آب قلیل
بملاقات نجاست پاك است آن یكي بگوید خیر و براي تطھیر آن كر لازم است چرا
خودشان نباید باخبار مراجعھ كنند و بفھمند اساسا كر موضوع ندارد و از شرط تطھیر
القاء كري دفعة نیست و این فتوي این قدر غریب و عجیب است كھ حتي جامعھ اسلام
ھم قبول نكرده و اي بسا شھرھاي بسیار كھ كر در آنھا وجود ندارد یا اگر ھست فرضا
یكي در مسجد شاه اصفھان افتاده و زنگ زده است در حالي كھ در ھر خانھ از مسلمین
روزي چندین مرتبھ حوضشان یا محل دیگري نجس مي شود و تطھیر مي كنند یاد كر ھم
نمیآیند اما این نزاع در كتابھا و در زبانھا ھست و امثال این مطلب بسیار است باري بنا
بر این شده كھ اگر كسي بناي تحصیلي مي گذارد ابتداء بكتب مشكلھ این فن رجوع
مي كند و در واقع گیج و مبھوت مي شود زیرا اصطلاحاتي بگوشش میخورد كھ در
عمرش نشنیده زیرا اغلب این كتب بمنظور تفھیم و تفھم نوشتھ نشده و بیشترش
مشكل تراشي یا اظھار فضل است و جمیعش ضمایري است كھ مرجعش معلوم نیست
بعد از ھزار زحمت و سالھا گرسنگي و دود چراغ كھ خورد و این عبارات را درست
كرد تازه اگر اھل فھم باشد میفھمد كھ اینھا ھیچ نبود و آنچھ ھم كھ بود قابل عمل نبود
مثل آن ھمھ تفصیلي كھ در الفاظ صیغ عقود نوشتھ اند كھ مطلقا از طرف شارع مقدس
امر بالفاظ مخصوص بترتیب مخصوص كھ نوشتھ اند از تقدم و تأخر در اخبار نرسیده
چھ در عقد نكاح كھ اھم آنھا است و چھ در سایر عقود لازمھ و غیر آن ملاك رضایت

طرفین است و الفاظي كھ دلالت بر آن بكند بھر زباني كھ باشد خوب

صفحھ ٢١٨

  است و این مشكلات نیست و اگر این طورھا كھ مینویسند بود جمیع معاملات ھندیھا و
چیني ھاي مسلمان بلكھ ھمھ مردم از عرب و عجم باطل بود و چھ دلیلي بر عدم صحت
این حرفھا بالاتر كھ باز جامعھ اسلام نپذیرفتھ بلكھ نتوانستھ بفھمد این حرفھا چیست و
عمل باینھا منحصر بچھار نفر مقدسین خشك است كھ از دیگران احمق ترند و اخبار
آل محمد خالي از اینھا است باري بسیاري از مطالب را بعد از زحمت بسیار كھ در حل
عبارات كشیدي آن وقت مي فھمي كھ ھیچ نیست و ان ھي الا كسراب بقیعة یحسبھ
الظمآن ماءا حتي اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفیھ حسابھ باري پس از تضییع
جواني و تلف كردن عمر تازه میفھمد كھ ھیچ نبود جز الفاظي توخالي و حالا ھم كھ
دانست براي دنیا كھ نھ نان میشود نھ آب اما آخرتش كھ نعوذ با� شكوك و شبھاتي است



كھ بكلي یقین بیچاره طلبھ را از امور بدیھیھ ظاھره ھم سلب كرده و در امورش مبتلا
بوسواس میشود و درباره خدا و پیغمبر و امام ھم العیاذ با� تازه شك دارد و خسر الدنیا
و الآخرة ذلك ھو الخسران المبین شما را بخدا انصاف دھید آیا این حرف شد كھ در یك
مسألھ استصحاب انسان عاقلي ھفت سال درس بدھد و جمعي بدبخت ھم ھفت سال گوش
بدھند و عمر خود را تلف بكنند و حال اینكھ یك حدیث امام را كھ شنیدي و یاد گرفتي از
تمام این زحمت كفایت میكند كھ مي فرماید لاتنقض الیقین بالشك حالا بیا و ببین چھ ھمھ
پیرایھ بر این بستھ مي شود كھ بر ھیچ یك آنھا كتاب و سنتي نازل نشده و جز تضییع
عمر چیزي نیست بلي وقتي كھ این نوع اصول را مقدمھ استدلال قرار دادند ذي المقدمھ
ھم آن نوع احكام و مسائل میشود كھ بعضي را براي نمونھ ذكر كردم و نتیجھ ھم تولید

وسواس براي جماعتي و انكار كلیھ احكام

صفحھ ٢١٩

  اسلام براي جماعت دیگر و انزجار از مسلماني میشود كھ پیش چشم خود الآن مي بیني
و اگر این بیچاره طلبھ نصف این مدت بلكھ ثلث آن را صرف مراجعھ اخبار كرده بود
مردي مي شد صاحب كمال و در دین خودش بصیرت پیدا مي كرد و بدرد ھزار عامي
دیگر ھم مي خورد زیرا ھزار درجھ فھم اخبار خاصة اخباري كھ در مسائل فروع است
فھمش آسان تر از این كتب است و ائمھ اطھار براي تفھیم امت فرموده اند و این مشكلات
و احكامي كھ قاطبھ مردم را از دیانت متنفر مي كند در آنھا نیست بلي اگر گذارده بودند
و مي گذاردند كھ مردم از پي اخبار و علوم آل محمد علیھم السلام بروند دیگر زیر این
بارھا نمیرفتند و آنھا ھم كھ از دین خارج شدند خارج نمیشدند و در خانھ ھائي ھم مسلما
بستھ میشد خلاصھ كھ مي ترسم قلم طغیان نماید و از حد لزوم تجاوز نماید لذا از این
مرحلھ خودداري مي كنیم و � امر ھو بالغھ پس برگردیم بھمان جا كھ كلام منتھي شد
پس براي استحضار و تذكر اخوان خودم عرض میكنم كھ این موضوع اجتھاد و تقلید
باین معاني مصطلحھ كھ گوشھا را پر كرده است و فروع زیادي كھ بر آن متفرع
نموده اند كھ اھم آنھا موضوع تقلید میت است كھ شھرت مردم بر عدم جواز آن شده است
حقیقت امرش ھمین است كھ شرح دادیم و مجملا باید بدانیم اولا كھ ھمھ ما مكلفیم و ذمھ
ھمھ ما مشغول بعبودیت پروردگار است و راه و رسم بندگي خدا را شبھھ نیست كھ باید
از خود خداوند آموخت و آموختن از خدا رجوع بسوي پیغمبر او است و رجوع بھ
پیغمبر رجوع بائمھ اطھار است صلوات الله علیھم و رجوع بایشان رجوع باخبار ایشان
است كھ امروزه در میانھ ما حجت و قائم مقام ایشان است پس چھ آسوده نشستھ ایم و چرا

از پي كار بلند نمي شویم و چھ انتظار داریم و اگر

صفحھ ٢٢٠

  فردا از ما سؤال شود اولم نعمركم ما یتذكر فیھ من تذكر و جاءكم النذیر چھ جوابي
حاضر كرده ایم آیا گمان مي كنیم كھ بقدر لزوم بما تذكر نداده اند و راه كار را نیاموختھ اند
و آیا ھزار بار تكرار لازم است یا گمان میكنیم ھمیشھ ھادي و معلم بزور و اجبار ما را
وادار نماید و مثل اطفال خردسال بزور بمكتب خانھ ببرند بلي در اول پدر مھربان نسبت



بطفل عزیز نادان خود ھمین معاملھ را مي كند اما بعد از آني كھ بقدر لزوم مطالبي را
گوشزد نمودند و اطفال بزرگ شدند دیگر مختارشان قرار میدھند و كار بآنجا میرسد كھ
باید خود آنھا از پي معلم بدوند و اي بسا معلم بآن درجھ كھ در اول اصرار داشت دیگر
تضییع وقت خود را ننماید و تا نفھمد كھ واقعا جمعي در صدد فھم مطلب ھستند خود را
نشان ندھد و بزحمت نیندازد پس اي برادران باید سعي و كوشش نمائیم و در صدد
تحصیل علم و عمل برآئیم و حضرت صادق (ع ) میفرماید كھ اي كاش تازیانھ بر سر
جوانان شیعھ میزدند تا تفقھ در دین مینمودند و باید نشان بدھیم كھ حقیقة در صدد علم و
عمل ھستیم و خداوند بداند كھ راست مي گوئیم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین
پس ما ھمھ اخوان مؤمنین را دعوت بمراجعھ اخبار آل محمد علیھم السلام مي كنیم و
التماس داریم كھ این نصیحت مشفقانھ را كھ مقدمھ و سرمایھ سعادت جمیع مسلمین است
بپذیرند و فایده اول آن این است كھ عموما ملتفت و متوجھ میشوید كھ این مشكلاتي كھ
شنیده اید در امر دین نیست و یك امر بسیار عادي است و موافق فطرت خداست كھ ھمھ
خلق را بر آن فطرت قرار داده و این ھمھ مشكلاتي كھ براي مقدمھ اجتھاد شنیده اید قرار
داده شده و بسیاري از احكام مشكلھ كھ فطرت مشمئز از آنھا است و پیداست كھ از زبان

غیر اھلش بیرون آمده و اھلیت

صفحھ ٢٢١

  نداشتھ اند كھ احكام خدا را كھ موافق فطرت و صلاح جمیع بشر است بیان كنند ھمھ از
اول نبوده و حالا ھم نیست و بكلي این سالبھ ما بانتفاء موضوع است اولا اجتھاد نیست و
اگر ھست بمعني كوشش كردن در فھمیدن اوامر و نواھي آل محمد است علیھم السلام و
مقدمھ آن فقط تحصیل عربیت است كھ با درس خواندن ممكن است با معاشرت عرب ھم
ممكن است و پس از آن بلافاصلھ مراجعھ باخبار آل محمد علیھم السلام و دیگر جمیع
شروط از ھمان مراجعھ خود اخبار حاصل میشود زیرا آنچھ گفتھ اند و در كتب اصولیھ
شرح و بسط داده اند اگر اصول آن از اخبار است كھ در خود اخبار موجود است و
مي بینید و خالي الذھن ھم كھ باشید و ذھن انسان ابتداء متوجھ آن ھمھ تشكیكات و شبھات
نشده باشد البتھ صافي تر است و اعتدال و فطرت اولیھ خود را از دست نداده و بھتر
مي فھمد و اگر مطالب دیگر است كھ در اخبار نیست و مأخوذ از علماي اولیھ اصول
باشد كھ امثال ابوحنیفھ باشند كھ ما مطلقا كار دست آنھا نداریم و ما را در اخبار منع از
مراجعھ آنھا فرموده اند و فرموده اند لاتأتھم و لاتسألھم فانھم حمر مستنفرة و بدانید كھ
كلام اثر نفس متكلم است و مراجعھ بكلام ھر كس بنماید انسان از آن كلام متأثر میشود
و مراجعھ بكلام سنیان انسان را سني مي كند و ھمھ مي دانید كھ این علماي سني ھمھ
مخالف با ائمھ ما بوده اند و ھمیشھ در جمیع امور در صدد مخالفت ایشان بودند حتي
علوم خارجھ را كھ آن خلفا وارد در اسلام شما كردند و ترجمھ ھا نمودند و مدارس براي
تدریس آنھا باز كردند امثال علم منطق و كلام كھ الآن جزو مقدمات اجتھاد قرار گرفتھ
است ھمھ را براي مخالفت ائمھ شما وارد در اسلام كردند و در مقابل ایشان مسندھائي

باز كردند و امر



صفحھ ٢٢٢

  را باین جا رسانیدند و علماي صدر اول ما ھم كھ بآن طورھا جاري شدند البتھ اجباري
در خود دیدند و تقیھ شدیده كھ داشتند آنھا را وادار میكرد زیرا سلطنت و حكومت با آنھا
بود و اگر نھ عالم بزرگ و شیخ الطائفھ ما را چھ بر این مي داشت كھ كتاب مبسوط بر
سبك و سلیقھ سنیان بنویسد و چھ احتیاجي باین كار داشت و آیا مدرك جمیع مسائل را از
اخبار خودمان نداشت و حال اینكھ عمده اخباري كھ ما امروز در دست داریم بروایت
خود آن شیخ بزرگوار است پس بدانید كھ مثل آن بزرگوار عالم و محدثي را تقیھ و ترس
مخالفین باین راھھا وامي دارد سایرین ھم كھ البتھ باز مدتھا تقیھ داشتند جمعي شان ھم
اشتباه كردند و نفھمیدند و چھ اشكالي است كھ گاھي مطالبي بر بعضي علما ھم مشتبھ
شود البتھ معصوم نبوده اند ولي امروز بحمد الله تقیھ ما از این جھات مرتفع شده است و
ترسي و تقیھ اي از سنیان نداریم و اساسا اوضاع عالم طوري است كھ تا درجھ اي
عقیده ھا آزاد است و ممكن است تا درجھ اي انسان عقیده خود را اظھار كند پس بھتر
است كھ بصرف عادت راه نرویم و مطالبي ھم اگر در میانھ شھرت دارد باصل شھرت
مراجعھ كنیم بھ بینیم علت چھ بوده و آیا اصل و مأخذي ھم داشتھ یا نداشتھ اگر نداشتھ
ترك كنیم و بي جھت بر خلاف حقیقت لجاجت ننمائیم و من در این مقام ھیچ مطلبي را
بر خلاف عادت و عقیده جماعتي نمي خواھم اظھار كنم الا اینكھ عرض كنم كھ متفق
علیھ جمیع شیعھ ھمین است كھ اخباري را كھ در دست داریم و از طرق موثقین علما بما
رسیده است خاصھ كتب اربعھ كھ مدار عمل جمیع شیعھ در اصول و فروع بر آنھا است
حق است و تمام مراتب دین ما در اینھا مذكور است پس مرجع ما ھمین كتب است پس

رجوع بھمین كتب باید نمود و مسائل دین را دست

صفحھ ٢٢٣

  آورد و البتھ مراجعھ بكتب فتاوي علماي سلف و استدلالي كھ فرموده اند مؤید بسیار
قوي است براي ما در فھم اخبار زیرا آنھا زحماتي كشیده اند و باصطلاح استخواني
خورد كردند و عمري را در نوكري آل محمد علیھم السلام صرف نمودند و جمعي شان
واقعا عارف بلحن اخبار شدند كھ اصل و عمده شروط ھمین یك فقره است و بس كھ باید
انسان عارف بلحن آل محمد (ع ) بشود و البتھ جمعي از آنھا نھ ھمھ آنھا عارف بلحن و
اشارات اخبار شده اند و مراجعھ آن كتب كمك بسیار بزرگي است اما با این شرط كھ
ھمیشھ این نكتھ را كھ عرض مي كنم متوجھ باشیم كھ آنچھ بر خلاف اخبار و از
اجتھادات و قیاسات عامیھ جزو شده است یا بواسطھ تقیھ ایست كھ داشتھ اند یا حقیقة امر
بر آنھا مشتبھ شده و آنھا را كنار بگذاریم و فقط آنچھ را كھ از اخبار عینا یا معني
روایت كرده اند بگیریم و استفاده نمائیم و در ھر مورد اشخاص آل محمد علیھم السلام را
باید مفترض الطاعھ و اسوه دانست و بر اطاعت غیر ایشان از علما و غیر علما در
اسلام دلیلي قائم نشده و اجماعي ھم نیست و در اینكھ در ھمھ آنھا امكان سھو و خطا و
اشتباه است شبھھ نیست پس تقلید نیست جز از معصوم علیھ السلام و اجتھاد نیست جز
سعي در صحت روایت بر حسب دستوري كھ از خود آل محمد علیھم السلام رسیده و



سعي در فھمیدن لحن و منظور ایشان كھ آن ھم اگر براي كسي از مراجعھ خود اخبار
حاصل نشد از جاي دیگر حاصل نخواھد شد و قواعد اصولي كھ واضع آنھا امثال
ابوحنیفھ است از مكنون خاطر آل محمد (ع ) خبر نمیدھد پس تقلید حي و میت از
مجتھدین موضوعي نیست كھ بحثي بعد از این لازم داشتھ باشد اخباري است كھ آل محمد

علیھم السلام در میانھ ما باقي گذارده اند از براي آنھا ھم رواتي است بعضشان از دنیا

صفحھ ٢٢٤

  رفتھ اند رضوان الله علیھم بعضشان در قید حیوة ھستند ملاك امر این است كھ وثوق و
اطمینان بآنھا پیدا كني بعد از آني كھ وثوق و اطمینان پیدا كردي اگر زنده است فبھا
المراد مسائل دین را اگر نمي داني از او مي گیري اگر از دنیا رفتھ كتاب او را كھ
مطمئن ھستي این كتاب از خود او است بآنچھ نوشتھ و روایت كرده عمل مي كني و
ھمین است اجتھاد و ھمین است تقلید و ھمین است تفقھ چیز دیگر نیست و تو ھم عینا
آنچھ را از او شنیدي یا در كتاب او كھ بسبك روایت نوشتھ باشد یا فتوي فرق نمي كند
ھر چھ از او فھمیدي بر دیگري روایت مي كني كھ او ھم عمل كند تو ھم بقدر خودت
مي شوي راوي و میشوي مجتھد یا بھر اسم میخوانند نھایت تو باندازه خودت روایت
داري دیگري كھ كثیر الروایة است زیادتر روایت دارد و اصل و اساس و ملاك امر فھم
اخبار است لاغیر كھ در اخبار خودشان فرموده اند ما فقیھ نمي شماریم كسي را مگر
اینكھ لحن ما را دانستھ باشد و شناختھ باشد و این مطلب را البتھ ھر كسي باید در نفس
خود تجربھ نماید و بفھمد و انسان البتھ بر نفس خود بصیر است بشرطي كھ غرض و
مرض را كنار بگذارد مسلما میداند كھ میفھمد یا نمي فھمد و اگر این قدر جاھل است كھ
نمیفھمد كھ نمي فھمد او محل سخن ما نیست و كلام ما متوجھ او نیست ولي البتھ عموم
مشتغلین اگر خود را بي غرض نمایند مي فھمند كھ اھل فھمند یا نیستند اگر دیدند كھ
اھلیت و استعداد دارند كار بكنند و داخل شوند و اگر فھمیدند كھ اھلش نیستند دخالت
نكنند و امر را فاسد ننمایند و از آن فتواھاي عجیب و غریب ندھند و كار را بكاردان
واگذارند و در امر حلال و حرامشان ھم مثل سایر امورشان باھل خبره آن كھ وثوق

بخبرویت آنھا پیدا كنند رجوع نمایند و آسوده

صفحھ ٢٢٥

  شوند ولي عرض من در این مقام متوجھ اھل فھم و استعداد است كھ واقعا اعتناء بدین
مي خواھند داشتھ باشند و سنت و فریضھ اي مي خواھند بفھمند و تشخیص بدھند و بآن
اندازه عقل دارند كھ خود را مكلف دانستھ اند و در صدد بندگي خدا برآمده اند مي خواھم
این پرده را از جلوي چشم آنھا بردارم كھ بدانند این امر اجتھاد و تقلید باین طورھا كھ
مشھور شده نیست ھمیشھ نباید اشخاص منتظر مجتھد باشند كھ از جائي وارد بشود و تا
زنده است كوركورانھ تقلید نمایند و ندانند و نفھمند كھ مأخذ حرفھاي این مجتھد از كجا
است و ھمین كھ از دنیا رفت از پي مجتھد دیگر بگردند كھ تقلید میت حرام است و
اغلب ھم مجتھد را بلباس او مي شناسند چون عقلشان در چشمشان است و مي خواھیم
حقایقي را گوشزد نمائیم و باید بدانیم كھ ھمھ ما عموما مجتھدیم یعني باید كوشش در امر



دین نمائیم و این واجب كفائي نیست كھ یك نفر كھ این اجتھاد را كرد از گردن دیگران
ساقط باشد پس بنا بر این ھیچ كس غیر از مجتھد مكلف نیست پس ھمھ باید در دین خود
اجتھاد نمائیم و تكلیف خود را در اصول و فروع و حلال و حرام بفھمیم و ھمھ ما مقلدیم
یعني باید دین خود را از آل محمد (ع ) كھ خلفا و ناطقین از خداوند ھستند بگیریم و این
ھر دو امر منحصرا راھش مراجعھ باخبار ایشان است كھ عرض كردم روات این اخبار
بعضي مرده اند و بعضي زنده و حیوة و مماتشان تأثیري در روایاتشان ندارد و ھمین كھ
بھمان راھھاي عادیھ كھ در سایر امور و علوم خود جاري مي شوي امانت و صحت ھر
یك از آنھا را فھمیدي اعم از اینكھ مرده باشد یا زنده روایات او را مي گیري پس این
تكلیف عمومي ھمھ ما است و ھمھ باید مراجعھ باخبار كنند و دین خود را از مأخذ

حقیقي آن بگیرند و بر بعض پیرایھ ھا

صفحھ ٢٢٦

  و حواشي كھ از خارج ملحق شده مطلع شوند و این اندازه مقید بتقلید كوركورانھ نباشند
و مقتضي مي بینم كھ در این مقام براي تشجیع اخوان اشاراتي ببعض از مشكلات كھ القا
شده و چشم ھا را مي ترساند و از اسباب انحصار امر اجتھاد در جماعت مخصوصي
شده است بنمایم تا بدانند این اشكالات در دین نیست و البتھ ذكر ھمھ آنھا مقدور نیست
ولي براي نمونھ چند چیز را ذكر مي كنیم كھ در كتب اصول مشایخ عظام اعلي الله

 
مقامھم ھم بتفصیل بیان شده است و بنا بر این فصل دیگر عنوان مي كنیم . 

فصل البتھ براي لزوم وجود فقیھ و مجتھد و راوي جامع الشروط دلایل بسیاري است كھ
اصحاب شمرده اند و براي مشایخ ما اعلي الله مقامھم ھم در این باب بیانات عالیھ ایست
كھ شاید در كتب سابقین ھم باین تنقیح و تفصیل نیست و شبھھ ھم بحمد الله در این باب
نیست ولي غرض ما این است كھ ھمھ مطالب بھم مخلوط نشود و آنچھ ما عرض میكنیم
با لزوم وجود فقیھ یا فقھاي كاملین كھ مرجعیت تامھ داشتھ باشند منافات ندارد و مانعة
الجمع نیست ما میگوئیم البتھ باید باشند و اجتھاد و روایت خودشان را بنمایند و مشغول
بھدایت و تعلیم و بیان حلال و حرام باید باشند اما نھ این است كھ امثال من و تو و مردم
دیگر نباید اجتھاد در دین بكنیم و حلال و حرام خود را از اخبار بگیریم زیرا دانستي
تقلید منحصر است بآل محمد علیھم السلام و تقلید دیگري را نمیكنیم و اگر عالم و فقیھ
حاضري و حیي ھم ھست یا فقھاي متعددي ھم ھستند البتھ نعمت وجودشان مغتنم است و
فوز عظیم است اما تقلیدشان را استقلالا نمیكنیم منتھي این است كھ ایشان ھم با شرط
امانت و وثاقت راوي خبري ھستند كھ از آنھا میگیریم از سایر روات ھم كھ واجد این

شرطند

صفحھ ٢٢٧

  حیا و میتا میگیریم و دیگر انحصارش نمیدھیم زیرا اصل تقلید تقلید از امام است لاغیر
ما میخواھیم ھمھ بدانند كھ باید اجتھاد كنند و این تكلیف عمومي است و خصوصي نیست
و ھمھ بدانند باید رجوع باخبار نمایند و تفقھ نمایند و میخواھیم بعضي از مشكلات و
سدھائي را كھ در جلو این راه وسیع انداختھ اند كھ جلوگیري از سعادت مسلمین نموده



است برداریم و میخواھیم بگوئیم اساسا این امر مشكلي نیست پس میگوئیم اي برادران
بر شما باد بمراجعھ اخبار آل محمد علیھم السلام كھ در مثل امروز این اخبار خلفاء
پروردگار شمایند و سعي كنید بفھمید و عمل كنید و اگر نفھمیدید در صدد برآئید و
تفحص كنید و فھمیدن معني خبري مشكلتر از فھمیدن یك شعر عربي نیست در شعر
مشكلي چھ مي كردید در معني خبر ھم ھمان كار را باید كرد و اگر شنیده اید كھ در
حدیث وارد است كھ حدیث ایشان صعب و مستصعب است و جز ملك مقرب یا مؤمن
ممتحن یا نبي مرسل آن را نمي فھمد آن بعض از اخبار ایشان است و ھمھ اخبار این
طور نیست خاصھ آنچھ را كھ در باب حلال و حرام و امر فروع دین فرموده اند كھ آنھا
را براي تفھیم امثال ما و تو فرموده اند و این مشكلات را ندارد و اگر شنیده اید كھ
فرموده اند براي كلام ایشان ھفتاد وجھ است صحیح است اما وجھ ظاھر ھم دارد كھ
براي ھمھ فرموده اند و ھمھ آنرا میفھمند و آن وجوه سبعین را من و تو اگر نفھمیم سھل
است و لایكلف الله نفسا الا ما آتیھا ھمان فقیھ بلد ھم آنھا را نمي فھمد و فھم آن وجوه
مختص باشخاصي است كھ فوق ما و تو ھستند و آنھا را كملین شیعھ ایشان مي فھمند كھ
فعلا سخن ما در اطراف آنھا نیست و شأن آنھا اجل از این است كھ در این مباحث
واردشان كنیم اما ظاھر كلامشان ھمان كھ ما و تو مي فھمیم فقھا ھم ھمان حدود را

مي فھمند و اگر

صفحھ ٢٢٨

  باور نمي كني تجربھ بكن و صدق عرضم را بفھم و اما ظاھر كلمات آل محمد علیھم
السلام ھمان است كھ براوي بدوي و شھري و بازاري ھمھ بیك قسم فرموده اند ما ھم اگر
اھل زبان شدیم مي فھمیم و قسم بخدا كھ عبارات كتب مشكلھ استدلالیھ فقھا ھزار درجھ
فھمیدنش از اخبار مشكلتر است و نمیدانم چرا عوض اینكھ كار ما جھال را آسانتر بكنند
مشكلتر كرده اند و این كتابھا براي چھ منظوري نوشتھ شده پس مراجعھ باخبار میكني
اگر فرضا حدیثي را نفھمیدي با قواعد عربیت و رجوع بقراین از متشابھات میشود و
طور تازه اي نمیشود و حدیث متشابھ را رد بخود آل محمد علیھم السلام میكني و در
وسعت خواھي بود تا بفھمي و دانائي را بھ بیني و بتو حالي كند و اگر بگویند كھ در
اخبار تقیھ و غیر تقیھ مخلوط است و مجتھدي باید تا اینھا را تمیز بدھد عرض میشود
كھ تقیھ اخبار از خود خبر پیداست و اگر در نفس خبر چیزي كھ دلالت بر تقیھ بكند
نیست فقیھ ھم نمیتواند بفھمد زیرا صرف مطابقت حدیثي با قول سنیان دلیل تقیھ نمي شود
و در جمیع مسائل قول شیعھ منفرد از قول عامھ نیست و اما اجماع عامھ امري است كھ
نھ من و تو مي فھمیم نھ فقیھ خاصھ در این اعصار و اینكھ در بعض اخبار امر بمراجعھ
باجماع عامھ شده منوط باین است كھ اجماعشان فھمیده بشود و در اعصار اولیھ تا
اندازه اي ممكن بود و اما امروز آنقدر اقوال دارند كھ اجماعشان معلوم نمیشود و بھمین
جھت است كھ شیخ كلیني علیھ الرحمھ ھم در مورد تعارض اخبار ھمان اخبار سعھ را
اختیار كرده زیرا چاره جز آن نیست و بھر دو حدیث متعارض كھ راه علاجي براي
ترجیح نفھمیدي عمل میكني و اجازه فرموده اند و اگر گفتھ شود كھ در اخبار موافق و



مخالف قرآن را باید تمیز داد و شناخت عرض میكنم البتھ صحیح است ولي بحمد الله این
زحمت را علما و محدثین سلف

صفحھ ٢٢٩

  كشیده اند و اخباري كھ با ضرورت كتاب مخالف باشد بحمد الله در اخبار ما یا نیست یا
اگر ھست بسیار نادر است و اندك شخصي كھ اعتنا بدین دارد و تا درجھ اي مطلع است
خلاف ضرورت قرآن را میفھمد و اما اخباري كھ مخالف غیر ضروریات و محكمات
كتاب است البتھ باید بآنھا گرفت و ترك نكرد زیرا شارح مجملات و مشتبھات از آیات
كتاب اخبار است و كلیة در تفسیر قرآن باید رجوع بآل محمد (ع ) نمائیم نھ آنچھ را كھ
متبادر بذھن خودمان میشود یا سنیان تفسیر كرده اند و آل محمد علیھم السلام اعلم بكتاب
خدایند از ما و دیگران و اگر گفتھ بشود كھ مجتھد و فقیھ موارد اجماع را مي شناسد و
امثال ما نمیدانیم عرض میشود اما اجماعھاي ضروري كھ محصل خاص و محصل عام
باشد كھ ھر دو معروفند و اشخاص اھل دیانت آنھا را میفھمند و مي شناسند و غیر آندو
از سایر اقسام اجماع كھ در كتب ذكر كرده اند از اجماع مركب و منقول و سكوتي و
مشھور و غیرھا این اجماعات مطلقا مستندي از شرع و اخبار ندارد و صرف اجماع
چھار نفر یا ده نفر فقیھ بر مسألھ اي منشأ اثري نیست باید فھمید امام (ع ) چھ فرموده و
تفحص از این قبیل اجماعات ھم لازم نیست و از كتاب و سنت نرسیده و ھیچ وقت
نفرموده اند ھر وقت حدیثي از ما بشما رسید تفحص كنید بھ بینید جمعي از اصحاب
اجماع بر خلاف آن كرده اند یا نكرده اند و اما اجماعات ضروریھ كھ اظھر من الشمس
است و محتاج بتفحص در كتب و اقوال نیست و اگر گفتھ شود در اخبار معارضاتي
ھست عرض میكنم ھر جا بمعارض برخوردي بقاعده اي كھ در اخبار فرموده اند عمل
میكني و ابتداء اگر یكي را غیر ثقھ روایت میكند نمیگیري و در اخبار ثقھ اگر تقیھ را از
غیر تقیھ تمیز دادي یا اساسا ملتفت شدي كھ تعارض نیست بلكھ دو موضوع است كھ

اغلب ھم ھمین طور است فبھا المراد و اگر بھیچ

صفحھ ٢٣٠

  یك از قواعد و مرجحات نتوانستي عمل كني و قرینھ دست نیامد ھر دو صحیح است و
بھر دو عمل میكني و فتوي بیك طرف نمیدھي و توقف میكني و اگر ابتداء بمعارض
برنخوردي فحص از معارض بطوري كھ نوشتھ اند و مسجل كرده اند ابدا لازم نیست و
مطلقا در كتاب و سنت وارد نشده و بصرف امكان و احتمال بودن معارضي تضییع
وقت و تعطیل احكام جایز نیست و جمیع ادلھ جماعت در این باب ظني است و اعتنا بآن
نمیشود تصور بكن اگر در زمان امام بودي فرضا زراره كھ از ثقات اصحاب امام است
بر تو روایت میكرد كھ امام علیھ السلام در این مسألھ نماز تو چنین فرموده آیا عمل
نمیكردي بروایت او تا بروي دور دنیا را بگردي بھ بیني دیگري از اصحاب امام را
مي بیني كھ روایتي بر خلاف آن و معارض آن داشتھ باشد آن وقت بقاعده ترجیح عمل
كني و پس از آن عمل بفرمایش امام بكني و نماز خود را معوق میگذاردي تا تحقیق و
تفحص خودت را باندازه وسع بكني ابدا این كار را نمیكردي و امري باین كیفیت نشده



است حالا ھم ھمین طور فحص از معارض ابدا لازم نیست و آنچھ نوشتھ اند ظنوني
است بدون دلیل و اگر گفتھ شود كھ تو محكم و متشابھ را نمیشناسي عرض میكنم موافق
فرمایش امام محكم آن است كھ واضح الدلالھ باشد اگر دلالتش واضح شد عمل میكنم و
اگر مشتبھ باقي ماند از متشابھات میشود و رد بخدا و رسول میشود و عمل بآن نمیشود
تا داناتري رفع اشتباه و تشابھ را بفرماید و اگر گفتھ میشود كھ ما ناسخ و منسوخ را
نمي شناسیم عرض میكنم در اخبار آل محمد (ع ) ناسخ و منسوخ ندارد و این مختص
باحادیث رسول است ما رجوع بآل محمد مي كنیم و مرجع ما اخبار ایشان است و
حضرت صادق (ع ) فرمود وسعت ندارد بر شما در آنچھ بر شما وارد میشود و نمیدانید

مگر

صفحھ ٢٣١

  تثبت و خودداري و رد بسوي ائمھ ھدي تا شما را بر راه وسط وادارند و رفع جھالت
فرمایند و اگر خیال كني كھ خبر صحیح را از غیر صحیح نمي شناسم عرض میكنم در
این خصوص حرفھا زده شده و اصحاب ما اصولیین مخصوصا رنجھا برده اند و رجال
روات را بخیال خود زیر و رو كرده اند ولي تنھا راھي كھ براي این مطلب ھست و راه
قطعي است ھمان است كھ آقاي مرحوم اول اعلي الله مقامھ بیان فرموده و اعتماد بر آن
نموده است و راه دیگر ھم مطلقا ندارد و آن این است كھ رجوع بقراین باید كرد و
حقیقت این است كھ باید تسدید امام عصر عجل الله فرجھ شامل شود و بغیر تسدید ابدا
ممكن نیست پس ھمین كھ خبري را در كتب مصححھ ثقات اصحاب دیدي كھ غالبا
ضمانت صحت آن را ھم نموده اند و متوكلا علي الله و متوجھا الي الحجة علیھ الصلوة و
السلام ملاحظھ كردي و قراین صحت آنرا دانستي این صحیح است و اگر ھم بطلان آنرا
از قرایني و جھاتي حضرت حجت (ع ) بتو نرسانید و نفھمانید باز ھم صحیح است و الا
ھیچ راه دیگر براي تصحیح اخبار جز این نیست و آنچھ اصحاب نوشتھ اند ظنون و
احتمالاتي است كھ علم قطعي بآنھا حاصل نمیشود سھل است كھ ظن ھم حاصل نمي شود
و اینكھ خودشان گمان میكنند مظنھ حاصل میكنند وھمي است و كیست كھ عالم بغیب
باشد كھ بتواند حرف ھزار سال قبل را صحیح و سقیمش را از این راھھاي عادي بفھمد
و انسان عاقل ھم اعتماد باین تحقیقات و احتمالات نمیتواند بكند الا اینكھ شرعا ھمھ
مأموریم كھ اخبار وارده از طرق ثقات را بگیریم و در تمیز صحیح و سقیم ھم راه
منحصر است بآنچھ عرض شد و آن تسدید امام است علیھ السلام كھ جمیع امور در

دست او است و ھر چھ را كھ او خواست بنظر مجتھد و طالب صحیح میآورد

صفحھ ٢٣٢

  و آنچھ را كھ نخواست نمي آورد و زمام قلوب در دست او است و آنچھ اصحاب در این
خصوص نوشتھ اند بیش از اوھامي نیست و ما تحقیق خود را در این موضوع سابق بر
این ذكر كردیم پس اگر حدیثي در كتب ثقات بطوري كھ عرض شد صحیح دانستي عمل
مي كني و آنچھ را كھ صحیح ندانستي رد میكني بائمھ اطھار صلوات الله علیھم و البتھ از
اھل حدیث و خبرت و بصیرت ھم در صدد تحقیق و تفحص برمیآئي شاید آنھا تو را



واقف بر حقیقت نمایند و فرمودند اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمھ بلي ھمین یك
مسئلھ تسدید است كھ شاید در افرادي انحصار داشتھ باشد و عامھ مكلفین بواسطھ
اعراض و اغراض و اشتغالات دیگري كھ دارند و اي بسا اغلب تصفیھ و تھذیب اخلاق
ننموده اند و گرفتاري ھا و مشتھیاتي كھ دارند مشكل است كھ باین كیفیت محل توجھ
حضرت حجت عصر عجل الله فرجھ واقع شوند و این امر محتاج بتوجھ و تصفیھ و
انقطاع تام تمامي است تا كسي باین طور محل توجھ آن بزرگوار واقع شود و قلب خود
را باین طور تسلیم اراده آن حضرت نموده باشد كھ كالمیت بین یدي الغسال یقلبھ ذات
الیمین و ذات الشمال متمایل بھر طرف خواست بفرماید و این نوع تسلیم مقدور و
میسور براي ھر كس نیست و اشخاص معدودي را باین طور خداوند خلقت فرموده و
قلب آنھا را امتحان كرده و پس از آن مورد توجھ امام شده اند كھ ما در صدد شرح این
احوال در این كتاب نیستیم ولي معذلك ما این امر را انحصار نمیدھیم و تكلیف عمومي
بجاي خود است و باید بگوئیم و ھمھ كس باید وظیفھ خود را انجام بدھد و خود را منقطع
بسوي حجت عصر بنماید و باخبار ایشان مراجعھ بكند و در صدد فھمیدن حكم آن

بزرگوار برآید اگر فھمید فبھا المراد اگر نفھمید بخبره رجوع میكند

صفحھ ٢٣٣

  و خبره این كار ھم ھمیشھ ھست ھمچنانكھ خبره مھندسي و معماري و نجاري و
زراعت ھمیشھ ھست و تا وقتي كھ كسي واقعا این احساس را از خود ننموده كھ مطلب
را واقعا فھمیده است مبادرت بفتوي ننماید و كمال احتیاط را در امر دین باید نمود و
مخصوصا باید تذكر بدھیم كھ مخالفت با مشھور در میانھ علما مظنھ خطر است و شق
عصاي مسلمین و القاء خلاف نباید كرد و قولي بر خلاف قول آنھا نباید گفت مخصوصا
در جائي كھ قائلي ھم ندارد احداث قول جدید نباید كرد و این عرایض كھ عرض میكنم
البتھ بطور كلي است و ھر كدامش تفصیل زیاد دارد و غرض ما اشاره اي براي بعض
اھل خبره است نھ ھمھ كس و مقصود اصلي و عمده ما این است كھ رجوع باخبار را
نباید ترك كرد و الا انسان عامي و جاھل میماند و فرمودند در حدیث كھ من لم یتفقھ منكم
في الدین فھو اعرابي یعني ھر كس تفقھ در دین ننماید اعرابي است و بیاباني است و
فرمودند افضل عبادات تفقھ در دین است و فرمود حضرت امیر (ع ) مثل جفاة جاھلیت
نباشید كھ تفقھ در دین نمیكنند و از خداوند تعقل نمیكنند و فرمود سھ چیز است كھ مسلم
بآنھا كامل میشود تفقھ در دین و تقدیر در معیشت و صبر بر نوائب و از صادقین علیھما
السلام رسیده است كھ فرمود اگر جواني از جوانان شیعھ را نزد من بیاورند كھ تفقھ در
دین نمیكند ھرائینھ تأدیب میكنم او را و از بشیر دھان روایت شده است از حضرت
ابوعبدالله علیھ السلام كھ فرمود لا خیر في من لایتفقھ من اصحابنا یا بشیر ان الرجل
منكم اذا لم یستغن بفقھھ احتاج الیھم فاذا احتاج الیھم ادخلوه في باب ضلالتھم و ھو لایعلم
یعني خیر نیست در كسي كھ تفقھ نمیكند از اصحاب ما اي بشیر بدرستیكھ مردي از شما
ھر گاه مستغني نشود بفقھ خودش محتاج میشود بسوي ایشان ( عرض میكنم یعني سنیھا

(



صفحھ ٢٣٤

  پس ھر گاه محتاج بآنھا شد داخل میكنند او را در باب ضلالت خودشان در حالي كھ
نمیداند و نمیفھمد عرض میكنم از این اخبار لاتعد و لاتحصي است و ھمھ عام است و
خطاب بجمیع امت است اعم از مجتھد یا مقلد و تخصیص داده نمیشود مطلقا و عموما
مكلف بتفقھ و اجتھادند و در این حدیث آخر تصریح میفرماید امام علیھ السلام و روحي
فداه بآن منظوري كھ ما در این كتاب داریم و بیان علت را میفرماید كھ اگر عموم
مسلمین تفقھ نكنند و مراجعھ باخبار آل محمد علیھم السلام ننمایند جاھل میمانند و محتاج
بدیگران میشوند و آنھا ھم گمراھشان میكنند و ناچار مي شویم كھ بعقاید آنھا راه برویم و
احكام خودشان را در ما جاري میكنند و ما ھم نمي فھمیم ھمین طور كھ ملاحظھ میكني
و اي چھ بسیار احكام در اصول و فروع كھ الآن در السنھ و افواه جاري است بلكھ عمل
بر ھمانھا است كھ مأخذ آنھا از سنیان است و اخبار ما بكلي خالي از آنھا است و یا آنكھ
بر خلافش وارد شده است الا اینكھ مردم اطلاع ندارند و من حیث لایشعر مي بیني
جمعي را كھ مثلا تقلید از فقیھي یا مجتھدي میكنند بدون اینكھ بفھمند و بدانند كھ مأخذ
احكام این مجتھد چیست و از كجا است و آیا مستندي از اخبار دارد یا ندارد یا اینكھ
مأخذ حكمش شھرت بي اصلي است یا اجتھادي از خودش است و عقل ناقص خود را
مقیاس قرار داده و چھ بسیار كھ مي بیني روي ھمین احكام اي بسا مسلماني و مؤمني را
تشنیع میكنند یا تكفیر مینمایند یا غالي مي شمارند كھ چرا بر خلاف فلان ملا حرف زده
است در حالي كھ حرف فلان ملا مطلقا مأخذ نداشتھ و خودش ھم اغراضي داشتھ و اھل
علم ھم نبوده و خود را بلباس اھل علم بیرون آورده و بیچاره جاھل ھم من حیث لایشعر

از او پیروي میكند با كمال حسن نیت و گمان میكند كھ

صفحھ ٢٣٥

  پیروي این پیروي امام است و تقلید امام خود را مینماید در حالي كھ حرفھاي این ملا
جمیعا از رأي و اجتھاد است و از فرمایش امام نیست پس از این جھت است كھ خداوند
ھمھ ما را مكلف بتفقھ در دین قرار داده و مأخذ دین شیعھ اخبار آل محمد است علیھم
السلام پس ھمھ باید رجوع باخبار نمائیم و اشخاص را ھم بواسطھ اخبار بشناسیم زیرا
كھ میزان ثابت فرمایش آل محمد است (ع ) و اگر عموما از این راه میرفتند اختلافات
بسیار كم میشد و توحید كلمھ پیدا میشد و ھمھ مسلمین سعادتمند مي شدند و بر یك طریقھ
مستقیم میشدند و خداوند میفرماید و ان لو استقاموا علي الطریقة لاسقیناھم ماء غدقا
باري سخن بسیار است و اگر در مقامي خودداري نكنیم بسیار بطول میانجامد و مقصد
اصلي ما در این كتاب بیان مسألھ اجتھاد و تقلید و معني اصطلاحي و معني حقیقي این
دو كلمھ بود و باندازه مقتضي و بقدري كھ این رسالھ فارسي عامیانھ متحمل بود منظور
خود را در ضمن فصول این كتاب بیان كردیم و چون اصل مسألھ از مسائل اصول بود
و عامھ اخوان ما بلكھ غالب از اھل علم و ادب ھم آشنا باین مسألھ كمتر بودند سعي
كردیم بقدر مقدور بر آن اصطلاح مخصوص اھل اصول جاري نشویم و با زبان
عامیانھ خودمان صحبت كنیم و امیدوارم اھل علم و ادب بر این عبارات ما نكتھ نگیرند



زیرا منظور ما بر خلاف اغلب مؤلفین اظھار فضل نبود بلكھ مراد ما بیان مطلب بود و
آشنا نمودن اذھاني كھ از این مراحل قدري دور بودند و باین مناسبت بسیاري از مسائل
اصول را ھم در ضمن بیان شرح دادیم كھ میتوانیم بگوئیم اگر دوره تحصیل اصول را
بھزار و دویست سال تحدید نموده اند ما در حدود ھشتصد سال آنرا شاید در این اوراق

مختصره كتاب ناقابل خود گنجاندیم كھ شاید در چند ساعت از اول تا

صفحھ ٢٣٦

  آخر آن را ممكن است مطالعھ كرد و آنچھ را ھم كھ ذكر نكرده ایم قسمتي از مباحث
الفاظ است كھ مربوط بعلم اصول نیست و في حد نفسھا مباحثي است كھ صرف وقتي ھم
در حقیقت لازم ندارد و اینھا چیزي است كھ باید طبیعي اشخاص باشد مثل علم معاني و
بیان و منطق كھ اگر طبیعي است كھ تحصیل حاصل است و اگر نیست تحصیلش ھم
منتج نتیجھ نیست مثل اینكھ ھیچ كس با تحصیل علم عروض شاعر نمیشود و منتھي
درجھ این است كھ اصطلاحاتي تحصیل مي كنند و اما آنچھ از كلام دارد آنچھ مأخذش از
متكلمین یوناني است لازم نیست سھل است بلكھ بحث در آن حرام است و فرمود
حضرت صادق (ع ) لعن الله اصحاب الكلام یقولون ھذا ینقاد و ھذا لاینقاد و ھذا ینساق و
ھذا لاینساق و ھذا نعقلھ و ھذا لانعقلھ تا آخر حدیث ، و اگر مأخذش از اخبار آل محمد
است كھ در اصول دین بیان فرموده اند و در ضمن مراجعھ اخبار دیده میشود و اما آن
قسمت كھ اھم مباحث اصول است و در ادلھ عقلیھ صحبت كرده اند جمیع آنھا لایسمن و
لایغني من جوع است و براي نمونھ ما ھم از آن دلایل عقلیھ قدري صحبت كردیم و نوع
ترتیب آن دلایل را فھمیدي پس دلیل عقل آن ھم از این قبیل مجادلات و سفسطھ ھا و
اجتھادات كھ اسمش را دلیل عقل گذارده اند در دین خدا و احكام جزئیھ فرعیھ راه ندارد
و ان دین الله لایصاب بالعقول و لایصاب الا بالتسلیم و در جمیع جزئیات احكام دین باید

 
تسلیم براي آل محمد علیھم السلام نمود و ما قال آل محمد قلنا و ما دان آل محمد دنا ، 

 
فدع عنك قول الشافعي و مالك       ** * **      و احمد و المروي عن كعب الاحبار 

 
و خذ عن اناس قولھم و حدیثھم       ** * **      روي جدنا عن جبرئیل عن الباري 

این است دین ما و اختیار ما و البتھ دیگري ھم ممكن است اختیار دیگري

صفحھ ٢٣٧

  داشتھ باشد و بحثي با كسي نداریم الا اینكھ مختار خود و مشایخ خود را مقتضي دیدم

 
اظھار نمایم ، 

 
فھب اني اقول الصبح لیل       ** * **      ایعمي الناظرون عن الضیاء 

 
و بھمین جا این باب را خاتمھ میدھیم و سخن را كوتاه میكنیم . 

خاتمھ نتیجھ و خلاصھ عرایض سابقھ این شد كھ موضوع اجتھاد و تقلید و اینكھ مردم را
بدو قسمت كرده اند و مجتھد و مقلد گفتھ اند اگر منظور از این تقسیم و مراد از این الفاظ
ھمان معاني است كھ اصطلاح عامھ بر آن است كھ این تقسیم را نموده اند جریان آن در
شیعھ صحیح نیست و اگر فقط الفاظ اصطلاح را آورده اند و آن معاني را اراده ندارند
اگر چھ مشاحھ در اصطلاح نداریم ولي بھتر ھمان است كھ شیعھ حتي در اصطلاحات



و الفاظ ظاھره ھم تابع موالي خود باشد و علي اي حال چون این ھر دو لفظ در اخبار
خودمان ھم ھست و در عرف شیعھ متقدمین ھم گاھي استعمال میشده ما ھم استعمال
میكنیم ولي بھمان معاني كھ آنھا استعمال كردند و انحصاري نداشتھ و بآن معاني كھ آنھا
استعمال كرده اند ممكن است ھمھ شیعھ را اعم از عالم یا جاھل فقیھ یا غیر فقیھ ھمھ را
مقلد بخوانیم صحیح است زیرا عموما تقلید امام خود را میكنند و لا تقلید الا عن امام
معصوم و باین معني ھم كھ روایات امام را از روات مي گیرند و عمل میكنند بگوئیم
تقلید از روات میكنند نقلي نیست چنانكھ امام (ع ) درباره عالم راوي از آل محمد علیھم
السلام فرمود فللعوام ان یقلدوه و این تقلید ھم خصوصیتي بجاھل ندارد علما ھم باین
معني تقلید میكنند و روایات را از عالمي كھ وثوق دارند میگیرند و این تقلید میشود و

نقلي نیست و نفرموده است خواص از چنین عالمي تقلید

صفحھ ٢٣٨

  نكنند بلكھ مستبد برأي باشند بلكھ آنھا ھم مكلفند روایات چنین فقیھ را بگیرند پس باین
معني ھم تقلید از غیر امام مانعي نیست و ممكن است جمیع امت و جمیع شیعھ را مجتھد
بخوانیم یعني باید اجتھاد و كوشش و استفراغ وسع در فھمیدن حكم امام و عمل بآن
بنمایند و البتھ اجتھاد ھر كدامي بر حسب وسع خودشان است اما در اصول دین كھ
عموما باید دلیل اجتھادي و عقلي بقدر خود داشتھ باشند و در فروع آنھا كھ تمكن دارند
از مأخذ اصلي میگیرند و بعین فرمایشات ائمھ اطھار رجوع مي كنند و آنھا كھ این درجھ
سواد ندارند بمترجمین از روات اخبار رجوع مي كنند و بالاخره اجتھاد خود را میكنند تا
حكم امامشان را بفھمند و عمل كنند و ھر چھ را كھ نفھمیدند بداناتري مراجعھ میكنند و
البتھ مقدمھ این اجتھادشان این است كھ سعي میكنند راوي صحیح و امیني دست بیاورند
و عدول از چنین راوي را طبعا و عقلا و شرعا جایز نمیدانند مثل اینكھ در سایر
احتیاجات دنیوي خود عمل میكنند پس میتوانیم بگوئیم عموما مجتھدیم و میتوانیم بگوئیم
عموما مقلدیم و مآل ھر دو كلمھ یكي میشود و مردم بیچاره را ھم بي جھت و بدون اینكھ
وكالت عمومي از آنھا داشتھ باشیم تقسیمشان نمي كنیم تشبھ بسنیان ھم در این جزء زمان
كھ آن ضرورتھا مرتفع شده نكنیم البتھ بھتر است و در حدیث است كھ من تشبھ بقوم فھو
منھم و از نظر احتیاط ھم این طور باحتیاط نزدیكتر است چرا انسان باصطلاحي جاري
بشود كھ اي بسا باید بقدر یك كتاب در بیان مراد خودش حرف بزند و آخر ھم بر عوام
مشتبھ شود و ھمان معني معروف در میانھ سنیان را تصور نمایند پس اجتھاد و تقلیدي
بآن معاني عامیھ نمیگوئیم بلكھ ممكن است بزبان فارسي معمولي خودمان بگوئیم آقائي

و نوكري البتھ آل محمد صلوات الله

صفحھ ٢٣٩

  علیھم آقایان و موالي این امتند و سایرین اعم از علما و فقھا یا جھال نوكران ایشانیم
بلكھ علماي امت در نوكري ھزار درجھ احتیاطشان باید بیشتر باشد و خداوند میفرماید
انما یخشي الله من عباده العلماء یعني در میانھ بندگان فقط علماء از خدا میترسند و بندگي
و نوكري میكنند و خودسر نیستند و البتھ حال آقا و نوكر را ھمھ میدانیم بر آقا است كھ



فرمان بدھد بر نوكر است كھ بندگي كند حال اگر نوكر در حضور آقا است امر آقا را
بلا واسطھ مي شنود و اطاعت میكند اگر در خارج از حضور است فرمان آقا بواسطھ
رسل و رسائل باو میرسد و اطاعت میكند اگر نوكر زبانش زبان آقا است البتھ خودش
كاغذ آقا را میخواند اگر زبان دیگر دارد بمترجم رجوع میكند و البتھ در این مراحل
احتیاطات لازمھ را بجا مي آورد و وسائط و رسل را مي سنجد كھ مبادا قلابي باشند و
لباس غلطي پوشیده باشند دیگر ھیچ مطلبي نیست قاعده نوكري آل محمد علیھم السلام ھم
ھمین است لاغیر و اختلاف درجات نوكرھا در دو چیز است یكي در فھمیدن اوامر و
منویات آقا كھ از كلمات و اشارات و عمل آقا میفھمد و لحن آقا را دست میآورد و
باخلاق آقا آشنا میشود و البتھ ھر كدام در این فن مھارتشان بیشتر است مقربتر میشوند و
بر دیگران سبقت میگیرند و دویم در عمل كردن بآنچھ میفھمد كھ البتھ این ھر دو لازم
ملزوم یكدیگر است و بیكي از این دو قناعت نمي شود و ھر كدامي بھ تنھائي عیبي دارد
و مثل این دو در میانھ امت آنكھ دانا است اما عمل نمیكند منافق است و ھمان منافق علیم
اللساني است كھ حضرت امیر علیھ السلام در فرمایش خود از او شكایت فرمود كھ پشت
مرا این جماعت شكستند و دویمي آن زاھد خشك مقدس نادان است كھ میخواھد عمل

داشتھ باشد اما فھم ندارد و كج

صفحھ ٢٤٠

  میفھمد و اي بسا جماعتي عمل و عبادت او را كھ مي بینند حسن ظن پیدا میكنند ولي از
نفھمي او گمراه مي شوند و بچاه میفتند كھ آن زاھد متنسكي است كھ در حدیث مذمت
فرمودند و اما آن عالم با عملي كھ فھم دارد میفھمد و مي گوید و عمل ھم میكند این آن
نوكر مقربي است كھ واقعا باید ھمھ چیز را از او گرفت و او را اسوه قرار داد و ترجیح
او را مطاع و متبع شمرد زیرا كھ آقا ھم قطعا این چنین نوكري را ترجیح بر دیگران
میدھد و او را مخزن سر خود قرار میدھد بلكھ زبان خود قرار میدھد و بجائي میرسد كھ
امر این را امر خود قرار میدھد بلكھ ممكن است در غیبت خود او را جانشین خود و
مرجع سایرین قرار بدھد و البتھ از براي امام زمان عجل الله فرجھ از این قبیل نوكران
ھست و اگر بگوئي ندارد انكار بدیھي كرده و دستگاه بسیار ناقصي براي او خیال
كرده اي و این طور نیست و بزرگترین دلیلي كھ در این مقام مناسب است بیاوریم این
است كھ بدیھي است كھ ما و تو كھ خود را خوب مي شناسیم و بر نفس خود بھتر از
دیگري بصیرت داریم میفھمیم كھ از نوكران مقرب امام نیستیم و درست بندگي نكرده ایم
و ھمھ فرمایشات امام را ھم نمي فھمیم پس محقق است كھ از ما داناتر و مقرب تر و
مطیع تر براي امام بندگاني ھست و آنھا بھمھ جھت از ما جلوترند و این معني قابل انكار
نیست و دلیلي دیگر نمیخواھد زیرا ماھا مأموم واقعي امام نیستیم و خلاف امر امام
بسیار از ما سرمیزند و مأموم واقعي كسي است كھ در جمیع جھات تبعیت كرده و امام
را اسوه خود قرار داده و نوكري كرده در جمیع احوال و اخلاق و عادات و اعمال و
البتھ چنین اشخاصي ھستند و اگر بگوئیم نیستند باید بگوئیم امام مأموم واقعي نداشتھ و
ندارد پس نعوذ با� امامت نكرده زیرا امام كسي است كھ مأموم دارد اگر ندارد امام

نیست



صفحھ ٢٤١

  و ایفاي شغل خود را نكرده یا اگر كرده بطور ناقص كرده و نتوانستھ انجام بدھد و ھیچ
یك از اینھا نیست پس سابقین و مقربین ھستند بدون شبھھ ولي ممكن است معروف ما و
تو نباشند زیرا واجب نیست شخصا معروف ما بشوند بلكھ جمعي از مقربین كھ در
درجھ اول ھستند و از ابواب و نواب خاصھ شمرده میشوند مسلما غایبند و در اخبار
فرموده اند كھ باب ثاني عشر بغیبت امام ثاني عشر غایب میشود بھمان جھت و سبب كھ
امام غایب شده و معني ندارد كھ امام غایب باشد اما باب او ظاھر باشد و اگر كسي باب
خانھ را دانست داخل خانھ ھم میتواند بشود پس ابواب و نواب خاصھ بزرگ امروز
غایبند و براي ما ھم كھ معرفت ایشان و تصدیق ایشان واجب است معرفت نوعي است
و معرفت بصفت ایشان لازم است نھ اشخاص ایشان و بیان این مطالب در غیر این
كتاب است اما البتھ عامھ رعایا و نوكرھا دیگر غایب نیستند و حاضرند و امثال ما و تو
ھستیم كھ ادعاي نوكري و بندگي امام را میخواھیم داشتھ باشیم براي ما ھم دستور
داده اند و بلاتكلیف نیستیم و رجوع ما را بروات اخبار خودشان قرار داده اند پس رجوع
بروات میكنیم براي اینكھ اخبارشان را بگیریم زیرا روات مقصود بالذات نیستند و
كیفیت گرفتن اخبار را اجمالا در ضمن فصول سابقھ عرض كردیم و در فھم اخبار ھم
آنچھ ظاھر الدلالھ و محكم و بدیھي است میگیریم و عمل مي كنیم و آنچھ محتاج باعمال
نظر است باز انسان بر نفس خود بصیر است اگر اھل نظر است فبھا المراد و اگر
نیست رجوع باھل نظر و بصیرت میكند و بكسي مراجعھ میكند كھ راھي را پیموده و
زحمتي را كشیده و مطلبي را فھمیده و سرمشقي براي دیگران شده است و البتھ

خودسري كردن و عدول از گفتھ او نمودن كار عاقل

صفحھ ٢٤٢

  نیست بلكھ در غالب موارد كار عبث و حركت جاھلانھ ایست ھمانطور كھ اگر در منزل
خود محتاج بھ در شدي رجوع بھ نجار ماھر میكني و در ساختھ و پرداختھ را میگیري
و بر اطاق خود مي نشاني و استفاده میكني ولي بخواھي خودت چوب تھیھ كني اي بسا
نتواني یا اگر تھیھ كردي از عھده ساختن در بر نمیآئي چوبھا را ھم ضایع مي كني و از

 
دنیا مي بري و فاسد مي كني و بتو گفتھ میشود : 

 
یا باري القوس بریا لست تحسنھ       ** * **      لاتفسدنھا و اعط القوس باریھا 

پس اینكھ گفتیم بر ھمھ تحصیل علم و اجتھاد لازم است درست گفتیم تو ھم عقب این كار
باید بروي و البتھ برو اما اگر دیدي از عھده برنمیآئي تكلف مكن و خود را بزحمت
مینداز و از راھي كھ خدا بر مثل تو قرار داده وارد بشو و رجوع بخبره و اھل فن بكن
و آسوده بشو اما معذلك بقدر امكان خودت عقب مقدمات كار برو آنوقت تجربھ میكني و
میفھمي كھ اھل این كار ھستي یا نیستي زیرا این عمل واجب عیني است و مثل نجاري
و بنائي و آھنگري نیست كھ یك نفر كھ متصدي شد از گردن دیگران ساقط میشود این
امر دین است ھمھ كس باید متدین بشود و تا درجھ اي سررشتھ پیدا كند در ھمان مثل در
خریدن ھم كھ گفتیم رجوع بھ نجار بكن نھ این است كھ میگوئیم اینقدر نادان و بي



سررشتھ باشي كھ چوب بید را از چوب چنار تمیز ندھي نھ اینقدر تمیز را داشتھ باش
اما نجاري نمیتواني بكني مكن و تكلف منما حال در این باب ھم ھمین طور از پي اخبار
آل محمد علیھم السلام كھ در حكم مصالح دین ھستند بھر درجھ كھ میتواني برو كھ در
معرفت اشخاص و كساني كھ رجوع بآنھا میكني كور نباشي و بداني از پي چھ اشخاص

بروي اما اھل فتوي اگر نیستي ما ھم نگفتیم ھمھ كس صاحب

صفحھ ٢٤٣

  فتوي بشوند و صاحب نفس قدسیھ و ملكھ ربانیھ باشند البتھ رجوع باھل فن میكني و در
میانھ آنھا خوب و بدشان را مي شناسي مثل كسي كھ چوبھا را میشناسد و نجاري كھ در
از چوب بید میسازد باو رجوع نمیكند باري سخن بطول میانجامد و میخواھیم در ضمن
این تكرارھا و مطالب عامیانھ مطلبي بفھمانیم و آخر ھم جز اھل فھم كسي نمیفھمد و
شاید عیب جوئي ھم بكنند خلاصھ كھ مدار بر متابعت اخبار است و در فھم اخبار یا خود
شخص میفھمد پس عمل میكند یا نمیفھمد رجوع باھل فن و خبرویت میكند و اھل خبره
ھم ھمیشھ ھستند و محال است كھ نباشد مگر اینكھ خیال كنیم خداوند در زماني از
بندگان خود بندگي نخواستھ باشد و وجود آنھا را لغو قرار داده باشد و علت غائي براي
اھالي آن زمان قرار نداده باشد یا اینكھ بگوئي در زماني ممكن است كھ ھمھ مردم
شخصا تكلیف خود را میدانند و احتیاج بمعلم ندارند و این ھر دو محال است و چنین
زماني نیامده و نخواھد آمد پس ھیچ وقت غم بیھوده براي ملك خدا مخور كھ خداوند
اسباب ملك خود را ھمیشھ تمام میكند و ناقص نخواھد گذارد من و تو باید ھر چھ
میتوانیم ساعي در بندگي باشیم اسباب كار را خداوند فراھم خواھد فرمود تو ھمین قدر
باش كھ بخواھي حركت بكني اگر راه را میداني كھ میداني اگر نمیداني اقلا این قدر را
ملتفت باش كھ كجا میخواھي بروي و مقصدت را معین كن در آن موقع دلیل و ھادي

 
پیدا میشود و راه را از چاه مي نمایاند ، 

استاد تو عشق است چو آنجا برسي       ** * **      او خود بزبان حال گوید چون كن
و زیاده بر این طول كلام مي ترسم موجب ملال شود و اما از اخبار آل محمد علیھم
السلام باندازه اي كھ غالبا محتاج الیھا است و در عمل باید رجوع كنیم براي كساني كھ

بیشتر اعتمادشان بمشایخ ما اعلي الله مقامھم است

صفحھ ٢٤٤

  و ترجیح ایشان را معتبر دانستھ اند كتاب مبارك جامع الاحكام تألیف مرحوم آقاي بزرگ
اعلي الله مقامھ و كتاب ( الموجز ) تألیف مولاي بزرگوار والد ماجد را نشان میدھیم كھ
این ھر دو كتاب ولو اینكھ بصورت فتوي ملاحظھ میشود كھ جاري شده اند اغلب عیون
اخبار ائمھ ھدي است سلام الله علیھم و در بعضي جاھا ھم نقل بمعني است و حتي یك
كلمھ فتواي اجتھادي و عقلي یا نظر شخصي ندارند و باین لحاظ بھمھ اخوان كثر الله
امثالھم اجازه داده شده كھ باین دو كتاب عمل نمایند و مطمئن باشند بفرمایش امام
خودشان عمل كرده اند و تقلید دیگري را ننموده اند منتھي این است كھ ترجیح و اختیار
ایشان را ترجیح میدھیم زیرا ایشان زحمت بسیار كشیده اند و بھ ثبوت ھم رسیده كھ علم



و احاطھ و اطلاع ایشان از این حدود بالاتر است و اگر احیانا در مورد عمل براي كسي
در مسألھ اي اشكالي دست دھد البتھ از داناتري سؤال میكند و بالاخره كشف میشود و
لاینحل نمیماند زیرا كھ خداوند اینطور نخواستھ و محال است كسي خواستھ باشد
پرھیزگاري كند و عمل نماید و خداوند راه علم را بر او بھ بندد زیرا خودش میفرماید و
اتقوا الله و یعلمكم الله یعني تقوي پیشھ نمائید خداوند بشما تعلیم میكند و در این موقع یا
این است كھ بقلب خودت القا میشود بطوري كھ یقین نمائي و دلایل مسألھ را از ھر
طرف بتو میفھماند و یا اینكھ عالم خبیري را در این مسألھ بتو مي شناساند و حسن ظن
باو پیدا میكني و مسألھ خود را مي پرسي و جواب خود را میشنوي و پیدا كردن حسن
ظن نسبت بكسي یا سوء ظن این امري است قھري كھ خداوند باید بقلب تو القا نماید و
این امري نیست كھ حكما دیگري بتو نشان بدھد این اجتھادي است كھ وظیفھ خود تو

است و خداوند فرموده است یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیھ

صفحھ ٢٤٥

  الوسیلة و جاھدوا في سبیلھ اي كساني كھ ایمان آورده اند بپرھیزید از خدا و وسیلھ
بسوي او را بجوئید و مجاھده و اجتھاد در راه او بكنید و آن چیزي كھ بر تو است این
است كھ اولا تقوي پیشھ كني و خود را خالص براي خدا نمائي و پس از آن مجاھده
بي غرض نمائي و منظورت وسیلھ اي باشد كھ خداوند معین كرده نھ وسیلھ اي كھ تو
معین كني و میل تو بر آن باشد كھ اگر این اجتھاد را بطور خلوص و بدون غرض و
مرض نمودي خداوند البتھ راه را مینمایاند و این را ھم من نمیگویم بلكھ خداوند میفرماید
الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا یعني كساني كھ مجاھده نمودند در ما ھرائینھ البتھ البتھ
ھدایت میكنیم آنھا را براھھاي خودمان و تأكید ھم بیش از این نمي شود كھ خداوند در این
آیھ فرموده و حال اینكھ اگر ساده و بي تأكید ھم فرموده بود مي بایست قبول كرد و ان الله
لایخلف المیعاد پس بنا بر اینكھ كتبي كھ عرض شد نوشتھ و آماده است و زحمتي است
كھ مشایخ و بزرگان ما بر ما كشیده اند و باصطلاح نان پختھ حاضریست دیگر برادران
از عقب چھ میگردند و دیگر كسي رسالھ جدیدي براي عمل ما بنویسد چھ لزومي است
اولا كھ تحصیل حاصل است و ثانیا شاید باین خوبي نشود و البتھ ھمین طور است و
چرا باید كتاب استاد را گذارد و از پي كتاب دیگر گشت و ترجیح بلا مرجح چرا باید
داد و البتھ ھمھ اخوان بمقدمھ كتاب مبارك جامع مراجعھ نموده اند كھ میفرماید امیدوارم
این كتاب صدقھ جاریھ باشد تا آخر روزگار و منتھاي ایام و تا روز قیامت عمل باین
كتاب بشود و بمرور اوقات منقرض نشود و از میان نرود ان شاء الله و دیده اید كھ والد
ماجد اعلي الله مقامھ در اول موجز میفرماید كھ ما بھمھ اخوان اجازه دادیم كھ بر ھمان

فتاوي كتاب جامع باقي باشند و مدتي بآنھا

صفحھ ٢٤٦

  عمل میكردیم تا اینكھ بعضي از اخوان اصرار و الحاح نمودند بر نوشتن رسالھ موجز
بگمان اینكھ بقاء بر فتاوي مشایخ ماضین جایز نیست و ما را ملجأ بنوشتن این كتاب
نمودند و اغلب ھم اھل علم نبودند كھ مسألھ را بآنھا حالي كنیم و بفھمانیم كھ لزومي در



نوشتن این رسالھ نیست عرض میكنم كلام بزرگان و صادقین را باید حمل بر حقیقت
نمود و علت ھمین است كھ مرقوم داشتھ اند و منافات ندارد كھ علل دیگر ھم داشتھ است
كھ در آن موقع از بیان آن خودداري فرموده اند و مقتضي ندیده اند و بھر حال كھ آنچھ
نظر قاصر بر آن مقصور شده ھمین است كھ در اینجا نوشتم و رسالھ جدیدي در ھر
روز لازم نمیدانم و چھ میشود كھ این مسألھ اجتھاد و تقلید ھم ھمانطور كھ اول در میانھ
شیعھ نبوده و تدریجا بواسطھ دخالت سنیان وارد شده و از عقاید شیعھ شده است تدریجا
باز تمام بشود و از میان برود و ترك شود و چرا باید مردم لاینقطع انتظار رسالھ جدیده
بكشند و بخود اخبار آل محمد علیھم السلام مراجعھ نكنند اگر فارسي خواستھ باشند ھست
عربي ھم خواستھ باشند ھست و باید ان شاء الله این اشتباه خورده خورده مرتفع شود و
حق مسألھ را باید گوشزد اشخاص نمود و تكرارا براي اخوان خود توضیح میدھیم كھ
اسباب وحشت ایشان نباشد كھ شیخ مرحوم و سید مرحوم اعلي الله مقامھما تصریح باین
عرایض ما نفرموده اند بلكھ متشابھاتي در كتب خود و موارد جواب و سؤالھائي كھ شده
فرموده اند البتھ ضرورتي اینطور ایجاب میكرده و معذلك حق مطلب را ھم فرموده اند و
اشاراتي براي كساني كھ آشنا بلحن ایشانند در كلماتشان گذارده اند و ما اشاره ببعض آنھا
نھ ھمھ آنھا در این كتاب نمودیم و مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ تصریح فرموده اند

بآنچھ عرض شد نھایت این است

صفحھ ٢٤٧

  كھ جز علماي اصحاب سایرین اطلاع تامي پیدا نكرده اند و مولاي من والد ماجد ھم در
مقاماتي توضیحاتي در این باب فرموده اند و در اول موجز ھم میفرمایند كھ ھمھ اخوان
اھل علم نبودند كھ بتوانیم مطلب را توضیح دھیم اینك ما بحول الله و قوتھ و طلبا
لمرضاتھ مقتضي دیدیم كھ مطلب را با زبان ساده و عوامانھ خود بطوري كھ عارف و
عامي ھر دو بھره ببرند تا درجھ اي اظھار نمائیم و بگمان حقیر فعلا آن موانعي كھ در
آن ایام مانع بوده است در كار نباشد یا اگر ھست بآن اندازه ھا نیست كھ مانع از اظھار
حقي باشد منتھي این است كھ چند نفري شاید در اول وحشتي میكنند چھ مانعي است
خوش خوش آرام میگیرند و این مجوزي نیست كھ ھمیشھ انسان خودداري نماید و اگر
بنا را بر این بگذاریم ھیچ وقت نباید حرف حق گفتھ شود زیرا ھمیشھ حرف حق در
ذوق جماعتي ممكن است تلخ باشد و مخصوصا شیطان كھ ھمیشھ در كمین است
ھیجاني میكند آن ھم نقلي نیست و بزودي خاموش میشوند و آن چیزي كھ دایم و باقي
میماند حرف حق است و ما ھم اینقدرھا محتاط و ملاحظھ كار نیستیم كھ باین قبیل
ملاحظات از اظھار حقي اغماض نمائیم و رضایت خلق را ان شاء الله بر رضاي خدا
ترجیح نمیدھیم و چندان باكي نداریم و از فضل پروردگار امیدوارم كھ این عمل مرا
خالص براي خود قرار بدھد و او راضي باشد و چھ خوش مضموني است كھ شاعر در

 
این باب میگوید : 

 
فلیت الذي بیني و بینك عامر       ** * **      و بیني و بین العالمین خراب 

 
فلیتك تحلو و الحیوة مریرة       ** * **      و لیتك ترضي و الانام غضاب 



پس خلاصھ این شد كھ رسالھ نویسي و حاشیھ نویسي كھ از عادات جاریھ شده بود باید كم
بشود و حالا كھ خداوند خواستھ و مصادر اختلاف

صفحھ ٢٤٨

  كم شده اختلاف را نباید زیاد كرد و خورده خورده رو بوحدت كلمھ باید سوق شویم و
از پي غرض اصلي و تعقیب كلمھ لا الھ الا الله باشیم و چرا مردم باید ھر روز منتظر
رسالھ تازه و رأي جدید باشند در صورتي كھ امام عصر عجل الله فرجھ و علیھ السلام
ھمیشھ حي است و حاضر است و از دنیا نمیرود تا ظھور فرماید و زمین را پر از عدل
و داد فرماید و اختلافات را از میانھ بردارد و فعلا ھم در مراعات بندگان خود اھمال
نمیفرماید و ذكر ما را فراموش نمیكند و اگر چھ از ما غایب شده است اما ماھا از نظر
او غایب نمي شویم و در زیارتش مي خوانیم السلام علیك یا صاحب المرئي و المسمع
الذي بعین الله مواثیقھ و بید الله عھوده و در حدیث میفرمایند ان لنا مع كل ولي اذنا سامعة
و عینا ناظرة و لسانا ناطقا پس امام ما حي است و حاضر و صاحب تصرف و مرجع
تقلید عمومي است پس تقلید حي و میت ابدا مورد ندارد ھمیشھ تا دنیا دنیا است تقلید حي
میكنیم و متوجھ بامام خود ھستیم و او صاحب چشم و دست و زبان و قدرت تامھ است و
الحمد � دست بستھ نشده قالت الیھود ید الله مغلولة غلت ایدیھم و لعنوا بما قالوا بل یداه
مبسوطتان ینفق كیف یشاء پس دستھا و چشمھاي امام ھمیشھ كار میكنند و قبض و بسط
مینمایند پس ترتیب عمل ھمین است كھ از روات ثقات و آنھا كھ محل اعتمادند ھمیشھ
میگیریم و در موقع اشكال ھم البتھ خداوند رافع اشكالي قرار داده و میدھد و اھل دیانت
رجوع میكنند و حل اشكال مینماید بلي این چنین خبره بصیري ھمیشھ لازم است و باید
حي باشد زیرا میت رفع اشكال نمیكند ولي این مطلبي است وراي آنچھ صحبت ما در آن
بود و موضوع دیگر است و داخل در بحث اجتھاد و تقلید نمیشود و در این باب از براي

مشایخ ما اعلي الله

صفحھ ٢٤٩

  مقامھم كتابھا است و بیاناتي كھ مختص بایشان است و ھمھ چیز را نباید مخلوط كرد و
ھر چیزي را باید بجاي خود گذارد بلي این از جعل خداست و تقدیر او این طور جاري
شده و حكمت او این طور اقتضا كرده و لن تجد لسنة الله تبدیلا و آنچھ مشھود عموم است
از اختلافات انظار خود اھل دین و مؤمنین و فقھا و مجتھدین یا القاءاتي كھ از طرف
شیاطین جن و انس براي اضلال موحدین میشود یا اختلافاتي كھ در خود اخبار ائمھ دین
علیھم السلام ملاحظھ میكني كھ قسمتي ھم از طرف خود آن بزرگواران براي حفظ
رقاب دوستان و بندگان خودشان نموده اند كھ فرموده اند نحن اوقعنا الخلاف بینكم یا آنكھ
فرموده اند راعي شما بھتر مصلحت شما را میداند و مثل این چوپان كھ گاھي گوسفندان
را جمع میكند و گاه متفرقشان مینماید او ھم گاه مؤمنین را مجتمع و گاه متفرق میفرماید
و فرمودند اگر شما را بر امر واحد جمع كنیم با كمي جمعیت ، دشمنان گریبان شما را
میگیرند یا اختلافي كھ اساسا در نھاد بشر گذارده شده كھ مختلفة الطبایع ھستند و خداوند
میفرماید و لایزالون مختلفین الا من رحم ربك ھمھ این موجبات بانفسھا مقتضي است كھ



رافع خلافي ھم ھمیشھ در میانھ باشد و اگر نھ حكمت پروردگار و دین او ناقص میماند
و دلایل این مطلب در محال خود ذكر شده و طالبین رجوع میكنند پس بھمین جھت كھ
اختلاف ھست و مشھود است رافع اختلاف ھم ھست و موجود است و كتاب خدا و سنت
رسول ھم كافي باین منظور نیست بلكھ گاه اختلاف در خود آنھا است پس غیر اینھا
رافعي لازم است و اخبار وارده در این باب بي شمار است یكي دو حدیث را تبركا
روایت میكنیم در كتاب المبین است از حضرت ابي عبدالله علیھ السلام فرمود خداوند

وانمیگذارد زمین را مگر

صفحھ ٢٥٠

  اینكھ در او عالمي است كھ میداند زیاده و نقصان را پس ھر گاه زیاد كردند مؤمنین
چیزي را رد میكند آنھا را و اگر كم كردند كامل میكند براي ایشان بعد از آن فرمود
بگیرید این را كاملا و اگر این طور نباشد مشتبھ میشود بر مسلمین امورشان و فرق
نمیگذارند میانھ حق و باطل و فرمود باقي نمیماند زمین مگر اینكھ در آن كسي است كھ
مي شناسد حق را پس ھر گاه زیاد كردند مردم در او میگوید زیاد كردند و ھر گاه كم
كردند از او میگوید كم كردند و ھر گاه حق را آوردند تصدیق میكند ایشان را و اگر
اینطور نباشد حق از باطل شناختھ نمیشود عرض میكنم از بركات بیانات علما اعلي الله
مقامھم بقدري این مسألھ واضح است كھ محتاج بروایت ھمھ اخبار باب در اینجا نیستیم
و میتوانیم بگوئیم كھ در عداد ضروریات الحمد � شده است و شبھھ نیست كھ براي
خداوند در زمین ھمیشھ حجت و رافع اختلاف ھست و این حجت در حقیقت واقع امام
عصر است عجل الله فرجھ و زیاد و كم را او میداند و مطلع و شاھد است و اصلاح
میفرماید نھ فقھا و محدثین و مجتھدین ظاھر ولي مطلب اینجا است كھ گفتن امام و حجت
ممكن است باقسام مختلفھ باشد كھ جمیعش گفتن است و عرب اشاره با دست را ھم قال
میگوید و امام و حجت وقتي كھ خواستھ باشد چیزي بگوید بھر قسم خواستھ باشد و
حكمتش اقتضا نماید میگوید اگر خواستھ باشد بفرد فرد مؤمنین یا غیر مؤمنین مطلب را
میفھماند و قلوب آنھا را بھر طرف خواستھ باشد متوجھ مینماید و از ھر چھ خواستھ
باشد صرف میكند و اگر خواستھ باشد بر زبان عالمي جاري میفرماید كھ این اقرب و
اسھل طرقي است كھ امام (ع ) امر خود را جاري میكند و غالبا ھم عادت بر این جاري

است اما اختیار در دست خود او است

صفحھ ٢٥١

  بھر كیفیت كھ خواست میگوید و میفھماند و اگر خواست از زبان عالمي و دوستي
جاري كند میكند و در آن موقع زبان آن عالم زبان امام است و از طرف امام نطق میكند
زیرا محققا با دلیل كتاب و سنت و ضرورت نطق خواھد كرد و اطاعتش مثل اطاعت
امام واجب میشود و رد بر او رد بر خداوند میشود و واجب ھم نیست كھ این ناطق ھمان
ناطق واحد باشد كھ شخص اول شیعھ و سلمان زمان و باب امام عصر عجل الله فرجھ
ھست او باشد و دلیلي از كتاب و سنت در این باب اقامھ نشده بلكھ دلایل بطور اطلاق
است و حقیقت امر ھمان است كھ عرض شد اختیار بطور كلي در دست امام است از



زبان ھر كس كھ خواست مراد خود را ادا میكند و اي بسا گاھي مطلبي را از زبان
مؤمني جاري فرماید كھ آن مؤمن فقیر نمیداند چھ موجبي بود كھ این طور گفت و كي
محرك زبان و قلم او بود بلي اگر اتفاق افتاد كھ آن ناطق در زماني خود آن باب اعظم
باشد كھ در حكم قلب و قطب عالم است او خود میفھمد و میداند كھ چھ میگوید و براي
چھ میگوید و كي محرك او است زیرا خود او محل ظھور امر و اراده امام علیھ السلام
است اما عرض كردم حتم نیست ھمیشھ خود او ناطق شود و ممكن است براي امام (ع )
كھ امر خود و حكم خود را بوسیلھ یكي از علما و صلحا یا فقھا و روات اخبار از اھل
ظاھر ابلاغ نماید و القا فرماید و آنھا ھم بیش از آن كھ حرفي را مطابق كتاب و سنت
بگویند متوجھ بچیز دیگر نیستند و این جماعت ھم در مثل در حكم اعضا و جوارحند كھ
از خودشان احساس ندارند مثل اینكھ دست تو مینویسد اما خود دست نمیفھمد چھ
مینویسد ولي قلب او است كھ محرك او است و اراده روح غیبي را قلب میفھمد نھ سایر

اعضا و جوارح باري بیان این مطلب اگر چھ از

صفحھ ٢٥٢

  وضع رسالھ ما خارج است ولي دوست میدارم یك جملھ كافیھ با كمال اختصار در اینجا
بنویسم و باخوان خود ھدیھ نمایم كھ ختام كتاب ما مسك باشد و از خداوند و اولیاء او
خواستارم كھ حق مطلب را بر قلم این ضعیف ناچیز جاري فرمایند و امیدوارم بنحوي
ساده و عوام فھم ھمان طوري كھ عادت من است بنویسم كھ ان شاء الله اشكالي در این
مطلب بسیار مشكل كھ مزلھ اقدام و محل بحث خواص و عوام است باقي نماند و شاید
باین نحوي كھ الآن در ذكر من خلجان میكند اگر توفیق بیابم و بنویسم در ھیچ كتاب
ندیده باشي و باین تنقیح نشنیده باشي پس قدر آن را بشناس و مغتنم بشمار و آن جملھ را
در تلو لفظ تتمیم بیان میكنم كھ براي خودش مطلبي علي حده باشد و چون بنا بر اختصار
است از ذكر دلایل مگر بطور اشاره خودداري میكنم و جان كلام را مینویسم بطوري
كھ ان شاء الله دلیل و مدلول با ھم باشد و ان علي كل حق حقیقة و علي كل صواب نورا

 
 .

تتمیم كلمھ وحدت ناطق در میانھ مؤمنین و مسلمین در این اواخر بسیار شایع شد و محل
بحث عام و خاص گردید و مخصوصا از شصت ھفتاد سال قبل از زمان مرحوم عالم
رباني و حكیم صمداني مولانا و عمادنا و سنادنا الاعظم و عمي الاكرم مرحوم حاج
محمد خان كرماني اعلي الله مقامھ كھ میتوانیم بگوئیم مشید اركان این كلمھ مباركھ
شخص شخیص آن بزرگوار بود و از بركات بیانات عالیھ شریفھ كھ در دروس خاص و
عام و رسائل متعدده كھ مخصوص باین مرام تألیف فرمود اشتھار این امر زیاد گردید و
اگر چھ در اطراف بیانات آن بزرگوار در اول حرفھا پیدا شد و رد و بحث بسیار از

موافق و مخالف در این باب شد و اي بسا بحد تكفیر

صفحھ ٢٥٣

  ھم رسید و حوادثي پیش آمد كھ براي ذكر آنھا موجبي نیست و خلاصھ كھ اسباب شق
عصا و تفرقھ در میانھ سلسلھ بلكھ مسلمین گردید ولي در خلال جمیع این احوال آخر ھم



جز جمعي از اھل بصیرت و معرفت مطلب را نفھمیدند و الآن ھم متوجھ نیستند حتي
ھمان جماعت كھ رد كردند و انكار نمودند خدا دانا است كھ بر حقیقت مراد آن عالم
بزرگوار پي نبردند الا اینكھ عداوتھائي در دلھا مكنون بود و حسدھائي شعلھ ور بود و
حرص بر حطام دنیا و ریاست بر عوام جمعي را راحت نمیگذارد این موضوع را بھانھ
قرار دادند و گفتند آنچھ گفتند و كردند آنچھ كردند و بمراد خود ھم نرسیدند فقط شق
عصا و ایجاد اختلاف را كردند و البتھ خداوند بھمین طور خواستھ بود ولي جواب آن
اعمال در آخرت البتھ بر عھده خود آنھا است تا چھ جوابي حاضر كرده باشند و بھر
حال آن حرفھا ھم بحمد الله تمام شد و منقطع گردید و البتھ اراده پروردگار غالب است و
كل عزیز غالب الله مغلوب ، و چون این مطلب ارتباط تام تمامي با مطلب كتاب ما
داشت ولي در حقیقت موضوع علي حده ایست و گاه براي بعضي كھ تعمق و تحقیق در
مسائل ننموده اند مشتبھ میشود و مطالب را مخلوط میكنند خواستم بزبان عوامانھ خودم
پرده اي را از روي این حقیقت بردارم و وحشت اشخاص را زایل نمایم تا براي آنھا كھ
حقیقة غرض ندارند اقلا مشتبھ نماند و حجتي ھم تمام شود ولي چاره اھل غرض را
نمیتوانم و خداوند كفایت امر آنھا را خواھد فرمود پس اولا بیان مراد ایشان را از لفظ
ناطق میكنیم كھ شاید قسمت عمده اشكال در ھمین جا رفع میشود پس مراد ایشان نھ آن
معني و ترجمھ ایست كھ متبادر باذھان اھل لغت است كھ خیال كنند ناطق فقط بمعني

سخنگو است ولي براي این لفظ مثل سایر الفاظ شرعي یا علمي

صفحھ ٢٥٤

  حقیقت اصطلاحیھ ایست كھ آن را ھم باید دانست و اغلب در ھمان معني استعمال شده
ولو اینكھ گاھي ھم بمعني سخنگو باشد ولي كلمات عالم را باید در ھر موقع بجاي خود
گذارد و اراده او را دانست و بي جھت رد بر كلام حكیم و عالم رباني نمودن آن ھم از
ناحیھ اشخاصي كھ اھل آن نیستند و كلمات حكیم را تطبیق با عرف یا ضرورت اھل
بازار مي خواھند بكنند و حرف را دست عوام الناس بدھند سزاوار نیست و باید از
غضب خداوند و عذاب آخرت بترسند خلاصھ كھ مراد آن عالم بزرگوار از لفظ ناطق
معني معبر و مؤدي و باب اعظم امام علیھ السلام است كھ با جمیع مراتب اعم از زبان
و غیر زبان و ظاھر و باطن خود نطق از جانب امام علیھ السلام میكند و از جانب او
میدھد و میگیرد و نطق بحق مینماید چنانكھ در زیارت حضرات نواب اربعھ امام علیھ
السلام بطوري كھ شیخ طوسي علیھ الرحمھ در تھذیب و سید جلیل علي بن طاوس در
مصباح الزائر از ابوالقاسم حسین بن روح اعلي الله مقامھ از حضرت حجت عجل الله
فرجھ روایت كرده اند و ما از تحیة الزائر مرحوم نوري (ره ) روایت مي كنیم كھ در
زیارتشان مي خواني اشھد انك باب الولي ادیت عنھ و ادیت الیھ تا آنكھ عرض میكني
جئتك عارفا بالحق الذي انت علیھ و انك ماخنت في التأدیة و السفارة و در زیارت
حضرت سلمان اعلي الله مقامھ عرض میكني چنانكھ در تحیة الزایر است از
مصباح الزائر السلام علیك یا اباعبدالله انت باب الله المؤتي منھ و المأخوذ عنھ اشھد انك
قلت حقا و نطقت صدقا بھر حال كھ منظور از ناطق معبر و مؤدي و سفیر و باب اعظم



و امثال این معاني است كھ این شأن شخص اول شیعھ و قلب و قطب و مركز است و
البتھ در اخبار بسیار در فضایل امثال سلمان شنیده اید كھ پیغمبر (ص ) سلمان را باب

صفحھ ٢٥٥

  خود شمرد بلكھ فرمود سلمان باب الله في الارض من عرفھ كان مؤمنا و من انكره كان
كافرا و سلمان باب امیرالمؤمنین بود و میدانید كھ از براي ھر یك از ائمھ اطھار علیھم
السلام بابي بود كھ در اخبار خودشان باسم و رسم ابواب ھر یك را شمرده اند و نیز
شنیده اید كھ فرموده اند لكل عصر سلمان براي ھر عصري سلماني است و البتھ امام
عصر ھم مانند آباء كرام ابوابي دارد كھ بطور نوبت ھر یك بامر بابیت خود قیام دارند
و باب در ھر زمان ھمان قلب و قطب و مركز و شخص اول است و مراد از ناطق
واحد شخص او است و وجود چنین بابي در نزد عقل و نزد اھل معرفت از بدیھیات و
ضروریات اولیھ است اگر چھ پیش عوام مسلمین كھ در مراتب معرفت ھنوز تا این
درجھ دقت نكرده اند ضروري نباشد مثل اینكھ اغلب احكام فرعیھ ضروریھ شان را ھم
نمیدانند در اصول عقایدشان ھم بسیاري از ضروریات را نمیدانند یا اگر لفظا بدانند
معني آن را نمیدانند فرضا حتي ھمھ عوام مسلمین اقرار بوحدت پروردگار دارند اما از
ھر یك آنھا سؤال كن ببین چھ معني از این لفظ اراده میكنند یا اقرار بمعاد دارند و در
نزد آنھا ضروري است اما سؤال كن ببین در معني معاد چھ میگویند و جائي كھ علما در
معاني ھمین الفاظ ضروریھ اختلاف كرده اند حال عوام چھ خواھد بود خلاصھ غرض
این است كھ وحدت ناطق باین معني كھ عرض شد در نزد اھل حكمت و عرفان بدیھي
است و محتاج بدلیل نیست زیرا سفیر و باب و نایب خاص تعقل نمیشود تعدد داشتھ باشد
ھمچنان كھ در خود ائمھ اطھار (ص ) این مطلب جاري است و ناطق ایشان در ھر
زمان یكي است با وجود كمال اتحاد معنوي و صوري كھ دارند اما تا حضرت امام

حسن (ع ) تشریف دارد امام حسین (ع ) ناطق نیست و صامت است چنانكھ در

صفحھ ٢٥٦

  اخبار متعدده بیان شده و البتھ در مقام شیعیان ایشان این مطلب بطریق اولي جاري است
و بھر حال كھ قلب و قطب و مركز در ھر دایره یكي است و تعددش معقول نیست پس
در دوره آل محمد علیھم السلام كھ قطب و قلب عالمند كھ فرمودند نحن ناشئة القطب و
اعلام الفلك مركزشان یكي است كھ شخص پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باشد كھ اشرف
كل و اول كاینات است و فرمودند اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و كلنا محمد
و در دوره انبیاء عظام كھ تالي مقام آل محمدند باز البتھ قلب و مركز آنھا یكي است كھ
در اخبار و در نزد علما اخیار اختلاف است كھ آیا نوح شیخ الانبیاء علیھ السلام اشرف
است یا ابرھیم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام و البتھ یكي از این دو بزرگوار اشرف از
سایر است و ھكذا در دوره شیعیان آل محمد علیھم السلام یعني كملین ایشان و آنھا كھ
پیغمبر (ص ) درباره شان فرمود علماء امتي كانبیاء بني اسرائیل و در حدیثي فرمود
افضل من انبیاء بني اسرائیل مسلم اول و اشرفي دارند ولو اینكھ در اخبار تصریح باسم
او نشده و مكلف بمعرفت شخص اول شیعھ در میانھ تمام شیعیان گذشتھ و آینده نیستیم



ولي در نزد عقل محقق است كھ در میانھ متعددین یكي از آنھا اشرف است و بطور كلي
در خبر فرموده اند كھ الاثنان لایتفقان و دو چیز متحد كھ من جمیع الجھات متحد باشد
خداوند خلق نفرموده و از ھر چیزي یكي خلق كرده و ھر دو چیزي البتھ اختلافي دارند
كھ دو چیز شده اند پس لامحالھ یكي بالاتر و یكي پائین تر است و شبھھ براي اھل حكمت
در این باب نیست پس در ھر زماني ھم كھ جماعتي از شیعھ ھستند و در میانھ آنھا البتھ
سابقین و كاملیني وجود دارند كھ بنام نقباء و نجباء در اخبار فرموده اند و معرفتشان را

لازم شمرده اند لابد یكي از

صفحھ ٢٥٧

  آنھا اشرف و اعلي خواھد بود كھ در آن زمان شخص اولشان البتھ نسبت بسایرین در
حكم قلب و قطب و مركز خواھد بود و او باب اعظم و ناطق و مؤدي است و فرض
تعدد در شخص اول محال است و اگر گفتھ شود كھ ھمھ نقباء و نجباء خدمت امام
میرسند و ممكن است بلا واسطھ فیض یاب شوند و محتاج بواسطھ واحدي نیستند عرض
میكنم مطلب فوق اینھا است حكایت عالم اعراض را قیاس بحقیقت ننمایند خدمت پیغمبر
ھم ھمھ مردم میرسیدند و بلا واسطھ فرمایش او را میشنیدند ولي باب اعظم معذلك
امیرالمؤمنین بود یا از آن بزرگوار ھمھ مردم علي الظاھر فیض یاب میشدند ولي باب
اعظم او بعد از حسنین علیھما السلام سلمان بود و ھكذا ھمھ نقباء و نجباء از امام
فیض یابند ولي بوسیلھ باب اعظمشان در ھر زمان ھر كس كھ باشد ھم چنانكھ ھمھ
اعضاء تو از روح تو فیض یابند ولي بوسیلھ قلب اول قلب بحركت مي آید و از اراده
روح مطلع میشود و آخر قلب است كھ از حركت میفتد سایر اعضا تابع و فیض یاب از
قلبند و ماجعل الله لرجل من قلبین في جوفھ و اگر بالفرض انگشت خود را بر روي قلب
خود بگذاري و احساس حرارت ھم بكني مانعي نیست ولي فیض حیوة از مجراي
طبیعي خود بانگشت میرسد و از این اتصال ظاھري كھ انگشت را روي قلب گذاردي
نمیتواند انگشت كسب فیض نماید و ھمچنین انوار چراغ را كھ ملاحظھ میكني البتھ ھمھ
از فیض آتش غیبي است ولي فیض آتش غیبي اول بشعلھ میرسد پس از آن سایر انوار
الاقدم فالاقدم نور میگیرند و اگر شنیده باشي و در اخبار متعدده وارد شده است كھ
آل محمد علیھم السلام كھ اول ما خلق الله اند در جمیع مراتب ملك بانفسھم تنزل فرموده اند

و در ھر عالمي لباسي از سنخ اھل آن عالم پوشیده اند و قائم بامر خدا و افاضھ

صفحھ ٢٥٨

  بر خلق ھستند و از خدا میگیرند و بخلق میرسانند صحیح است ولي تنزل ایشان در ھر
عالمي باشرف مراتب ھر عالمي است كھ عرش آن عالم باشد كھ الطف مراتب آن عالم
است و این است كھ در خبر است كھ بدن امام بلطافت عرش این عالم است و بعد از
مردن ھم در این خاك نمیماند پس در دوره نقبا ھم كھ تنزل فرمایند بعرش عالم آنھا تنزل
میكنند و از عرش جز كرسي فیض یاب نمیشود سایر افلاك و عناصر ھر یك در مقام
خود افتاده اند و ھر یك بواسطھ و وسایط فیض یاب میشوند خلاصھ كھ این امثال ھم
قدري از اذھان دور است ولي چھ كنیم اصل قضیھ ھم مشكل است البتھ امثال آن ھم تا



اندازه اي مشكل است ولي باید گفت و گوشھا را آشنا كرد و علي اي حال كھ نایب خاص
و باب فیض یكي است ھمچنان كھ قلب در بدن انسان یكي است و شعلھ در میانھ انوار
خودش یكي است ناطق در ھر زمان ھم یعني مؤدي از طرف امام عصر عجل الله فرجھ
یكي است و البتھ در اصل موضوع ھم كھ براي امام علیھ السلام نایب خاص و باب
مخصوص است اشكالي براي اھل معرفت نیست و ھمان است كھ بلفظ ناطق ھم خوانده
شده ھمچنان كھ خود امام علیھ السلام ھم ناطق خوانده شده و در اخبار متعدده وارد است
كھ در ھر زمان امام ناطق و امام صامتي است و بطور اطلاق فرموده اند كھ ھمیشھ در
زمین امر باین منوال بوده و بعد از این ھمیشھ ھمین طور خواھد بود كھ امام ناطقي باید
باشد و اگر امام دیگري ھم ھست البتھ صامت خواھد بود و بالاستقلال نطق نمیكند و
اگر نطقي بكند از جانب ناطق است و این است معني صامت نھ اینكھ مطلب این باشد كھ
صامت بكلي گنگ است و حرف نمیزند بلكھ ممكن است نطق نماید مثل اینكھ در زمان

پیغمبر (ص ) حضرت امیر و حسنین علیھم السلام

صفحھ ٢٥٩

  تشریف داشتند اما صامت بودند و نطقشان از طرف پیغمبر (ص ) بود و ناطق واحد او
بود و ھكذا در زمان سلف مكرر میشد كھ انبیاء در زمان واحد متعدد بودند ولي البتھ
ناطق و مرجع آنھا یكي بود مثل اینكھ در زمان ابرھیم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام این
طور بود و ھكذا ھمیشھ بھمین منوال بوده و خواھد بود و اخباري كھ در باب صامت و
ناطق رسیده است عموما مطلق است و شامل ائمھ اطھار (ص ) و انبیاء خدا و بزرگان و
كملین این زمان و كلیھ حجتھاي گذشتھ و آینده است و این از خصوصیات نوع حجج
است نھ اینكھ مخصوص ائمھ اثني عشر باشد و در اخباري كھ بیان علت این امر را
فرموده اند خوب این مطلب توضیح میشود و بعلاوه در اخبار بسیار دیده اي كھ اطلاق
لفظ امام بر شیعھ كامل ھم میشود بلكھ در قرآن دیده اي و در استعمال شایع است كھ بھر
رئیس و پیشوا و قائدي امام میگویند و امام جمعھ و جماعت بسیار شنیده اي و ھمچنین
لفظ ناطق یا شھید یا نذیر یا حجت و امثال اینھا بر امثال این بزرگواران صادق است
نھایت این است كھ حقیقة ھمھ این الفاظ در درجھ اول بر امام علیھ السلام و ناطق كل و
حجت كلیھ اطلاق میشود و بر شیعیان ایشان بعنوان شعاعیت و حقیقت بعد از حقیقت
است مثل اینكھ بنور آفتاب ھم آفتاب میگویند و شواھد این عرایض را اھل تحقیق میدانند
و در اخبار دیده اند و امثال این مطالب امري نیست كھ بر ضرورت اھل بازار عرضھ
نمایند و صحت و سقم اینھا را بدانند زیرا آنچھ از ضرورت حجت شمرده شده است علم
افراد مسلمین است نھ جھل جھالشان و این نكتھ دقیق را ملتفت باش كھ بدام شبھھ اھل
شبھھ نیفتي ان شاء الله ، بھر حال مقصودم این است كھ ناطق و صامت براي كلیھ
حجتھاي خداست و مخصوص بزماني دون زماني نیست و مخصوص بائمھ اثني عشر

نیست كھ بگویي در انبیاء

صفحھ ٢٦٠



  خدا جایز است ناطقشان متعدد باشد یا اینكھ در ابواب ائمھ اطھار جایز باشد كھ متعدد
باشند زیرا علت وحدت ناطق و عدم جواز تعدد در ھمھ جاري است و قصد این است كھ
از طرف خداوند و حجتھاي او اختلاف نباید باشد و امر پروردگار واحده است و
اختلافات از طرف خلق و محجوجین است نھ از طرف حجتھاي خدا و اگر چھ در این
مقام بناي ما بر اختصار و بیان حاق مطلب بود ولي تبركا یك خبري را كھ در
كتاب المبین از عوالم از علل فضل روایت فرموده است روایت میكنیم از حضرت رضا
علیھ السلام كھ میفرماید اگر بگویند چرا جایز نیست در زمین دو امام باشد یا بیشتر در
یك وقت گفتھ میشود بعلتھائي كھ از آن جملھ این است كھ واحد فعل او و تدبیر او
اختلاف نمیكند و دو نفر متفق نمیشود فعل آنھا و تدبیر آنھا بجھت اینكھ ما نیافتیم دو نفر
را مگر اینكھ ھمت و اراده آنھا مختلف است پس اگر دو نفر شدند و قصد آنھا و اراده و
تدبیرشان مختلف شد و ھر دو ھم مفترض الطاعھ باشند یكي از آنھا اولاي بطاعت
نیست از دیگري و خود این اسباب اختلاف خلق و نزاع و مشاجره و فساد میشود و ھیچ
كس اطاعت یكي از آنھا را نمیكند مگر اینكھ عصیان دیگري را نموده است پس جمیع
اھل زمین عاصي میشوند و راھي بسوي طاعت و ایمان نمي یابند و ھمھ اینھا از طرف
خود صانع میشود كھ باب اختلاف را باز كرده زیرا كھ امر باطاعت مختلفین نموده
است و از جملھ علل یكي این است كھ اگر ھر دو نفر امام باشند براي ھر یك از دو
خصم جایز میشود كھ خصم خود را دعوت نماید بسوي غیر آنكھ آن یكي دعوت میكند
در حكومت و ھیچ یك از دو امام ھم اولاي از دیگري نیست پس ھمھ حقوق و حدود و
احكام باطل میشود و دیگر آنكھ ھیچ یك از دو حجت اولي بنطق و امر و نھي و حكم

نیستند

صفحھ ٢٦١

  از دیگري و بر ھر دو واجب است كھ ابتدا بكلام بكنند و جایز نیست كھ یكي از آن دو
سبقت بر دیگري بگیرد زیرا كھ در امامت علي السوي و بیك درجھ ھستند و اگر براي
یكي سكوت جایز باشد براي دیگري ھم جایز است و اگر بر ھر دو سكوت جایز شد
حقوق و احكام باطل میشود و حدود معطل میماند و گویا مردم امامي براي آنھا نیست تا
آخر حدیث شریف ، و وقتي كھ بنا شد امر در دو امام معصوم باین كیفیت باشد در غیر
ائمھ اثني عشر از انبیاء و حجج بطریق اولي امر باین منوال است و این علل در مؤمن
كامل و نایب خاص امام و در ھمھ انبیاء و ولاة امر جاري است زیرا آنھا ھم مفترض
الطاعھ ھستند و امر ایشان مثل فقھا و مجتھدین نیست زیرا اطاعت فقھا نوعا واجب
است و اطاعت شخص معین و معلومي از فقھا واجب نیست و اگر در زماني احیانا یك
فقیھ بیش نیست اطاعت او واجب است و اگر متعدد ھستند در زماني اطاعت ھر یك را
كھ خواستي میكني و كفایت میكند ھمان طور كھ عمل بر آن جاري است و بھر حال كھ
سخن ما در اینجا در باب ناطق یعني نایب خاص امام است كھ البتھ در ھر زماني واحد
خواھد بود و اطاعت امر او مثل اطاعت امام واجب است و تخلف از امر او تخلف از
امر امام و امر خداست و تعدد در وجود او جایز نیست مگر بطوري كھ فرموده اند كھ
یكي ناطق باشد و دیگران صامت باشند و مطیع او باشند و اگر لزوما در مقامي نطقي



ھم بكنند از جانب ناطق حقیقي باید باشد تا تولید اختلاف و فساد نشود و در این مطلب
ان شاء الله براي اھل معرفت شبھھ نیست و معني وحدت ناطق اجمالا ھمین است كھ
عرض شد نھ اینكھ نوع وجود بزرگان و كملین و نقباء و نجباء را گفتھ باشند كھ در ھر
زمان باید یكي باشند ھیچ كس چنین چیزي نگفتھ بلكھ موافق صریح اخبار متعددند و در

بعض اخبار

صفحھ ٢٦٢

  عدد نقبا را در ھر زمان دوازده نفر شمرده اند و در بعض اخبار زیادتر شمرده اند و اما
نجبا كھ بیش از این اعداد بلكھ تا صد نفر ھم در بعض اخبار ھست و ھیچ كس تحكم بر
وحدت آنھا نكرده است و اما اگر مغرضین و موردین این طور القا كرده اند كھ منظور
آن عالم رباني از اثبات وحدت ناطق اثبات وحدت فقھا و علما و مراجع تقلید و روات
اخبار آل محمد علیھم السلام بوده است و فرموده باشد در ھر زمان باید یكي باشد این
بسیار ایراد و اعتراض احمقانھ ایست و چنین ایرادي بچنان عالم محققي نمي چسبد سھل
است كھ بیكي از علماي عادي ھم چنین ایرادي نمیكنند و كدام عالم یا جاھل است كھ
چنین تحكمي كرده یا در كتابي نوشتھ و وحدت علما را در ھر زماني اثبات كرده باشد و
این موضوع مطلقا قابل جواب و رد و بحث نیست و اساسا نھ اثبات تعدد در آنھا میشود
نھ اثبات وحدت و ھر دو قسمش ممكن است و ھیچ كدامش محال نیست ممكن است در
یك زماني یك فقیھي بیشتر پیدا نشود و ممكن است ده نفر فقیھ باشند بلكھ ممكن است صد
نفر و ھزار نفر و ده ھزار نفر الي ما شاء الله باشند و البتھ با اجتماع شرایط تقلید ھمھ
آنھا جایز التقلید و مطاع خواھند بود بلكھ اطاعت نوع آنھا واجب میشود و این چھ
ایرادي است كھ بچنین عالم كاملي نسبت بدھند كھ مورد ملامت ھر عاقلي بشوند بلي
اھل غرض كھ منظورشان القاء شبھھ و اضلال مردم است حرفھائي را كھ بخواھند
بدست عوام الناس بدھند و آن بیچاره ھا را تحریك نمایند از ھمین قبیل خواھد بود و
حرف بیجا ھم جواب زیادي لازم ندارد ولي بر ما است كھ بعض توضیحات لازمھ را
كھ واقعا براي اشخاص بي غرض ھم كھ بي اطلاع مانده اند ممكن است تولید شبھھ نماید

متعرض شویم و بحول و قوه خداوند

صفحھ ٢٦٣

  خدمت ناقابلي بشود و دفاعي از حق شده باشد ان شاء الله پس عرض میكنم اصل
موضوع وحدت ناطق اجمالا ھمین بود كھ عرض شد و این مطلب مطلقا مربوط بعلماي
ظاھره نیست و صحبتي از وحدت یا تعدد آنھا نیست و اگر باین توھم از كلمھ وحدت
ناطق وحشت كرده اند و گوشھائي چند خراش داده شده است وحشت نكنند و ان شاء الله
تسكین بیابند و این مطلبي است راجع بفضایل نقبا و نجبا كھ اصل لزوم معرفت ایشان را
حضرت علي بن الحسین علیھ السلام بجابر بن یزید جعفي میفرماید آیا میداني معرفت
چیست معرفت اثبات توحید است اولا پس معرفت معاني ثانیا پس معرفت ابواب ثالثا
پس معرفت امام رابعا پس معرفت اركان خامسا پس معرفت نقباء سادسا پس معرفت
نجباء سابعا تا آخر حدیث شریف ، و در كتب مشایخ ما اعلي الله مقامھم مفصل و



مشروح بیان شده و این است مراد از ركن رابع ایمان یعني معرفت و ولایت اولیاء
آل محمد علیھم السلام كھ البتھ اول از نقبا و نجبا شروع میشود تا برسد بعلماي ظاھره تا
برسد بادناي دوستان و بندگان آل محمد علیھم السلام كھ معرفت و ولایت ھمھ ایشان از
ركن رابع است و عجب است كھ از این عنوان ھم در اول اختلافاتي و عنواناتي پیش
آمد و چھ بسیار نسبتھا كھ ندادند حتي گفتند بدعت گذارده اند و خلاف ضرورت گفتھ اند و
چھ تھمتھا كھ پناه میبریم بخدا از شر شیطان و شر این قبیل نفوس و جمعي بي غرض ھم
كھ با اھل غرض شركت میكردند بواسطھ بي اطلاعي و عدم مراجعھ اخبار آل محمد
علیھم السلام و اینكھ در كتب علماي سلف ھم كمتر از این قبیل بیانات دیده بودند
بیچاره ھا وحشت میكردند ولي حرف حق اثر خود را تدریجا بروز میدھد القاءات شیطان

ھم تدریجا از میان میرود و حق است كھ باقي و ثابت میماند ھمانطور كھ خدا میفرماید

صفحھ ٢٦٤

  اما الزبد فیذھب جفاءا و اما ما ینفع الناس فیمكث في الارض بھر حال كھ پس از آني كھ
عنوان ركن رابع بمیان آمد و شمھ اي از فضایل آن بزرگواران اظھار شد كھ سابق بر آن
بیان نمیشد ھم چنانكھ سید مرحوم (اع ) در مقامي كھ از فضایل نایب خاص امام و لزوم
اطاعت او بیاناتي مي فرماید مي فرماید سابق بر این از این بیانات نمي كردم ولي الآن
زمان مستعد شده است براي این قدر بیان و نھ ھر چھ دانستھ میشود گفتھ میشود و نھ ھر
چھ باید گفتھ شود وقت آن رسیده است تا آخر فرمایش ، و چون بیانات آن بزرگوار و
توضیحات مرحوم جد امجد (اع ) قدري شایع شد ملاحظھ كردي كھ چھ غوغائي سرپا
گردید براي اینكھ یك كلمھ حرف حقي گفتھ شده و حدیثي از آل محمد علیھم السلام شرح
شده و بھر حال كھ این موضوع وحدت ناطق نیز یكي از فضایل این بزرگواران است
كھ البتھ در كتب مشایخ سابقین بشرح و بسطي كھ مرحوم عم اكرم اعلي الله مقامھ
فرموده بیان نشده و علتش بي استعدادي مردم بود تا اینكھ خورده خورده مقتضي شد و
بیان مختصري فرمود و ھمیشھ تا دنیا بوده است امر بھمین منوال بوده در اوایل اسلام
فضایل اشخاص آل محمد علیھم السلام را ھم نمیشد بگوئي تا چھ رسد بدوستان ایشان
حتي مسألھ عصمت ایشان از ترس معاندین دین اظھار نمیشد و شنیده ام كھ شیخ صدوق
علیھ الرحمھ كھ در زمان خودش ریاست شیعھ منتھي باو میشد میفرمود خیال دارم
كتابي در اثبات سھو نبي بنویسم و البتھ تقیھ میفرمود و معرفت چنین شیخ عالم و محدثي
بھ پیغمبر (ص ) بیش از اینھا است ولي البتھ میترسید و الآن الحمد � از ضروریات
مذھب شده است و عارف و عامي ھمھ میدانند بھر حال كھ صبر حجتھاي خدا زیاد است
و خدا ھم با صابرین است كم كم مطالب را میگویند و گوشزد عوام مینمایند و تحمل

صدمھ

صفحھ ٢٦٥

  را ھم ناچار باید بكنند خلاصھ كھ حقیقت وحدت ناطق راجع بھ نقبا و نجبا و بزرگان
دین است كھ البتھ براي ایشان قطب و مركزي است و فرض تعدد در نقطھ مركز معقول
نیست و البتھ این بیان مختصر ما وحشت جمعي را كم كرد و حالا قدري مأنوس میشویم



و عرض میكنیم كھ اشخاص نقبا و نجبا در این زمان غیبت امام علیھ السلام غایب ھستند
و باشخاصھم ظاھر نیستند و ھیچ نقیبي یا نجیبي ھم ادعاي نقابت یا نجابت ننموده مگر
آنچھ از چھار نفر نواب خاص امام علیھ السلام كھ در اول غیبت تا ھفتاد سال در میانھ
شیعھ معروف جمعي از شیعھ بودند و ایشان را باسم و رسم و سمت نیابت خاصھ
مي شناختند تا بعد از آني كھ علي بن محمد سیمري اعلي الله مقامھ كھ نایب چھارم بود
زمان وفاتش میرسد توقیع امام (ع ) صادر میشود خطاب باو كھ تا شش روز دیگر از
دنیا میروي وصیت بسوي كسي مكن و براي خداوند امري است كھ خودش میرساند و
البتھ جانشین آن حضرت ھم حاضر بوده منتھي امر شده بود كھ ظاھرا وصیت نكند و
معرفي ننماید و از آن وقت بنا بر معرفت صفات میشود كھ البتھ اكمل و ابلغ از معرفت
اسم است زیرا اسم از اعراض ظاھره است فرضا اسم زید را یاد گرفتي این معرفت
تامھ نیست معرفت آن است كھ صفات زید را بداني ولو اینكھ شخص او را ھم ندیده
باشي ھمان معرفت كفایت است مثل اینكھ اویس قرن خدمت پیغمبر (ص ) علي الظاھر
نرسیده بود اما معرفت آن بزرگوار را از آنھا كھ خدمت پیغمبر میرسیدند بیشتر داشت
خلاصھ اشخاص نقبا و نجبا یا ناطق و مركز ایشان امروزه ظاھر نیستند و ما ھم مكلف
بمعرفت اشخاص نیستیم و كسي ھم ادعاي نقابت و نجابت نكرده و ما نشنیده ایم پس بنا

بر این وحشتي براي ھیچ كس ایجاد نشود و تكلیف ماھا معرفت نوعیھ ایشان است

صفحھ ٢٦٦

  و دانستن فضایل نوعیھ ایشان و كمالات و خصوصیات نوع ایشان آن ھم براي ھمھ
كس فرض نیست بلكھ براي اھل علم و كمال و معرفت نھ آن عامي كھ ھنوز خداي خود
را مثل نوري فرض میكند و فكر میكند روي آسمان ھم ھست و از پیغمبر و امام ھم اسم
بعضي را شنیده و ھنوز اسم ھمھ ائمھ خود را ھم اي بسا نمیداند و اصول دین و فروع
دین را ھنوز تشخیص نمیدھد البتھ معرفت نقبا و نجبا و دانستن فضایل ایشان یا اقرار
بوحدت ناطق ایشان از او مطالبھ نمیشود و بخصوص این ھمھ درازنویسي میكنم كھ
جواب ھمین قبیل شبھات داده شود كھ میگویند اگر این مسألھ فرض و لازم است چرا
عامھ مسلمین و اھل بازار نمیدانند و از ضروریاتشان نیست ؟ من چھ میدانم چرا
نمیدانند حالا كھ جاھل ھستند آیا علما ھم بیان نكنند و حالي ننمایند و آیا این ایراد بر خود
آن اھل غرض و طالبین ریاست وارد نیست كھ چرا نمیگذارند عوام اھل بازار بیایند و
بشنوند و یاد بگیرند و چرا بیچاره ھا را این اندازه میترسانند بلي براي این نمي دانند كھ
مغرضین و ھیاكل شیطان نمي گذارند و لكن � امر ھو بالغھ خورده خورده ھمھ میدانند
و � الحجة البالغة باري پس وحدت ناطق امر حتمي است ولي كسي ھم كھ نمیداند و
جاھل است باین مطلب كافر نمیشود یا اگر كسي بعد از استدلال ھم درست نفھمید كافر
نیست زیرا اساسا این مطلب از ضروریات عامھ نیست و تا كسي امري را بطور بداھت
نفھمد میتواند انكار نماید بلي مگر اینكھ منتھي بامر ضروري بشود كھ انكار آن مشكل
میشود فرضا اگر كسي امامت شخص امام و لزوم اطاعت او را دانست آن وقت بعضي
از فرمایشات او را نفھمید البتھ نباید انكار كند و این انكار كفر میشود براي اینكھ فرض

طاعت امام را دانستھ بود



صفحھ ٢٦٧

  خلاصھ و اگر گفتھ شود با اینكھ معرفت شخصیھ ایشان لازم نیست و نقبا و نجبا در
زمان غیبت امام (ع ) غایب ھستند و اگر كسي ھم ادعاي نقابت و نجابت نكرده پس چرا
علماي شما این ھمھ صحبت آنھا را میدارند و بیان فضایل آنھا را میكنند و مردم را
دعوت باطاعت و بندگي ایشان میكنند و از مخالفت ایشان میترسانند بگذارند ھر وقت
آنھا ظاھر شدند بیان فضل خود و معرفي خود را میكنند و اگر ریگي در كفش شما
نیست چرا این قدر اظھار امرشان را مي كنید و سنگ نقبا و نجبا را بسینھ میزنید ؟
عرض میكنم ان كان و لابد اگر كسي بخواھد بحثي داشتھ باشد این بحث را میتواند تا
درجھ اي داشتھ باشد و ناچاریم جواب بدھیم پس میگوئیم اما جواب مفصل از این
اعتراض در این رسالھ عوامانھ مختصر گنجایش ندارد اما جواب مجملي كھ نمونھ
مفصل باشد این است كھ اولا این بحث بر ما وارد نیست و اگر واقعا بحثي دارند بر
آل محمد علیھم السلام داشتھ باشند كھ چرا آنھا اینھا را در اخبار خود فرموده اند و این
ھمھ اصرار كرده اند و باز این ھم راجع بھمان عرض ما میشود كھ چرا مردم رجوع
باخبار آل محمد علیھم السلام نمي كنند و معالم دین خود را تحصیل نمیكنند و تفقھ در دین
نمي نمایند و اگر میكردند چنین اعتراضات نمي كردند اگر تنھا رجوع بتفسیر حضرت
امام حسن عسكري (ع ) كھ از معتبرترین كتب شیعھ شمرده شده كرده بودند این
اعتراض را بر ما نمیكردند و میدیدند از اول تا آخر آن كتاب در فضایل شیعھ است و
میفھمیدند كھ آن حضرت تھیھ مقدمات غیبت فرزند خود را مي نماید و میخواھد بفھماند
كھ غیبت نزدیك است و دوره شیعیان ایشان نزدیك شده و بیان شأن آنھا را میفرماید و

آن مجلس درس را شروع میفرماید و آن فرمایشات را املاء میفرماید

صفحھ ٢٦٨

  پس میگوئیم اصرار ما براي این است كھ آل محمد علیھم السلام اصرار فرموده اند حالا
از خود ایشان بپرس چرا فضایل شیعھ خود را فرموده اند اگر من بگویم میگویم براي
اینكھ فضایل خود را بفرمایند چون معرفتشان بر مردم واجب بوده چاره نداشتند كھ
بفرمایند و شیعیانشان جزء خودشانند و از فاضل طینت ایشان خلق شده بودند و
شیعیانشان را دوست میداشتند باین لحاظ فرمودند و از طرفي معرفت آل محمد (ص ) و
معرفت خدا ھم براي ماھا حاصل نمیشد مگر از این راه باین جھت ناچار بودند بفرمایند
و جھات بسیار دارد كھ در این رسالھ نمي گنجد و كتب مشایخ مخصوصا ارشادالعوام
متكفل بیان آنھا است و اگر بگوئي چرا سایر علماء سلف باین درجھ اصرار نداشتند و
نگفتند ؟ عرض میكنم نمیدانم و اگر ھم ناچار شوم بعضي جھات را میگویم و ھمھ را
نمیگویم و شاید جھات زیادي دارد و احتمالات زیاد میرود كھ ھیچ یك را بطور قطع
نمیگویم ولي آدمیزاد احتمال میدھد اولا بعضشان گرفتاري زیاد داشتھ اند و نرسیده اند
جمعي كھ البتھ البتھ تقیھ داشتھ اند و این از جھات قطعي است جمعي شاید اھتمام زیادي
در امر ولایت بدرجھ اي كھ مشایخ ما داشتھ اند نداشتھ اند جمعي ھم واقعا نمیدانستھ اند
مگر واجب است ھمھ علما ھمھ چیز را بدانند البتھ محیط بھمھ چیز آل محمدند علیھم



السلام و غیر ایشان احاطھ ندارند و ھر كدام از علما تخصصي دارند یكي فقھ میداند
یكي در اصول كار كرده یكي اھل حكمت است یكي ممكن است جامع معقول و منقول
ھر دو میشود و ھمھ آنھا احاطھ بھمھ علم نكرده اند یقینا اغلبشان نمیدانستھ اند و بیشتر
وقتشان را مصروف احكام فروع نمودند از قبیل احكام نجاست و طھارت و معاملات و
حیض و نفاس و امثال اینھا و فھم مردم ھم بھمین درجھ ھا بود و مسائل دین را ھم غیر

از اینھا نمي پنداشتند

صفحھ ٢٦٩

  حتي در آن دوره ھا در مسائل توحید ھم كھ اھم مسائل است تعمقي مثل مشایخ ما (اع )
كسي نكرده بود ، از عالم اصولي یك وقتي سؤال كردند بچھ دلیل خدا یكي است فرمود
اما یكي بودنش مجمع علیھ است و اما زائد بر آن ھم اصل عدم آن است ، بیچاره بھمین
اندازه كھ در علم خودش دانستھ بود جواب داده حالا این تكلفي است كھ توقع كني ھر
مطلبي را ھمھ علما بدانند این مطالب بیان آنھا شأن حكماي رباني است نھ فقھا و
مجتھدین ، آنھا اھل این مطالب و اسرار حكمت نبوده اند نمي بیني در این قبیل مطالب
چندان اجماعي ھم از علما نیست و ھمھ اجماعھا و اختلافھا در ھمان مسائل طھارت و
نجاست است چون تمام اوقات بھ بحث در ھمان مسائل میگذشتھ و باز میگوئیم این
اعتراض را چرا اینجا میكنید مسائل توحید را ھم علما بیان كرده اند با اینكھ معرفت ذات
خداوند حاصل نمي شود بنا بر این بیان صفات پروردگار را ننمایند و در توحید تعمق
نكنند و امام (ع ) میفرماید چون خداوند میدانست جماعتي در آخرالزمان میآیند كھ تعمق
در توحید میكنند سوره توحید و آیات سوره حدید را نازل فرمود حالا آیا تعمق در توحید
ننمائیم و خداي خود را تا حد امكان نشناسیم اینكھ كمال بي انصافي و دشمني با علم است
و ھكذا در صفات پیغمبر و امام (ع ) چرا علما این ھمھ جد و جھد كرده اند و حال آنكھ
آخر ھم بكنھ معرفت ایشان نمیرسیم ولي آیا بقدر امكان نشناسیم ائمھ خود را چرا باید از
انصاف خارج شوند اگر حقیقة بیانات مشایخ ما اعلي الله مقامھم نبود گمان میكنند
قائمھ اي براي اسلام باقي مانده بود و با بیانات اصولیھ و احكام شرعیھ فرعیھ جواب
ایرادات نصاري و خارجین از اسلام داده شده بود و آیا اگر زحمات و جانفشاني ھاي

ایشان و كتب و رسائل متعدده كھ ایشان نوشتند و صفات

صفحھ ٢٧٠

  ائمھ اطھار را بیان كردند و مردم را بامعرفت نمودند نبود آیا میدانید ھمین مبدعین
جدید چھ كرده بودند و چطور تمام مسلمین را گمراه كرده بودند حالا باید بگوئي امام ما
كھ غایب است چھ لزومي دارد صفات او را بیان كرد آیا نمیداني چرا امام تو غایب شده
و باین بلیات دچار شده ایم و در چنگ دشمنان افتاده ایم براي این است كھ ھنوز معرفت
امام را حاصل نكرده ایم اگر معرفت پیدا مي كردیم و اطاعتش میكردیم كھ البتھ ظاھر
میشد آیا نمیداني كھ امام از جھالت و ناداني من و تو مسلمان غایب شده نھ از ترس
دیگران امام از ھیچ كس نمیترسد و روزي كھ تشریف بیاورد دشمنان را باندك وقت از
صفحھ روزگار برمیدارد ولي امام از جھالت من و تو میترسد و صبر كرده تا بلكھ



قدري عارف بشویم و قدر او را بشناسیم مسلمان بي علم و معرفت براي چھ خوب است
ھزار و صد سال قبل ائمھ تشریف داشتند چھ كردیم و چھ قدر استفاده نمودیم ؟ پس اي
برادر علم و معرفت لازم است مي گویند چرا این قدر این مسائل را مي گوئید اگر نگفتھ
بودند كھ ھمین عده قلیل مسلمان ھم حالا باقي نمانده بود آیا نگاه نمي كنند كھ این مبدعین
جدید اغلب آنھا را كھ گمراه مي كنند از غیر سلسلھ ما ھستند مگر نادري از این جماعت
كھ شاید روز اول ھم مسلماني و مذھب را بنفاق بخود بستھ بوده و الا از اغلب ماھا
مأیوسند براي اینكھ علماي ما بحمد الله از صفات امام (ع ) زیاد گفتھ اند و نوشتھ اند و
ماھا شنیده ایم و معرفتمان بیشتر شده و دیگر عقب امام ھاي پوشالي نمي رویم و اساسا
مي دانیم امام داراي چھ صفاتي باید باشد و چھ علاماتي دارد و گول این حرفھاي
شیطاني را نمي خوریم و با این مزخرفات از دین خود نمي لغزیم و ھمچنین معرفت

ابواب امام (ع ) را ما بھتر از

صفحھ ٢٧١

  دیگران داریم و ھر كس ادعا و عنوان بابیت كرد نمي پذیریم این نعمت الحمد � از
بركات مشایخ عظام است اعلي الله مقامھم حالا اگر بحرف این معترض بود و براي ما
از صفات ابواب و نواب و مقامات و صفات ایشان نفرموده بودند میبایستي ھمھ بابي
شده باشیم العیاذ با� ولي اغلب از مردم كھ نیامدند و نشنیدند بیچاره ھا گول خوردند و
اغوا شدند و گمراه شدند و گناه این جماعت یقینا بگردن آنھا است كھ نگذاردند عوام
بیچاره بیایند و بشنوند و بامعرفت بشوند و ھنوز بعد از این تا آثار حرفھاي آنھا باقي
است گناه ھمھ مردم و اضلال اینھا بگردن آنھا است و لكن ما میگوئیم و ماظلمونا و لكن
ظلموا انفسھم و ما امیدواریم تا متمسك بذیل عنایت آل محمد علیھم السلام و شیعیان ایشان
باشیم و پیروي ایشان را نصب العین داشتھ باشیم از این حوادث و حوادث غیر مترقبھ
دیگر محفوظ بمانیم ان شاء الله و ھیچوقت مزخرفات و تمویھات یك بابي در اذھان ماھا
خدشھ نمیكند ان شاء الله زیرا اصل لفظ باب را ھم بدبخت نمیدانستھ و از مشایخ ما
آموختھ نھایت این است كج و معوج نموده و ادعاي بیجا كرده و خداوند رسواشان
مي كند و این رویھ ھر باطلي است كھ حرف حقي را میآموزند و مغشوش مي كنند و
اسباب گمراھي مردم را فراھم مي كنند ولي حرفھاي شیطاني چون اساس و ریشھ ندارد
از میان مي رود و حق ثابت باقي میماند چنانكھ خداوند مي فرماید و ماارسلنا من قبلك من
رسول و لا نبي الا اذا تمني القي الشیطان في امنیتھ فینسخ الله ما یلقي الشیطان ثم یحكم
الله آیاتھ و الله علیم حكیم لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبھم مرض و القاسیة
قلوبھم و ان الظالمین لفي شقاق بعید باري ابواب و نواب امام در غیبت امام غایبند اما

فضایلشان گفتھ مي شود

صفحھ ٢٧٢

  كھ اذھان مردم قبلا آشنا شود و خورده خورده صاحب معرفت بشوند و ھیچ وقت سنت
پروردگار بر این جاري نشده كھ این مردم ناقص جاھل آنا مطلبي را بیاموزند مدتھا و
سالھا باید گفت و ذھن آنھا را حاضر كرد و خورده خورده عادت نمایند و فرار و شماس



آنھا تمام شود آنوقت حاضر بشوند و حقي را بشنوند و باید وحشت آنھا را تمام كرد زیرا
حرف حق در اول تلخ میآید بذائقھ آنھا ولو اینكھ در متن واقع از عسل شیرین تر است
ولي فعلا ذائقھ ھا فاسد است باید كم كم اصلاح كرد و بعلاوه میگوئیم معرفت نقبا و نجبا و
ابدال و اوتاد امروزه حتم نیست و بمعرفت نوعیھ آن ھم از اھل كمال و معرفت قناعت
مي شود چرا اینطور است براي اینكھ ھنوز جاھلیم و ھمین است سر غیبت امام كھ نھ
ابواب او را مي شناسیم نھ خود او را و اگر صفات آنھا را مي دانستیم البتھ اگر ظاھر
مي شدند مي شناختیم زیرا مي گوئیم غایبند ، العیاذ با� معدوم كھ نیستند در میانھ ھمین
مردمند حتي خود امام ھم در میانھ مردم است و در حدیث میفرمایند در بازارھاي شما
راه مي رود و بر فرشھاي شما گام مي زند معطلي در این است كھ ما بشناسیم و شناختن
امام بشناختن ابواب و نواب او است شناختن آنھا با بیان صفات آنھا میسر میشود و باید
عرض كنم و بدانید كھ غیبت ابواب و نواب مانند غیبت امام نیست و غیر آن غیبت است
و چاره نیست این نكتھ را ھم باید بگوئیم اما غیبت امام علیھ السلام غیبتي است كھ
امروزه بشخصھ و صفاتھ غایب است اما ابواب امام علیھ السلام باشخاصھم اگر چھ
غایب باشند اما بصفاتھم براي عامھ مردم غایبند زیرا نشنیده اند و استعداد ندارند اما
چون بیان صفات آنھا تا حدي در حیز امكان بوده و بیان ھم شده است حتم نیست براي

ھمھ كس غایب باشند اما خودشان كھ عرض

صفحھ ٢٧٣

  كردم موافق فرمایش امام (ع ) در ھر زماني جماعتي ھستند و متعددند و یك دیگر را
مسلما مي شناسند نھایت ما آنھا را نمي شناسیم و البتھ صفات ایشان را كھ علما ذكر
كرده اند و در اخبار آل محمد علیھم السلام بیان شده و اشخاصي ھم كھ اھل معرفت بشوند
ممكن است تدریجا ترقي كنند تا بآنجا برسند كھ آنھا را بشناسند و یك نفر از سنخ آنھا
بشوند و پیغمبر (ص ) مي فرماید رب حامل فقھ غیر فقیھ و رب حامل فقھ الي من ھو افقھ
منھ و اصل علت غائي بیان صفات ایشان ھمین است كھ قوابل مستعده تحریك شود و
ترقي نماید و شاید خدا خواستھ باشد بجائي برسند و اعوان و انصار و بندگان امام زیاد
شوند تا برسد بآنجا كھ عده آنھا تكمیل شود و ھمین كھ بسیصد و سیزده نفر برسند
اصحاب امام علیھ السلام موافق وعده اي كھ فرموده اند موقع ظھور خواھد شد و عالم
گلستان مي شود ان شاء الله ، بھر حال پس باین جھات و جھات دیگر كھ از حدود فھم
ناقص این ناچیز خارج است علماي اعلام سعي خود را در این باب مبذول داشتھ اند و
اعتراضات و واردات و تھمتھا و غیبتھا و ھمھ پیش آمدھاي سوء از طرف جھال یا اھل
غرض را كأن لم یكن پنداشتھ اند بمصداق آیھ شریفھ و لایلتفت منكم احد و امضوا حیث
تؤمرون اعتنا باین مطالب نمیكنند پس خلاصھ مطلب این شد كھ ابواب امام براي عامھ
مردم غایبند ولي ممكن است اھل معرفتي در زماني پیدا شود و ایشان را بشناسد و دلیلي
نیست بر اینكھ امكان ندارد كسي آنھا را در این ایام بشناسد مثل اینكھ امام را نمي شناسد
منتھي این است كھ ما نمیشناسیم و ھمچنین دلیلي نداریم بر اینكھ یكي از آنھا یا بیشتر از
یكي در صورت و لباس علما ھم ھیچ وقت ظاھر نشوند و نباشند و كیست كھ این ادعاي

علم غیب را بكند كھ بگوید البتھ نیستند شاید گاھي بلباس علم و بصورت



صفحھ ٢٧٤

  فقیھ یا مجتھد در میانھ مردم باشند بلي ادعاي نقابت و نجابت و اظھار مقام خود را
نمیكنند منتھي آنچھ دلیل بر آن قائم است ھمین است و الا من و تو از كجا میفھمیم فلان
عالم متقي زاھد كھ خلاف شرعي و حركت خلاف اعتدالي از او ندیده اي حتم كني كھ
این صاحب ھیچ مقام دیگر ھم نیست زیرا بنا نیست در پیشاني اشخاص بنویسند كھ این
صاحب فلان مقام است ما از كجا میتوانیم این شھادت نفي را بدھیم بلي ما از خودمان
خبر داریم كھ او را نمي شناسیم و ھنوز بآنجا نرسیده ایم كھ نقیب یا نجیب بشناسیم و كسي
ھم كھ ادعائي نكرده پس ما ادعاي بیجا درباره اشخاص نباید بكنیم زیرا ادعا بینھ لازم
دارد و بینھ در دست نیست و خود این ادعا مكذب انسان میشود خود او ھم كھ فرض این
است قبول ندارد پس حرف بیجا نباید زد ولي عرض من اینجا است كھ نمي توانیم حتم
كنیم كھ بلباس علما و فقھا البتھ ظاھر نمي شوند و این تحكم است بلكھ امكان دارد شخص
ناطق واحد گاه در میانھ مردم نطق كند و امكان دارد از اعوان و انصار و سایر نقبا یا
نجباي اخیار یك نفر بھ نیابت از او نطق نماید بلكھ ممكن است دو نفر یا ده نفر یا بیشتر
یا كمتر از ھمین قبیل نواب در بلاد مختلفھ داشتھ باشد و مشغول خدمت باشند و ھیچ یك
از اینھا محال نیست ما و تو ھم باید مشغول كار و بندگي خود باشیم و ھمان طور كھ
عرض شد اگر خودمان تكلیفات دینیھ خود را موافق اخبار آل محمد علیھم السلام میدانیم
فبھا المراد اگر نمیدانیم عالم و راوي صادقي دست بیاوریم و از او بگیریم و تقلید نمائیم
و وظیفھ خود را انجام دھیم و این اعتقاد را ھم در دل خود محكم داشتھ باشیم كھ براي
امام ما نایب خاص ھم ھست و واحد ھم ھست و ھمیشھ از خداوند توفیق معرفت او را

بخواھیم و در راه او ساعي و جاھد باشیم اما این مربوط بامر

صفحھ ٢٧٥

  تقلید در احكام شرعیھ نیست و شاید سابقا از عرایض ما دانستي كھ ھیچ كس تحكم
نكرده كھ ھمھ باید از آن ناطق واحد و نایب خاص تقلید كنند زیرا كھ او غایب است و
ممكن ھم نیست ھمھ مردم در دنیا از یك نفر تقلید كنند و بر گرد یك نفر باشند و خداوند
این طور قرار نداده و ھیچ عالمي ھم این طور نفرموده و این تھمت را ھم بیك نفر عالم
كامل بزرگ از علماي آل محمد علیھم السلام كھ مداد قلمش از دماء شھدا افضل است و
حق بسیار بر گردن اسلام و مسلمین دارد نزنند جائي كھ خداوند میفرماید از ھر فرقھ اي
یك طایفھ باید بروند و تحصیل فقھ در دین نمایند كیست كھ دیگر تحكم بوحدت فقیھ و
مرجع تقلید نماید و كي حكم كرده كھ ھمھ كس باید تقلید یك فقیھ بنماید البتھ مراجع تقلید
متعددند حالا اگر در مقامي ھم بھ بیني كھ عالمي را وحید یا فرید یا واحد خوانده باشند
مانعي ندارد و از این القاب براي علما معمول است و مینویسند و ممكن است معني
صحیح ھم داشتھ باشد و مصداق ھم داشتھ باشد و معني آن این است كھ در میانھ علما
واحد است یا در میانھ فقھا فرد است نھ این است كھ مراد این باشد كھ واحد ناطق باشد
یعني نایب خاص باشد نعوذ با� و ھیچ وقت چنین اراده اي نشده و سابقا عرض شد كھ
در ھر مورد كلام حكیم را باید حمل بر معني مناسب نمود نھ اینكھ از پي بھانھ برآیند و



بمحض اینكھ لفظ متشابھي دیدند پیروي متشابھ نمایند بلكھ متشابھ را باید عرض بر
محكم نمایند و مراد حكیم را بفھمند و اگر نفھمیدند سؤال كنند و ھمچنین ممكن است
گاھي لفظ ناطق را بر عالمي یا فقیھي اطلاق نمایند البتھ این ھم صحیح است ھر عالمي
البتھ ناطق است و مسلم از جانب كسي سخن میگوید ولي نھ این است ھر جا كھ گفتند

ناطق مراد آن ناطق حقیقي است البتھ ناطق حقیقي ممكن است

صفحھ ٢٧٦

  گاھي ناطق ظاھري ھم باشد ولي ھر ناطق ظاھري ناطق حقیقي نیست پس خوب است
ملتفت باشند و انصاف را پیشھ خود نمایند و بھر حال كھ علما و فقھا و ناطقین از طرف
خدا یا شیطان متعددند و ھمیشھ متعدد بوده اند و فعلا ھم بناي دنیا بر این است قضاي
پروردگار تغییر داده نمي شود گو اینكھ حكیم میتواند اثبات نماید كھ اگر مرجع تقلید ھم
در دنیا و در میان مسلمین یكي بود بھتر بود و اختلافات بكلي از میان میرفت و عظمت
و ابھت اسلام ھزار درجھ بالاتر میرفت و مسلمین تقویت میشدند و گمان ندارم عاقلي
ھم باشد كھ انكار این معني را نماید اما خیر نمي شود زیرا در این ایام خداوند این طور
نخواستھ و ائمھ ما این طور نخواستھ اند و حكمت فعلا بر ھمین وجھ است كھ مي بیني و
اختلافات باید باشد و امام علیھ السلام میفرماید نحن اوقعنا الخلاف بینكم و لولا ذلك لاخذ
برقابكم و بماھا وعده داده اند كھ ھر وقت نوبت ظھور حق رسید و امتحانات انجام شد و
مؤمن و كافر از یك دیگر زائل شدند و ایام ھدنھ و تقیھ سپري شد آن وقت امام شما
ظاھر میشود و ھمھ را بر امر واحد جمع میكند و كفار را عذاب میكنند اما ھنوز وقت
این آرزوھا نرسیده و وقتي كھ امام ما ھنوز ھمین طور خواستھ باید این اختلاف باشد
فقھا و علما و مراجع باید متعدد باشند و ھیچ كس حكم بوحدت ناطق در ظاھر نكرده و
نمیكند و شریعت تقیھ ھنوز اجازه نمیدھد ولي میتوانم عرض كنم كھ این مطلبي است كھ
خداوند در فطرت نوع قرار داده است مثل فطرت توحید و این ھم متمم فطرت توحید
است نمي بیني چطور طبیعة و فطرة ھمھ مردم ھمیشھ عقب اعلم میگردند و میخواھند
حكما تقلید اعلم نمایند و اغلب ھم خیال میكنند اعلم را پیدا كرده اند ولي اغلب علما حكم

باین نكرده اند و مشایخ ما ھم نفرموده اند

صفحھ ٢٧٧

  و اصلا میگوئیم با اینكھ تقلید اعلم اولي ھم باشد اما اطلاع بر شخص اعلم محال است
و در وسع ما نیست این است كھ تقلید ھر عالم و راوي و فقیھي كھ جامع شروط باشد
تجویز میكنیم و تحكم نمیكنیم كھ البتھ اعلم باشد و مقصودم از این جملھ بیان تمایل
فطرت بود بلي اگر در ظاھر ھم امر بھمین طور جاري میشد خوب بود و حكم واقعي
پروردگار ھم ھمین است ولي امروز بایستي باحكام نفس الامري سلوك نمود و بر فرض
كسي حكم واقعي را ھم بداند حكم بآن نمیكند ھیھات ھیھات ھنوز چیزھا از عقب داریم و
خدا میفرماید و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و
الثمرات و بشر الصابرین عرض میكنم بالاترین نقصھا و كسرھاي ما ھمین اختلاف ما
است كھ موجب نقص اموال و انفس و ثمرات ما است و اگر بر یك طریقھ عموما مستقیم



میشدیم آب خوشگوار میآشامیدیم چنانكھ خداوند میفرماید و ان لو استقاموا علي الطریقة
لاسقیناھم ماءا غدقا خلاصھ كھ طول كلام و تذكر این احوال موجب ملال است سخن را
كوتاه كنیم اولي است بلي در ختم كلام یك نكتھ باقي داریم آنرا ھم نھفتھ نمیداریم و
متوكلا علي الله و طلبا لمرضاتھ میگوئیم و آن این است كھ البتھ علما و فقھا و مراجع
متعدده ھستند و بوده اند و باید ھم متعدد باشند و سنت پروردگار تغییر نمیكند ولي شخص
متدین ھوشیار گاھي درباره متعددین دقیق میشود و موارد اختلاف آنھا را ملاحظھ میكند
اما اختلاف در جزئیات احكام شرعیھ و امور نظریھ كھ در میانھ علما ھست البتھ مھم
نیست و قسمتي از اینھا در خود اخبار است و از طرف ائمھ اطھار القا شده ولي
اختلافات دیگري مشاھده میكند كھ از این حدود بالاتر است و مي بیند كھ اي بسا در

مسائل مھم طرفین نقیض را گرفتھ اند و ھر دو حق نمیگویند چرا كھ اجتماع

صفحھ ٢٧٨

  نقیضین محال است و ھر دو بر باطل نیستند زیرا ارتفاع نقیضین ھم محال است و
بعلاوه حق ھم از عالم مرتفع نمیشود و خداوند ابا فرموده و اینجا است كھ شخص عاقل
با حزم و با احتیاط كنجكاوي میكند و دو قول مختلف یا اقوال مختلفھ را بنا بر اینكھ در
مسألھ اي اختلاف باشد كھ مناط كفر و ایمان است با موازین منصوبھ از طرف خداوند و
حجج او میسنجد ھر كدام مطابق شد او را میگیرد و بقیھ را ترك میكند و محقق است كھ
حرف حقي كھ از جانب پروردگار است بالاخره یكي است و لو كان من عند غیر الله
لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا پس مختلفات ھمھ از نزد غیر خدا است و حرف حق یكي
میشود زیرا كھ خدا یكي است پیغمبر او یكي است كتاب خدا یكي است قبلھ ھم یكي است
در میانھ اقوال مختلفھ ھم قول حق یكي است و آیا خداوند امر باختلاف فرموده پس
اطاعت كرده ایم یا نھي از اختلاف فرموده و عصیان ورزیده ایم و این مراتب را البتھ
مؤمن موحد كھ دین را امر واقعي پنداشتھ است و از پي حقیقتي ھست ھمیشھ نصب
العین خود خواھد داشت و بھمین جا كلام را ختم میكنیم و صلي الله علي سیدنا محمد و

 
آلھ الطیبین و رھطھ المخلصین و لعنة الله علي اعدائھم اجمعین . 

تمام شد بر دست مؤلفش بنده مسكین مستكین ابوالقاسم بن زین العابدین بن كریم اعلي الله
مقامھم حامدا مصلیا مستغفرا در شب یكشنبھ ششم شھر شعبان المعظم ھزار و سیصد و

 
شصت و دو ھجري علي مھاجرھا الصلوة و السلام . 


